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 مقدمه

ع گیرد، در فرهنگ و زبان اردو، موضو مورد بحث قرار می موضوعی که در صفحات بعد
چنـد  هردر این باره نوشته شـده،   آنچه کهم بر این باوربنده  امااي نیست.  بکر و دست نخورده

اي از  پـاره بـازهم   باشـد، ولـی   ارزشـمند مـی   العـاده  ي آن فـوق  بسیار مفید است و بخش عمده
و  مدسـت بـه قلـم ببـر    همین نکته نیز موجب شد تا  .بحث، نیاز به تحقیق بیشتري دارد زوایاي

 .مدرصدد تألیف چنین کتابی برآی
یـک شـهرت یافتـه اسـت؛     ئاش، به عصر الحـاد و لا  ضد دینیاي ه هنشانعصر حاضر بدلیل 

فقـط یـک   ن، ، ایملحدانت؛ بلکه بنابر اظهارات خود سینیک ادعا  صرفاً، الحاد منظور از این
ي فکر و  ی و مطالعاتی است که در ادوار بخصوصی از دوران پیشرفت در عرصهروش تحقیق

ی بـا اثبـات یـا انکـار     ص ـن روش مطالعه و پژوهش، ارتبـاط خا گردد. ای  ي انسان می علم، بهره
که از دیـدگاه   هرچند باشد. جستجوگرانه میپژوهشی و چیزي ندارد؛ بلکه فقط یک راهکار 

 را به دنبال داشته است. دینلان بط ،متفکران و اندیشمندان عصر جدید این شیوه پژوهش
 نقل گردد:» مایلز«گفتار  تا مناسب اسدعابراي اثبات این 

یک تکنیک و یـک تـز بـراي پاسـخ      ؛باشد می یک روش ،تحقیق و پژوهش نوینروش «
تحول بارزي است که از نیمـه   ه. بلکنیستقطعی براي مسایل  یجواب واست  ها الؤگفتن به س

نیز در آینده نزدیک ت و این وضعیت ادامه دارد و دوم قرن گذشته در فلسفه بوجود آمده اس
 1.»متوقف نخواهد شد

 نبایـد ضمن پژوهش در علوم جدید به دفاع از دین بپردازند، ند خواه میپژوهشگرانی که 
آن را  کنـد کـه   نمـی  فرقـی  باشند؛غافل اندیشمندان عصر جدید از روش تحقیقی و پژوهشی 

از  گریـز کـه بعـد از    نـد بدان ییانهانس ـا و یا آن را دستاویز نمایندتلقی ویژه یک مطلب علمی 
 لبه هر حـا  ؛در توجیه جهان هستی، با ناکامی مواجه شده استکلیۀ سعی و تلاش آنان ، دین

                                                           
1-Religion & the Scientific Outlook, 1954, P. 13. 
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پژوهشـگران مـا،    ، این اسـت کـه  باشد میضروري  در این عرصه ؛ بلکه آنچهکند تفاوتی نمی
 باید با در نظر داشتن این موضوع به تحقیق و پژوهش بپردازند.

از در بعضـی   خـاتم پیـامبران  ی علمی در ارتباط با اثبات رسـالت  یها پژوهش لبطور مثا
 چنـین فـرض  در اغلب این پژوهشها در ابتـدا  مراکز علمی جهان اسلام در دست انجام است؛ 

ت و حقانی ـ تصـداق اثبـات  بـراي  سـپس  و  یک پیامبر دروغـین بـوده   شده است که محمد
پرداختن به موضوع غافل از اینکه  ، آغاز گردیده است.کار جمع آوري دلایل ،رسالت ایشان

خود بخود مستلزم این مطلب است که پیامبر واقعی و راستین نیز وجود داشته » پیامبر دروغین«
چنـین چیـزي بـا دیـده شـک و      بـه  است. اما انسان امروزي در دایره علم و اطلاعات خویش، 

هـاي   پرداختـه اندیشـه  سـاخته و  » false prophet«نگرد. در واقع پیـامبر دروغـین    تردید می
بـه نحـوه   که مربوط  ؛ انکاريهستند نبوت رسول اکرم منکر دینی یهود و نصاري است که

محمـد  رسـالت  موضوع تفکر الحادي مدرن، درستی یا نادرستی  .تفکرّ الحادي و مدرن است
است که سرچشمه و منبـع اصـلی کـلام و     ، اینموضوع تفکر الحادي بلکه ؛نیست مصطفی

؟ تفکر مدرن و الحادي عصر حاضر بـا اسـتفاده از   باشد میکدام است و از کجا  ،سخن نبوت
شـعور انسـان    تر ازفرا ،این نتیجه رسیده است که سرچشمه کلام نبوته ابزار اطلاعاتی خود ب

آن یا آن را وحـی و الهـام   از  شعور برخاسته است، تعبیر وحی و الهاماست و سخنی که از فرا
 مجاز است نه حقیقت. گفتن،

نیـاز و  بـه تنهـایی    اثبـات صـداقت و حقانیـت رسـول اکـرم      شـده با توجه به مطالـب یاد 
یک واقعیت  ،کند. بلکه این قضیه باید ثابت شود که وحی مقتضیات زمان حاضر را تأمین نمی

پیامبر بر  محمداز این رو شود و  نازل می خاصی بر افراد کهباشد  می2مسلّم و پذیرفته شده 
 .استحق خداوند 
و توجـه  شـناخت  بـدون   ،تفکّـر مـدرن  و اه با وضعیتی مناسـبت دارد کـه دیـدگ    ،این مثال

صحیح مورد انتقاد قرار گیرد. تفکرّ دیگري نیز وجود دارد که با وجود آگاهی از شیوه تفکرّ 
چنـین   ،فکـري و اسـارت  وه بـدلیل بردگـی   شـود. ایـن گـر    نوین، دچار اشتباهات دیگري می
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بـه عنـوان اصـول مسـلّم علمـی شـناخته        شانتصوراتی که نزد اربابان غربی تمامد که نپندار می
دانند که  فتح و پیروزي اسلام را در این می لذا ؛اند، در واقع نیز اصول مسلّم علمی هستند شده

همان  ،ت کنند. این سعی وتلاشرا از قرآن و حدیث ثابعلمی غرب مسلّم به اصطلاح اصول 
هـاي شکسـت    اي اسـت کـه تمـدن    روش تطبیقی است میان اسلام و غیر اسلام و همـان شـیوه  

طـرز   ؛ناپـذیر اسـت  کننـد. ایـن یـک واقعیـت انکار     ر میهاي فاتح اختیا خورده در برابر تمدن
تواند در جامعـه   گرچه به عنوان یک پینه و پیوند می، یابد می با چنین روشی رواجتفکرّي که 

مسـتقل  ولی هرگز تحت عنوان یک جامه و پوشش کامل براي یک تمدن  ،تمدن باقی بماندم
 هاي تطبیقـی،  با چنین توضیحات و بیانیهکند که  اگر کسی فکر میاظهار وجود نخواهد کرد. 

ا بتواند مردم را از ناحق به طرف حق را دگرگون کند یو عقلانی علمی  تواند فضاي جهان می
به  ،افکار و اذهان زیرا براي ایجاد تحول در ؛محض گردیده استخوشبینی دچار  ،سوق دهد

 تطبیقی.فعالیت نه  ،داریم نیازفرهنگی و انقلابی کار 
، خرابـی  اگر چنین تفکري در ارتباط با یک تصور و اندیشه اساسی و فراگیـر ارائـه شـود   

 آورد. بار میه بیشتري را ب
نظریـه و  » شـهاب ثاقـب  «در مورد  کارشناسان امور فضایی،شناسان و اختراگر دانشمندان، 

یـد، ایـن   ین برآویـل قـرآ  أو شما پس از پذیرفتن آن در صدد تتحقیقات متفاوتی داشته باشند 
اي پذیرفته شود که نـه تنهـا     ویرانی چندانی در بر نخواهد داشت. اما اگر ایده و اندیشه ،لهأمس

، آنگـاه  باشـد  مـی بلکه با قضایاي دیگري نیز بطور مسـتقیم مـرتبط    ،جنبۀ فردي و نوعی ندارد
 رود. می و زیر سؤال گیرد ثیر قرار میأسفۀ دین تحت تتمام فل

را فقـط   تکامـل و  هستند که نظریه ارتقـا  ها حصیل کردهآن دسته از ت ،نمونه بارز این ادعا
و در اثـر   ه و آن را مطـرح نمـوده  مدعی آن شـد  ،اند که دانشمندان جدید پذیرفته دین خاطرب

تسلیم شدن در  بدلیل، این گروه اند. هآن ایمان آوردصحت و درستی مطالعه و تجربه خود به 
د و براي نبده و پیشرفت باورانه یک تعبیر ارتقاییاسلام به  ند تاشدناگزیر ، تکاملبرابر نظریه 

 تمام پارچه را از نو، برش دهند.و پیشرفت،  ارتقاپیکره گیري و پوشاندن جامه اسلام بر  اندازه
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است  تلحاظ نوع، همواره در حال پیشرفاز مدعی است که انسان  ،بطور مثال نظریه ارتقا
وضـعیت   ،یابند. براسـاس ایـن طـرز تفکّـر     دست می به والاترین رتبهها  انسان همۀ ،و در پایان

بهشـت بـا    ،بنابراین طبق فلسفه ارتقا؛ د در زمان گذشته باشد نه آیندهبای ،نامطلوب براي انسان
تـوجیهی نـدارد.    ،همه تسهیلات و تشکیلاتش قابل توجیه است. اما دوزخ و زندگی دوزخـی 

دوزخ را بدینگونـه توجیـه   ناچار شدند،  یه پردازان ارتقاطرفداران و نظر براي حل این مشکل
زندگی در بر اساس این دیدگاه  .»نه جاي عذاب و مجازات ،ستاجاي تربیت  ،دوزخ«کنند: 

در  ،مـردم  ، امـا و پیشرفت اسـت  اره در حال ارتقااثر درگیري مداوم با موانع و مشکلات همو
از این رو بر اسـاس تفکـر    .ندنداز پیشرفت باز ما و سایر عوامل بازدارنده گناهانبه خاطر دنیا 

 در جهـان  سـوي ارتقـا  بـه   در دوزخ، در واقع ادامه فعالیت آنانها  آن منظور از انداختن ارتقا،
کنـد کـه عباتسـت     مـی  را بدین گونه تعریف دوزخ . بدین سان دیدگاه ارتقا،باشد آخرت می

 ،ایـن طـرز تفکّـر    . طرفـداران در جهت رسیدن به پیشـرفت.  مشکل و دشوار يانجام کارهااز:
احکـام موقّـت    وزشروع و محترم است، ج ـمت فردي و شخصی را که از دیدگاه اسلام مالکی

نهـایی جامعـه    يخیت و پیوندي با پیشـرفت و ارتقـا  مالکیت فردي هیچگونه سن دانند. زیرا می
 د.ندار

نی دین دانش با مبانبرد در پاسخ  آنچه :راي توضیح این مطلب ذکر شدند کهاین دو مثال ب
چنـد کـه حـایز اهمیـت     ، هرگیرد می صورتکه دراین رابطه  یعلمیاقدامات شود و  گفته می

لیفش از أت ـ مـدعی نیسـت کـه    ،خورد. نویسـنده  به چشم میکمبودهایی در آنهابازهم  ،هستند
؛ بلکه مدعی است که وجود چنـین کمبـودي در عرصـه    باشد می ی بدورهرگونه عیب و نقص
 فراهم نموده است. را تألیف این کتاب زمینه ،دانشپاسخ گویی دین به 

بحـث    ،مدافعان دیـن دیدگاه از  و یابه میان آمده  سخن دیندفاع از  دربارهمباحثی که  در
 مستقل مورد توجه قرار گرفته است:ي  دو شیوهشده است، 

 تجربی. -1

 .تصوري -2
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 .روش علمی ،ی و دیگريروش فلسف ،یبه تعبیر دیگر یک
که به عقیده مؤلف، روش چرادر این کتاب بیشتر از روش دوم استفاده شده است. 

و اند  هردآن را بکار ب ،در گذشته مورد استفاده بوده و بسیاري از نویسندگان و مؤلفان نخست،
ولی کمتر ، به نگارش درآمدهنخست ذخیره علمی زیادي در ادبیات جدید و قدیم به سبک 

زمینه و  ،هاي علمی نوین پژوهشبویژه اینک که  انجام گرفته است. شیوه دوم هبي کار
 که: بخشد میرا تحقق  قرآن مصداق  ،فراهم نمودهدین را براي اثبات تجربی   گسترده يبستر

﴿                 ﴾ ]و بگو: حمد و سپاس، خدا را «یعنی:  ]93 نمل:ال

 .»را خواهید شناختها  آن ست؛ او، آیات خود را به شما نشان خواهد داد و شما،سزا
امکاناتی کـه بـه    براي بکارگیري منظم و اصولیی است از جهتی سعی و تلاش ،این کتاب

 اند. در اختیار انسان قرار گرفتهتازگی 
نمونه و سمبل مطالعه معروضـی   ،، این کتابلیف و تصنیفبنابر تقسیمات جدید در فن تأ

به نگـارش درآمـده اسـت.     سبک و شیوه موضوعی یا داخلی اساس دهد، بلکه بر را ارائه نمی
ي منفـی علیـه خـود    أه یـک ر ثاباین سبک نگارش از دیدگاه طرفداران طرز تفکرّ جدید به م

یـک   اسـاس تفکـر   تحقیقـاتی کـه بـر   توان به صداقت و حقانیت  چگونه میزیرا . کتاب است
تـازه مسـلمان   اسـد،   محمدسخنان به  پاسخ این سؤالجانبه صورت گرفته، ایمان آورد؟ براي 

نگـارش  بـه   ،از کتاب خود که به سبک و روش موضـوعی  توجه کنید که در دفاع استرالیایی
 گوید: درآمده است، چنین می

دار، استفاده نشده است. بلکه شـیوه  و عمداً از روش و شیوه غیر جانب قصداًدر این کتاب «
 1.»اسلام علیه تمدن غرب تئوريت. اس تئوريمورد استفاده در این کتاب مانند شیوه یک 

ممکـن  تحقیـق و پـژوهش بـی طرفانـه      ،آیا براي انسـان که  ف نظر از این بحث روانیصر
 امري ،من اصولاً بر این باورم که تحقیق بی طرفانه براي رسیدن به نتیجه مطلوب ،است یا خیر
در عـین حـال   اما  ،چنین خواهد کرد تدین و دینداري. قطعاً هر نویسنده مباشد می گریزناپذیر

                                                           
1-Islam & the Crossroads, P. 6. 
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صـورت  ه حاصل تحقیقاتش را ب ـخواسته باشد ، پس از تحقیق و نگارشنویسنده ممکن است 
حاصل و نتیجه تحقیقات مطلـق  تنها  و در پی حق نرود و دنبال حق نباشد ولی کتاب درآورد،

پیشینه  ه،وجه به مطلب فوق ممکن است نویسندبی قید و بندش را ارائه دهد. با ت هايو پژوهش
چنین کتابی را نتیجه تحقیقات بی طرفانـه معرفـی   از این رو خود را تکرار کند. فعالیت علمی 

شـود و سـپس    مـی  ابتـدا تحقیـق و پـژوهش انجـام    . زیـرا  نیسـت ی مجز تقیه عل ، چیزينمودن
ی حاصـل پژوهش ـ گـردد؛ بـه عبـارتی کتـاب،      می جمع بندي و به صورت کتاب ارائه ،مطالب

حاصل سخن اینکه فرق میـان مطالعـه معروضـی    دهد.  می است که پژوهشگر و نویسنده، ارائه
»Oljective « و موضوعی»Suljective«،     یـک   ،در شیوه ترتیب اسـت نـه در اینکـه یکـی

 چند جانبه و طرفدارانه. ،جانبه است و دیگري
نباید موجـب سـوء تفـاهم     ،این امر زیاد بکار رفته است.مذهب دین و در این کتاب واژه 

در  باشـد و بایسـتی   در رابطه با یک موضوع مـی  ،که این کتاباین پندار را ایجاد کند  شود و
شد. زیرا براي نویسنده کاملاً روشـن اسـت کـه منظـور از      عمومی استفاده می يها از واژه آن

بـه  دیـن  عنـوان  ه همـان چیـزي اسـت کـه نـزد االله ب ـ      ،م نیست. بلکه هدفویک امر موهدین، 
اگر به یکی از شهروندان یـک کشـور گفتـه شـود:      ؛»اسلام«سمیت شناخته شده است. یعنی ر
الفـاظی   باید از تمامی و مفهوم این جمله، این نیست که معن قطعا ،»باید از قانون اطاعت کنی«

قـانونی اسـت کـه نـزد      ،بلکـه منظـور   اطاعـت کنـد؛  گـردد،   که واژه قانون بـه آن اطـلاق مـی   
 همـین نحـو  است. درست به  و رسمیت یافته عنوان قانون شناخته شدهه شهروندان آن کشور ب

بـه هـر آن چیـزي اطـلاق     دیـن  ت، لحـاظ لغ ـ  ازچند که هر ؛، همان اسلام استدینمنظور از 
ه است. به تعبیر دیگر از لحاظ آمار و فهرست بندي یافتشهرت دین گردد که تحت عنوان  می

کـه نـزد االله    يمعتبـر دیـن  امـا   ،به چیزهاي متعددي گفته شود دین،تاریخی ممکن است واژه 
از اسـلام اسـت   تبعیـت  ؛ لذا بس وباشد  میزندگی مورد قبول است، فقط اسلام براي هدایت 

 راه نجاتی وجود ندارد. هیچاسلام، و جز باشد  می که ضامن نجات اخروي
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که در یکی ؛ بدین صورت شدمروبرو اي  مسألهبا دانشگاه پس از سخنرانی در یک روزي 
روفسـورها کـه اسـتاد    . یکـی از پ ماقتبـاس کـرد  ویـد  فرهاي   واژهت و از جملا ،ها از سخنرانی

از پایـان جلسـه سـخرانی گفـت:     پس  . وي،ه سخنرانی حضور داشتدر جلس ،روانشناسی بود
کسی است  ،رویدفحال آنکه ؛ اقتباس کردیدید وهاي فر گفتهاز ا در یک موضوع مذهبی شم

 قطه نگاه مذهبی شما مخالفت دارد.شدت با نه که ب
زیـرا   تـوان عنـوان کـرد.    تري در مورد این کتـاب نیـز مـی    همین ایراد را در سطح گسترده

با ادعاي اساسـی ایـن   ها  آن ناید این کتاب نقل شده که مصنفیاقتباسات متعددي در جهت تأ
یـد  یکـه در تأ ملاحظـه کنید را عنـوان مثـال آخـرین اقتباسـی     ه . بموافق و همسو نیستند ،کتاب

کـه ایـن   چراصـحت نـدارد.    ،ایـن ایـراد   البتـه . استاستفاده شده به عنوان دلیل آخرت از آن 
نـد. یعنـی چنـین اسـتدلال نشـده      ا بعنوان سند و مدرك ذاتی یک شخص نقل شـده  ،ها اقتباس
هـا در   لذا صحیح است. بلکه تمام اقتبـاس ، این مطلب را پذیرفته ،فلان شخص که چوناست 

تعبیر خود الفاظ و با آن را  گاهی ،. در ارائه دلایلاند جهت توضیح دلایل علمی نقل گردیده
 .ام نمودهو الفاظ دیگران بیان  با تعبیر یو گاه

هـاي   بلکه یافته ؛متعلق به افکار شخصی افراد نیست، ها گفته شده نی که در این اقتباسسخ
، از آن بندهو ان�د  هخواه خود درآورددلشکل  بههاي علمی را  ن، این یافتهالمی هستند. ملحدع

تشـخیص   دیـن د راسـتاي تأیی ـ در را هـا   آن که مدر کتاب خود بیان نمودرا  ها یافتهاین  جهت
 .مداد

 و دانشـمندان مسـیحی   اقـوال علمـا  ه، ذکر شـد  دینید یهایی که صراحتاً در تأ اقتباسبیشتر 
اقـوال و  چنـین  با ما شریک هستند، ادیان آسمانی در اعتقاد به . از آن جهت که آنان، باشد می

 عجیب و نادر نیست.براي ما  ها، آن از سويی یها گفته
 در برابر تفکرّ مادي جدیـد  دینموضوع آن اثبات  ،که از نام کتاب روشن استهمانگونه 

و  یک پدیده غیرمادي است ،دین :کی اینکه ثابت شودی ؛دو حالت دارد ،این اثبات. باشد می
را  دیـن  درسـتی ند که تمجاز نیس ،علوم مادي؛ لذا باشد می علوم مادي بیرون حوزهاز  رواز این
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کثرت مورد استفاده بـوده اسـت.   ه ب دیناز جانب طرفداران  ،ین شیوه اثباتال ببرند. اؤزیر س
از  بخشـی  دانـش توانـد   فقـط مـی   ،علوم تجربـی «که:  حاضراین اعتراف علوم تجربی در قرن 

دهـد. معنـی و    قـوت و تـوان بیشـتري مـی    دیـن،   به استدلال طرفداران ،»را ارائه دهدها  پدیده
حقـایقی وجـود دارد کـه از     ،خود علم و دانـش اذعان این است که بنابر  ،مفهوم این اعتراف

ن اسـت  یوسـول  بارزترین دلیل براي این ادعا، نوشـته  .باشد میبیرون هاي مادي  حوزه پژوهش
 هشتم مبحث سوم بیان گردیده است.که بخشی از آن در باب 

عبـارت اسـت از    ،و آن باشـد  در برابر تفکر مادي جدید مـی  درستی دیناثبات  :شیوه دوم
یـک  بـراي اثبـات   اسـتفاده شـود کـه    ي از همان ابزار درستی دین،حقانیت و نکه در اثبات ای

شـود. در ایـن کتـاب سـعی شـده       اسـتفاده مـی  ها  آن از ،علوم مادي و تجربیپهنه در موضوع 
بـراي اثبـات   تا ام  کوشیده، بندهد. گردصورت بسیار ساده استفاده ه دوم باست، بیشتر از شیوه 

اسـتفاده  هـا   آن ق مادي ازکه در عصر حاضر براي اثبات حقای ماستفاده کن ییها از روش دین
 شود. می

اي  روش و شیوهممکن است که این ،دانم و آن توضیح یک نکته دیگر را بسیار مناسب می
 بـراي بعضـی از طرفـداران دیـن     ،ن کتاب از دین حمایت و دفـاع شـده  که بر مبناي آن در ای

 ،شود که خوانندگان محترم، با ایـن دیـد   می پیشنهاداز این رو . نمایدمناسب جلوه یا ناعجیب 
لامـی بـه نگـارش    برحسـب نیـاز مباحـث ک    ،کتاب را مورد مطالعه قرار دهند کـه ایـن کتـاب   

توضیح و تشریح دین. شیوه توضیح و تشریح دین بـا توجـه بـه طبـع و     راي نه ب  درآمده است،
باشـد   ا کسانیبسخن روي ی که هنگامشیوه دیگري است. اما  ،مسلمان مؤمن ومزاج بندگان 

و  تهـدف، مبـارزه بـا اشـکالا     زمانی کهکنند و یا  ریب تلقی میفکه ایمان و اسلام را نوعی 
رنـگ و   ،، قهراً و طبعاً شیوه سـخن و پیرایـه بیـان   اند دهکرقد علم  دینکه علیه  استایراداتی 

در گفتگـو بـا   ه گردد ک ـ می و در چنین حالتی لازم و ضروريگیرد  می خوده وضع دیگري ب
 او بـا  ،شو بـا زبـان خـود   طرز تفکرش مد نظر قرار بگیـرد   ،د و مخالفنمعامکتب و دیدگاه 

شکل طبیعی خود  و گفتگو در مسیر ،سخن با مؤمن و مسلمان باشدروي گفتگو شود. هرگاه 
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که شیوه تفکّـر و اسـتدلال در    مستحضر باشد ،ذهنه باید در همواراین نکته لذا ماند.  می باقی
گذشته نسبت به  ،هاي استدلالی امروز علم کلام و بحث مروزي کاملاً دگرگون شده وعصر ا

کتاب دچـار  مطالعه این این مطلب، هنگام  با نظرداشت. متحول و متفاوت گشته است کلیه ب
 سوء تفاهم نخواهید شد.

دانم که از دو دوست و شخصـیت برجسـته    می خود لازم پیش از پایان دادن این مقدمه بر
و مـودودي  یعنی سید ابـوالاعلی   ستاندر شبه قاره هند و پاکدر عرصه خدمت و دعوت دینی 

در ایـن   یاد کنم که سالیان زیادي را در خدمت به اسلام سپري کردنـد.  حسن ندويسید ابوال
بسیار حساس  یدر مقطعکه دانم  ي میودودمرهنمودهاي سید ابوالاعلی   میان خود را مرهون

که باقیمانده عمـرم را در راه   ، غیرمستقیم این احساس را در من ایجاد کردام از دوران زندگی
ظاهر آن احساسـات پـاك بحسـاب    میکی از  ،ن و اسلام وقف کنم و این کتابخدمت به دی

را بـه نگـارش   که سـید ابوالحسـن نـدوي، مـرا بـر آن داشـت و تشـویقم کـرد تـا آن           آید می
 خداي متعال، به این دو عالم دعوتگر، جزاي خیر دهد. .درآورم.

 
 م 1964اگست  26لکهنو 

 





 

 

 :اولبخش 
 دینن امخالف تئوري

 کلیـه تصـورات و باورهـاي گذشـته انسـان را      ،انفجـار اتـم  شکافتن هسته و همانگونه که «
پیشرفت علم و دانـش  شکل را از بین برد، درست به همین ها  آن درباره ماده دگرگون کرد و

) بـود کـه   Knowledge Explosionابه یک انفجار بزرگ علمـی ( ثبه م ،در قرن گذشته
یکبـاره پایـان    بـه  دیـن هـاي قـدیمی در ارتبـاط بـا خـدا و       در نتیجه آن کلیه باورهـا و اندیشـه  

 1.»پذیرفتند
ی، دین را به با الفاظ و عبارت مذکور، به نمایندگی از دانش و علوم تجرب ،یهکسلین لجو

، مبارزه دانم که در مباحث بعدي این کتاب را موظف می مخود رو من،از این. طلبد مبارزه می
تجربی، علوم  دانم که دانش و میخوب مطمئن هستم و ؛ در این میان طلبی او را پاسخ بدهم

یچ ه به ،را فراهم نموده است. دانش دینانی، حقانیت و صداقت بتقویت م بیش از پیش زمینه
هاي دانش و علوم  نقصان نکرده است. تمام اکتشافات و یافته را دچار عیب ودین عنوان 
، دین مبین پیشاین نکته اعتراف دارند که همانگونه که چهارده قرن ه خواه ناخواه ب ،تجربی
هاي  و مدعی شده که کلیه اکتشافات و یافتهاستین ظهور کرده رعنوان آخرین دین ه اسلام ب

﴿ :روشن خواهند کردرا بیش از پیش آن صداقت و حقانیت  ،انسان در آینده     

                 ﴾ ]:منکر قرآن ما، به آنان (که «یعنی:  ]53 فصلت

ها و زمین) و در  خود را در اقطار و نواحی (آسمانهاي  و اسلامند) هرچه زودتر دلایل و نشانه
داخل و درون خودشان، به آنان نشان خواهیم داد تا براي ایشان روشن و آشکار گردد که 

 .»اسلام و قرآن، حق است

                                                           
 .1961سپتامبر  24هندوستان تایمز،  -1
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پیامـد  بلکـه حاصـل و    ؛واقعیتـی نـدارد  دیـن،  طلاح روشنفکران امروزي، اص هاز دیدگاه ب
خواهد جهان هستی را براي خودش توجیه کنـد. ایـن انگیـزه     ذاتی انسان است که میویژگی 

اشـتباهی  کـار    بـه ذات خـود،   ،خواهد جهان هستی را براي خودش توجیـه کنـد   که انسان می
و  نیاکان ،ا ملحدان بر این باورند که فقدان وکمبود علم و اطلاعات در زمان گذشتهنیست. ام

مـذهب و خـدا    هاي غلط که عبـارت از  پاسخسوي توجیه جهان هستی به در گذشتگان ما را 
از لحـاظ پیشـرفت علمـی در    اینک کـه انسـان   بر اساس این دیدگاه  !هستند، سوق داده است

اصـلاح   ،تواند اشتباهات گذشته خـود را در توجیـه جهـان هسـتی     که می گرفتهموقعیتی قرار 
یشرفت علم و دانش، بسیاري از اشتباهات دوران گذشته خود را اصـلاح  در اثر پاید و بلکه نم

 دهد. و بکلی پایانسره و خدا را یکدین تصور غلط ، لذا باید نموده
در نیمـه دوم   کـه  فیلسوف و روشنفکر فرانسوي اسـت  »August Conte«اگست کنت 
سه مرحله تاریخی تقسیم به فکري انسان را  و پیشرفت ارتقاوي، زیسته است.  قرن نوزدهم می

 :کند می
داند و معتقد است که در ایـن   ) میtheological stage( لاهوتیمرحله اول را، مرحله 

 شدند. خدایی توجیه می يها قدرت به ناممرحله، حوادث عالم و تحولات جهان هستی 
و دانـد   ) مـی mataphysical Stage( عـی طبیما بعد متافیزیکی یا مرحله دوم را مرحله 

حـوادث و  بـازهم   ولـی  ،شخصـی مطـرح نبـود   مدر این مرحله خداي معـین و   ت کهسا معتقد
و بـدین  شـدند   مـی نسبت داده خارجی و غیر مرئی ي ها قدرت بههاي جهان هستی  دگرگونی

 ند.گشت می توجیهسان 
حوادث  داند و معتقد است که توجیه می» positive stage«بوتی ث مرحله سوم را مرحله

 به وسـیله گیرد که  هاي جهان هستی در این مرحله توسط عوامل و اسبابی صورت می و پدیده
 از روح، خـدا و  یـادي کـه  ی آنهستند، بیت ؤقابل تشخیص و ر ،اصول کلّی مشاهدهقوانین و 

در  ،مـروزي کند که براسـاس ایـن تفکـر، انسـان ا     ي نامرئی به میان آید. او اضافه میها قدرت
د. این مرحله از باش میفکري خویش  و پیشرفت مرحله سوم از مراحل ارتقاکردن  حال سپري
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تثبیت منطقی یا هرچند ) نام دارد. Logical positivismتثبیت منطقی یا ( ،فکر، در فلسفه
در ربـع دوم قـرن بیسـتم کـاملاً بصـورت یـک       » scientific Empiricism«تجربه علمی 

عنوان یک شیوه تفکر از سالها قبل در اذهـان و افکـار   ه ولی ب گردید، آغازو خیزش حرکت 
ماننـد هـوم مـل     برجسـته وجود آمـده بـود. عـده زیـادي از اندیشـمندان و نظریـه پـردازان        ه ب
)Hume mill) و راسل (Russel  در  دیـدگاه ) از این تفکر حمایت کردند و این روش یـا

عنوان یک مکتب فکري قـد علـم    هاي تحقیقی و تبلیغی خود تحت تمام دنیا به یاري سازمان
 .کرد

 نیویورك با این الفاظ آمده است: چاپ» لغت نامه فلسفه«تعریف این طرز تفکرّ در 
چنان با تجربه مرتبط است که بوسیله آزمایش مسـتقیم   ،هر علمی که واقعیت داشته باشد«

 1.»کرد بررسی یا اثباتتوان آن را  یا غیر مستقیم می
انسان را به چنین  و پیشرفت، هستند، ارتقا دینکه مخالف  کسانیبنا به عقیده  بدین ترتیب

پیشرفت علمـی،   زیرا ؛کند سره رد میخودش، مذهب را یک رسانیده که در نوعی مرحله علمی
و منوط به ایـن اسـت کـه    منحصر  ،امروزه به ما نشان داده است که حقیقت و واقعیت هر چیز

 يامـروز پیشرفته حوادث را با ابزار  معنويو به تعبیر دیگر، توجیه  قابل تجربه و مشاهده باشد
ر، مـذهب  حقیقی هستند. براساس این شیوة تفکّغیرواقعی و غیرها  آن لذا ؛توان ثابت کرد نمی

واقعی حوادث واقعی. در دوران گذشته، انسان به دلیل فقدان علم و عبارت است از توجیه غیر
و لذا به را درست تجزیه و تحلیل و توجیه نماید ها  حوادث و پدیده توانست نمی ،کافیدانش 

ه و فراگیـر ارتقـا   د. اما قـانون گسـتر  ساخت می آوري را هاي بسیار شگفت بهانه مذهب فرضیه
ها رهانیده و در پرتو اطلاعات و  انسان را از آن تاریکی ،)مراحل فکري سه گانه  ي(یعنی ارتقا

را بجـاي بـاور    کـه بتوانـد واقعیـت اشـیا    فراهم نموده است اي انسان بررا دانش نوین، این امر 
 !روشن نماید نمودن عقاید پوچ و بی اساس فقط از کانال تجربه و مشاهده

                                                           
1- Dictionary of Philosophy, N.Y, P. 285 
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و را بـه شـیوه    ي دیـن علما به منطقی هواداران داران تثبیت یاجانب سوياز واردشده اشکال
 کرد. بیانتوان  می نیز دیگريعبارت 

صـادر   »ک بـدون پشـتوانه  چ ـ«کسـی اسـت کـه     در زمان گذشته، ماننـد  ي دین مثال علما«
ي رعـا  بکلیحقایق علمی ند که از سرمایه دبر الفاظ و تعبیراتی را بکار میها  آن کند. زیرا می

 ترکیـب  ،و ساختار زبانی که از لحاظ دستور زبان هرچند »ناپذیرحقیقت اعلی و تغییر«بودند. 
و موجـودي  کـه هـیچ گونـه    اشـد  ب مـی اي  ک بدون پشـتوانه چقع مانند اما در وا ،استدرستی 
 .1»نداردعلمی سرمایه 

ه، نتیجه اسباب و عوامل ما فوق طبیعـی و مـاوراء   بدین ترتیب تمام چیزهایی که در گذشت
در پرتـو علـل و عوامـل طبیعـی     هـا   آن شـدند، اینـک شـرح و جزئیـات     ت، محسوب میطبیع

کرده است که ایمـان بـه    براي ما ثابت ،و پژوهش مدرن مشخص گردیده است. شیوه تحقیق
دوران جهالت و تخمین و قیاس  پیامدصحیح انسان نبوده است. بلکه فقط دستاورد   ،وجود االله

 .!یکسره از بین رفته است ،که پس از گسترش نور دانش از علم بوده يدورزمان 
 ،برگردش سیارات حکومت کنـد نیوتن ثابت کرد، خدایی که « نویسد: ی میلجولین هکس

 تئـوري «ید کرد که نظـام افـلاك هـیچ نیـازي بـه      یمعروفش تأ نظریه، با وجود ندارد. لاپلاس
ندارد. داروین و پاستور در عرصه زیست شناسی، همین کار را انجام دادند. علـم  » وجود خدا

 ،کـه او  تئوري و یضرخدا را از این وظیفه ف ،روانشناسی با پیشرفت و اطلاعات تاریخی خود
 2.»کرده استمعزول کند، بطور کلی  زندگی انسان و تاریخ را کنترل می

فرضیه وجـود خـدا و   ثابت کردند که  هر سه ،خلاصه اینکه، فیزیک، روانشناسی و تاریخ
 بـه هستی و یا اعتقاد انسـان  هاي  ساخته و پیامد توهم بشر در توجیه پدیدهمرئی موجودات غیر

علل و اسباب دیگري داشت  ها و حوادث، آن پدیدهدر واقع  است؛ اما  بودهي مطلق ها قدرت

                                                           
1- Religion & the Scientific Outlook, 1954, P. 20. 

2- Religion Without Revelation, N.Y, 1958, P. 58. 
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 دیـن در مـورد   ياسراربا چنین اصطلاحات مرموز و پر  جهل و فقدان علم، ه خاطرانسان ب که
 نمود!! صحبت

 ن از زاویه بیولوژي و علوم طبیعیتئوري مخالفان دی
 تئوري مخالفان دین، بر سه پایه و اساس شکل گرفت:

 خستین پایه و اساس:ن
این  ،باشد. او در عرصه فیزیک و علوم طبیعی، نیوتن میاین تحول و دگرگونی  (!)قهرمان 

اجـرام   ؛بتنی بر برخی اصـول و ضـوابط تغییرناپـذیر اسـت    نظریه را ارائه داد که جهان هستی م
کننـد. تعـداد زیـادي از محققـان و پژوهشـگران       تبعیت می وابطاز بعضی اصول و ضآسمانی 

کـه از زمـین گرفتـه تـا      آن را تا حدي بسط دادنـد  را پیش بردند ونظریه نیوتن  ،دوران بعدي
شناخته طبیعت نام قانون ه که بتلقی کردند آسمان، تمام حوادث و جریانات را تابع یک نظام 

جهان هستی، یک خـداي قـادر،    باور که در پس، این عقیده و از این اکتشافات پسشود.  می
و ممکـن   پـذیرد  ن است، خـود بخـود پایـان مـی    توانمند و فعال وجود دارد که مدیر و مدبر آ

نخسـت جهـان هسـتی را بـه      ،است فقط چنین تصوري در مورد وجود االله بـاقی بمانـد کـه او   
عنـوان آغـازگر    برخی، وجود و نقش خدا را بـه است و بس. اینجاست که   حرکت درآورده

جهـان هسـتی را همـانطور     ،خداونـد «: اسـت والیتر گفتـه  چنانچه اند.  ، پذیرفتهانسانهاآفرینش 
در کنار هم قـرار داده و آن را بـه   را ترکیبی ساعت  ياجزا ،ساخته است که یک ساعت ساز

) Hume. هیوم ( »شکل خاصی درآورده است و بعد از آن هیچگونه ارتباطی با ساعت ندارد
 ،کـه در اظهـارات والیتـر بـود    ي را و تصور خداي بی جان و بـی کـردار    عقیدهافزون بر این، 

ولـی خـدا را   سـازد،   مـی  یم که ساعته اساعت ساز را دید«ه و گفته است: یکسره خاتمه داد
در چنـین شـرایطی چگونـه     گویـد:  او نیز در ادامه سـخنش مـی  ». ایم که جهان را بسازد ندیده

 نمود و ایمان آورد؟[!]خدا اذعان  وجود بهتوان  می
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انسان را با چیزهایی آشـنا کـرده اسـت کـه     ، دانش شپیشرفت علوم تجربی و گستراینک 
از علل و گذشته به دلیل عدم اطلاع ما، در  اند. یا هم ندیدهؤحتی در عالم رهاي گذشته  انسان

ده اسـت؟ اینـک بـه دلیـل     فلان پدیده یا حادثه بروز کـر چرا دانستیم که  نمی ها، اسباب پدیده
براي ما کاملاًَ شناخته شده هستند. مثلاًَ  چند و چون تمام حوادث، ،روشن شدن علل و اسباب

جـز ایـن   اي  ؛ لـذا چـاره  انسان از چگونگی طلوع و غروب آفتاب اطلاعی نداشـت گذشته در 
نسـبت  طبیعـی   به قدرت مـافوق دانست،  میو هر چه را که ننداشت که طلوع و غروب آفتاب 

بـه  خاطر گردش زمین ه ب ،. ولی امروز که براي ما روشن است که طلوع و غروب آفتابدهد
غروب آفتـاب بـه وجـود خـدا      طلوع و نسبت دادنخورشید است، هیچگونه نیازي براي دور 

 در گذشـته  ،که انسـان  رود هایی بکار می ر مورد سایر حوادث و پدیدههمین تصور د نداریم.
از تحقیقات علمی جدید براي ما روشن شده  پسداد.  یروي نامرئی نسبت میرا به یک نها  آن

ها و حوادث در اثر فعـل و انفعـالات عناصـر طبیعـی و شـناخته شـده        است که تمام این پدیده
اینکه بعد از مشخص شدن علـل و عوامـل طبیعـی در مـورد حـوادث و      نتیجه آیند.  بوجود می

طبیعت باقی نمانده وجود خدا یا نیروهاي نامرئی و مافوق  فرضیه دیگر هیچ نیازي به ،ها پدیده
 بـر روي ذرات و قطـرات  و انعکـاس اشـعه آفتـاب     شکسـتن  است. اگر رنگـین کمـان در اثـر   

 نشـان » رنگـین کمـان  «دلال نمـودن کـه   آید، آنگاه چنین اسـت  بوجود میفضا در آب پراکنده 
خواهـد بـود. هکسـلی بـا نشـان دادن و       اساس بی معنی و بی  یسخن ،ستوجود االله در آسمانها

 گوید:  ها با اطمینان کامل می دهمعرفی کردن بعضی از این پدی
توانند  آیند، مسلماً نمی ها اگر در نتیجه فعل و انفعالات طبیعت بوجود می حوادث و پدیده«

 1.»ل علل و اسباب ماوراء طبیعت باشندمحصو

 مخالفان دین از زاویه روانشناسی تئوري

 ین پایه و اساس:دوم

                                                           
1- Religion Without Revelation, N.Y, 1958, P. 58. 
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عـد روانشناسـی تحقیـق و پـژوهش صـورت      در ب ،از فیزیک و علوم تجربـی پس وقتی که 
 زیـرا فکر انسان به وجود آمد.  مراحل سه گانه ارتقايدرستی ، اطمینان بیشتري درباره گرفت

ده فراشعور انسان است نه اکتشاف یک حقیقت خارجی ، زاروانشناسی مدعی شد که مذهب
 گوید: دانشمند روانشناس چنین می . یکواقعی و حقیقی و پدیده

God is nothing but a projection of man on a cosmic screen.  
و گمـان انسـان در   خیال نتیجه  ،نیست که او ز اینبیش اچیزي  ،واقعیت وجود خدا« :یعنی

 .»سطح جهان هستی است
تصـویر زیبـایی از    ،آخرت و معـاد به  اعتقاد« :کند که این کارشناس روانشناسی اضافه می

فقـط   ،و بیش از این ارزش واقعی ندارد. وحی و الهام ي انسان است و بسها آرمان رزوها وآ
در اثر  )Chilhoob Repression( مظهر تخیلات و توهماتی است که در دوران کودکی

 .1»تناق در پرده ابهام و خفا بودنداخسرکوفت و 
ثابت کرده است  ،شعور هستند. تحقیقات و مطالعات امروزيرانظریه ف ،همه این اظهارات

اول شعور نام دارد و مرکز افکـار و  بخش شود.  بزرگ تقسیم میبخش به دو  ،که ذهن انسان
آینـد.   هایی است که در حالت هوشیاري و از روي عمد و اراده در ذهن ما بوجود مـی  اندیشه
همیشـه در   ،شعورهاي مستقر در بخش فرا و اندیشهر افکابیشتر فرا شعور نام دارد.  ،دوم بخش

یط غیرعـادي و یـا در عـالم    اما در عمق آن وجود دارند و در شـرا  ،نیستندمستحضر حافظه ما 
خش لاشعور یا فراشعور مدفون در ب ،هاي انسان تصورات و اندیشهبیشتر شوند.  یا نمایان میرؤ
یار کـوچکتر اسـت. بـراي ظـاهر کـردن      شعور بس ـاز بخش فراند. بنابراین بخش شعور گرد می

 را در نظر بگیرید که در دریـا افتـاده اسـت؛   توده برفی ناسب حجم این دو بخش با یکدیگر ت

اگر آن را به نه قسمت تقسیم کنیم 
9
آن زیر آب و فقـط   8

9
آن در معـرض دیـد بیننـدگان     1

 ه این تناسب نسبی است).(هر چند ک قرار خواهد گرفت.

                                                           
1- Iqbal Rewiew April, 1962. 
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برخـی   ،کـه در کـودکی  ایـن نتیجـه رسـید    ه از تحقیق و پژوهش بسیار زیـاد ب ـ پس فروید 
شـود.   مـی  هاي غیرعقلانی رفتار و منش سببعدي گیرد و در ادوار ب می يجادر ذهن  چیزها،

 و هـا دوزخ چنـین حـالتی دارنـد و در واقـع انعکـاس آرزو      ، بهشت ومانند معاد عقاید مذهبی
امـا بـدلیل نامسـاعد بـودن      انـد،  هیی هستند که در کودکی در ذهن انسـان ایجـاد شـد   ها آرمان

 سـپس وانـد   تحقق پیدا نکرده و در بخش فراشعور ذهـن انسـان مـدفون گشـته    شرایط زندگی 
اي فـرض   دنیـا را بگونـه   یی که بـه ثمـر نرسـیده،   بخاطر پاسخگویی و تأمین آرزوها ،فراشعور

یش را به ثمر برساند. درست به همان گونـه کـه اگـر شخصـی     ها آرمان نموده است که بتواند
اش هسـت، برسـد، در عـالم     د علاقـه نتوانسته باشد در عالم واقعیت و خارج به چیزي که مـور 

بیند. مطالب بسـیاري کـه در دوران کـودکی در فراشـعور پنهـان       یا خود را در کنار آن میرؤ
یک به یک بـر   ،دیوانگی مانند جنون و شرایط غیرعاديدر  اند، هشده و به ظاهر از حافظه رفت

طبیعی یرمرئـی و مـاوراء  شود که یـک نیـروي غ   شوند، آنگاه چنین پنداشته می ان جاري میزب
 father«بـدین ترتیـب تفـاوت بـزرگ و کوچـک       زنـد؛  ف مـی ر، حاست که به زبان انسان

complex « ر خدا و بنده بوجود بیایدموجب شدیـک قباحـت    طکه فق ـ و آنچه را که تصو
 را بدهد.یک ایده و عقیده عنوان به آن عرفی بود، فراگیر نموده و 

ت و تصـور چنـین قـادر مطلقـی کـه بـا اطاع ـ      « نویسـد:  ) میRalph lintonنتن (یرالف ل
که کارهایش غیر عادلانه هست نتیجه و  هرچند توان او را خشنود کرد، فرمانبرداري کامل می

دگی، تکبـر و غـرور فـامیلی و    ها است. این نظام خانوا محصول مستقیم نظام خانوادگی سامی
، فهرسـت  یهـودي  بوجـود آورد و در نتیجـه ماننـد قـانون     آمیـزي  ا در حـد مبالغـه  نظري ر فوق

ل گرفـت. فهرسـت   مفصلی از محرمات در زندگی و کلیـه ابعـاد رفتـار و اخـلاق انسـان شـک      
مفصل این محرمات را کسانی پذیرفتند که در کودکی بـراي یـاد گـرفتن و عمـل کـردن بـه       

ویـژه  پرتـوي اسـت از سیسـتم     ،بودنـد. تصـور خـدا     فرامین و احکام پدران خود عادت کرده
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تصـور یگـانگی و   و بـا  ات و اوصاف او مبالغه شده ها که در اختیار پدرسالاري در نژاد سامی
 1.»آمیخته گردیده استتجرد 

 ئوري مخالفان دین از زاویه تاریخت

 :پایه سوم
مطالعـه تـاریخ   از مدعی هسـتند کـه   دین ن تاریخ است. مخالفا ،ن دینمخالفاتئوري  رکنِ

همـان شـرایط    ،هاي مذهبی د که علل و اسباب بوجود آمدن تصورات و اندیشهآی برمی چنین
را به احاطه خود در آورده بودند؛ در دوران باستان و قبل  تاریخی هستند که در گذشته انسان

، طوفان و سـایر آفـات   هیچگونه راه نجاتی از سیلاببراي انسان  ،تجربی علمی و يها از یافته
امن و در معـرض آسـیب   نـا  کـاملاً را در محیطـی   شخـود  ،انسـان  وجود نداشت و از این رو

هـا   آن بـه سـختیها  مرئی را فـرض نمـوده بـود تـا در     ذا براي اطمینان خود نیروهاي نادید. ل می
. عـلاوه بـر ایـن بـراي ایجـاد      هـا را داشـته باشـد    و مصـیبت  آفـات  انتظـار دفـع  متوسل شـود و  

واهـی   يچنین موجـود تا بدین سان محور نیز ضروري بود  ، تجمع در پیرامون یکهمبستگی
برتر بودند و ها  انسان از تمام شد که از معبودهایی استفاده می ،براي این منظور ؛ لذافرض شود

دایـره  در مـذهبی  نـویس   قالـه . یـک م شـد  الزامی و یک وظیفه قلمداد میجلب رضایت آنان 
 نویسد: ارف علوم اجتماعی چنین میالمع

ب در بوجود آوردن مذهب سایر علل و اسبا شرایط سیاسی، تمدنی و فرهنگی نیز همانند«
پدیـدار   طنتیي سـل هـا  در قالب نظـام د و خودکار، خود بخونام و صفات خدایان  نقش دارند؛

اسـت.  هـا   انسـان  . عقیده پادشاهی خداونـد، همـان شـکل دیگـر و مبـدل پادشـاهی      گشتند می
جهـت کـه پادشـاه در روي     همان شکل مبدل پادشاهی زمینی است. از آن ،پادشاهی آسمانی

شد و این باور  ت و انصاف نیز به خدایان سپرده زمین بزرگترین مرجع انصاف بود، امور عدال
خـدا خواهـد    ،هـا  که آخرین قضاوت را در مورد نیکی و بدي انسان گشت نهادینهمیان مردم 

                                                           
1- Tree of Culture 
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دانست، نه تنهـا   میحسابگر و کیفردهنده که خدا را  این تصور درباره عدالت و انصاف کرد.
 1.»یی پیدا کردلام نیز اهمیت بسزادر یهودیت بلکه در مسیحیت و اس

تاریخی و همکاري ذهنـی و فکـري انسـان بـا شـرایط مـذکور،       ویژه بدین ترتیب شرایط «
همـان   سـت؛ ن، ساخته و پرداخته فکر انسانهادیبوجود آورد. دین نام ه اندیشه و تصوراتی را ب

. »ددین را ایجاد کرفکري که به دلیل عدم آگاهی و ناتوانی در برابر نیروهاي خارجی، تصور 
 افزاید: می دهد و می ادامه یهکسلجولین 

و تعاون انسـان بـا شـرایط مخصوصـش بوجـود آمـده اسـت و بـه          سازگاريدر اثر  ،دین«
باشد. اینک آن محیط  محیط خودش می ویژهانسان با شرایط تعامل نتیجه  ،دین ،دیگر عبارت

شرف پایان است. لـذا   پایان پذیرفته و یا در ،بود عامل ایجاد این تعاون و تعاملبخصوص که 
 اعتقـاد بـه  مفید بودن «کند:  . او اضافه می»وجود ندارد دیناکنون دلیلی براي زنده نگه داشتن 

آن وجود ندارد. نیروهـاي مـاوراء   امکان پیشرفت بیشتر در دیگر  رسیده است و پایان، به خدا
ابتـدا  ، توسط فکـر انسـان بوجـود آمدنـد.     دینخاطر تحمل ثقل و سنگینی ه طبیعت در واقع ب

توهم و بعد و جاي آن را گرفت  ،تصرفات روحانی و اشرافی سحر و جادو پدید آمد و سپس
دین ترتیب با پشت سر ب و سپس تصور خدا بوجود آمد؛ ، دیوهاي خیالی را ساختباور انسان

ه فرضـی زمانی بود که  به مرحله پایانی خود رسیده است.دین  گذاشتن مراحل مذکور، ارتقاي
جوامع پیشرفته امروزي ضـرورت  در  وجود خدا، بخش جدایی ناپذیر تمدن ما بود؛ اما اینک

 2.»اعتقاد به خدا از بین رفته است
کـه  ایـن جهـت   اسـت. البتـه از    »فریـب تـاریخی  «یـک  دیـن،  از زاویه نگاه کمونیسم نیـز  

دهـد، ایـن    بحث و بررسی قرار مـی تاریخ را براساس علل و اسباب اقتصادي مورد  ،کمونیسم
ه کمونیسـم  کـرده اسـت. از دیـدگا   متمرکز علل و اسباب را فقط در عوامل مادي و اقتصادي 

                                                           
1- Encyclopaedia of Social Sciences, 1957, vol. 13, P. 233. 
1- Man in the Modern World, P. 130. 
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ایـن نظامهـاي   کـه  را بوجـود آوردنـد و اکنـون     دیـن  نظامهاي بورژوازي و استعمارگر کهن،
 اند. هخاتمه داد دین لذا با مرگ خود به موجودیت اند، هفرسوده در سیر طبیعی خود مرد

ده شرایط اقتصادي زمان ، زاهاي اخلاقی کلیه دیدگاه«گوید:  س در این باره چنین میانگل
هـاي طبقـاتی اسـت کـه قشـرهاي مرفـه،        تاریخ انسان، تاریخ جنگ 2از این رو 1.»خود هستند

فقط بخاطر حمایـت و دفـاع از منـافع     ،کردند. مذهب و اخلاق مار میاقشار مستضعف را استث
 ، حمایت مکتبی میسر گردد.قشرهاي مرفه بوجود آمدند تا براي منافع اقشار مرفه جامعه

کـاري  ، مظهر فریبدینقانون، اخلاق و «مکتب سوسیالیبسم بر این اساس بنا شده است که: 
 ».پنهان استها  آن پشتیادي در طبقه بورژوا هستند که منافع ز

 ،یقینـاً مـا  «گفتـه بـود:   م 1920در اکتبـر  ین در کنگره سراسري جامعه جوانان کمونیست لن
 دانیم که صاحبان کلیسا، سرمایه داران و قشر مرفه که از دین می خوبو  خدا را قبول نداریم

تمـام   ،مـا باشـد.   شان میمنافع خود وگر ي استثمارها قدرت طرفقط بخا ،زنند می و خدا حرف
اند و یـا مبتنـی    ي ماوراء طبیعت نشأت گرفتهها قدرت انسانها و ازرا که از غیرضوابط اخلاقی 

، فریبی بـیش  : خدا، مذهب و اخلاقیمگوی کنیم. ما می د، انکار میهاي طبقاتی هستن بر اندیشه
داران. مـا   خاطر حفظ سرمایهه ت طبقه کارگر و کشاورز باست بر تفکرّابلکه پوششی  نیست؛

 اصـول از اینرو خلاق ما منحصر و تابع سعی و تلاش قشر مستضعف است. : ضابطه اگوییم می
 2 .»باشد (کارگر) میمنافع طبقاتی پرولتارها حافظ ، ما اخلاقی

آن از ن عصر حاضر بر حسب که تعداد زیادي از روشنفکرا دینن مخالفاتئوري این است 
 گویند: آمریکایی چنین می پزشکزبان یک 

Science has shown religion to be historiys crueliest and 
wickediest hoax. 

                                                           
2- Anti Duhring, Moscow, 1954, P. 131 
1-Lenin, Selected Works, Moscow, 1947, vol. II, P. 667. 
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و بـدترین ترفنـد    تـرین  دردنـاك  دیـن، دانش و علوم تجربی ثابت کرده است کـه  « :یعنی
 1.»تاریخ بوده است

 ن مذهب ارائه دهیم.مخالفا تئوريمقدماتی بر  شرح کوشیم که یک می در بخش دوم
 

                                                           
2- Quoted by Ca Coulson, Science & Christian belief, P. 4. 



 

 

 :بخش دوم
 نقدي بر تئوري مخالفان دین

شد. دلایلی مبنـی بـر اثبـات ایـن مطلـب کـه        بیان دینن در صفحات گذشته دلایل مخالفا
این است  ،ولی واقعیت بکلی از بین برده است؛را داري  دیندین و امکان وجود  ،عصر جدید

را با کمتـرین خسـارت و    دین. تفکرّ نوین، باشد پایه می یک ادعاي محض و بیه این ادعا، ک
 بحثکلمه به کلمه  ،دیننقصی مواجه نساخته است. در مباحث بعدي روي تصورات بنیادین 

ت در دوران گذشته یک حقیق ـ دین،و به اثبات خواهیم رساند که همانگونه که خواهیم کرد 
ر اقـوال و دیـدگاههاي   البته ابتدا نقدي ب ـت پذیرفته شده است. مسلّم بود، امروز نیز یک واقعی

 :کنیم ارائه می ن دینمخالفا

 نقدي بر تئوري پژوهشگران علوم طبیعی: -1
دهـیم؛   را مـورد نقـد و بررسـی قـرار مـی     پژوهشگران علوم طبیعی پیش از هر چیز دیدگاه 

آیـد کـه    از مطالعـه جهـان هسـتی و طبیعـت چنـین بـر مـی       «باشد که:  منظورم، این دیدگاه می
آینـد و   بوجـود مـی   طبیعـی هاي جهان هستی براساس یک قانون مشـخص و   حوادث و پدیده

ی یوجود خدا به فرضیهها  آن براي توجیه هستند. لذا یمعلول یک سلسله فعل و انفعالات طبیع
 .»کافی استوجیه جهان هستی براي ت چراکه قوانین واضح و روشن،نداریم. نیازي نامرئی 

آن را بیان کـرده   ،شمند مسیحیکه یک دان استپاسخی  ،بهترین پاسخ براي این استدلال
 است:

»Nature is a fact not anEexplanation« 
براي جهـان   نه یک توجیه و تفسیر ،است ي جهان هستیها واقعیت ی ازیک ،طبیعت« :یعنی

دهـد   به ما نشان مـی  دین، باشد؛ نمی بیانگر اسباب وجود دینبشري، هاي  چراکه یافته ».هستی
، بشـري هاي  یافتهه هستند؟ اما چ ،کنند که جهان هستی را اداره می اي علل و اسباب واقعیکه 
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باشـد،   مـی  چشـم مـا   يکائنات و جهان هسـتی کـه در جلـو   ساختمان که  دهد این را نشان می
دهـد، مزیـد شـرح و جزئیـات حـوادث       ان میچیست؟ آنچه که دانش و علوم تجربی به ما نش

هاي علوم تجربی مربوط بـه ایـن اسـت کـه : آنچـه       کائنات است نه توجیه حوادث. کلیه یافته
کـاملاً از   ،چـرا هسـت؟   ،آنچـه هسـت  لذا جنبه دیگر قضیه کـه   هست و وجود دارد چیست؟

بـه ایـن   ها و جهان هستی  ، پدیدهربی خارج است. قطعاً توجیه حوادثحوزه دانش و علوم تج
به چیستی  ،دهد و دانش می جواب ،به عبارتی دین به چرایی آفرینش گردد. بر می جنبه قضیه

 آفرینش.
اي را در نظـر بگیریـد کـه در     دهیم. جوجه مطلب و ادعاي فوق را با یک مثال توضیح می

شـکند و   مـرغ مـی   تخـم آیـد. پوسـته    آن بیرون مـی کند و با شکستن  تخم مرغ رشد میداخل 
شـود؟ انسـان دوران    . چرا چنین مـی آید بیرون می ،جوجه که بیش از یک تکه گوشت نیست

 بینی ثابت شده اسـت  له ابزار ذرهولی اکنون به وسی .»کند چنین می ،خداوند«گفت:  باستان می
 نمایـان ی مـرغ، سـیخ کوچـک و سـخت     وجه داخـل تخـم  ، روي نوك جدر روز بیست و یکم

آید و آن سیخ پس از چنـد روز   می شکند و بیرون می به کمک آن تخم را ،جوجه و شود می
 افتد. خود بخود می

کـه  کنـد   منتفـی مـی  آن تصور دیرینه را  ،اي ، مشاهده چنین پدیدهدینن مخالفا پنداربنابر 
بدون هیچ تردید و ابهامی به  ،بین . چراکه چشم ذره»آورد جوجه را خداوند از تخم بیرون می«
گیـرد و   دهد که تمام این عمل در نتیجه یک قانون بیست و یـک روزه انجـام مـی    ا نشان میم

 دیـن، چیـزي بـیش از یـک سـوء     آید. اگر دقت شود این ادعـاي مخالفـان    جوجه از تخم می
 قسمت بیشـتر فقط یک یا چند  دهد، می به ما نشان ،نوین علمنیست. آنچه باطل  تفاهم و پندار

علـت اساسـی    دهد و این مشاهده علمـی،  می است که در تخم مرغ رويمجموعه اتفاقاتی از 
در اصـل قضـیه تفـاوت بسـیار      ،از مشاهده چنین چیزي پس. کند نمی حادثه را براي ما معرفی

 مطـرح سیخ روي نوك جوجه پیشین درباره  سؤالبلکه عیناً همان  ؛مهمی بوجود نیامده است
روي این موضوع که جوجه با شاخ  وجود داشت.مرغ شکستن تخم  باشد که پیشتر درباره می
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نـه علـت حادثـه.     ،باشـد  مـی  هاي حادثـه  از حلقهبخشی فقط  ،شکند پوسته تخم را مینوکش، 
، شـاخ روي نـوك جوجـه    گـردد: کـه ثابـت   شود  می ، زمانی روشنعلت حادثه و کیفیت آن

م کـه از نیـاز آن   به تعبیر دیگر به سراغ آن علت نهـایی بـروی   چگونه و چرا پدید آمده است؟
دانست که آن جوجه براي اینکه از پوسـته تخـم بیـرون بیایـد، بـه یـک        جوجه آگاه بود و می

ز بیسـت  در رو تاماده را مجبور کرد کیست که او  ،ل. حاداردنیاز همکار بسیار فعال و دلسوز 
بـه   کـارش بیفتـد؟  از انجام  پسو  و یکم بصورت یک سیخ بر روي نوك جوجه نمایان شود

 ،شـکند و اکنـون ایـن سـوال     چگونه می مرغ تخمپوسته  :ال مطرح بود کهؤقبلاًَ این س عبارتی
ال بوجود نیامده ؤدر نوع سقطعاً هیچ تفاوتی شود؟  که سیخ چگونه درست می باشد می مطرح
رد، نـه توجیـه   واقعیت نام داگسترده تري دست یافته که  بشري، به مشاهدهدانش و فقط  است

 واقعیت.
 یست شناس آمریکایی توجه کنید:اظهارات یک دانشمند و زبه 

اسـاس   شد و اکنـون بـر   به خداوند نسبت داده میدر گذشته عمل شگفت آور هضم غذا «
اما با کشـف ایـن    ؛شود حاصل فعل و انفعالات شیمیایی بدن محسوب می ،این عمل  مشاهده،

اي، ایـن سـؤال     از کشـف چنـین مشـاهده   پـس  توان وجود خدا را نفی کرد. زیرا  مشاهده نمی
تا چنین عمل مفیدي را از خود نشان  کرده شیمیایی را ملزم اجزايمطرح است که چه نیرویی 

مراحـل   ،هنـگ بر اساس یک سیستم اتوماتیک و نظام هما به شکم،د ورپس از وهند؟ غذا 2د
ه ایـن  نماید ک ـ می این دیدگاه را ردمشاهده آن،  کند که و شگفت آوري را سپري می متعدد

شکی نیست  اساس یک اتفاق بوجود آمده است. صرفاً برشگفت انگیز، همه فعل و انفعالات 
، اي چنین مشاهدهواقعیت این است که بعد از  باشد. می اشتباه و بیهوده که چنین سخنی، کاملاً

حیات و زندگانی را ابزار تحقق ها  آن ،ی برد که خداوندقوانینی پباید به حقیقت  بیش از پیش
 1.»قرار داده است

                                                           
1- The Evidence of God in an Expounding Universe, P. 221. 



 طلبد اسلام به مبارزه می  32

مـذکور درك کـرد. ایـن نکتـه بـدون      سـخن  توان از  هاي علمی را می واقعیت یافته آري!
مشاهده انسان را در مورد کائنات وسعت بخشیده است. دانش،  ،تردید صحت دارد که دانش

بـر   ین طبیعـت وابسـته اسـت و   قـوان  کـدامین روشن ساخته است که کائنات و جهان هستی بـا  
دانست که باران  هاي دور انسان فقط می چرخد. مثلاً در گذشته م ضابطه فطري میحسب کدا

آب گرفته تا قرار گرفتن قطره باران بـر زمـین، تمـام     ما اکنون از بلند شدن بخارهايبارد. ا می
تمـام ایـن    ،دانـد. آري  شـود، مـی   این فعل و انفعالات طبیعی را که موجـب بـارش بـاران مـی    

رشته علت و معلول، متعلق به تصـویر و شـکل حادثـه هسـتند نـه توجیـه        شناختات و اکتشاف
و شـکل قـوانین در آمدنـد    ه ت چگونـه ب ـ تواند نشان دهد که قـوانین طبیع ـ  نمی ،حادثه. دانش

در زمین و آسمان حاکم است کـه خـود    و فراگیر، صورتی درست، به چگونه قانونمندي آن
 ا ترتیب داده و تدوین نموده است.خود ردانش بر مبناي آن، قوانین 

 هـا،  آن ه انسـان بـدلیل تشـخیص و شـناخت    قوانین طبیعت و فطرتـی ک ـ  واقعیت این است؛
هسـتی را دریافتـه، فریـب     توجیه خود جهـان  مدعی است که توجیه حوادث و جهان هستی و

ال نیست، به عنوان جـواب ارائـه   بدین معنا که جوابی را که در واقع، جواب سؤ ؛محض است
بـه عنـوان    و واسطه میانی در سلسـله علـت و معلـول را   داده و به تعبیر دیگر معرفی یک حلقه 

 کنیم که گفته است: می را تکرار سخن دانشمند آمریکاییلذا  .تلقی کرده استحلقه نهایی 
Nature dose not explain, she is herself in need of explanation 

 ».بلکه خود آن نیاز به توجیه دارد ؛کند ، جهان هستی را توجیه نمیقوانین طبیعت« یعنی:
در خـون  «فـت:  خواهـد گ ، چنـین  قرمـز اسـت  خون، ال شود که چرا اگر از یک دکتر سؤ 

(اندازه هفت هزارم ه هاي ریز ب این مولکول هاي بسیار ریز و قرمز رنگی وجود دارد. مولکول

1000
 ».اند تا رنگ خون قرمز شود موجب شدههستند و یک اینچ  )7

 چرا قرمز هستند؟خون هاي  ما مولکولکاملاً صحت دارد. ا ،این جوابپرسشگر: 
هنگـامی کـه از    ،هـا وجـود دارد. ایـن مـاده     در مولکـول  اي بنـام هموگلـوبین،   ماده«دکتر: 

 ».شود ، بسیار قرمز میکند ها اکسیژن جذب می شش
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 موگلوبین از کجا آمدند؟اما ذرات قرمز رنگ هاین پاسخ نیز صحت دارد، ر: پرسشگ
 ».شوند در طحال شما درست میها  آن«دکتر: 

یـد چـرا خـون،    امـا بفرمای  سـت، گفتید، بسیار خوب و بجاآنچه که  !جناب دکترپرسشگر: 
انون کلی با هـم مـرتبط هسـتند و در    صورت یک قه بچیز دیگر ذرات قرمز، طحال و هزاران 

 دهند؟ خطایی به کار خود ادامه میصحت و بدون کوچکترین کمال 
 ».، قانون طبیعت و فطرت استاین«دکتر: 

 دانید؟ ن را قانون طبیعت می: آن چه چیزي است که شما آپرسشگر
ایی نیروهـاي فیزیکـی و شـیمی   اتوماتیـک و خودکـار   عمل  ،منظور از قانون طبیعت« دکتر:

 ».است
کار همواره به سوي یک  زیکی و شیمیایی،بنابر چه دلیلی این نیروهاي فی پرسشگر: آري!

هاي  فعالیت ،؟ و چگونه این نیروهاي فیزیکی و شیمیاییهستنددر حرکت و هدفمند مشخص 
 اند که یک پرنده بتواند پرواز کند و یک ماهی بتواند شنا کند یا بدین شکل نظم دادهخود را 

 پا به عرصه وجود بگذارد؟اي  هژهاي وی ، با توانمندیها و خصلتانسان یک
تواننـد   علوم تجربی فقـط مـی  کارشناسان  ! این سؤال را از من نپرس؛دوست محترم« دکتر:

گیـرد، نـزد    ال کـه چـرا انجـام مـی    خ این سـؤ گیرد چیست؟ اما پاس آنچه که انجام می بگویند:
 ».نداردوجود طبیعی علوم دانشمندان 

هاي  ت اکتشافات و یافتهشود که ماهیت و واقعی می به خوبی روشن از این سؤال و جواب،
هاي ها آشـنا کـرده و دسـتاورد    پدیده بسیاري ازبا ما را  ،دانششک  بی علوم تجربی چیست؟

براي پاسخ به آن آمـده اسـت، بـا     دین، آنچه کهبکري به ما نشان داده است. اما تازه و کاملاً 
برابر بـیش از مقـدار موجـود     ها، میلیاردها اکتشافات و یافتهاصلاً سر و کار ندارد. اگر ها  فتهیا

 ماهیـت  هـا،  یافتـه زیـرا ایـن اکتشـافات و     دین، به قوت خود بـاقی خواهـد مانـد؛   بازهم  شود،
 و پاسخ ایـن سـؤالات کـه ایـن حـوادث چـرا بـروز        دهند می نشانها را به ما  حوادث و پدیده

دیـده   ،هـا  در ایـن اکتشـافات و یافتـه    ،چیسـت؟ هـا   آن و علت نهـایی بـروز و وجـود    کنند می
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آنکـه  هسـتند و بـراي   و تئـوري  هـا بـه مثابـه تشـریح مقـدماتی قضـیه        شود. تمام این یافتـه  نمی
تشریح کلـی و نهـایی قضـیه را ارائـه دهـد. بـه        ،ضروري است که دانش جایگزین دین شود،

قـرار  روي آن  ،سرپوشیدر حال گردش است و ر بگیرید که عنوان مثال، دستگاهی را در نظ
د و در حرکت است. اما اگر سرپوش از چرخ میدانیم که  . ما در مورد آن فقط این را میدارد

روي آن برداشته شود، آنگاه براي ما روشن خواهـد شـد کـه حرکـت بیرونـی و ظـاهري آن       
ت داخلـی در اثـر همبسـتگی و    چگونه از یک حرکت داخلی دیگر بوجود آمده و این حرک ـ

 همکاري چندین قطعه دیگر شکل گرفته است. حتی ممکن است ما تمـام قطعـات و حرکـت   
داخلی و خـارجی دسـتگاه و همبسـتگی و      را مشاهده کنیم. آیا علم ما در مورد حرکتها  آن

از ؟ آیـا  کیسـت آن دستگاه  که سازندهایم  فهمیده ما ست کهبدین معناها  همکاري سایر قطعه
وجـود  ه شود که آن دستگاه خود بخود ب دانستن نحوه عمل و شیوه کار یک دستگاه ثابت می

هـم چنـین نیسـت، پـس      ؟ اگر چنین نیست که قطعاًکند میآمده است؟ و خود بخود حرکت 
 ،کارخانه کائنـات شود که  هاي جهان هستی ثابت می از دیدن بخش کوچکی از جلوه چگونه
 کند؟ ر اتوماتیک خود را اداره میو بطو وجود آمدهه خود به خود ب

ضمن نقد اندیشه پیدایش و تکامل که از سوي داروین ارائه شـده،  ) A. Harrisهریس (
کنـد و   فقط بقاي بهترین مظهر زندگی را توجیـه مـی   ،انتخاب قانون طبیعی: «چنین گفته است

 1»ها چگونه بوجود آمدند؟ رین زندگیتواند بگوید که بهت نمی

 شناختی مخالفان دین: ي بر دیدگاه رواننقد -2
در علم روانشناسی گفتـه   ؛پردازیم اینک به بحث و بررسی در مورد دلایل روانشناسی می

کردن معنی قیاس ه ب پایه است؛ چون تصور، تصور و اعتقاد به االله و جهان آخرت، بیشود:  می
 بیـنم.  این دلیل نمـی  در استدلالیشخصیت و آرزوهاي انسانی است. من، هیچگونه نشان قابل 

فکـر  ي انسانی در واقـع در سـطح جهـانی وجـود دارنـد،      ها آرمان شخصیت و :اگر گفته شود
 کنم که ادعاي من، با این منطق مخالفان دین، باطل و نادرست تلقی گردد. نمی
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موجـود بسـیار کـوچکی اسـت کـه تنهـا بـا        ، در شکم مـادر  جنیندانیم که  خوبی میه ما ب
نظـامی گردشـی هماننـد    مرئـی،  دانیم که در اتـم غیر  همچنین می. باشد اه قابل رؤیت میدستگ

میلیاردها مایل مداري به طول در وجود دارد، با این تفاوت که منظومه شمسی شمسی منظومه 
جـاي  کنـیم،   آن را در قالب یک انسان تجربه می ،شعوري که مابازهم  در حال گردش است.

؟ املتر وجود داشته باشـد گسترده و ک آن در یک سطح بسیار وسیع،شگفت نیست که همانند 
سـت، بازتـاب   کـه مقتضـی وجـدان و فطـرت ما     اي نیاي بسیار مترقی و پیشرفتهداگر چنین هم

 ؟ه ایرادي داردچ دنیایی باشد که در واقع در پرده کائنات وجود واقعی دارد،
 آیـد کـه در ادوار بعـدي بـه     مـی در ذهـن  مطـالبی  گاهی در دوران کودکی این سخن که 

کـه  این استدلال جاي خود صحیح است. اما ه شوند، ب عادي ظاهر میی غیرمناسب و غیرشکل
اساسـی اسـت و بـدین معنـا      بـی  کـاملاً د، استدلال پیدایش دین شهمین ویژگی انسان موجب 

یـن  بـه ا اي  ، یک نتیجه غیرعـادي بدسـت آیـد. چنـین رویـه     که از یک جریان عادي باشد می
بلافاصله  ه انسانی را از خاك ساخته است وسمکه مجببیندرا  سازي دي، مجسمهماند که مر می
، از سـاز  مجسمه باشد. میروح  ذيانسان  بگوید: همین،آفریدگار ساز مجسمه شاره به طرفبا ا

 ،را ساخته اسـت ساز  مجسمهاین  ي،دیگرساز  مجسمهسازد. اما این باور که  میمجسمه خاك 
ل از دیدگاه عقـل و منطـق فاقـد    استدلاباشد؛ این طرز  نادرست و بیهوده می ار کاملاًیک پند

گـاهی   ،ات پنهـانش در فراشـعور   تصـور گونه ارزش است. اگر شخصـی بنـابر تخـیلات و    هر
هماننـد   انبیـا سـخنان  کـه  لزم آن نیست مست ،آورد، این مطلب عادي بر زبان میهاي غیر حرف

آید. با پذیرفتن مطلـب   میاز زبان دیگران بیرون  یباشد که گاهناشایستی عادي و سخنان غیر
یـک روش غیرعلمـی و    ،نیم بگوییم که استدلال از آن در جهت تایید مطلـب دوم توا ل میاو

ري بـراي درك صـحیح   معیـار دیگ ـ  کننـده،  است و حکایت از آن دارد که توجیهمنطقی غیر
اي مـوارد ،   ها در پاره داند که بعضی را می نفقط ای ،عادي پیامبران ندارد. اوسخن و کلام غیر

هیچ  در شرایط عادي از معمولاًآورند که  سخنانی بر زبان می ی،یا، جنون و بیهوشدر عالم رؤ
کند. حال آنکه اگر  را توجیه می دینیو باورهاي  دین ،شوند. او با همین معیار زبانی گفته نمی
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یست کـه معیـار   اختیار داشته باشد، لازم ن تنها یک معیار در ،کسی براي درك صحیح حقایق
 معیاري منحصر باشد که او در اختیار دارد.همان سنجش واقعیت در 

آید. این موجود زنـده   زمین می اي به اره بسیار دور، موجود زندهفرض شود که از یک سی
لاً کـام حـرف زدن و تکّلـم   یعنی با شنیدن آشنا اسـت، امـا بـا     زند. شنود و حرف نمی فقط می

را هـا   انسـان  ، پس از اینکه کلام و سـخن یاد نداردحرف زدن  باشد. این موجود که بیگانه می
وي، آید؟  و از کجا می آید تا دریابد که: صدا و آواز چیست در صدد تحقیق بر میشنود،  می

در درخت،  چسبیده شاخه بهمکند که دو  در دوران مطالعه و تحقیق به این صحنه برخورد می
بـه گـوش    صـدایی هـا   آن از شکستن و جـدا شـدن   شوند و باد از هم جدا میوزش اثر شدت 

بار در جلو چشمان  شود. این صحنه چندین می قطع، صدا نیز پس از پایان وزش باد  د ورس می
، جریان شنیدن و به وجود آمدن صدا را با دقت مورد بررسـی  گردد. این موجود او تکرار می

اینکـه   ،و آنام  سـخن گفـتن انسـان را کشـف کـرده     راز  دارد کـه: آري!  م میاعلا اده،قرار د
ي هـا  دندان زیرا وقتی که ؛موجب سخن گفتن انسان است بالاو  پاییندر فک  ها دندان وجود

ن عبـارت از  آید. گفتگـوي انسـا   وجود میه صدا ب ،کنند میپیدا ین با هم اصطکاك بالا و پای
عی صدا در اثر اصطکاك میان دو چیز، بدون تردیـد یـک   وجود آمدن نوه ب همین صداست.

همـین  ه است. درسـت ب ـ  این را دلیل سخن گفتن انسان دانستن، کاملا اشتباهواقعیت است. اما 
بـر  هـا   انسـان  ز فراشعوري اان را با سخنانی که در شرایط غیرعادم و سخن پیامبرلاک ،صورت
 تباه و غیرمنطقی است.اش ی، قیاسآید زبان می

هـاي بسـیار    خواسـته اند، ممکن است گـاهی   راشعور نهفتههایی که در ف تصورات و اندیشه
 انجامشخص قادر به  ،نامطلوبی باشند که فقط بخاطر خوف و ترس از جامعه، خانواده و فامیل

امـا   انجام دهـد، نباشد. مثلاً اگر شخصی مایل باشد که با خواهر و دخترش عمل جنسی ها  آن
شـروعش را  خواسته نام گردد، او مییی ، موجب رسواچنین عملی کند فکر میبدین دلیل که 

چنـین اگـر کسـی    کند. هموي ازدواج  ممکن بود با آورد. در غیر این صورت در نمی به اجرا
خـاطر تـرس از زنـدان یـا     ه را صـرفاً ب ـ  اش دیگري را بکشد، ایـن خواسـته  شخص مایل باشد، 
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انـد،   اتـی کـه در فراشـعور نهفتـه    ه تصـورات و تفکر خلاصه اینک ـ. رساند قصاص به انجام نمی
 اثـر خـوف و هـراس از محـیط، انجـام     ها و تمایلات نـامطلوبی هسـتند کـه در     عمدتاً خواسته

شـود و تفکـرات نهفتـه در فراشـعورش را      دچار اختلال ذهنـی،  گر چنین شخصی شوند. ا نمی
قطعاً همان تصورات بد و  کرد؟بروز دهد، از فراشعور او چه مطلب و چه سخنی بروز خواهد 

هـا خواهـد    ظاهر خواهند شد و یقیناً چنین پیامبري، پیامبر بدي ش،در فراشعور نامطلوب نهفته
اش  همه ،ها. حال آنکه سخن و مطلبی که از زبان پیامبران ظاهر شده است نه پیامبر خوبی ،بود

گی بوده که چنین الگویی چنان مظهر خیر و پاکیز ،زندگی پیامبران باشد. می خیر و پاکیزگی
پاکیزه، الگو و جـذاب بـوده   دیده نشده است. زندگی پیامبران چنان ها  انسان در زندگی سایر

قـدري شـیفته زنـدگی    ه ب ـ ،یـت محروم اس وخـوف و هـر  مردم در محیط سرشـار از  است که
 تنهـا از گذشت قرنها نـه   پساي از آن الگو گرفتند که  و با چنان عشق و علاقه پیامبران شدند

 نمودند.بلکه با بذل جان و مال از کیان آن دفاع  ،آن را رها نکردند
هـیچ   باشـد و  مـی  )vaeuum( فراشعور انسان کاملاً بصورت خـلأ  ،از دیدگاه روانشناسی

رسـد.   عبور از شعور به آنجـا مـی   طریقاز ، از قبل در آن وجود ندارد و تمام تصورات چیزي
بـه وجـود   هایی است که در علم و شعور انسان  و اندیشه فقط گنجینه تفکرات ،یعنی فراشعور

امـا بسـیار شـگفت آور     تواند مخزن حقـایق مـبهم و نامشـخص باشـد.     نمی ،فراشعور اند. هآمد
امبران پی دینی که از زبان پیامبران اعلام شده، مشتمل بر واقعیات دایمی است نه موقت؛ است؛

و نـه   براي خود آنـان مشـخص و معلـوم بودنـد    نه  ،مودند که از قبلسخنان و مطالبی را بیان ن
بود، آنـان   فراشعور می ،دانستند. اگر منبع این همه واقعیات را میها  آن ،سایر مردم تا آن زمان

 کردند. یق نامعلومی را اظهار نمیهرگز چنین حقا
ماننـد:    به تمامی علـوم، در آن که از جانب االله بوده و توسط پیامبران آمده است،  دینیهر 

، تمـدن، سیاسـت و معاشـرت و غیـره     فلکیات، طبیعیات، زیست شناسـی، روانشناسـی، تـاریخ   
هـاي   که هیچگونـه قضـاوت نادرسـت، شـیوه     درستیفراگیر و  سخناناشاره شده است. چنین 

ظاهر نشده تا چـه   هیچ کسیو دلایل ناقص در آن نباشد، از شعور پایه  رهنمودهاي بیناپخته، 
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ــعور  ــه فراش ــد ب ــامبران و . آري!رس ــخنان پی ــمانی ب   س ــذاهب آس ــه م ــوط ب ــب مرب ــور مطال ط
هـاي   در نوع دعوت و اسـتدلال و در قضـاوت   دین،بدور هستند.  این خطاهاي از آور تشگف

بـا تفکـرّات و    جدیـد هـاي   نسـل بـا وجـودي کـه    گیـرد.   خود، تمام علـوم انسـانی را فـرا مـی    
هـاي گذشـته را    هاي علمـی نسـل   و یافته تحقیقاتادرستی بسیاري از نهاي نوین خود،  اندیشه

 قی اسـت و تـا کنـون   بـه قـوت خـود بـا     دیـن همچنـان  اما صداقت و حقانیـت   اند، هثابت کرد
کـه   هـم  هر کـس  دین پیدا نشده است ودر  ،ي صحیح کلمهامعنه هیچگونه خطا و اشتباهی ب

 است.شده  روشن و اشتباهش خطاخود داده و چنین سخنی گفته است، ه چنین جرأتی ب
. ایـن  گـردد  مـی در ایـن زمینـه تقـدیم خواننـدگان محتـرم      سخنی از یک کارشناس نجوم 

 در قرآن یک خطاي فنی یافته است. گفته بود کهتمام  قاطعیت نجوم، باکارشناس 
آسـیاي غربـی    کشـورهاي «نویسد:  می) jams Henry Breastedهنري بریستد ( جیمز

ي را در اسـلام رواج دادنـد.   غلبـه اسـلام، تـاریخ قمـر    در اثـر  دیرینـه و بـویژه   م وخاطر رسه ب
د. این یک عمل بیهوده بود ینهایی رسانتفاوت میان سال قمري و شمسی را به حد ) (محمد

سایل تقویم چنـان بـی اطـلاع بـود     م) در مورد شد. او (محمد تر از آن تصور نمی که بیهوده
، قمري روزه 354سال  .اعلام کرد ممنوعا ر)intercalary month (ماه کبیسهدر قرآن که 

شمسی کمتر اسـت. بنـابراین سـال قمـري در گـردش خـود، در       روزه  365یازده روز از سال 
شود. بـه عنـوان مثـال اگـر یـک       سال اضافه می 3 ،سال، یک سال و در هر صد سال 33 مدت

». بـود ن باشد، بعد از شـش سـال در مـاه آوریـل خواهـد      دینی اکنون در ماه ژوئعمل ماهیانه 
اعتبـار تـاریخ   ه صد سـال ب ـ گذرد. هر یک سال از هجرت می 1313اب) اکنون (زمان تألیف کت

سـال از   1313اعتبار سـال شمسـی وقتـی کـه     ه شمسی برابر با یکصد و سه سال قمري است. ب
با اعـلام  یهودیان، شود.  چهل و یک سال اضافه می ت بگذرد، در تقویم قمري مسلمانانهجر

) را اختیـار کـرده و بـدین    Intercalation» (لوندیا«ي ها ماه تقویم ،قمريلغو تقویم هجري 
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اینک تمام کشورهاي آسیاي  اما اند. ترتیب تقویم قمري خود را مطابق با تقویم شمسی نموده
 1.»شوند زحمت این شیوه بسیار دیرینه (تقویم قمري) را متحمل می ،غربی

شمسی سخنی به میان بیاورم. بلکه  و که در مورد تفاوت تقویم قمريقصد آن ندارم 
مورد اتهام را  ، پیامبر اسلامآگاهیادر نهایت ن در نوشته خود ،که مؤلفخواهم بگویم  می

دارد. زیرا آنچه را که قرآن حکایت از بی اطلاعی خود مؤلف  ،این اتهام و استقرار داده 
که در باشد  می »ءنسي«بطور کلی ارتباطی با کبیسه ندارد و منع قرآن در مورد منع کرده، 

﴿ ده است.مسوره توبه آ 37آیه  ﴾  أخیر است. یعنی مؤخر معنی ته عربی ب زباندر

یعنی: شتر را از آبشخور به  »نسأ الدابة«گویند:  می زبان عربی در. مثلاً به عقب راندن کردن و
 عقب راند تا شتر دیگري آب بخورد.

ه ، ایـن بـود ک ـ  رواج پیـدا کـرد   اهیموسیله ابـر به  ها عرب میانکه در  از جمله رسومی
ذوالقعـده،   :نـد از ي حـرام عبارت هـا  مـاه  .باشـند  حـرام مـی  ي هـا  مـاه  ي سـال، ها ماه چهار ماه از

از . هستندمطلقاً ممنوع  ها ماه ریزي در اینو خون ، قتال، دعواذوالحجه، محرّم و رجب. جنگ
پرداختنـد و   و عمـره مـی   بدون هیچ ترس و خوفی به انجام حج مردم با کمال آسایش واینرو 

کردنـد. بعـدها زمـانی کـه طغیـان و       ها آزادانـه رفـت و آمـد مـی     براي سایر کارها و مسافرت
خـاطر رهـایی از ایـن    ه ، آنـان ب ـ اي در طوایف عـرب بـروز کـرد    اي و عشیره قبیله يها جنگ

خواست در مـاه محـرم    ) را رواج دادند. یعنی هرگاه یک قبیله مقتدر میءها، (نسی محدودیت
گفت: امسال محـرّم را    کرد و می یکی از سران قبیله اعلام می ،بود بجنگدي حرام ها ماه ازکه 

. به تعبیر دهیم می حرام قرار يها ماه وم بیرون آورده و بجاي آن ماه صفر را جزاي حرها ماه از
 تقـدیم و تـأخیر   گذاشـتند. ایـن   در جـاي صـفر مـی    ،دیگر محرّم را از سر جاي خود برداشـته 

ي حرام، ها ماه به هم زدن ترتیبکه  ودگفتند. قرآن در این مورد فرم می ءیي حرم را نسها ماه
؛ رایـج بـود   هـا  ربع ـ ي نیـز در میـان  دیگرمعتقد بودند که رسم   است. بعضی افزایش در کفر

مولوي شبیراحمد عثمـانی در تفسـیرش   . چنانچه دادند یر میرا تغی ها ماه بدین ترتیب که تعداد

                                                           
1- Time and its Mysteriesm N.Y, 1962, P.56. 
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ي خود بعـد از  ها ماه بعضی از اقوام و طوایف براي درست نمودن حساب و تقویم: «گوید می
ي حرام ها ماه کردند و این عمل در به هم زدن ترتیب ي کبیسه را اضافه میها ماه ،هر سه سال

 ».گنجد نمی
. قطعـاً  ی نگفته است.اشتباهسخن نیز آن زمان در  روشن و واضح است که رسول اکرم

و نادرستی درمیان  اشتباه شعور بودند، حتماً سخنبرخاسته از شعور و فراهاي او فقط  اگر گفته
 .شد سخنانش یافت می

 نقدي بر دیدگاه تاریخی مخالفان دین: -3
هـا   ه از روشنفکران که بر مبناي تاریخ یا مطالعه احـوال جمعـی تـوده   آن عد اشتباه اساسی

همـین  ه کننـد. ب ـ  مطالعه نمـی  آنصحیح  چارچوبرا در  دینکنند، این است که  استدلال می
نسـبت بـه    ،کنـد. آنـان   خلاف واقعیت جلوه میانگیز و بر  شگفت دین، براي آنانخاطر، تمام 

صـورت کـج   ه مربع را ب ـ مانند که هستند که به شخصی می بین و کژاندیش قدري کجه دین ب
 مربع، به شکل مثلث به نظر خواهد آمد. در چنین حالتیبیند؛  می

مورد بحث و  دین را به عنوان یک مسأله معروضین است که یاشتباه بزرگ این آقایان، ا
 را بهها  آن ، همهپدیدار شده دیننام ه که در طول تاریخ ب را دهند. یعنی آنچه بررسی قرار می

ه کنند. ب ـ اظهار نظر میدین در مورد ها  آن یکجا جمع نموده و بعد در پرتو دین عنوان اجزاي
در نظر آنـان   دین،روند. در نتیجه  به خطا می دارند و همین خاطر نخستین گام را به خطا بر می

. چیزي که به صـورت  حقیقتنه اکتشاف یک  ،کند جلوه می جمعیفقط به عنوان یک عمل 
آل خواهد بود و در پرتو آن، مظاهر و تاریخش مورد مطالعـه قـرار    باشد، ایده حقیقتکشف 

خواهد گرفت. بر خلاف این، آنچه که نوعیت یـک عمـل جمعـی را داشـته باشـد، خـود بـه        
خواهـد کـرد. هـر     ترسـیم آن را سـیماي   ،عمل جمعـی رویکرد و آل نیست، بلکه  تنهایی ایده

هـاي جمعـی داراي ارزش باشـد، ارزشـش تـا زمـانی بـاقی         تسـن  خاطر آداب وه ب چیزي که
چنین حیثیتی قایل باشـد. امـا اگـر جامعـه آن را رهـا       در عمل براي آنخواهد بود که اجتماع 
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تواند به عنوان یک امر تاریخی  میروش، آن اختیار کند، جاي آن روش دیگري را ه ب ،کرده
 شی براي آن باقی نخواهد ماند.ارز ،ت جمعیب و سناما از نظر آدا قی بماند،با

را مـورد   اسـه البطور که اتومبیل، منزل و  متفاوت است. یک پژوهشگر آن دین،اما مسأله 
 ي مورد ارزیابی قـرار دهـد. زیـرا   را با چنین دید دینتواند  دهد، نمی مطالعه و تحقیق قرار می

آن  ،طور عمـد و از روي اراده ه عه بکه جامدین در نوع خودش یک حقیقت و واقعیت است 
همـواره   دیـن، پذیرد. لذا حیثیـت اصـلی    صورت ناقص میه کند و یا ب پذیرد یا رد می را یا می

ه خود خواهد اعتبار میزان پذیرشش، شکلهاي مختلفی به درجامعه بدین باشد. البته  یکسان می
در جامعـه و آن هـم بـه لحـاظ میـزان       دیـن ست که با فهرست بندي یکنواخـت  گرفت. اینجا

 دین را درك کنیم.ماهیت توانیم  بولیتش، ما هرگز نمیمق
زنیم. جمهوري یا جمهوریت، عبارت است از یک  را مثال می از باب مثال واژه جمهوري

تـوان جمهـوري یـا     مـی  ،سیستم کاملاً استاندارد سیاسی. هر حکومتی را در پرتو همین سیستم
هاي سیاسی حاکم بـر   نمود. یعنی در پرتو معیار خود جمهوریت، سیستم جمهوري معرفیغیر

فقـط همـان نظـام حکـومتی، جمهـوري شـناخته        ها مورد مطالعه قرار خواهند گرفت وکشور
خواهد شد که به معنی واقعی کلمه و مطابق با معیار جمهوریت، جمهوري باشد. اما اگر واژه 

د مطالعه قرار گیرد، بدین صورت که نخست هر جمهوري یا جمهوریت به شیوه دیگري مور
کشور یا نظام حکومتی را که واژه جمهوریت را بر خود به عنوان پسوند یـا پیشـوند چسـبانده    

، آنگـاه  درك کنـیم جمهـوري را   بخـواهیم واژه  ،است، جمهوري فرض نموده و در پرتو آن
در آمریکــا بــا  در چنــین حــالتی جمهوریــتشــک  . بــیخواهــد بــود معنــا بــی جمهــوريواژه 

بـا جمهوریـت در    فـاوت اسـت. و جمهوریـت در هندوسـتان متفـاوت     مت چینجمهوریت در 
گیـرد،  بمـورد ارزیـابی قـرار     تکاملاین مشاهدات در قالب نظریه اگر تمام باشد.  می پاکستان

زادگـاه جمهوریـت    ،کشور فرانسه از آنجا کهخواهد بود. مفهوم  بی جمهوریت بیش از پیش
جمهوریت در جدیدترین مرحلـه  دهد که  بررسی در مورد این کشور نشان میاست، بحث و 

 بارت است از استبداد ژنرال دوگل.ی خود عارتقای
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. در تـاریخ  نـدارد به وجود االله هیچگونـه نیـازي    دین،این است که  ،این شیوه مطالعه پیامد
بـودا کـه    آیینهب بدون االله نیز بوده است. مانند امذبرخی از ی وجود دارد که یها نمونه ادیان

رواج پیـدا کـرده و شـناخته     یک آیینچند که به عنوان عاري است؛ هر کاملااالله  اعتقاد بهاز 
االله مـورد   اعتقـاد بـه  جـدا از   دین بایـد د: نگوی از مردم، می برخیشده است. روي همین اصل 

، نظم و انضباط اخلاقـی اي  براي ایجاد گونهکه پذیرفته شود نکته گیرد. اگر این بمطالعه قرار 
وجـود   ،نیاز حتمی به وجـود االله  ،ضروري است، آنگاه براي تأمین این هدف دینچیزي شبیه 

 بدون مذهبطرفداران  تواند چنین هدفی را تأمین کند! میبدون االله نیز  دین و نخواهد داشت
اي، مذهبی  ند: اکنون در چنین دوران پیشرفتهگوی می یا بودائیسم،» آیین بودا«، با استناد به خدا

همـان  ،  دوران پیشرفتهتر است. از دیدگاه این گروه، خداي براي جامعه مناسب ها ویژگی اینبا 
، پیـامبر چنـین   گذاري قانونلس اهداف سیاسی و اقتصادي آن هستند و پارلمان و مج جامعه و
... هـا و  ها و کارخانـه ها نیستند؛ بلکه سدمساجد و کلیسا ،. عبادتگاه این آقایانباشد می خدایی

 هستند.چنین افرادي  عبادتگاه
انکـار   سـوي  بـه  خـدا از اقرار بـه   دینمطالعه ارتقایی و دیالیکتیکی جامعه، در سوق دادن 

را نخسـت چیزهـایی    کنند که بدین شکل عمل می ،نقش بسیار بسزایی دارد. این آقایان خدا،
بق میل و خواست خود، یک ترتیـب  اطم و سپسند، جمع نموده شو داده میدین نسبت که به 

 ،ترتیـب ارتقـایی آنـان    کـه از لحـاظ  هایی را  دهند و تمام جنبه صورت میها  آن ارتقایی میان
) Anthropologyکنند. مثلاً کارشناسان علوم انسانی ( مشکوك و مشتبه هستند، حذف می

ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     ه مطالعه و پژوهش بسیار عمیق ب) بعد از Soucialogyو اجتماعی (
. امـا ایـن   شکل ارتقـایی و پیشـرفته اعتقـاد بـه چنـد خداسـت       ،خدا سرآغاز پیدایش اعتقاد به

ترقی معکوس است. زیرا تصور خدا با منتهـی شـدن بـه یـک      ها، آن از زوایاي دید ،پیشرفت
مشـترك را همـراه    حداقلّ ایـن قـدرِ   »چند خدا«تضاد نموده است. تصور خدا، خود را دچار 

با هم زندگی کنند. ن یکدیگر را پذیرفته و با صلح و سازش، همه خدایا ،که معتقدان آن دارد
را باطـل اعـلام کـرده و    هـا   آن کننـدگان دیگـر و باور به یک االله طبعاً تمام خـدایان   اعتقاداما 
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ر مذهب برتر است ست. تصووجود آورده اه ) را بHigher Religionتصور مذهب برتر (
و ها پدید آورده اسـت. بـدین ترتیـب تصـور      متناهی را میان مذاهب و ملتّهاي غیر که جنگ

 1هاي خود قبر خود را کنده است. پیشرفت نموده و با دست نادرستدر جهت اعتقاد به خدا، 

تـاریخ  اسـاس   اما اصل جریان در این ترتیب ارتقایی صراحتاً حذف شـده اسـت. زیـرا بـر    
به مردم را  ،نوح. در تاریخ ثابت است که بود نوح ،مدون و مشخص، نخستین موحد

ــی یــک خــدا   ــد، یعن ــدطــرف توحی ــرا خوان ــی و مفهــوم  ف ــن معن ــر ای ــ«. عــلاوه ب ــهتع » دد ال
)Polytheismو مرز نبوده اس ین معنـی  ت. زیـرا هـیچ ملتـی در هـیچ زمـانی بـد      ) بدون حد

تعـدد  «برابـر و یکسـان ایمـان آورده باشـد. بلکـه       خداي کاملاًبوده است که به چند ن مشرك
بـه عنـوان    یبه خدایگان کـوچک  ،معنی بوده است که در کنار یک خداي بزرگ بدین» خدا

ه بـوده  ار، همواره با شرك هم ـداشتند. تصور خداي خدایگان اعتقادمقربّ خداي بزرگ نیز 
 ه و نظریه تهی، چیز دیگري نیست.دیدگاه ارتقا، بیش از یک ایداست. در چنین حالتی 

یــک تکرســد. نظریــه دیال نظــر مــیه بــبــیش از ایــن لغــو و بیهــوده  ،دیــدگاه مارکسیســتها
عامـل اصـلی   منشـأ و   ،اسـت کـه در واقـع شـرایط اقتصـادي      تئوريمارکسیستها مبتنی بر این 

داري پا بـه   سرمایهو اختلاف طبقاتی در دوران  ،دین. باشد میها  انسان زندگیو بهبود تشکیل 
ورات و . لـذا تص ـ باشـند  اسـتثماري مـی  هاي  نظام وجزت و این دو نظام، عرصه وجود نهاده اس

وجود آمدند، ه داري ب و سرمایه طبقاتیهاي  که در خلال نظام اي یهاي مذهبی و اخلاق اندیشه
 .هستند قطعاً بازتاب محیط دوران خود

 کنند. ید میأیآن را ت ،یخ و تجربهرد و نه تارنه ارزش علمی دا ،این نظریه شکی نیست که
بلکـه   ؛وجود مستقلی نـدارد  ،یعنی اینکه انسان ؛کند نفی می کلیه باراده انسان را  ،نظریه فوق

هـاي متفـاوتی سـاخته     ها و قالـب  ها در شکل همان طور که در کارخانه صابون سازي، صابون
 شوند. چنین شکل و صورتی ساخته مینیز در کارخانه محیط خود به ها  انسان شوند، می

                                                           
1- Man in the Modern World, P. 112. 
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د از دهـد، بع ـ  بلکه آنچه را که انجام می ؛دهد کاري را انجام نمی ،هاي قبلی انسان با برنامه
ها صحت داشته باشـد، خـود    اگر این عقیده و نظریه مارکسیست .اندیشد درباره آن می ،انجام

ممکن شد که بر خلاف داري بزرگ شده است، چگونه برایش  مارکس که در دوران سرمایه
آیـا او روي کـره مـاه رفتـه و از آنجـا زمـین را مـورد         ؟رایط دوران اقتصادي خود بیندیشدش

پـس چـرا   اسـت،   دیـن مطالعه قرار داده است. اگر نظام اقتصـادي در هـر زمـان عامـل ایجـاد      
را نفـی   از آن جهت کـه دیـن  م سمارکسی نیست؟ده نظام اقتصادي دوران خود زا، مسمارکسی

واقعیت، این است  برد. زیر سؤال میت همان جه  بر پایهنیز را  شوجود خود، در واقع کند می
هیچگونه پشـتوانه علمـی و عقلـی نـدارد. تجربـه نیـز        اساس است و که این دیدگاه، کاملا بی

را بـه عنـوان    شـوروي تـوان   مـی  بودن آن را ثابت نموده است. بـراي اثبـات ایـن مـدعا     اشتباه
. در طـول ایـن   بـود در آنجـا حـاکم    بـیش از نـیم قـرن    ،این نظریهترین دلیل ذکر کرد.  روشن

تولیـد،   : شرایط مـادي، شد میو گفته  اي به نفع آن انجام گرفت گسترده مدت، تبلیغات بسیار
 داري بـدور از اصـول سـرمایه   دگرگـون شـده اسـت و     ،مبادلات ارزي و سیستم توزیع ثروت

ستالین، رهبران روسی اعتراف کردنـد کـه در دوران حکومـت    است. ولی بعد از درگذشت ا
داري مورد  مانند نظام سرمایه ي مردم، توده و کرد ظلم و ستم حکومت می ،استالین در روسیه

دلیـل  ه روسـیه ب ـ  در . اگر این واقعیـت پذیرفتـه شـود کـه    گرفتند می قراراستحصال و استثمار 
 بـراي اسـتالین   این امکـان  ،هاي گروهی انهحکومت بر مطبوعات و رسو نظارت شدید کنترل 
م دنیـا،  ها و مـرد  صورت عدل و انصاف در افکار تودهه ببود که ستم و استبداد خود را  فراهم

 شود که امروزه در پرتو تبلیغات بظاهر زیبـا  خوبی روشن میه ب ،واقعیت جلوه دهد. اکنون نیز
گرفت. کنگره بیسـتم   یرد که در دوران استالین انجام گ انجام می ی، همان ظلم و ستمو آراسته

برگـزار گردیـد، پـرده از چهـره ظـالم و مسـتبد        م1956فوریه حزب کمونیست روسیه که در 
سیسـتم   دگرگون شدنبا ها  انسان تجربه پنجاه ساله ثابت کرد کهبه هر حال استالین برداشت. 

بـود و   تـابع سیسـتم تولیـد و توزیـع      ،سـان د. اگـر ذهـن و فکـر ان   ننک می، تغییر نتولید و توزیع
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در نظـام  پـس چـرا ظلـم و سـتم زیـادي       ،گرفـت  ها بر حسب آن شکل مـی  تفکرات و اندیشه
 ؟پدیدار شدحکومت کمونیستی و سوسیالیستی 

، بیش از یک سفسطه علمی دین بر ضدت این است که تمام استدلالات عصر حاضر قعیوا
امـا روش   ،هاي علمی اسـتفاده کـرد   اید از روشها، ب یدهپذیریم که براي مطالعه پد . مینیست
تواند کسی را به نتیجه صحیح و درست برساند. بلکه در نظر  ، نمی، به عنوان تنها راهکارعلمی

اسـاس اطلاعـات و    بـر روشـی  هاي دیگر نیز ضروري اسـت. از بـاب مثـال، اگـر      گرفتن جنبه
بـه نتـایج    ولـی  باشـد، ه بظـاهر علمـی   ک ـ هرچنـد  د،معلومات ناقص مورد آزمایش قرار بگیـر 

 نادرستی منجر خواهد شد.
شناسان در خاور سويیک کنگره بین المللی از  م1964سال  ژانویهماه  از در نخستین هفته

س در آن شـرکت کردنـد. یکـی از    خاورشـنا  دویسـت و هـزار   حـدود دهلی برگزار گردید. 
باستانی مربوط به مسلمانان مـدعی شـده    مقاله خود در چند مورد از آثاردر  نندگان،ک شرکت
بطور مثال  هستند. هندو آثار بجامانده از شاهانبلکه  ؛ط به مسلمانان نیستندومرب ها، آن بود که

منسـوب اسـت،   دین بیک به قطب ال هرچند »مناره قطب«ین خاورشناس، مدعی شده بود که 
مورخـان  و بعدها  شده است ساخته» تبگ ادروماس« سیصد سال قبل توسط و در واقع دو هزار

دعاي خـود  دلیل م ،مقاله نویس مذکور اند. نامیده »مناره قطب«یا » قطب مینار«آن را  ،اسلامی
هـایی بکـار رفتـه اسـت کـه       هاي مذکور سـنگ  در مناره و گلدسته که را چنین بیان کرده بود

 .است  وران قطب الدین تراشیده شدهو قبل از د باشد می بسیار قدیمی
هاي  ت است که در مناره و گلدستهواقعیاین، یک استدلال علمی است. زیرا  ،ظاهر اینبه 

هـاي قطـب،    قطب مینار یـا گلدسـته   ولی براي مطالعه .ی بکار رفته استیها سنگچنان قطب، 
در علمـی را ادا نخواهـد کـرد.     مطالعـه هاي باسـتانی آن اسـتدلال کـردن، حـق      فقط از سنگ

وجیـه  مـذکور، ت  نـویس  شود که توجیه مقاله روشن میاد قضیه، صورت عدم بررسی سایر ابع
هـاي   کـه ایـن سـنگ   رسـد   تر بـه نظـر مـی    مناسب بهتر و این توجیه،بلکه  ؛نیست اي هدننک قانع

هـاي   نمونـه  چنانچـه  ؛نـد ه ادسـت آمـد  ه ساختمانهاي دیگـر ب ـ  يها ها و خرابه باستانی از ویرانه
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نحــوه و  ســاخت، نقشــه کیفیــتتوجیــه دوم را بــا  اگــر. وجــود دارد ایــن دســتمتعــددي از 
مـورد   ،باشد می  گلدسته نزدیکیکه در را مسجد ناتمامی  ارزیابی کنیم و ها گیري سنگبکار

 ، بـیش از یـک  یـه دوم صـحیح و توجیـه اولـی    شود که توج آنگاه معلوم می توجه قرار دهیم،
 باشد. نمی سوءتفاهم یاالطه غم

به چنـد  تنها . همانگونه که در مثال مذکور، استشبیه ن حالتی چنی هب دینن امخالف تئوري
بـا ترتیـب دادن   مخالفـان دیـن نیـز    درست به همین صورت،  اند، کرده باستانی استدلال گسن

کـه  انـد   به ایـن پنـدار رسـیده   ا ندارند، ارتباطی با مدع اغلبهایی که  چند مثال جزئی و پدیده
که اگـر تمـام   دانش نوین، دین را زیر سؤال برده و آن را رد کرده است. این، در حالی است 

 کـاملاً و به سمت صحیح سـوق داده شـوند، نتیجـه    جمع آوري گردند یکجا  ،جزئیات حادثه
 دست خواهد آمد.ه بمتفاوتی 

کـه  هم  هرچند هر کس،که  این است دین،اي صداقت و حقانیت در واقع بهترین دلیل بر
هـاي ضـد و    حـرف پـردازش  ، شـروع بـه گفـتن و    دیناز دایره  در صورت خروج  باشد، نابغه

اساس مستندي نزد  و اهیچگونه منب ها، آن مسایل و ارزیابی دربراي اندیشیدن  و کند می نقیض
خورند که تیزهوش و  کسانی به چشم می اغلب دینوي باقی نخواهد ماند. در لیست مخالفان 

اما همین روشنفکران و اندیشمندان چنان سـخنان پـوچ و مهملـی را عنـوان      اند. بودهاندیشمند 
ندارد، بلکه متضاد بـا مـوازین عقـل و     یکردند که با نبوغ فکري آنان نه تنها هیچگونه سنخیت

آخر تعقلّ و روشنفکري این افراد را  :اندیشد با خود میکه پژوهشگر اي  ؛ بگونهباشد میمنطق 
آورند؟ تمام ذخیره علمی و  پوچ و بی معنی را بر زبان می چنین ییها که حرفچه شده است 

عدم باشد.  ، تضاد، عدم آگاهی و استدلالات بی مورد میاعتقادي از بی آکنده ،فرهنگی آنان
 دینن امخالف ، مهمترین رویکردچوبینهاي  استناد کردن بر پایه ي آشکار وها واقعیت توجه به
ایـن   تئـوري ا کـه  ، دلیل بـارزي اسـت بـر ایـن مـدع     ت نامطلوباین وضعیبدون تردید است. 
، در ییهـا  چنین آشـفتگی  بدین سانباشد.  ندارد و صحیح نمیاي  و ریشهاصالت  ، هیچآقایان
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صحیح اسـت. در  و غیر نادرست بکلی تئوري و نظریه آنانشود که  اظهارات کسانی دیده می
 .شود میفتگی و تناقضی دیده ن، آشصحیحصورتی که در نظرات و دیدگاههاي 

ري کـه  ، روشن است که نقشه و تصـو دینن او بطلان نظریه مخالف دینت با توجه به حقانی
و  باشد می د، زیباترین نقشه و بهترین تصورآی دست میه اساس حقانیت مذهب ب از کائنات بر

 بـر عکـس،   ، هماهنگ اسـت؛ جهان مادي . همانطور کههنگ استاهم ،متعالی انسان ربا افکا
 د، با ذهن انسان کاملاًَ بیگانه است. برتراند راسـل در ایـن  باش می معیارهایی که بر خلاف دین

 گوید: باره می
پیـدایش   انـد.  نداشـته ده علل و اسبابی است که از قبل هیچگونه هدف مشخصی زا ،انسان«

فقط حاصل  ،ه و همهاو، هم اعتقاداتهاي او، محبت او،  ي او، اندیشهها آرمان ، رشد او،انسان
قبر است و بعد از آن هیچ نیرویی  ،نتهاي زندگیشای اتم است. قاتفاو ترکیب و نتیجه ترتیب 

هـا،   فـداکاري  همـه ، هاي انسان در قـرون گذشـته   تمام تلاشتواند به او زندگی عطا کند.  نمی
شمسـی   منظومهبا از بین رفتن  ،همه و همه  ها، ها، شاهکارها، نبوغ بهترین احساسات و کارنامه

خـواه نـاخواه زیـرآوار     ،براي همیشه از بین خواهند رفت. تمام قلعه و حصـار موفقیـت انسـان   
ـت    هدرصد قطعی نیستند، چنان بها اگر صد  ه خواهد شد. این حرفکائنات لحقیقـت و واقعی
 1».بود نخواهد پایداررا انکار کند، ها  آن اي که که هر فلسفه و ایده نزدیکند
، زندگی نه تنها بسیار دیدگاهاساس این  است. بردینی یک تفکرّ مادي و غیر ، خلاصهاین

ي زندگی بشویم، آنگاه هیچ معیار بلکه اگر تسلیم تعبیر ماد ،رسد نظر میه مبهم و تیره و تار ب
مادي زندگی،  ئتقرااساس  در زندگی باقی نخواهد ماند. بر روشنی براي شناخت خوب و بد

حسـاب  ه هـاي اتمـی قـرار دادن، سـتمی ب ـ     بانسانهاي معصوم و بی دفاع را مورد بمبـاران بم ـ 
 دینـی، بـرخلاف ایـن تصـور، در دیـدگاه تفکّـر       ؛روزي خواهنـد مـرد  ها  انسان آید. زیرا نمی

معنـا  ، زنـدگی و مـرگ هـر دو    دینـی پرتوهاي روشنی از امید وجود دارد. در تصور زنـدگی  
جاي خود را پیدا خواهند کرد.  دینیهاي روانی ما در زندگی  . تمام مقتضیات و خواستهدارند

                                                           
1- Limitations of Science, P. 133. 
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اگر یک اندیشه و تصور بعد از تطبیـق بـا سـاختارهاي ریاضـی، موجـب اطمینـان دانشـمندان        
کـه حقیقـت   و مدعی هستند دارند  یقیناي  بر چنین پدیده ،شود و دانشمندان علوم تجربی می

قطعاً دلیـل   ،کامل تصور مذهبی زندگی با ذهن و فکر انسانو سازگاري بیق تط ؛اند را دریافته
 عبارت است از همـان واقعیتـی کـه فطـرت انسـان در جسـتجوي آن       دین،ا است که این مدع

نـزد مـا بـراي انکـار آن بـاقی نخواهـد       درستی، . بعد از مشاهده چنین امري هیچ دلیل باشد می
 اند.م

 Erl(ارل چسـتر رکـس  دان آمریکـایی بنـام   تعبیـرات ریاضـی  دانم که الفـاظ و   یمناسب م

Chester Rexرا نقل کنم (: 
دهـم کـه    یاستفاده قرار م شده علوم تجربی را مورد هآن اصل پذیرفتمن، در بحث خود، «

این اصل همـان نظریـه    اساس . برشود می استفاده ، از آنتئورياز دو  براي انتخاب دو یا بیش
 را تشـریح کنـد.  جنجـال  تمـام مسـایل مـورد     ،نهایـت سـادگی   درکه نسـبتاً   دگرد انتخاب می

و    ) Petolemiac(پتلـومیس قبـل وقتـی ایـن اصـل بـراي فیصـله دادن میـان نظریـه          هـا  مدت
 منظومـه مرکـز   ،مدعی بود کـه زمـین   ؛ نظریه پتلومیس،رنیکس مورد استفاده قرار گرفتکوپ

 نظریـه  باشـد.  مـی شمسـی   منظومـه مدعی بود کـه خورشـید مرکـز    پرنیکس، شمسی است. کو
 1.»شد ردمرکزیت زمین  تئورياي پیچیده و مشکل بود که  اندازهه ب پتلومیس

در دروازه ذهن و  براي جمع کثیري کافی نخواهد بودپذیرم که این استدلال من،  می ،من
خـاطر  ه ب ـ ید موضع مخالفان دین،بدون تردراه پیدا نخواهد کرد. اما  دینخدا و  ها، آن مادي

مورد ذهنـی آنـان    یببلکه دلیل آن تعصب خشک و  ؛، نیستدینکمبود دلایل در حمایت از 
چنین » کائنات پر اسرار«نام ه ز، در کتاب خود بنیپذیرند. جیمز ج را نمی دینیاست که دلایل 

 نویسد: می
 2.»تعصب دارندها نوعی  افکار مادي ما درباره توجیه مادي پدیده«

                                                           
1-The Evidence of God, P. 179. 

2-Mysterious Universe, P. 189. 
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 ) Witness( نام شـهادت ه در کتاب خود ب» Whitlaker Chambers«ویتکر چمبرز 
) در حیـات او  Turning Pointنقطـه عطفـی (  توانسـت   مـی  کهبیان کرده است جریانی را 

به گوش  ،نگاهش بود، ناگهانبه دختر کوچکش وي، در حالی که مشغول نگاه کردن  .باشد
در فکر  ؛ وي،خود جلب کرد سويساختار گوش، او را به بی آنکه بخواهد، افتاد و  دخترش

ی، خـود بخـود و   گپیچیـد یـزي بـدین   اندیشید: چگونه ممکن است کـه چ   خود افرو رفت و ب
در اثر یک برنامه منظم و از قبل طراحـی  تنها وجود بیاید؟ بدون تردید چنین چیزي ه اتفاقی ب

 زیـرا  ؛تصـور را از ذهـن خـود بیـرون رانـد      ایـن خیلـی زود   ،امـا او  ؛»یـد آ مـی  وجـود ه بشده 
، به پذیرفتن طراح یـا  در جریان پیدایش گوشیک برنامه نتیجه منطقی پذیرش که دانست  می

آن ش بـراي پـذیر   شتصـوري بـود کـه ذهـن     ،خواهد شد. اینمنجر  ،برنامه ریز یعنی خداوند
 آمادگی لازم را نداشت.

نویسـد:   بعد از ذکر این جریـان مـی   ،)Thoms David Parks(ارکس پس دیوید اموت
 راها، پژوهشگران و بسیاري از همکاران علم شـیمی و فیزیـک    اساتید دانشگاهاز اي  عدهمن «

 1».ندا هدچار چنین احساساتی شد ،که در دوران مطالعه و تجربهشناسم  می
اتفـاق نظـر    و تکامـل  ت نظریـه ارتقـا  اره صداقت و حقانیتمام دانشمندان عصر حاضر، درب

اي کـه   . هـر مسـأله  کرده اسـت برتري خود را حفظ  ،در تمام مراکز علمی ،ارتقادارند. نظریه 
ی تمام، بتـی زیبـا از نظریـه ارتقـا را     بودیم، با سادگ جود اعتقاد به خدابراي فهم آن نیازمند و

ــایگزین ــد شج ــا  کردن ــه ارتق ــر نظری ــی دیگ ــا از طرف ــل . ام ــوي  و تکام  Oraganic«عض

Evolution «باشـد. حتـی    هنوز بـدون دلیـل مـی    ،است و تکاملی که منبع تصورات ارتقایی
پـذیریم کـه    مـی  خـاطر  ینبدبعضی از دانشمندان به صراحت اعلام کردند: این نظریه را فقط 

 و تکامـل،  ارتقـا : «گفتـه بـود   1953رتهرکیتهر در سال یم. سر آه ابرایش پیدا نکرد یجایگزین
یـم کـه   ردا قبـول ین دلیل آن را دتواند ثابت شود. ما فقط ب ثابت شده نیست و نمی یک نظریه

 .»است که از لحاظ علمی قابل درك و توجیه نیست آفرینشعقیده  ،تنها جایگزین آن

                                                           
1- Mysterious Universe, P. 190 
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ین دلیل اتفاق نظر دارند دصرفاً ب ،یا تکامل نظریه ارتقا درستیاینکه دانشمندان بر خلاصه 
قیده خـالق بـودن   یعنی ع وجودخداشوند که عقیده  قهراً مجبور می ،که اگر آن را ترك کنند

 االله را بپذیرند.
ي بارز و آشکار نیز ها واقعیت از ،د تعصب دارندید توجیه مادي تا این حأیکسانی که در ت

تی براي آنان مفید نخواهد بود. من یقـین دارم کـه قـانع کـردن     و چنین واقعیگیرند  درس نمی
 باشد. من مقدور نمی افرادي براي چنین

 دانیـک فیزیک ـ  گفتـه ب نیز دلیل بخصوصـی دارد. در اینجـا مناسـب اسـت کـه      این تعص
توانـد زمینـه    کار خدا، نمینو بیهوده بودن ا خداد به ااعتق عقلانی بودن: «ی، نقل شودیآمریکا

بـا قبـول    کنند که مبادا وجود بیاورد. مردم احساس خطر میه را عملاً در انسان ب خدااعتقاد به 
دانشـمندانی کـه آزادي فکـري را بـا دل و جـان       آزادي خود را از دست بدهنـد.  ،کردن خدا

 .»دانند خواهند، تصور هرگونه محدودیت را براي خود وحشتناك می می
قبـول  دانـد. زیـرا    قابـل تحمـل مـی   نوعی اظهار برتري غیر جولین هکسلی، تصور نبوت را
سـت و همـه   خدااسـت کـه سـخن او، سـخن      و مفهوم امعنکردن کسی به عنوان پیامبر، بدین 

 عمل کنند. شهای به گفتهند مردم، موظف
و باشـد   میبلکه بنده خدا  ؛خدا نیست ،انسان لذا ؛مخلوق است، نه خالق ،انساناز آنجا که 

قابلیـت و توانـایی تغییـر    ما  اصلاًساخته خاتمه داد و خود پندارتوان این واقعیت را با یک  نمی
عاقبت شترمرغ  ،. اگر ماو بس حقیقت اعتراف کنیم هتوانیم ب ط مینداریم و فقحقایق را دادن 

انکار کنـیم.  را ها  آن وبپذیریم   خردمندانه حقایق راکه  ستبخورا براي خود دوست نداریم، 
کـوچکترین ضـرري   تواند  نمیرساند و  میضرر  ، به خودشکند میکسی که حقایق را انکار 

 کند.وارد به حقیقت 
 



 

 

 :بخش سوم
 علمی روش استدلال

اي کـه   شـیوه  روش اسـتدلال اسـت. یعنـی    تئـوري در واقـع   دین،علیه   عصر جدید تئوري
و هـا   هخواسـت بـا  این تئـوري،   ؛است داده ارائهعلمی را براي مطالعه حقیقت،  تکاملنوزایی و 

فقـط بـه وسـیله تجربـه و      ،حقـایق  . روش جدید، این است کـه ناسازگار است یدینهاي  داده
حـس، قابـل تجربـه و    از  فراتـر دلیل ارتباط بـا دنیـاي   ه ب دینیشوند. عقاید  مشاهده آشکار می

ھ�ای  ب نیـز داده بـه همـین سـب    نامنـد و  می قیاس و استقرا؛ از اینرو دین را فقط مشاهده نیستند

 پندارند. ي علمی میهامبناو ها  بدور از پایهو واقعی غیردینی را 
بلکـه چنـین    ؛بـین نشـان دهـیم    انیم او را بـا ذره تـو  براي اثبـات وجـود االله، نمـی    بطور مثال:

دلیل بـر ایـن اسـت     ،نظم حاکم بر جهان هستی و معنویت موجود در آن که کنیم استدلال می
ثبـات  ا هرا مسـتقیماً ب ـ  وجود خداکه در پشت پرده یک قدرت خدایی وجود دارد. این دلیل، 

منجر بـه پـذیرفتن   ها  آن کند که نتیجه منطقی ن و شواهدي را معرفی مییبلکه قرا؛ رساند نمی
و  نیسـت. زیـرا خلاصـه   سـت  در تئوري علم جدید در انکار خدا روایناز  شود. می خداوجود 

وجـود واقعـی و حقیقـی دارنـد کـه       ،این است که فقـط اشـیایی   نوین،روش پژوهش چکیده 
اي که مبتنـی بـر    قیاس علمیبر اساس این روش پژوهشی، محسوس و قابل تجربه باشند. بلکه 

؛ لذا در شیوه پژوهشی جدیـد، فرضـیه و قیـاس    تواند حقیقی باشد قابل تجربه باشد، می ياشیا
خـاطر تجربـی بـودنش    ه ب ـ اي، هـر تجربـه   در صورتی که. باشد میمعتبر  تجربه ندهمان علمی

 در هر دوي شود و نمینادرست تلقی  بودنش تخمینیخاطر ه ب ،یقیاسفرضیه و  و هر ؛صحیح
هـا از چـوب سـاخته     شـتی ک ،وجـود دارد. در دوران باسـتان  درسـتی و نادرسـتی   امکان ها  این
 از لحـاظ توانـد شـنا کنـد کـه      ب همان چیزي میچون عقیده بر این بود که روي آ ؛شدند می

هاي آهنی و فلزي نیز ماننـد   که کشتیاین فرضیه ارائه شد ب سبکتر باشد. زمانی که وزن از آ
که آهـن  رد شد ا با این ادعاین تئوري ي سطح دریا شنا کنند، توانند رو هاي چوبی می کشتی
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 ایـن فرضـیه،  خـاطر رد  ه نگـري ب ـ . آهتواند روي آب شناور شـود  بودنش نمیسنگین دلیل ه ب
تواند روي آب شناور باشد.  ثابت نمود که آهن نمیو فلزي را در ظرف آب انداخته اي  قطعه

ه نبود. زیـرا آهنگـر اگـر ب ـ    درست ،ولی این تجربه ؛عمل این آهنگر در ظاهر یک تجربه بود
تئـوري  شـد کـه    مـی و روشن معلوم  ،انداخت در ظرف آب می یمینیوموآلورقی  ،جاي آهن

 صحیح است.اولی، 
اجسام زیادي که مانند نور در فضا   شد، هاي کم قدرت به فضا نگاه می زمانی که با دوربین

شکل گرفت کـه اجسـام    باورشدند. بر مبناي همین مشاهده، این  پخش شده بودند، دیده نمی
خود گرفتند. اما ه ب ابرهاي گازي هستند که قبل از تبدیل شدن به ستاره چنین شکلی ،مذکور

هاي جدید  تري ایجاد شد و آن اجسام سماوي با دوربین هاي قوي در دوران بعدي که دوربین
، در هشـد  بصورت ابرهاي گازي دیـده مـی   قبلاًمورد مشاهده قرار گرفت، ثابت شد که آنچه 

زي بـه نظـر   که بدلیل فاصله بسیار زیاد و طـولانی، ماننـد ابرهـاي گـا     استها  ستارهواقع انبوه 
 ه است.رسید می

اي صـد درصـد صـحیح بـراي شـناخت       نه تنها وسیله ،ثابت شد که مشاهده و تجربه !آري
تنها عبارت از آنچه که مسـتقیماً قابـل مشـاهده و تجربـه      ،بلکه به اثبات رسید که علم ؛نیستند

سـتفاده از آن  بسـیاري را ایجـاد نمـوده کـه بـا ا      آلات ابـزار   نیست. بدون تردید دانـش،  ،باشد
ابـزار قابـل    بـا ایـن  ها را تجربه و مشاهده نمود. اما آنچه  گسترده پدیده توان در یک سطح می

ی که بر مبناي ایـن  تو نظریا دبتاً بدون اهمیت هستنسطحی و نس ياشیا ،تجربه و مشاهده است
 دگاههادی ـ منظـر از  اگـر  هسـتند. قابـل رؤیـت   غیر اغلب اند، ها شکل گرفته تجربه مشاهدات و

عبارت است از توجیه بعضـی مشـاهدات. یعنـی خـود      ،تمام دانشکه  شود می  روشن ،بنگریم
، اتهـا و مشـاهد   بلکه بعضی تجربه .چیزهایی نیستند که قابل تجربه و مشاهده باشند ،نظریات

که فـلان حقیقـت در فـلان جـا وجـود      کرده است این مطلب  شپذیر هبناگزیر دانشمندان را 
 ان جدیـد، دانشـمند یک از قابل مشاهده و تجربه نیستند. هیچ  ،که خود نظریاتچند . هردارد
 طبیعـت  ،)Energy( ، انـرژي )Force( تـوان  :هـایی ماننـد   بـدون اسـتفاده از واژه  توانـد   نمی
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)Nature(  و قانون) طبیعتLaw of Nature( و در عـین حـال    ارددجلـو بـر  به ، یک قدم
تعبیراتـی هسـتند کـه     ،هـا که ایننای گذشته ازعت چیست؟ داند، توان یا طبی هیچ دانشمندي نمی

از تبیـین و   ،شـوند و آنـان   براي علت نامشخص حوادث و جریانات مشخص بکار گرفتـه مـی  
ادیان آسـمانی از بیـان   ها عاجز هستند. همانگونه که پیروان  تشریح حقیقت و ماهیت این واژه

ت غیبـی و  ، در واقـع بـه یـک عل ـ   خـدا عاجزند. هر دو، یعنـی منکـر و معتقـد بـه      خدات ماهی
 د دارند.انامشخص کائنات و جهان هستی اعتق

اسـاس محاسـبات ریاضـی، دام زیبـایی از      جهان هستی بر« نویسد: کس کاریل مییدکتر ال
از مجـردات بـدون    و مرمـوزي  هـاي مشـابه   جـز علامـت   ،ها است که در آن ها و فرضیه قیاس

 1.»شود دیده نمی ،تعریف
فقط همان است که به وسیله  ،که حقیقت کند اند مدعی شود و ادعا هم نمیتو نمی ،دانش

یـت  ؤبـا چشـم قابـل ر    ،است رقیق و سیالاي  ، مادهبراي ما قابل تجربه باشد. اینکه آبدانش 
اکسـیژن   مولکـول هیدروژن و یـک   مولکولاما این امر که هر قطره آب مشتمل بر دو  ؛است

دانشـمندان  باشـد.   می که فقط با استناد منطقی قابل دركبلقابل مشاهده نیست. است، با چشم 
از د. نپذیر حقیقت میبه عنوان یک یکنواخت صورت ه وجود هر دو مسأله را ب ،علوم تجربی

آیـد، آب   حساب مـی ه ت بیک واقعی ،یتؤقابل ر وب معمولی آ هک همچنان ،دانشمندان نظر
آب وجـود  . حـال آنکـه   آیـد  مـی شـمار  ب واقعیتیک  ،که قابل مشاهده نیستنیز تجزیه شده 

نیـز  هـا   پدیـده اسـت. سـایر   یا مشاهده غیرمستقیم پذیرفته شـده  تجزیه شده تنها به وسیله قیاس 
 چنین حالتی دارند.

نویسد: حقایقی که مستقیماً از راه حواس براي ما  می )A. E. Mander(ندر امپروفسور 
 باشـند؛  مـی ) Percieved facts(ي محسوسـی  ها واقعیت حقایق ومعلوم و مشخص هستند، 

و تنهـا از طریـق    کنـیم  ك و تجربـه دربطور مسـتقیم  را ها  آن توانیم یی که ما میها واقعیت اما
د. دانستن این نشو می نامیده )lnferred facts( شناسیم، حقایق استنباطی میرا ها  آن استنباط

                                                           
1- Man The Unknown, P. 15. 
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تفاوتی میان ایـن دو دسـته از حقـایق وجـود نـدارد و      فوق العاده حایز اهمیت است که  ،نکته
بلکـه   ؛نیسـت هـا   آن به اعتبار حقیقـت بـودن   ،استنباطیتفاوت میان حقایق محسوس و حقایق 

 فقط از لحاظ اسمی بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـد. بـه حقـایق محسـوس، از راه مشـاهده دسـت         
 رسـیم. بـه عبـارتی    مـی  مسـتقیم و غیرهـا   وسیله برخـی واسـطه  ه ب یابیم و به حقایق استنباطی می

 ،حقیقـت  ؛ در هـر حـال  توانیم بـدانیم  می حقایق استنباطیدانیم و در مورد  را میحقایق حسی 
 .»از طریق استنباط و چهوسیله مشاهده براي ما مشخص شود ه بو حقیقت است. چه مستقیماً 

 درجهـان هسـتی    انـدك از حقـایقی  حواس بشـري، تنهـا   «کند:  دانشمند مذکور اضافه می
درك سـایر حقـایق   تنهـا راه  توانیم دریابیم؟  می از اینرو سایر حقایق هستی را چگونه یابد؛ می

تز فکري اسـت  و یک روش یا تعلیل، یا تعقل  طاباستن باشد. میتراشی و استنباط  هستی، علت
نتهـی  ماي  بـه نتیجـه و نظریـه   معلومـات  بـر اسـاس   شـود و   که از چند واقعیت معلوم شروع می

 ».مشاهده نشده است چیز وجود دارد.. در صورتی که اصلاًگوید: فلان  میگردد که  می
روش عقلی یا منطقی براي رسیدن به یک چرا اینکه  ،شود و آن می واردیک اشکال اینجا 

و وجـود آن را تجربـه     چیـزي را کـه بـا چشـم ندیـده      یمتـوان  چگونه می؟ استحقیقت معتبر 
 که فلان چیز واقعیت دارد؟بپذیریم بر مقتضی عقل  صرفاً بنا ،ایم کردهن

از طریـق اسـتنباط،   پیـدا کـردن حقیقـت    «ه اسـت:  ال را نیز چنین پاسخ گفت ـؤاین س ،ندرام
 1».و عقلی است منطقی ،جهان هستیخود زیرا  ؛صحیح است

 که تمام اجزاي آن بـا هـم ارتبـاط دارنـد و     هماهنگ استاي  مجموعه هستی،هاي  پدیده
حـاکم اسـت. لـذا هـر     ها  آن اي میان مطابق یکدیگر هستند و نظم فوق العادهآن، تمام حقایق 

تواند صحیح  شن نکند، نمیرا روها  آن هماهنگی و متناسب بودن ی کهشیوه پژوهش و تحقیق
اي از جهان  فقط پاره ،قابل مشاهدههاي  و پدیدهوقایع : نویسد با ارائه این نکته می ،ندراباشد. م

م کـه بـه وسـیله حـواس بـراي مـا مسـلَّ        چیزهـایی  تمامهستند.  )Palchesy Facts(حقیقت 
مرتبطی هستند که اگر به تنهایی ملاحظه شوند، بی غیرهاي  پدیدهد، جزئیات محض و نشو می

                                                           
1- A.E Mander, Clearer Thinking London, P. 46. 
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محسوس هستند، حقایق غیربراي ما معلوم معنی خواهند بود. اگر همراه با حقایقی که مستقیماً 
، آنگاه با معنـی  دهیمصورت جمعی مورد ملاحظه قرار ه برا را هم اضافه کنیم و تمام حقایق 

 ».براي ما روشن خواهد شدها  آن ودنب
 دهد: ا براي ما چنین توضیح میاین حقیقت ر ،سپس او با ذکر مثالی بسیار ساده و روشن

سـنگ   دانیم که براي برداشتن یـک  می افتد؛ میرد و به زمین می بلبل می می بینیم که یک«
دانیم کـه بـالا    ند، میک بینیم که ماه در آسمان حرکت می می از روي زمین انرژي لازم است؛

ظاهر ه بینیم و ب میرا ها  این ندهزاران مشاهدات دیگر مان دشوارتر است وین آمدن رفتن از پای
جــود نــدارد؛ امــا از همــه ایــن مشــاهدات، حقــایق اســتنباطی  بطــی وهیچگونــه رهــا  آن میــان

)lnferred facts(   شـوند. یعنـی قـانون جاذبـه      کشـف مـی»gravitation « تمـام   سـپس و
براي اولین بار  شوند و بدین ترتیب ه هم مرتبط میمشاهدات با حقایق استنباطی یکجا شده و ب

نظم، ترتیب و هماهنگی وجود دارد. اگر  هاي مختلف د که میان پدیدهگرد ي ما روشن میبرا
ه به تنهایی مورد مطالعه قرار بگیرند، بی نظم، بی ترتیب، متفرق و بی ربـط ب ـ  حقایق محسوس

 یشـوند، شـکل   بررسـی بـا هـم    استنباطیاگر حقایق محسوس و حقایق  امانظر خواهند رسید. 
 1».به هم خواهند گرفتمنظم و مرتبط 

، یـک واقعیـت   علـوم تجربـی   از دیـدگاه ) gravitation(قانون کشش یا جاذبـه  هرچند 
مشـاهدات و تجربیـات   . باشـد  می قابل مشاهدهغیر مرئی است و ناولی قطعاً  ،ناپذیر استانکار

تجربیات و مشاهدات، چیزهایی بلکه  ؛) نیستgravitation( نیروي جاذبه ، خوددانشمندان
بیعی خود دانشمندان را مجبـور کردنـد تـا    که با فعل و انفعالات ط ز نیروي جاذبه هستندر اغی

 .نام جاذبه وجود دارده بپذیرند که عاملی ب
 ،. نیـوتن در تمام دنیا به عنوان یک واقعیت علمی پذیرفته شده اسـت. جاذبه امروزه نیروي 

 جاذبه زمـین ت اگر خواسته باشیم، ماهی ،است و از دیدگاه تجربی محضجاذبه زمین کاشف 
 گوید: می ود نیوتن بشنویم؛ ويبدانیم باید از خرا 

                                                           
1- Clearer Thinking London, P. 51. 
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ان و بی حس، بدون واسطه بر ماده دیگـري  ابل تصور نیست که یک ماده بی جقاین امر «
 1».باشداي  آنکه میان آن دو واسطه ؛ بیثیر بگذاردتأ

، بدون اختلاف به عنوان امروزه چیزي نامرئی و غیرقابل مشاهده همانند نیروي جاذبه زمین
خاطر اینکه، بعضی مشاهدات با پذیرفتن ه چرا؟ فقط ب پذیرفته شده است؛ت علمی یک واقعی

ر، لازم نیست که مستقیماً قابـل  اینکه براي واقعی بودن یک ام خلاصهآن توجیه خواهند شد. 
مرئـی نیـز بـه همـین میـزان حقیقـی و       باشد. بلکه یک امر اعتقـادي و غیر یت یا قابل تجربه رؤ

توانیم مشاهدات متعددي را در ذهن خود ربط بدهیم کـه   ا میوسیله آن، مه واقعی است که ب
 ما روشن سازند. را براي استنباطیهاي  پدیدهکنه بتوانند 

به تعبیر دیگر، یا  )ایم واقعیتی را کشف کرده( :که گفته هایی از این قبیل«نویسد:  ندر میما
، بیشترین )تشریح کنیم راتوانیم علت وجود و احوال آن  می(یا  )ایم دهمعنی آن را درك نمو(

 olisevered«نـدر در مـورد حقـایق مشـهود     ما». دهنـد  ما را تشکیل مـی  و باورهايها  گفته

facts «زنـیم، منظورمـان تنهـا مشـاهده مجـرد       هرگاه در مورد مشاهده حرف مـی «گوید:  می
 2».باشد محض میحسی مشاهده تر از فرااي  ؛ بلکه منظورمان، مشاهدهحسی نیست

 تکامل اندام: نظریه
به  ،را بر مبناي همین اصل و ضابطه )organic Evalutionتکامل عضوي ( ،دانشمندان

) ایـن نظریـه بـا دلایـل     Manderنـدر ( اعتقـاد ما ه پذیرفتند. برد اتفاق وم عنوان یک واقعیت
 Approximatتــوان آن را یــک واقعیــت تقریبــی ( شــده اســت کــه مــی تأییــد مســتندي

Certaixty 3آورد.) بشمار 

                                                           
1- Works of W. Benty, III, P. 221 

2-Clearer Thinking London, P. 56. 
3-Clearer Thinking London, P. 113. 
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)Submsonت ثابت شده اسـت  ،نظریه تکامل«گوید:  ن میبس) سمنـه صـرفاً    ،یک واقعی
 1.»ارائه شده باشدتحقیق علمی و  تز ه عنوان یککه باي  فرضیهو یا تئوري  یک قیاس
 ،ت و حقیقـت بـه عنـوان یـک واقعی ـ    را در حیوانـات اندام تکامل بریطانیا، المعارف دایره 

ــه و  ــر   پذیرفتـ ــاق نظـ ــذیرش و اتفـ ــورد پـ ــل، مـ ــه تکامـ ــت: نظریـ ــمندان وآورده اسـ  دانشـ
 ».کردگان پس از داروین قرار گرفته است تحصیل

پس از دارویـن نظریـه تکامـل روز بـروز پیشـرفت کـرده       «نویسد:  می) R. S. Hullهل (
دارند که نظریـه تکامـل، تنهـا روش    هیچگونه تردیدي ن ت. به حدي که اکنون دانشمندان،اس
و بـه منطقـی   را توجیـه کـرد   توان به وسیله آن پیدایش و رشد موجودات  که میاست نطقی م

 2».بودن آن پی برد
مورد اتفـاق  ) Organice Evalutionاندام (تکامل سؤال، این است که با وجودي که 

نـه تنهـا نظریـه     قطعـاً  ریه را مشاهده یا تجربـه کـرده اسـت؟   دانشمندان است، آیا کسی این نظ
ي ه حـد ب ـ ،تکامـل  تئـوري تجربه نخواهد شـد.  پس از این نیز بلکه  ،تجربه نشده است تکامل،
توانـد   اصلاً نمـی  ،یت و تجربه آنباشدکه رؤ میدوري مرتبط چنان گذشته  به واست پیچیده 
یـک مشـاهده واقعـی نیسـت؛     نظریه تکامل،  )Hullال باشد. بر اساس اظهارات هل (منشأ سؤ

 آفرینش را توجیه نمود.توان به وسیله آن مظاهر  یک روش منطقی است که میبلکه 
جاي یـک واقعیـت   ه سر آرتهر کهر که از طرفداران نظریه تکامل است، نظریه تکامل را ب

اساسـی بـراي    بـاور یـک   ،نظریه تکامل« معرفی نموده و گفته است:مرئی، یک ایده و عقیده 
 3».است دیدگاه عقلانی
 تئـوري نظریه داروین را بدینگونه تعریـف کـرده اسـت کـه:      ،علمیهاي  نامهیکی از دانش

 4مشاهده استوار است. توجیه بدونبر که است اي  نظریه داروین،
                                                           

1- Meaning of Evolution, P 127. 

2- Evolution, P. 15. Organic 

3-Revolt against Reason, P. 112. 

4- Revolt against Reason, P. 111. 
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ک حقیقت علمی پذیرفته قابل تجربه هم نیست، به عنوان ی چرا چیزي که مشاهده نشده و
 ش را چنین بیان کرده است:ندر دلیلشده است؟ ما

 هماهنگ است. ،با تمام حقایق معلوماین نظریه  -1«
دیدگاه داروین، قابل  پذیرشکند که بدون  را توجیه می یبسیاري از حوادث ،این نظریه -2

 درك نیستند.
هـا   آن کند و باها را توجیه  ارائه نگردیده است که وقایع و پدیدهاي  تاکنون هیچ نظریه -3

 1».سنخیت داشته باشد
عینـاًَ همـین    ،کنـد  کفایـت مـی   ،جلوه دادن نظریـه تکامـل  درست اگر دلایل مذکور براي 

نیز وجود دارند. در چنین حالتی نظریه تکامل را  دینیل با توان و قدرت بیشتري در مورد دلا
غیر  ،علمی به اصلاحهاي  و اندیشه را براي اذهان دینبه عنوان یک واقعیت علمی پذیرفتن و 

روش برخاسـته از  ، دیـن ن مخالفـا  تئـوري رفی کردن، دلیلی است بر این امر کـه  قابل قبول مع
 تئـوري یـک   ،شود. اگر از یـک روش اسـتدلالی   بلکه به نتیجه مربوط می ؛باشد استدلال نمی

خدایی ثابت شـود، آن  د و اما اگر یک امر نپذیر بلافاصله آن را میها  آن فیزیکی ثابت شود،
 آنان نیست.زیرا این نتیجه مطابق با میل  را رد خواهند کرد.

 ها: مشکل شناخت حقیقت پدیده
بـه شـهود و    غیـب و دانـش را ایمـان   دین را ایمان به شود که  از مباحث گذشته روشن می

از  ،هـر دو  ،و دانـش  دیـن این اسـت کـه    ،بلکه واقعیت ؛باشد صحیح نمی ،پنداشتن مشاهدات
سـت.  ت اصـلی و نهـایی اشیا  ، در واقـع تعیـین واقعی ـ  کنند. حوزه دیـن  به غیب پیروي می باور

یا شهودي  تجربیکند، علم  صحبت می مورد مظهر ابتدایی و خارجی اشیا مادام که در ،دانش
کـه در واقـع همـان     -ت واقعی اشیاء دانش براي تعیین وضعیت نهایی و ماهیاست. اما هرگاه 

. کـرده اسـت   اختیـار غیب را ایمان به  در واقع دانش نیز شیوه وارد شود، -باشد حوزه دین می
جـز ایـن   اي  ایـن میـدان چـاره    در چراکـه . کنـد  مـی  را بدان متهم دیناي که  یعنی همان شیوه

                                                           
1- Clearer Thinking London, P. 112. 
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روي هر میـزي کـه مشـغول     ،دانشمند امروزي« سرآرتهر ادنگتن: ابر گفته. بنرویکرد را ندارد
بـراي همگـان   کـه  یکی میـزي   باشد: می تحقیق و پژوهش است، آن میز در واقع شامل دو میز

 Scientilic( اوم، میز علمی باشد؛ اما میز دو مییت و لمس آن مقدور است و رؤقابل استفاده 

Table( ر حـال  اش خالی است و تعداد زیادي الکترون نـامرئی در آن د  است که بخش عمده
 ».حرکت هستند

و دو جنبه دارد: یکی  است )Duplicaters( دوگانه ي،چیزبدین ترتیب هر «افزاید:  می وي
 میکروسـکوپ و تلسـکوپی  ا هـیچ  مرئی و قابل رؤیت و دیگري خیالی و تصوري است که ب ـ

 1».باشد نمییت قابل رؤ
ند. به تعبیر دیگر شکل اول اشـیا، بـراي   بی دور می را از یه اشیاشکل اول ،بدون تردید دانش

یـا شـکل دوم   عی نشده که صـورت  گاه مدیت و مشاهده است. اما دانش، هیچدانش قابل رؤ
کار دانش بـدین گونـه اسـت کـه بـا دیـدن مظـاهر یـک         را دیده است. در این باره طرز  اشیا

میـدان  اینکـه دانـش در میـدان دوم، یعنـی در     کند. خلاصه  رباره آن اظهار نظر مید ،حقیقت
 وسـیله ي نـامعلوم بـه   هـا  واقعیـت  عبـارت اسـت از کشـف    مشخص نمودن شکل نهـایی اشـیا،  

 هاي معلوم. و پدیده ها واقعیت
کننـد کـه    را ببینند، چنین احساس مـی قابل رؤیت هاي  دانشمندان هرگاه تعدادي از پدیده

تر نیاز به یک تصور و باور درونی دارند تا  حیحیا نظریه و به تعبیر ص تئورياکنون نیاز به یک 
را در یک شکل واحـد  ها  آن م دهند ونظها  آن به پدیدار را تشریح کنند،ي ها واقعیت بتوانند

تئوري بتواند کنند. اگر این  می مطرحوجدانی  تئوريیک  ،. اینجاست که آناننمایندمنسجم 
هـا   آن هـا،  آن تمام حقایق مشهود را تشریح و توجیه کند، بدین صورت که با نظم بخشیدن به

م حقیقت و واقعیت مسلَّ نظریه، به عنوان یک، آنگاه این نمایدرا در یک شکل واحد منسجم 
 یـت و مشـاهده باشـد.   یی کـه بـراي دانشـمندان قابـل رؤ    ها واقعیت شود. عیناً مانند پذیرفته می

صـرفاًَ  این حقیقت براساس زاویه دید خود دانشمندان هرگز مشاهده نشده باشد، ولـی   هرچند

                                                           
1-Nature of the Physical World, PP. 7-8. 
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گـري کـه   دی تئـوري شـود کـه    به عنوان حقیقت پذیرفته می خاطر مرئی بدیناین حقیقت غیر
 حقایق را تشریح کند، وجود ندارد.

دانش یا طرفداران آن با دیدن و مشاهده نمودن آثار و نتایج چیزي که محسوس است، به 
و پـس  است بوده ، نخست یک فرضیه پذیرفته شده اي آورند. هر حقیقت ایمان می وجود آن

تـر گردیـده و    تئوري روشـن کرده است، درستی ید جدید، آن فرضیه را تأیهاي  ه یافتهکاز آن
یـد  نوین، تئوري مذکور را تأیھای  یقین رسیده است. اگر یافتهآن به مرحله و درستی  صحت

کـه  تـوان اتـم را مثـال زد     می در این موردگردد.  می نادرست قلمداد، آن نظریهنکنند، آنگاه 
 ،خود دیده نشده استعی معنی واقه ب کنونزیرا اتم تا  غیب دارند.آن ایمان به  ، بهدانشمندان

اي ه ـ ست کـه دیـدگاه  شود. اینجا واقعیت پذیرفته می به عنوان بزرگترین این حال، این ولی با
ه قوانین هاي ذهنی و فکري هستند ک ها در واقع نقشه دیدگاه« اند: علمی را چنین تعریف کرده

 ».کنند مشخص را توجیه می

 ها و نظریات علمی: حقیقت دیدگاه
شـهرت دارد،   )olsered facts(دانش به حقایق مشهود یا محسـوس   علم ودر حوزه آنچه 

چراکــه  از مشــاهدات هســتند.و برداشــت  ؛ بلکــه فقــط تعبیــردر واقــع حقــایق مشــهود نیســتند
با پیشـرفت   ممکن است نسبی هستند و ،مشاهدات انسان، کامل نیست و از اینرو تمام برداشتها

 ه تغییر کنند.مشاهد
از بررسـی  «نویسد:  هاي علمی، می نقد و تفسیر دیدگاه ضمن) sullivan(سولیون پروفسور 

یک دیدگاه و نظریه صحیح علمی، معناي رسد که  این مطلب به اثبات می ،هاي علمی دیدگاه
 موفق علمی است.و تئوري ه این است که آن دیدگاه، یک فرضی

پذیرفتـه   هـاي  . دیـدگاه باشـند  اشتباه مـی هاي علمی  دیدگاهنظریات و  در بسیاري از موارد
تئوري درسـت در جهـان   . رسند می درست به نظرفقط به اعتبار دایره مشاهده ما،  امروز،شده 

 1».شود می محسوب )Pragmatic Affair(دانش، همچنان یک تئوري کاربردي سودمند 
                                                           

1- Limitaions of Science, P. 158. 
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اي را که حقایق محسوس، آن را به روش  فرضیه ،کارشناسان علوم تجربی حال تمامبا این 
توانند بگویند کـه   نمی ،دانند. دانشمندان معقولی تشریح کند، کمتر از یک حقیقت علمی نمی

اي کـه ایـن حقـایق را تشـریح      ا نظریـه ؛ ام ـدانـش هسـتند  ، محسـوس هاي  و پدیدهحقایق  فقط
ب چیـزي جـدا   غیدارد. ایمان به  به غیب نام ایمان ،همین چیز آري!باشد.  کند، دانش نمی می

بلکـه   ؛یـک عقیـده محـض و کورکورانـه نیسـت      ،غیـب ایمان بـه   از حقایق محسوس نیست.
نظریـه نیـوتن   دانشـمندان قـرن بیسـتم،     بطـور مثـال   باشد. میشهود مترین توجیه حقایق  صحیح
. ور باز ماندجدید پیرامون نهاي  ، از تشریح یافتهخاطر رد کردند که این نظریهدین را بدرباره 

کنیم که از تفسـیر و تحلیـل    می فیلسوفان بی دین را از آن جهت ردهاي  ما نیز افکار و اندیشه
 اند. گیتی باز ماندههاي  پدیده

همان چیزي اسـت کـه بـراي یـک دانشـمند در مـورد مسـایل         دین،مأخذ ایمان ما درباره 
ایـم کـه    ایـن نتیجـه رسـیده   ه وسیله مطالعه و بررسی حقـایق محسـوس ب ـ  ه . ما بباشد می علمی

درسـتی و  چنان  دینی،هاي  حقایق و داده .حق هستنددین، صحیح و برتشریحات و توجیهات 
ت ان سال کوچکترین تفاوتی در حقانیاز گذشت هزار پسکه اند  هخود را ثابت کرد حقانیت

آسـمانی،  گاه بشـري و غیر دو دی ـنظریـه  هر وجود نیامده است. حال آنکه ه بها  آن و صداقت
حقانیـت و  عکس، شده است و بر  ، رد ظاهر شدن مشاهدات و تجربیات نوین پس از مدتی با

پـس از  ید کـرده و  ت آن را تأیی، حقانیجدید و نوین یافتهکه هر  استاي  بگونه درستی دین،
 این نیز تأیید خواهد کرد.

 





 

 

 :بخش چهارم
 خداجود رد وومگواهی جهان هستی در 

در جنوب هند، کتابی بدین عنوان  در شهر کرالهها قبل یکی از کلیساهاي مسیحیان،  مدت
 ،طبیعـت و دانـش  ( :یعنـی  )Nature and Science Speak about God( منتشر کرد:

 .)دهند گواهی می خدادرباره وجود 
یـک   ،هسـتند. ایـن  بهترین عنوان براي این بخـش،   ،(نویسنده) الفاظ مذکوربنده به عقیده 

برابـر  کـه در  باشـد   مـی  ، مخلـوق خـدا  خـدا وجـود   مسلّم است که بزرگترین دلیل بر حقیقت
، بـدون تردیـد گیتـی   دهنـد کـه    می با صداي رسا ندا ،هر دو ،ست. طبیعت و دانشما دیدگان

و حتـی شـناخت خـود     هسـتی  شناختقادر به  بدون پذیرش این باورما آفریدگاري دارد که 
 نیستیم.

تـوان   نمـی  نیز هدفـدار بـودن آن را  نظم حیرت انگیز حاکم بر آن و  جهان هستی ووجود 
توان و قدرتی نامتنـاهی و نامحـدود، جهـان هسـتی را      کهباور  جز با این ،تفسیر و توجیه کرد

 قدرت، نابینا و کور نیست.این  ده است وآفریده و به آن نظم دا

 دیدگاه مبتنی بر شک و تردید: -1
شوند که درباره وجود هر چیز شک دارند. نزد این  دیده می تعداد اندکیاز میان فیلسوفان 

چیز  ،این یک عدم محض است و غیر از ،همه و همهو جهان،  گروه نه انسان وجود دارد و نه
شک و تردید به وجـود  نیز  خداوجود در یقیناً  شود،، پذیرفته دیگري نیست. اگر این دیدگاه

چراکـه  شـود.   مـی خدا، غیرممکن  وجودپذیرفتن عدم ، پذیرش کائناتبه محض  اماد. آی می
 م، یک قیاس نادرست است.از عد پیدایش وجود ممکن

واقعیت ربطـی نـدارد.    ؛ اما بهتواند یک نکته فلسفی باشد میتجاهل و یا شبهه افکنی،  این
 دراه رفتن اگـر بـا سـنگی برخـور     هنگامست. وجود ما ، دلیلاندیشیم، این اندیشه ما می وقتی
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، دلیل بر این است که بیرون از ما، دنیایی وجود دارد. ذهـن و  نماییمو احساس ناراحتی  کنیم
کنـد کـه او در    براي هـر شـخص ثابـت مـی     ،احساس ؛ اینکنند اشیایی را حس می ،حواس ما

ی کـه بـر شـک و شـبهه اسـتوار      وجود مستقل دارد. حال اگـر دیـدگاه  که  برد می بسردنیایی 
شک و تردید ایجاد نماید، حالتی است استثنایی که بر ، است، براي شخصی درباره وجود دنیا

، شـود کـه او   . درباره چنین شخصی گفته مـی باشد می مشاهده میلیاردها انسانخلاف تجربه و 
 که از خود بی خبر شده است.اي  است؛ بگونهخودش را در فضاي ذهنی خود گم کرده 

 نظام هستی و آفرینش:
، انکـار هسـتی  بـازهم   ولی ،نیست خداهر چند که عدم وجود کائنات، مستلزم عدم وجود 

زمینه ایجاد شـک و شـبهه دربـاره وجـود خـدا را       ،هایی است که براساس آن یکی از دیدگاه
بیهوده است که تا امروز نه تنها براي عموم مـردم  و تهی . اما این دیدگاه چنان نماید فراهم می
 ه اسـت. عمـوم  قبـول عمـوم قـرار نگرفت ـ    ردومو دانش نیز بلکه در دنیاي علم  نبوده،قابل فهم 

اي وجـود  جهان هسـتی نیـز دار   و قبول دارند کهپذیرند  میوجود خود را و اهل علم ها  انسان
، کائناتوجود  قطعاًارند. عیت حکایت داز همین واقهاي زندگی  تاست. تمامی علوم و فعالی

خدایی نیز وجود دارد. زیرا وجود مخلـوق بـدون وجـود خـالق، سـخنی       نشانگر این است که
وجـود آمـده   ه ب ـخـود بخـود   چیزي سراغ ندارد کـه   ،کسهیچ .بیهوده و بی معنااست کاملاً 

از اینـرو  د. هسـتی، وجـود دار  یـک عامـل    ،یبـزرگ و کـوچک   ءهر شیبراي شک  بی باشد.
خود بوجود آمـده باشـد   ه ود بخ ،جهان هستی با این وسعت و بزرگیچگونه ممکن است که 
 و خالقی نداشته باشد؟!

م به من چنـین گفتـه بـود کـه، ایـن      نویسد: پدر نامه خود مییوارت میل، در زندگیستجان ا
فی خدا کاوجود  به عنوان دلیل، )?Who made me( استآفریده ال که چه کسی مرا سؤ

 Who(آفریـده اسـت:  شود که خدا را چه کسی  ال مطرح می. زیرا بعد از آن، این سؤست.نی

made god?( 
 .، پرسش دوم را براي رد درستی پاسخ سؤال نخست، کافی دانسته استراسل برتراند
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 خدا، ازلی است یا ماده؟:
را بـراي  اي  وجود سازندهاگر کردند که  خدا از دیرزمان چنین استدلال مین وجود منکرا

 بپذیریم که او از ازل بوده است، پس چرا خود کائنات ازلی نباشد؟ باید کائنات بپذیریم،
نشـده   برابر ما نمایانکائنات در سوي از هیچ نشان و صفتی که دین دلیل چه باین ادعا گر

رن امـا بـازهم تـا ق ـ    ؛کـاملاً بـی اسـاس اسـت     اند، ما را به وجود آورده که نشان دهد کائنات،
کشـف  اینـک  . امـا  میلادي با ظاهري فریبنده و آراسته مورد استناد منکران خـدا بـود  نوزدهم 

) به اثبات رسانیده Second Law of Thermo Dynamicsقانون دوم ترمودینامیک ( 
 ته باشد.و براي همیشه وجود داش ازلتواند از  نمی ،است که کائنات

دائما از ، حرارت، )Law of Entorpyدگرگونی (بر اساس قانون انتقال انرژي یا قانون 
. شود، اما عکـس ایـن حالـت امکـان نـدارد.      منتقل میکم حرارت  اجسام پرحرارت به اجسام

ایـن  د. گرد نمیمنتقل  جسم حرارت زاکم حرارت به  جسمیعنی اینکه حرارت خود بخود از 
ژي غیرقابـل دسـترس.   قابـل دسـترس و انـر   عبارت است از تناسب موجود میان انرژي  قانون،

شود که نابودي کائنات همواره رو به تزاید است. روزي فرا خواهد  روي همین اصل گفته می
) useful Energyرسید که حرارت تمام موجودات برابر خواهد شد و هیچ انرژي مفیدي (

باقی نخواهد ماند و در نتیجه عمل شـیمیایی و طبیعـی پایـان خواهـد پـذیرفت و زنـدگی نیـز        
زنـدگی و فعـل و   خاتمه خواهد یافت. اما با توجـه بـه ایـن مطلـب کـه       ،همزمان با این پدیده

ائنات از ازل وجود شود که ک شیمیایی و طبیعی ادامه دارد، این مطلب قطعاً ثابت میانفعالات 
انتقـال انـرژي، توانـایی آن از    اسـاس قـانون    بود، آنگـاه بـر   چون اگر از ازل می نداشته است؛

 باقی نمانده بود. حیاتاز  اینک چیزين به پایان رسیده بود و زمادیر
 ، ادوارد لـوتر کاسـل  یمـی جدیـد دانشـمند علـوم زیسـت شناس ـ     با استناد به تحقیقـات عل 

)Edward Lutter Kasselهاي علمی، ناخواسته  ین ترتیب پژوهشبد«نویسد:  ) چنین می
بـا  را حقانیت وجـود خـدا   ) و Beginingدارد ( ، مبدأ و سرآغازيکردند که کائناتاذعان 
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ه ، خـود ب ـ ثبات رسانیده است. زیرا هر چیزي که مبدأ و آغازي داشـته باشـد  ا به روشی علمی
 1.»داردنیاز ه، خالق و خدا به محرك اولیمطمئناً  شود و خود شروع نمی

باور است که عمـل   بر این ،دانش امروزي: «چنین بیان نموده استمطلب را سر جیمز این 
اش بطور کامل  براي همیشه ادامه خواهد داشت تا اینکه توانایی) Entropyنابودي کائنات (

اینـک بـر   مـا   ،بـود  هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده است. اگر چنین مـی  ،. نابوديیابد پایان
مبـدأ و  ت، کائنـا هم اکنون به سرعت ادامه دارد. لذا  ،. عمل نابوديروي زمین وجود نداشتیم

) creation at time( »پیـدایش در وقـت معـین   «تـوانیم آن را   مـی  ،کـه مـا   داردآغازي سر
 2.»باشدمتناهی موجود از زمانی نا لی بوده واز ،گونه نیست که کائناتبنامیم. لذا این

بلکـه   و کائنات از ازل نبـوده اسـت  کند:  دیگري نیز وجود دارد که ثابت می طبیعیدلایل 
و اجـرام   هـا  کهکشـان  کند کـه  می بدین نکته تصریح چنانچه علم نجوم،عمر محدودي دارد. 

ایـن پدیـده، زمـانی    باشـند.   فاصله گرفتن از یکدیگر مـی  و همواره در حال گسترشآسمانی، 
بپذیریم که کلیـه   گردد که ما، بر این باور باشیم که کائنات سرآغازي دارند و می توجیه پذیر

یکجا بودند و سپس حرارت و حرکت، آغاز شد. از  ،در آن موقع، ها کهکشان رکیبیاجزاي ت
ــزرگ در       ــیار ب ــار بس ــک انفج ــال ی ــه دنب ــتی ب ــدایش هس ــد: پی ــه ان ــمندان گفت ــن رو دانش ای

علوم تجربی کـه   یافتهاین پذیرش است.  هد(پنج هزار میلیارد) سال قبل بو 5000000000000
سـی بگویـد:   ست که کانکارآفریننده آن، بدین معناعمر کائنات محدود است و در عین حال 

و در عین حال قایل به ایـن باشـد    و در فلان قرن ساخته شده است ازلی نیست ،تخت جمشید
برهـه از  در یک خود ه و خود ب ساخته شده يمعماربدون وجود و دخالت  که تخت جمشید،

 ست شده است.!درتاریخ 

 فضایی:هاي  یافته -2

                                                           
1-The Evidence of God, P.51. 

2- The Mysterious Universe, P. 133. 
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آسمان  ممکن است تعداد ستارگانآید که  ن بر میاز مطالعات علمی و نجوم شناسی، چنی
حجم بزرگتري از  ها، و سیارهتعدادي از ستارگان  سواحل دریاها، برابر باشد.هاي  ماسه تمامبا 

دین زمـین را در خـود   چنان حجیم و بـزرگ هسـتند کـه چن ـ    ،اما اکثر ستارگان دارند؛نزمین 
را در خـود جـاي    دهنـد. برخـی از سـتارگان بقـدري بزرگنـد کـه میلیاردهـا سـتاره         جاي مـی 

با سرعت نور که یکصد و  ،یک هواپیمااگر دهند. کائنات بحدي وسیع و بزرگ است که  می
 بـه طـول  نـد، یـک میلیـارد سـال     زبکائنات دور در باشد،  هشتاد و شش هزار مایل در ثانیه می

و باشـند   میهمواره در گردش  و ندساکن نیست، ها کهکشان وکائنات  انجامد. گفتنی است: می
دو  شـان  ي است که بعد از هر هزار و سیصد میلیون سال، فاصـله به حد ها، آن سرعت گردش

؛ ئنـات را دور بزنـد  تواند تمام کا نمی ،مورد نظر ماشود. بدین ترتیب هواپیماي خیالی  برابر می
 1باشد. کند که در حال گسترش می می از کائنات سیراي  بلکه همواره در محدوده

 تلسـکوپهاي شود. با استفاده از  مسلح دیده میدر هواي صاف، پنج هزار ستاره با چشم غیر
در اي  کـه در رصـدخانه   یرسـد. بـا بزرگتـرین دوربین ـ    این تعداد بـه دو میلیـون مـی    ،معمولی

شود. ولی این تعداد، در برابـر تعـداد واقعـی     ن دیده میسمامیلیاردها ستاره در آ مریکاست،آ
 است. اندكها بسیار  ستاره

العـاده، در   هاي بی شماري با سرعت فـوق  ستارهو همواره در آن است  فضا، واقعا گسترده
در  یو برخ ـ نـد ا بـه تنهـایی در حـال گـردش و حرکت    ه ـ حال حرکت هستند. بعضی از سـتاره 

تعـداد زیـادي از سـتارگان، یکجـا و بـه شـکل       ند. ، در گردش ـهاي دوتایی یـا بیشـتر   مجموعه
نـوري کـه از پنجـره وارد اطـاق     مجموعی در حال حرکت و گردش هستند. گـاهی در پرتـو   

در حال حرکـت هسـتند.    ن سو و آن سو،ایه که بشوند  دیده مید، ذرات بسیار ریزي گرد می
توانیـد تخمـین    آنگـاه مـی   اي در نظـر بگیریـد؛   در سـطح گسـترده   ن ذرات رااین روشـنی و آ 

ت اشـید. البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه ذر      داشـته با  هـا  کهکشـان  موجود در ستارگان ازمختصري 
فراوان و بی شمار، ستارگان با وجود تعداد کنند؛ اما  پراکنده در اتاق متصل به هم حرکت می

                                                           
 باشد و فقط یک تئوري است. می این نظریه انیشتن -1
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 هایی که در سطح دریا با مانند کشتیند. درست هست از یکدیگر در حال حرکتبا فاصله زیاد 
 از هم ندارند. هیچ اطلاعیکنند و  می حرکتاز یکدیگر زیاد فاصله 

 کهکشـان نـام دارد و همـه    ه،وداي از ستارگان است. هر ت ـ ورت تودهتمام این کائنات بص
ت ماه آن آشنایی داریم، حرک که ما با یترین حرکت همواره در حرکت هستند. نزدیکها  این

 است.
زمـین در حـال   زمین قرار دارد و همواره بـه دور   ماه در فاصله دویست و چهل هزار مایلی

گردش است و گردش آن به دور زمین 
2
میلیـون مایـل    نود و سه . زمین کهکشد می طول129

و با سرعت هزار مایل در ساعت، میلیارد مایل  29اندازه ه در مداري ب از خورشید فاصله دارد،
گیرد. با  یک بار در سال انجام می ،د. این گردشچرخ میروي محور خود و به دور خورشید 

دورترین این سیارات، پلوتـون  ند. به دور خورشید در گردشزمین نه سیاره هستند که همواره 
د. سـی و یـک   چرخ ـ مـی  مایل به دور خورشید 7500000000نام دارد که در مداري به طول 

 سـی هـزار   ی مشتمل بـر یها ین، حلقهقمر نیز به دور این سیارات در حال گردش هستند. همچن
ند. در حـال گردش ـ نیز زیادي از سنگهاي آسمانی دار و تعداد   و هزاران ستاره دنباله سیاره شبه
و باشـد   هـزار مایـل مـی    865000رشید است که قطر آن ها، ستاره خو ارهمرکز همه این سیدر 

 بزرگتر است.یک میلیون و دویست هزار بار از زمین 
در یـک نظـام    هـا،  شـبه سـیاره  و هـا   سیارهبلکه با تمام  ؛خورشید به ذات خود ساکن نیست

ین بسیار بزرگ کهکشانی، با سرعت ششصد هزار مایل در ساعت در حال گردش اسـت. بـد  
به تنهایی یا به صـورت  هاي بسیار زیادي  ستارههمواره پویا هستند که ترتیب هزاران کهکشان 

نیـز در گـردش هسـتند.     هـا  کهکشان اینند. چرخ همانند فرفره کودکان میها  آن گروهی، در
کند  گردش میدر محور خود چنان  منظومه شمسی در آن قرار دارد،نزدیکترین کهکشان که 

 کشد. میلیون سال طول می 20که یک گردش آن 
کائنات مشـتمل بـر پانصـد میلیـون      ،نجومو کارشناسان علم دانشمندان اساس اظهارات  بر

نزدیکتـرین  مسـاحت  سـتاره وجـود دارد.    صد میلیـارد کهکشان است. در هر کهکشان حدود 
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برابـر   ،یت استصورت یک خط سفید و ممتد قابل رؤه ب کهکشان که بخشی از آن در شب
هزار سـال نـوري از مرکـز کهکشـان     با صد هزار سال نوري است. ما ساکنان روي زمین سی 

کهکشان دیگر در  17زرگ دیگري است که جزئی از کهکشان ب ،. این کهکشانداریمفاصله 
دو میلیـون سـال نـوري     هـا  کهکشـان  قطر مجموعـه ایـن   کنند؛ و در آن حرکت می خود دارد

 است.
ماننـد   که تمـام کائنـات  وجود دارد و آن، این، یک حرکت دیگر نیز حرکتها علاوه بر این

ش است. خورشید با سرعت بسیار وحشتناکی، کی در چهار جهت در حال گسترغبار و بادکن
دوازده مایل در ثانیه به طرف حاشیه خارجی کهکشان خود در حال حرکت است و  12یعنی 

ترتیب تمام ستارگان ضمن به حرکت درآورده است. بدین همراه خود را نیز اش  تمام منظومه
بـا    در حال گریز از مرکز خود بـه ایـن سـو و آن سـو هسـتند؛ بعضـی       ،دگردش در محور خو

مایـل در ثانیـه. بـدین     84سرعت  با  مایل و برخی 33با سرعت   مایل در ثانیه، بعضی 8سرعت 
 گریز از مرکز هستند.اي در حال  العاده ها با سرعت فوق ترتیب تمام ستاره

ق العاده و حیرت زایـی در حـال انجـام    ها با یک نظم بسیار فو تمام این حرکات و گردش
هـا   آن حرکـت گیـرد و نـه در سـرعت و     صورت می برخورديتصادف و ها  آن است. نه میان

چنـین  . هماسـت  مـنظم العـاده   خورشـید، فـوق   بـه دور شود. حرکت زمین  تفاوتی ملاحظه می
فاوت ت یک ثانیه هم قرنها با گذشتچنان صحیح و دقیق است که گردش زمین به دور خود، 

 نکرده است.
تفاوت بسیار شناسیم، گردشی کاملاًَ منظم دارد؛  قمر زمین که ما آن را تحت عنوان ماه می

بـا نهایـت صـحت و     نیـز  کند که این تفـاوت  سال بروز می 5/18در هر  آن اندکی در گردش
چنین حـالتی دارنـد. حتـی طبـق      آسمانی،تمام اجرام  شود. تباهی تکرار میون هیچگونه اشبد

ه مشـتمل بـر میلیاردهـا    ک ـ یک سیستم کهکشانی طی گردش در فضایی ،تخمین اخترشناسان
 بدون ؛آید شده و بعد از آن بیرون میداخل ك است، در سیستم کهکشانی دیگر ستاره متحر

 رخ دهد.ها  آن اینکه تصادفی میان
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کنـد   خود اعتراف میی خود بهر عقل با دیدن و مشاهده چنین نظم و انتظام شگفت آوري
؛ بلکه یک نیـروي فـوق العـاده وجـود     وجود نیامده استه صورت اتفاقی به که این کائنات ب

 است. کرده ایجادا ر یماچنین سیستم و نظ دارد که

 نظامهاي پیچیده کوچک:
شـود، در موجـودات بسـیار ریـز و      همین نظم و انتظام که در دنیاهاي بزرگ مشـاهده مـی  

توان گفت: اتم، کوچکترین دنیایی است که انسان، کشف کرده  می .وجود داردک نیز کوچ
ابعـاد  بـازهم   و با وجود میکروسکوپهایی با قابلیت بزرگ نمـایی چنـدین میلیـون برابـر،     است

، بـه  به اعتبار قدرت دید بشـر  ،در واقع اتم ناشناخته مانده است. ،زیادي از این دنیاي کوچک
 هماننـد نظـم موجـود    نظم بسیار شگفت آوري که گویی وجود ندارد. اما منزله ناچیزي است

ي بـاردار  ها الکترون اي از شمسی در آن حاکم است. اتم عبارت است از مجموعه منظومهدر 
 میـان  نیز با هـم فاصـله دارنـد و در    ها الکترون هم وجود دارد!پس هنوز کوچکتر از اتم و...؛ 

آن بـا   مولکـولی عه سرب را در نظـر بگیریـد کـه ذرات    . یک قطاستوجود م خلأیک ها  آن
(یـک میلیـارد)    1000000000فتنی اسـت: اگـر اتـم را    گهم متصل هسـتند.  به ،استحکام تمام
را الکترون و پروتـون  ما اگر  اند. یک بخش آن را اشغال کرده فقط ها الکترون قسمت بدانیم،

سیصـد و پنجـاه گـز خواهـد     حدود ها  آن در یک فضاي بزرگ به تصویر بکشیم، فاصله میان
کـه از گـردش الکتـرون     ر اتم به عنوان یک ذره غبار تصـور شـود، حجـم یـا مـداري     . اگبود

 توپ فوتبال به قطر هشت پا باشد.اندازه یک ه تواند ب شود، می تشکیل می
، در شـود  ه مـی دی ـذرات مثبت که پروتون نام به دورذرات منفی اتم که الکترون نام دارد، 

و بـیش از یـک شـعاع روشـن موهـوم       در واقـع ردش هستند. این ذرات الکتریکی که حال گ
 بـه دور نیست، حول مرکز خود چنـان در گـردش هسـتند کـه زمـین در مـدار خـود        ناشناخته 
و سریع اسـت کـه وجـود الکتـرون در یـک       تنداي  به اندازه. این گردش چرخد می خورشید

، در تمـام  واحد شود که در آنِ س میچنین احسا بلکه باشد؛ نمی نقطه خاص اصلاً قابل تصور
 چرخند. در یک ثانیه بیش از هزاران میلیارد بار در مدار خود می مدار وجود دارد. االکترونها،



 71 وجود خدابخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد  

قابل براي دانش ین دلیل ، بدمرئی و بیرون از دایره حدس و گماناگر این نظم و سیستم نا
ود یک نظم درست به همین دلیل چرا وجشود،  عمل اتم توجیه نمی ،قبول است که بدون آن

اي که بدون او وجود چنین نظمی در اتـم محـال و غیـر     نظم دهنده نباشد؟ قابل تصور ،دهنده
 ممکن است.

آور  انـدازد و واقعـاً شـگفت    انسان را به شـگفت مـی   ،تلفن يها سیستم بسیار پیچیده کابل
در کارخانه  !شود. آري برقرار میکه در ظرف چند دقیقه با دورترین نقطه جهان تماس است 

وجـود دارد کـه از ایـن سیسـتم ارتبـاطی و      نیـز  سیستم ارتبـاطی دیگـري    خالق هستی،قدرت 
همـان سیسـتم عصـبی     ،. ایـن سیسـتم  باشد می تر تر و به مراتب پیچیده بسیار گسترده ،مخابراتی

)Nerous systemده است. آن را در وجود بشر طراحی نمو ،) است که قدرت لایزال حق
میلیاردها اخبار و اطلاعات، شب و روز در این سیستم ارتباطی به این سو و آن سو در حرکت 

به اعضاي متعـدد بـدن فرمـان     .بتپدشود که در چه لحظه و چه میزان  هستند. به قلب حکم می
د کـه عمـل تـنفس را چگونـه     گیرن ـ دستور مـی ها  شش چه زمانی حرکت کنند ود که رس می

اي از اجـزاي   تمـام بـدن مـا بـه مجموعـه      بدن نباشد،در  ،اگر این سیستم ارتباطی انجام دهند.
 کند. مستقلی را طی میخواهد شد که هر کدام مسیر جداگانه و تبدیل پراکنده 

ریباً یک هزار میلیون (یک مغز انسان است. در مغز هر انسان تق ،مرکز این سیستم ارتباطی
تمـام  در کـه  هر سلول تارهاي بسیار باریکی بیرون آمـده  وجود دارد. از  میلیارد)سلول عصبی

هـاي باریـک یـک سیسـتم گیرنـده و       د. در این رشتهباشد و فیبر عصبی نام دار بدن پخش می
، فرستنده به سرعت هفتاد مایل در ساعت رفت و آمد دارد. به کمک و یاري همـین اعصـاب  

هـزار   3روي پـرده زبـان حـدود    یم. کن ـ بینیم و حس مـی  شنویم، می چشیم، می ها، می ما انسان
مغـز   ، بـه ) وجود دارد که هر کدام با تار عصبی مستقل خودشTaste Buds(سلول چشایی

 دهیابـد. حـدود    طعم و مزه غـذاها را در مـی   ،زبان ،وصل است. به یاري و کمک همین تارها
بـا یـک عمـل فـوق العـاده پیچیـده        ،ها سلول شنوایی در گوش وجود دارد. همین سلولهزار 

شوند. در هر چشم یکصد و سی میلیون گیرندة  موجب می شنواییزمینه شنیدن را در دستگاه 
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 فرستند. در هاي تصویري را به مغز می ) وجود دارد که مجموعهLight Roceptorsنوري (
بـدن  پوسـت  بـه  اگر یـک چیـز گـرم     ؛فرش شده است تمام جسم ما بستري از تارهاي حسی،

گرمی آن را حس کرده، بلافاصله بـه مغـز اطـلاع     سلولشود، تقریباً حدود سی هزار نزدیک 
ت و در پوسـت وجـود دارد کـه قـادر بـه درك بـرود       سـلول دهند. دویست و پنجاه هـزار   می

مطلـع   بلافاصـله از چنـین چیـزي    شـود، مغـز  سردي هستند. وقتی چیز سردي به جسم نزدیک 
بلافاصـله   شـوند و  کشـیده و گشـاد مـی    هـا  رگ کنـد؛  مـی  زیدنگردد و جسم شروع به لر می

د تا حرارت بیشتري را فراهم کنند. اگـر بـا حـرارت و    گرد می ها رگ هاي بیشتري وارد خون
 3ند و حـدود  سـاز  اطلاعاتی بدن، مغز را مطلـع مـی   هاي گرمی زیادي مواجه شویم، سرویس

 کنند. منتقل می رون از بدنرا به بیعرق غده ترشحی، براي سرد کردن بدن میلیون 
سیسـتم خودکـار یـا اتوماتیـک     هـا   آن تقسـیمات متعـددي دارد. یکـی از    ،سیستم عصـبی 

)Autonomin Brannh( در داخـل بـدن   دهد که  است. این سیستم، کارهایی را انجام می
گیرد. مانند هضم غذا، تنفس و حرکت قلب. این شاخه عصبی  ه صورت اتوماتیک انجام میب

 شود: قسمت تقسیم میبه دو 
ــمپاتیک (  ــتم س ــی    Sympathetic systemسیس ــت و دوم ــت اس ــد حرک ــه مول ) ک

دهد. اگر جسم بطور کامل  را انجام می کنترل) که کار parasympathetic( سمپاتیکپارا
شـود کـه موجـب مـرگ      تنـد مـی  در کنترل سیستم سمپاتیک قرار گیرد، حرکت قلب چنـان  

م پاراسمپاتیک قرار گیرد، حرکت قلب بطـور کلـی، متوقـف    د و اگر در اختیار سیستگرد می
شود. لذا این دو سیستم با نهایت صحت و دقتّ و در خطوط کاملاً متـوازي کـار خـود را     می

سیسـتم سـمپاتیک    ،دهند. در صورت فشار اگر فوراً نیاز بـه نیـرو و تـوان پیـدا شـود      انجام می
)sympatheicدر  ، هـم چنـین   کننـد  شروع به کار میها به سرعت  ) غلبه کرده، قلب و شش

کند و تمام تحرکـات جسـم را    ) غلبه میpara sympatheticحالت خواب پاراسمپاتیک (
 دارد. به خاموشی وا می

 دانش بیونیک:
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آوري  نظـم شـگفت   ،در هر چیـز جهـان هسـتی    اي وجود دارد؛ چنین ابعاد گسترده آري!
ماند. علاوه  بشر در برابر آن مات و مبهوت میهاي ماشینی  کند که بهترین سیستم حکومت می
ش درآمده است. از اصول طبیعت، اکنون به عنوان یک موضوع مستقل براي دان بر این، تقلید

از آن  ،محدود به این بود که نیروهاي نهفته طبیعت را کشـف نمـوده   ،دانشحوزه   در گذشته
بـه نقـل و انتقـال میکـانیکی آن      ،استفاده کند. اما اکنون پس از درك و کشف نظـام طبیعـت  

بوجـود   )Bionics(شود. بدین ترتیب علم جدیـدي بنـام بیونیـک     اهمیت چشمگیري داده می
دین خـاطر  هـاي آن را ب ـ  و شـیوه  )Biological system(آمده است. بیونیک، سیستم حیـاتی  

سـی و  هندم دهد که اطلاعات بدست آمده از آن را در مسایل مورد مطالعه و پژوهش قرار می
 دهد.کاربردي مورد استفاده قرار 

شـود. مـثلاً    در تکنولوژي مشـاهده مـی   ،هاي قدرت الهی شیوهالگوها و از  هاي تقلید نمونه
هاي بکـار گرفتـه شـده در سـاختار چشـم.       عکاسی در واقع تقلیدي است از شیوه يها دوربین

ــا  ــافراگم  ،)Lens( لنــز دوربــینعدســی ی ــین  تقلیــدي اســت از پــرده بیرونــی چشــم. دی دورب
)Diaphragm( پرده شبکیه  برگرفته از)Iris(  گیـرد،  ثیر نور قرار میتحت تأاست و فیلمی که 

 1خروطی وجود دارد.شکلهاي م، در آن یت عکسدر واقع پرده چشم است که براي رؤ
دهد که بگوید: دوربین بطور اتفاقی بوجود آمـده   به خود اجازه نمیهیچ انسان خردمندي 

د با قاطعیت تمام مـدعی هسـتن  است. ولی با وجود این بسیاري از دانشمندان بی بهره از بینش، 
 به صورت اتفاقی بوجود آمده است!چشم  :که

ــراي  ــدازه در دانشــگاه مســکو ب ــاش ان ــري ارتع ــاي  گی ــر صــوته  Infra-Sonic( یزی

Vibrations ،( هشـدار ، پیش از وقوع طوفانساعت  15تا  12ابزاري ساخته شده که حدود 
دارد. نقشـه و پـلان    کـارآیی  ،موجـود  و  بیش از پنج برابر ابزارهـاي رایـج  دهد. این ابزار،  می

و ساختار اصلی ایـن ابـزار از یـک مـاهی بنـام       رفته شده است؟ منشأاصلی این ابزار از کجا گ

                                                           
1- Soviet Land, Delhi, Dec. 1963. 
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Jelly fish ایـن  در ساختن ابزار مذکور از اعضاي  ده است. مهندسان و کارشناسانگرفته ش
 صوتی بسیار کارآمد است، الگوبرداري کردند.هاي زیر  ماهی که در درك ارتعاش

واقـع از   ، درتوان ارائه داد. علوم تجربی و تکنولوژي هاي متعددي از این قبیل را می نمونه
پروردگـار  هـاي   و بـه تقلیـد از آفـرینش و سـاخته    کنند  الگوبرداري میالگوهاي زنده طبیعت 

 قـانون طبیعـت یـا قـدرت الهـی،     . نماینـد  لمی جدیدي را کشف و اختراع مینظریات ع ،عالم
بر تخیل و مغز دانشمندان علوم تجربی محسوب فشاري که  ی رابسیاري از مسایل، قبل ها مدت

 یا دورنگار که سیستم دوربین نیزماداشته است. شوند، حل نموده و نقاب از چهره آنان بر می
تواند بوجود بیاید، این نظام پیچیده جهان هسـتی   و تلفن بدون دخالت و کاوش ذهن بشر نمی

 وجود آمده باشد؟!ه باي  سازندهچگونه ممکن است بدون 
العاده توانا  بسیار ماهر، مدبر و فوق سازندهیک  کند که نظم جهان هستی، چنین ایجاب می

، براي عقل سلیم تصور نظم بدون ناظم و مدبر نیست. کسی جز خداي قادر و تواناو او،  دارد
، وجود نـاظمی پذیرفتـه   نابخردانه است که براي نظم جهان هستیاین،  ممکن است. آري!غیر

اي  نظـم دهنـده   ، قایل بـه این است که براي نظام هستی ،عقلانینشود. روش غیرعاقلانه و غیر
وجـود   خـدا عقلانـی بـراي انکـار وجـود      یاین است که نزد انسان هیچ دلیل ـ ،. واقعیتنباشیم
 ندارد.

 درون مایه و نظم شگفت آور گیتی: -3
شگفت آور دارد. وجود اي  روح و درون مایهبلکه  ؛نیست زباله دانی بی نظم ،جهان هستی

ي، تردیـد  هیچ شـک و  بدون آفرینش هستی،دارد که در تدبیر و  آنحکایت از روح گیتی، 
دخالت دارد و چنین نظمی، بدون دخالت مدیري فوق العاده مدبر اي  فوق العاده قدرتو فکر 

و دار  هزگـر جهـت   آمـد،  مـی  وجـود ه حسب اتفاق ب و توانا امکان ندارد. اگر جهان هستی، بر
اي را در بر داشته باشد. جهان هستی  که چنین نظم بی وقفه دیگر دلیلی نداشت و هدفمند نبود

ه ب ـ ،چنـین تـوازن و تناسـبی   ممکـن نیسـت   آوري موزون و مناسب است کـه   شگفت اندازهبه 
گوید:  در این باره می )chadvashبه وجود بیاید. چادواش( صورت اتفاقیه خودي خود و ب
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 ،نشـان بـده اتفـاق    چنـین خواسـت کـه:   ، نـدارد یـا   خدا را قبول داردشخصی که توان از  می« 
 1»تو، توازن را برقرار نموده است؟ چگونه در حق

 نظم و توازن شگفت انگیز زمین:
که ضروري است زندگی در کره زمین، وجود چنان شرایط متعددي و تداوم براي تحقق 

حسـب   بـر هـا   آن خـاص خـود، تحقـق و تجمـع اتفـاقی     و ویژگیهـاي  با توجه به خصوصیات 
اگر چنین شرایطی وجود دارد، قهراًَ باید بپـذیریم   آري! باشد. ممکن میمحاسبات ریاضی غیر

وجـود آورده اسـت.   ه که چنین شرایطی را ب ـ استشعوري در پشت پرده باکه هدایت کننده 
حال اي بیش نیست. اما با این  هه اندازه ذربزرگی و حجم زمین در برابر عظمت جهان هستی ب

شـگفت  و شـرایط   اوضـاع زمـین،  زیـرا   سـت. ، مبهم تـرین دنیا ما، زمینو دانش اعتبار علم ه ب
هایی را در کرات دیگـر سـراغ نـدارد. نخسـت      ی، چنین شگفتکه علم و دانش ما آوري دارد

 تـر از حجم فعلی آن کم دهیم. اگر حجم زمین، رسی قرار میحجم و بزرگی زمین را مورد بر
بـه انـدازه   ره زمین کاگر پذیر نبود. به عنوان مثال  بود، زندگی کردن روي آن امکان  یا بیشتر

بود، نیروي جاذبه آن، یک ششم  ی اگر قطر زمین برابر یک چهارم قطر فعلی بود، یعن کره ماه 
در  قادر نبود که آب و هوا را کمی نیروي جاذبهشد و در چنین حالتی بدلیل  فعلی می کشش

و  انـدك  خـاطر حجـم  ه باین امر در کره ماه همانگونه که  سطح خود جاي دهد و نگاه دارد؛
نه هوا دیده شده است و نه آب؛  ،روي کره ماهتا کنون ، ممکن نیست. نیروي جاذبه ناچیز ماه

و العاده سرد و در روز مانند تنور گـرم   هوا، کره ماه در هنگام شب فوق اتمسفرنبودن به علت 
در  توانست آب را که تنها عامـل ایجـاد اعتـدال    بود، نمی متر ک اگر حجم زمین،شود.  میداغ 

ست که یکـی از دانشـمندان علـوم    ، روي سطح خود نگاه دارد. اینجاهاي مختلف است فصل
 Greatن (چـرخ بـزرگ تـواز    در سطح زمین رابراي ایجاد تعادل  کافی وجود آب ،تجربی

Balance Wheel.نیروي جاذبه زمینحجم یا کاهش چنین در صورت هم 2) نامیده است ،
                                                           

1-The Evidence of God, P.88. 
1-The Evidence of God, P.88. 
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فوق العـاده درجـه حـرارت     افزایشبه کاهش یا  ،شد و این می پراکندهزمین، در فضا  اتمسفر
 گشت. منجر می

 دن حجم زمین هستند. اگر حجـم زمـین، دو برابـر   تر ش نامطلوب کوچک هاي، پیامدهااین
هوا  شد که اتمسفر این می ،و نتیجه تگش برابر می آن نیز دو بود، نیروي جاذبه حجم فعلی آن 

و به سطح زمین  ودین کشیده شزمین قرار دارد، به پایسطح ز د مایل اپانص ارتفاع که اکنون تا
اگـر  افـزایش یابـد.   پوند  30تا  15مربع اینچ ر هر هوا بفشار  بسیار نزدیک گردد و بدین سان،

 ضـخامت شـد و   آن یکصد و پنجاه برابر می نیروي جاذبهبود،  اندازه خورشید بزرگ ه زمین ب
 ،مربعاینچ هر بر هوا  فشارو در نتیجه  یافت میهوا از پانصد مایل به چهار مایل کاهش  اتمسفر

رشـد موجـودات زنـده غیـر ممکـن       العاده، نشو و نما و شد و در اثر این فشار فوق یک تن می
شـد.   وزنش تا یکصد و پنجاه کیلـو اضـافه مـی    گشت. جانوري که یک کیلو وزن داشت، می

کرد و هرگونه حیات ذهنی و فکري برایش  مارمولک کاهش پیدا میانسان تا حد یک  حجم
میـزان  بـه   يشـدید  و ارتبـاط  نیـاز  بري هوشی در انسان، میزان بهره. زیرا گشت غیرممکن می

عصبی بـا چنـین ویژگیهـایی، در کالبـدي بـا خصوصـیات       هاي  هتشر هاي عصبی دارد و تهشر
 شود. ت مییاف کنونی بشر

از  ،در قسمت تحتـانی زمـین   در واقعاما در روي زمین قرار داریم، ظاهر ه بما، چند که هر
هـا   انسـان  و در چهـار طـرف آن  است آویزان هستیم. زمین مانند توپی در فضا معلق  سر ناحیه

املاً در هستند. اگر کسی در کشور هندوستان روي زمین قـرار دارد، مـردم آمریکـا ک ـ    ساکن
منطقـه جغرافیـایی آمریکـا اسـت، هندوسـتان کـاملاً در       او قرار دارند. اگـر شخصـی در   برابر 

سرعتی معـادل یـک    ؛ بلکه بازمین ثابت نیست همچنین قسمت تحتانی او قرار خواهد گرفت.
در هـا   انسـان  هزار مایل در ساعت همواره در حال گردش است. در چنین حالتی وضـعیت مـا  

یک دوچرخه قرار گرفته ي لاستهایی است که رو سطح زمین تقریباً مشابه با وضعیت سنگریزه
. اما چنین به اطراف پرتاب گرددها  وسنگریزه سرعت تمام در حال حرکت باشد و لاستیک با

روي زمـین نگـاه    ما را در یـک تناسـب خـاص    ،کشش زمین ؟ زیرا فشار هوا و؛ چراشود نمی
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ار هـوا نیـز   فش ـکشد و  را به طرف خود می زمین تمام موجودات روي نیروي جاذبه،اند.  داشته
ار هوا از بالا و کشش زمـین  وجود دارد. این فعل و انفعالات دو طرفه، یعنی فشاز بالاهمواره 

 و ثابت کرده است.ما را در سطح کره زمین آویزان  ،یناز پای
شش کیلو تشخیص داده شـده   حدود ،شود وارد می هر اینچ مربعفشاري که در اثر هوا بر 

کـه  من اسـت و از آنجـا    280برابر با  یک انسان میانه قد تقریباًاست. یعنی فشار هوا در جسم 
از هوا فشار کنیم و  حاطه کرده است، ما این وزن را حس نمیجسم ما را از چهار طرف ا ،هوا

کنـد. بـدلیل احاطـه     شود. درست مانند اینکه انسان در آب شـنا مـی   وارد میبر بدن هر طرف 
 براي شنا کننده قابل درك نیست.ب کردن آب به تمام بدن، وزن واقعی آ

از باشد، فوایـد دیگـري نیـز دارد کـه      اي از گازهاي مختلف می ین هوا که مجموعههمچن
 کنیم. در این کتاب خودداري میپرداختن به جزئیات و تفاصیل آن 

اجسـام نسـبت بـه     ه ایـن نکتـه پـی بـرده بـود کـه      نیوتن در نتیجه مطالعه و پژوهش خود ب ـ
پاسخی براي علت این کشش، عاجز مانده و گفته بود  ناما از یافت .ه دارندنیروي جاذبیکدیگر

 عاجز هستم.له ، از توجیه این مسأمن که:
ت بـزرگ  تن با اظهار این مطلب از یـک واقعی ـ نیو«گوید:  ) میWhiteheedد (یوایت ه

دهـد.   براي ما توجیهی ارائـه نمـی   بی روح است،طبیعت،  از آنجا کهپرده برداشته است. زیرا 
توجیهـات عقلـی و    تمـام همانگونه که انسان مرده از بیـان کـردن یـک مطلـب عـاجز اسـت.       

روح خارج از  کائنات بیحکایت از اظهار یک مقصد دارند و هر گونه مقصدي در  ،منطقی
 1».تصور است
جهـان هسـتی تحـت فرمـان یـک      اگـر  گویم:  می لف)، در ادامه گفته وایت هید،بنده (مؤ

اسـت و ایـن    هدفمنـد جهـت دار و ، پس چرا گیتی، اینگونه اراده نیستباشعور و ذي موجود 
 وجود آمده است؟ه در آن ب چه زمانی معنویت،

                                                           
1-The Age of Analysis, P. 85. 
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سرعت هـزار مایـل    کشد. به تعبیر دیگر زمین با ساعت طول می 24حرکت وضعی زمین، 
اگـر سـرعت حرکـت وضـعی     نیـد  در ساعت در محور خود در حال گردش اسـت. فـرض ک  

تـر خواهنـد شـد.     یده برابـر طـولان   ،روز ماو دویست مایل در ساعت باشد، آنگاه شب  زمین،
مانـد،   سـوزاند و آنچـه بـاقی مـی     و گیاهان را میدر روز درختان خورشید گرمی بیش از حد 

منبـع حیـات و    ،د. خورشیدگرد موجودات مینابودي  است که سببهاي طولانی  سردي شب
گراد است. فاصله آن با زمین تقریباً نـود  هزار درجه سانتی12حرارت سطح آن  زندگی است و

فوق  ،آوري برقرار است و براي زندگی  باشد. این فاصله به نحو شگفت و سه میلیون مایل می
، زمـین  نصـف شـود   یابد و بطور مثال . زیرا اگر این فاصله کاهشباشد می العاده حائز اهمیت

خواهد شد که کاغذ بخـودي خـود آتـش خواهـد گرفـت. اگـر فاصـله موجـود          بقدري گرم
واهـد مانـد. اگـر بجـاي     زنـده نخ  ن سرد خواهد شد که هیچ موجوديدوبرابر شود، زمین چنا

اي از  به کوره ، آنگاه زمینداشت حرارت میخورشید  بود که ده برابردیگري  خورشید ستاره
 شد. آتش تبدیل می

وجود آمدن فصول به  ، موجباي در فضا معلق است. این زاویه هدرج 23 اي زاویهزمین با 
و زمینه باشد  میچهارگانه است. در اثر همین زاویه بخش عمده زمین قابل سکونت و زندگی 

اي  درجـه  23 اي شده است. اگر زمین این زاویـه فراهم  درختان و گیاهانسبز شدن و روییدن 
فـرو  همـواره در تـاریکی    بود، دو قطب، یعنی قطب شـمال و جنـوب   نمی داشت و کج نمیرا 

کردند و زمین یا از توده  دریاها به طرف شمال و جنوب حرکت می رفته بودند. بخارهاي آب
بود. علاوه بر این آثار منفی دیگـري   گیاه میو شد یا کاملاًَ صحرا و بی آب  برف پوشیده می

 شد. غیرممکن میگی روي زمین کرد. در نتیجه، زند نیز بروز می
در چنین وضعیت مناسب و منظمّـی  بصورت اتوماتیک  خود به خود و ،این مسأله که ماده

 است؟!درآمده، تا چه حد غیرعقلانی و نابخردانه 
اي از خورشید است و   زمین تکّه ، صحیح باشد کهدانشمندان علوم تجربی اگر این تئوري

 خواهـد بـود  این  ،معنی و مفهوم این سخن جود آمده است،دن خورشید، زمین بوبا شکسته ش
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یعنی بوده است؛ با درجه حرارت خورشید برابر  ،آن پیدایشدر آغاز زمین درجه حرارت که 
به سردي گراییـده اسـت.    به تدریج ،این درجه حرارتسپس دوازده هزار درجه سانتیگراد و 

رت زمـین بـه   اینکـه درجـه حـرا   ممکن نیست مگـر  و هیدروژن  اکسیژن ترکیبگفتنی است 
موجـب   ،این دو گـاز  ترکیب شرایطیگراد کاهش پیدا کند. در چنین چهار هزار درجه سانتی

ی در سطح زمین و در فضاي ه است. در طی سالیان متمادي، دگرگونیهاي مهمآب شد ایجاد
در به شکل و وضع موجود خـود   ،زمین ،آن بوجود آمده تا اینکه حدود یک میلیون سال قبل

شـدند و یـک    پراکنـده گازهایی که در فضاي زمین بودند، در خـلأ  بخش عمده آمده است. 
موجـودات  بخش دیگـر توسـط   صورت آب درآمدند و ه بخش از آن گازها در اثر ترکیب ب

صورت هوا در فضاي فعلی وجـود دارد کـه   ه ب بخش نیزروي زمین جذب شده است و یک 
ضـخامت زمـین   هزارم ده، صـد برابـر  ضخامت اتمسـفر،   باشد. بیشتر آن اکسیژن و نیتروژن می

هـوا از   و چـرا میـزان  د؟ تمام گازها جذب نشـدن چرا شود که  می لذا این پرسش مطرح. است
 ، درماند. اگـر زنـدگی   زنده نمی ،در هر دو صورت انسانآري؛ ؟ نگردیدمقدار موجود بیشتر 

رشد و نمو بازهم  ،گرفت شکل میمربع اینچ یک  بربه میزان هزار پوند  اتمسفري يزیر فشار
 شد. کنونی غیرممکن میصورت ه ب انسان

به عنوان مـاده حیـاتی،   ، گاز اکسیژن ده برابر ضخامت کنونی، ضخیم بودزمین  هپوستاگر 
بـود، آنگـاه دي اکسـید کـربن      می ترعمیق هاچنین اگر دریاداشت. هم در فضاي ما وجود نمی

)CO2) و اکسیژن (O2شـد. اگـر    کرد و هیچگونه گیاهی روي زمین سبز نمـی  ) را جذب می
جـو  که روزانه به  بیست میلیون سنگ آسمانیبود،  می وضعیت کنونی رقیقترزمین از  اتمسفر

افتادند.  کنیم، در هر قسمت زمین می را مشاهده میها  آن شبانگاهانو ما شوند  می زمین داخل
روي سـان   کننـد و بـدین   مایل در ثانیه حرکـت مـی  چهل  سرعت شش تا سنگهاي آسمانی با

نـود  سنگ آسمانی که  حرکت. سرعت ندکرد می نابودو سطح زمین را  ندسوزاند زمین را می
رد. امـا  ب را فقط توسط حرارت خود از بین می برابر سرعت گلوله است، موجودي مانند انسان

سـنگ  این حمله آتشین را گرفته و ما را از آثار نـامطلوب   يجلوناسب جو، ضخامت بسیار م
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 بـا ضـخامت پرتوهـاي خورشـیدي    شـته اسـت. ضـخامت هـوا کـاملاً      در امان نگاه دا آسمانی
)Actinic Rays ( کـه  رسـد   مـی  از اشعه خورشید به زمینهمان مقدار برابر است و از اینرو

بـرد و ویتـامین    مـی  هـا را از بـین   ريکه باکتدرختان لازم است. همان مقداري براي گیاهان و 
بسـیار   ،کاملاً هماهنگ با نیازهاي حیـات و زنـدگی   این تناسبِ سازد. آري! می لازم را فراهم

% درصـد آن نیتـروژن   78زمین مرکب از شش نوع گـاز اسـت کـه     اتمسفرآور است.  شگفت
)N وجـود دارنـد. در اثـر    باشـد و سـایر گازهـا بـه میـزان انـدکی        سیژن می% درصد اک21) و

باشد. سهم اکسیژن برابر اسـت بـا    پوند می 15مربع تقریباً برابر با اینچ هر  فشار هوا در اتمسفر،

 ایجـاد موجـب   ،شـده  در زمـین جـذب    ،سایر اکسـیژن موجـود  مربع واینچ پوند در هر  3
10
8 

روي یله تنفس موجودات زنـده  ن، تنها وسشود. اکسیژ سر زمین می) آب در سرتاهشت دهم(
 .باشد می قابل دریافت از هوا تنهازمین است و 

چگونه با هم ترکیب شده و است که این گازهاي بسیار متحرك، ال مطرح اکنون این سؤ
ه مثلاً اگر تناسـب اکسـیژن ب ـ  ند؟ ه ادر فضا باقی ماند هنگدر یک مقدار بسیار متناسب و هما

آتـش پـذیري و شـعله ور شـدن اشـیاء       قابلیـت بـود، آنگـاه    % یا بیش از این می50، %21جاي 
هـاي   شد که با آتش گرفتن یک درخت، تمام جنگل ي زیاد میحده وجود در روي زمین بم

کـاهش  %10بـه  آن  میزانچنین اگر شد. هم گرفت و به خاکستر مبدل می مین آتش میروي ز
اما  ؛دوهنگ شت قرنهاي بسیار متمادي با آن هماگذش، ممکن بود که زندگی بعد از یافت می

کرد. اگر اکسیژن آزاد نیز مانند سـایر اکسـیژن    تمدن بشري به شکل کنونی پیشرفت نمیقطعا 
 شد. دگی حیوانی بطور کلی متوقف و غیرممکن میشد، زن در زمین جذب می

مختلـف و   هـاي  ) و گازهـاي کـربن در شـکل   co2دي اکسید کربن ( ،اکسیژن، هیدروژن
روي همـین اصـل    ،دهنـد و زنـدگی   ترین عناصر حیات را تشـکیل مـی   مهم ،رکبو ممستقل 

جمع شده باشند. یکی از  ها در سایر سیارهاستوار است و قطعاً امکان ندارد که همۀ این گازها 
 گوید: شمندان علوم تجربی چنین میدان

Science has no explanation to offer for the facts and to say it is 
accidental is to defy mathematics.  
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 را اتفاقی گفتن برابر اسـت بـا اینکـه   ها  آن است و دانش از توجیه این حقایق عاجز« :یعنی
 ».به مبارزه طلبیده شود ریاضیات

هـا   آن هاي متعددي وجود دارد که هیچگونه تـوجیهی دربـاره   در دنیاي ما حقایق و پدیده
نقـش  هـا   آن ارائه داد جز اینکه بپذیریم که یک ذهن و فکر برتر و والا در آفرینشتوان  نمی

 کامل را ایفا نموده است.
) از غلظـت بـرف   Densityغلظـتش ( این است کـه   ،ي بسیار مهم آبها ویژگی یکی از
شود. ایـن   مشخصی است که بعد از منجمد شدن از وزن آن کاسته می ماده ،آب ؛بیشتر است

و به همین دلیل شناور شدن برف باشد  می العاده حایز اهمیت بقاء و دوام زندگی فوقامر براي 
 نشیند و ها نمی ها و دریاچه روي سطح آب ممکن شده است. برف در اعماق دریاها، رودخانه

شـود کـه درجـه حـرارت سـطح زیـرین آب،        شد. برف موجب می رنه تمام آب منجمد میگ
هـا و سـایر    سـت کـه مـاهی   ت اداشته شود. بخـاطر همـین خصوصـی   گاه بالاتر از نقطه انجماد ن

صورت مـانع در سـطح   ه برف که بهاي  مانند. لایه زنده می برفهاي  جانوران آبزي، زیر لایه
 ،شـود. اگـر آب   آب مـی با فرارسیدن فصل بهار به تـدریج   ،ها قرار دارد آب دریاها و دریاچه

رگ و طاقـت فرسـایی مواجـه    هاي بـز دشواریمردم مناطق سرد با  ،داشت یت را نماین خاصی
 شدند. می

 ور در آمریکا حمله بلوطدرختان  ) بهEndothiaیا (بنام اندوث آفتیقرن بیستم،  در اوایل
شد و به سرعت به تمام جنگلهاي شاه بلوط سرایت کرد. بسیاري از مردم که درختان بلوط را 

دیگر قابل جبران نیست و جایگزین خـوبی  ضایعه این  :گفتند  رو به نابودي دیدند، با خود می
 ت ون روزگـار هـیچ درخـت دیگـري بـه اهمی ـ     براي درخت شاه بلوط، پیدا نخواهد شد. تا آ

 قـرار ه بلوط در ساختمانهاي بسیار مجللّ مـورد اسـتفاده   رسید. چوب شا ارزش شاه بلوط نمی
یا ي انـدوث کاربردهـاي دیگـري نیـز داشـت. در اواخـر قـرن نـوزدهم کـه بیمـار         و  گرفـت  می

)Endothiaر میا این درخـت  شد ) وارد آسیا شد، شاه بلوط، پادشاه درختان جنگ تصو؛ ام
 ها رخت بر بسته است.لاکنون از جنگ
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) بـراي  tulip Treesدرختـان دیگـري (   گویـا دیري نگذشت که این خلأ پر شد.  آري!
این درخت عضو  ،بودند. قبل از نابود شدن شاه بلوط موقعیتیرشد و نمو خود در انتظار چنین 

رشد و نمو بسیار اندکی داشت. اما اکنون فقدان شاه بلوط و از بـین   ها بود و  بی ارزش جنگل
انـد.   زیرا اکنون درختان دیگري جاي آن را گرفته ؛رفتن آن براي کسی ناراحت کننده نیست

ا در طول، در سال رشـد دارنـد.   عرض و شش پنچ در یاندازه یک اه ب ،این درختان جایگزین
 که کاربرد زیادي دارد.آید  دست میه ارزشی از این درختان بچوبهاي بسیار با

نوعی درختچه کاشـتند.  هاي زراعی  منظور حصار کردن زمینه در قرن بیستم در استرالیا ب
ا سـرعت  هـاي گیـاه خـوار نداشـت و ب ـ     هـا و کـرم   هیچ دشمنی، در میان حشـره این درختچه، 

و بـه   پوشـاند را انگلسـتان  بـه وسـعت   اي  منطقـه حتی در مدت کوتاهی  ؛العاده رشد کرد فوق
هـیچ سـعی و   و  را نـابود سـاخت   داخل شهرها و روستاها سرایت کـرد و مـزارع و کشـتزارها   

تلاشی براي از بین بردن آن مفید واقع نشد. این درخت که به زبان هندي (ناگ پهنـی) گفتـه   
ند یک لشکر بر جنگلهاي استرالیا مسـلطّ شـد و هـیچ نیرویـی نتوانسـت در برابـر       شود، مان می

براي رفع این مشکل و حلّ ایـن   ،سر دنیاجانورشناسان سرا بایستد. بالاخرهقدرت تخریبی آن 
اي را پیـدا کردنـد کـه تنهـا      حشـره  ،بسـیار معضل به جستجو و کاوش پرداختند. بعد از تلاش 

بود. این حشره با خوردن آن به زندگی خود ادامه » ناگ پهنی«همان درخت  ،وسیله تغذیه آن
چه تمـام، نسـل خـود را    کرد. این حشره با سرعت هر دیگري تغذیه نمیداد و از هیچ چیز  می

حشره نداشت. این  ، وجودداد و در سرزمین استرالیا دشمنی که آن را از بین ببرد گسترش می
تسـخیر بـه مبـارزه برخاسـت و گسـترش بـی رویـه آن را        غیرقابـل  در استرالیا با این درختچـه  

شکل بزرگ خاتمه یافت. آیا ایـن نظـم و تـوازن در سیسـتم     ممتوقف کرد و بدین ترتیب این 
بدون یک برنامه مـنظم   ،و این تدبیر بس بزرگ) Checks and Balances( جهان هستی

 آید؟ د میخود بوجوه خود ب ،و بااراده و بدون یک فکر و ذهن توانا

 قوانین مسلّم ریاضی:
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 ط شـگفت آوري در فعـل و انفعـالات طبیعـت و جهـان هسـتی وجـود دارد.       اضـب ان نظم و
بلکه از قوانین مشخص و معینی تبعیـت   ؛منظم و بی ربط نیستغیر، حرکت هیچ ماده جامدي

تلفـظ شـود، مفهـوم مشخصـی از آن      کـه آب در هر زمان و در هر نقطه جهـان   واژهکند.  می
 .باشـد  مـی  % آن اکسیژن9/88% درصد آن هیدروژن و 1/11که شود. یعنی ترکیبی  فهمیده می

 بـدون  کنـد و  بـدون آنکـه وارد آزمایشـگاه شـود و لیـوان آب را گـرم       دانشمند علوم تجربی 
شرط ه ت، بگراد اسکه نقطه جوش آب یکصد درجه سانتی تواند بگوید دماسنج می استفاده از

میلیمتر باشد. اگر فشار هوا کمتـر   760) برابر  Atmospheric Pressureاینکه فشار هوا (
 انـرژي بخار تبدیل کند،  به باشد براي ایجاد چنین حرارتی که ذرات و اجزاي ترکیبی آب را

. اگـر فشـار   شود می از صد درجهکمتر کمتري در کار خواهد بود و بدین ترتیب نقطه جوش 
ه د. ایـن تجربـه ب ـ  یاب ـ افـزایش مـی   نسـبت نقطه جوش نیز به همـین   ،میلیمتر بیشتر باشد 760از 

تـوان گفـت کـه نقطـه جـوش آب چقـدر        اي مورد آزمایش قرار گرفته که از قبل مـی  اندازه
هاي  بود، تحقیقات و پژوهش است؟ اگر این نظم و قانونمندي در فعل و انفعالات طبیعت نمی

زیـرا در آن صـورت صـرفاًَ اتفاقـات در دنیـا حـاکم        ؛شـدند  مـی  ییفاقد هرگونـه مبنـا   ،عملی
در فـلان  یش بینی کنند که شد که چنین پ شدند و براي دانشمندان علوم تجربی ممکن نمی می

 لمی، فلان نتیجه بدست خواهد آمد.شرایط و با بکارگرفتن فلان روش ع

 تناوب عناصر:
عناصر است. یک اي بودن  و دوره تناوبیکند،  شیمی مشاهده می نوآموزآنچه را که یک 

 جدول را درعناصر مختلف  ،اساس اتم برپیش صد سال  کارشناس شیمی روسیه بنام مندلیف
تمـام عناصـر موجـود کشـف     تا آن زمـان  ) مرتب کرد. periodic chance( ی عناصرتناوب

هـا طبـق    قشـه این جدول خـالی بودنـد. کلیـه عناصـر در ایـن ن      هاي ازخانهبسیاري و  نشده بود
هـاي اتمـی،    شدند. منظور از شماره خود درج میه هاي مخصوص ب هاي اتمی در گروه شماره

) است کـه در مرکـز اتـم وجـود دارنـد. همـین       protonsتعداد همان بارهاي مثبت پروتون (
در مرکـز  هـاي یـک عنصـر و عنصـر دیگـري هسـتند.        تعداد موجب فرق و تفاوت میـان اتـم  
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ن عنصر است، یک پروتون وجـود دارد. سـاختن دو جـدول از عناصـر     تری هیدروژن که ساده
م از این جهت ممکن است که یک اصل ریاضی به نحو مختلف در هیلیم و سه جدول در لیتی

توان  ظم و ترتیب میآن کارفرما است. چه نمونه و الگوي بهتري براي این نشگفت آوري در 
گانه آن بعمـل   هاي هفده فاً بدلیل پروتونو یک صر ارائه داد که شناخت عنصر شماره یکصد

) گفته Periodic chanceقانون اتفاق تناوبی ( ،آور . این نظم و انضباط شگفتاست آمده
قطعـاً مقتضـی    ی،) نام دارد. هر نقشه و قـانون periodic Lawبلکه ضابطه تناوبی ( ؛شود نمی

ش این یاخدا را قبول نکند، معن ،اگر دانشکه ساز است. واقعیت این است  یک ناظم و قانون
 رد کرده است.حتمی تحقیقات خود را  است که دانش بخشی از نتایج

یـک پـیش    ،شود که در فلان تاریخ کسوف یا خسوف رخ خواهد داد. ایـن  می زیاد گفته
یقـین دارنـد کـه بـه     یا گمان باشد؛ بلکه دانشمندان نجوم، که صرفاً مبتنی بر قیاس نیست بینی 
وقتـی بـه   رویدادي، یقینی است. بروز چنین  ،شمسی منظومهم گردشی موجود در سیست خاطر

کنند.  ت میکه از یک نظم خاص تبعی هاي بی شماري را خواهیم دید آسمان نگاه کنیم ستاره
هـاي بزرگـی کـه در ایـن      این امر موجب حیرت ما خواهد شد. از قرون بسیار متمـادي تـوپ  

ورهاي خود در مح ند ودر یک مسیر معین در حال گردش، فضاي بسیط آویزان و معلق هستند
بوجـود  هـا   آن وقوع حـوادثی کـه از  و زمان که محل  هستندگردش در ی با چنان نظم و قانون

فت است. نظـم و قـانون شـگ   بینی  از صدها سال قبل بطور کامل و صحیح قابل پیش ،آیند می
چنــان اي گســترده در فضــاي بســیط، هــ آب تــا ســتارهذرات کوچــک آور فعــل و انفعــالات 

ه تـدوین ضـابطه و قـانون    تـوانیم براسـاس آن ب ـ   راحتی مـی ه هماهنگ و یکنواخت است که ب
 بپردازیم.

، تئـوري  نظریه نیوتن، مبتنی بر گردش افلاك بود؛ بر همـین اسـاس دو تـن از دانشـمندان    
ینـرو رصـدخانه بـرلین در    بود. از انشده شناخته  زمانرا ارائه دادند که در آن اي  وجود سیاره

را رصد کرد که دو دانشمند، به آن اشاره کرده اي  م همان ناحیه1864یکی از شبهاي سپتامبر 
 نامیم. می انجامید که ما، امروز آن را نپتوناي  بودند؛ این امر، به اکتشاف سیاره
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 هاي حکیمانه هستی: ویژگی
شـده   نهـاده این است کـه امکانـاتی در آن    ،کائنات هدفمند بودند حکمت و ابعا ی ازیک

بـرداري کنـد.    تواند در آن تصرف نموده، به نفع خـود آن بهـره   نیاز میکه انسان در صورت 
ژن نیتـرو  ،شیمیایی علاوه بر این در بسیاري از اشیاي باشد. % می78 مثلاً نسبت نیتروژن در هوا

اسـتفاده   یاهـان از همـین نیتـروژن   . نباتـات و گ شـود  مـی  وجود دارد که نیتروژن مرکب نامیده
شـود. اگـر ایـن نیتـروژن      مین مـی أاز نباتات ت ـ انسان نیتروژن مورد نیاز کنند و بخش عمده می

 ر حیوانات از گرسنگی خواهند مرد.نباشد، بشر و سای
شود: یکی تجزیه میکروبی؛ در ایـن   می نیتروژن موجود در خاك، فقط با دو روش تجزیه

شـوند و نیتـروژن هـوا را     مـی  مـل وارد ع ،در نزدیکی ریشه درخت روش میکروبهاي موجود
سـبز  اي  دانه ، هیچنگردداگر این نیتروژن با خاك آمیخته  سازند؛ می گرفته و نیتروژن مرکب

ن نیتـروژن مرکـب در زمـین    ند، بخشـی از ای ـ شـو  خشک مینباتات و گیاهان  شود. وقتی نمی
 ماند. می

. وسیله رعد و برق در هنگام بارندگی اسـت ه بیرد، گ نیتروژن می ،که زمین دیگريروش 
ه ب ـآن را نیتـروژن آمیختـه،    مقداري از اکسیژن را با، زند می رعد و برق در آسمان هر بار که

ه راحتـی ب ـ ه کند. بدین ترتیب مقدار نیتریت نیتروژن که ب ـ وسیله قطرات باران داخل زمین می
 1باشد. برابر میپوند نیتریت سدیم  3 با معادل پنج پوند در هکتار است و ،آید دست می

زمینـی  نیتـروژن  به همین خاطر  گیرد؛ می تولید نیتروژن در این دو روش به کندي صورت
هـا را   ست که کشـاورزان زمـین  یابد. اینجا پایان میبدون آیش بندي در آن زراعت شود، که 
دلیـل  ه کـه ب ـ تم ابتـداي قـرن بیس ـ  درسـت در   کنند. جاي بسی شگفت اسـت کـه   و رو میزیر 

ن، آینـده  شـد و انسـا   کمبـود نیتـروژن احسـاس     ،انبـوه جمعیـت  به خاطر و  و کار زیاد کاشت
بـا اسـتفاده از هـوا    صورت مصنوعی و ه بی کشف شد که روشدید،  اقتصادي خود را تاریک 

ي ساختن نیتـروژن مرکـب   ی که براهای تلاش وژن مرکب دست یافت. یکی ازتوان به نیتر می

                                                           
1- Lyon Buckman and Brady, The Nature and Properties of Soils. 
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 به نیتروژن مرکب دسـت یافـت. یکـی از   مصنوعی صورت ه بتوان بکه  بود، این گرفتانجام 
، این بود که بتوان بصورت مصـنوعی در  ي ساختن نیتروژن مرکب ارائه شدکه برا تئوریهایی

شود که براي تولید رعد و بـرق در هـوا، نیرویـی معـادل      هوا رعد و برق ایجاد کرد. گفته می
ار بسیار اندکی نیتـروژن  مقداشاره شد،   و چنانکه قبلاًاست نیاز  پاورتقریباً سیصد هزار هارس 

پـا را یـک قـدم فراتـر گذاشـته       به عنوان نعمت و موهبت الهـی، عقل  دست آمد. اما اینکه ب
هایی را کشف کرده است که ایـن   روشانسان، پس از گذشت ده هزار سال از تاریخ، است. 

ایـن   تولیـد لازم بـراي   توانـایی  ،انسان بدین سانتوان به کود تبدیل کرد و  گاز نیتروژن را می
 زنـده مانـدن بـدون آن مشـکل    بدست آورده اسـت کـه   غذاي خود را از جزء جدایی ناپذیر 

نسان براي نخسـتین  که ایک مسأله فوق العاده حیرت انگیز و شگفت آور است  ،. اینباشد می
 . ایـن گردیـد حل معضل کمبود مـواد غـذایی    موفق به ،شدیددر عین نیاز بار در تاریخ زمین 

 در همان زمان قابل پیش بینی بود.که وقوع آن  معضل درست در زمانی برطرف گردید
آنچـه کـه   اي از حکمت و معنویت در جهان هستی وجـود دارد. قطعـاً    ابعاد بسیار گسترده

باشد که باید به ما نشان دهـد؛ بـه    می حديبه مراتب کمتر از  ،به ما نشان داده است دانش بشر
قـدري  ه ب ـ هـا،  ناشـناخته که بایـد بشناسـیم.    چیزي استبه مراتب کمتر از  عبارتی شناخت ما،

 قطور و بزرگ کتابیفهرستی به بزرگی اکتفا شود، ها  آن که اگر صرفاًَ به ذکر عناوینزیادند 
الهی به هر هاي نعمتها باقی خواهد ماند. بخشی از عناوین و فهرستبازهم  و دشست خواهد در

ناقص و ناتمام است. به هـر میـزان کـه بـا قلـم و       ياظهاراظهار گردد، به زبان بشر  طریقی که
همچنـان  ایـن احسـاس   بـازهم   هاي پروردگار پرداخته شود،زبان به شرح و ذکر جزئیات نعمت

. ایـم  را نـام بـرده  هـا   آن فقط بخشـی از بلکه نعمتها را بیان نکرده ایم؛ ، که ماباقی خواهد ماند 
به نحـوي بـه نوشـتن    ها  انسان شوند و تمام گیتی کشف اسراراست که اگر تمام  این ،تواقعی

هستی کمک بگیرند، بـازهم از شـرح و بسـط     از تمام ابزار موجود در جهان وند مشغول گرد
 و عاجز خواهند بود:ناتوان هاي جهان هستی  کامل حکمت
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﴿               

  ﴾ ]:اگر تمام درختانی که روي زمین هستند، قلم شوند و دریا «یعنی:  ]27 لقمان

آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت  (براي
 .»گیرند نمی خشکد، ولی) مخلوقات خدا پایان می شکنند و مرکب می ها گردند، قلم

﴿               

   ﴾ ]بگو: اگر دریا (براي شمارش و نگارش «یعنی:  ]109 کهف:ال

 هاي) موجودات (جهان هستی) پروردگارم، جوهر شود، دریا پایان صفات و ویژگی
هرچند هم پذیرد، پیش از آنکه (نگارش اسرار هستی) موجودات پروردگارم پایان یابد؛  می

 .»به عنوان کمک بدان بیفزاییم همسان آن دریا را
اي از کائنات را مطالعه نموده است، بدون تردید اعتـراف خواهـد کـرد کـه      هکسی که ذر

را واقعا حقیقـت بزرگـی   و  باشد می خالی از هرگونه اغراق و مبالغه خداي متعال،این فرموده 
 ت.با زبانی بسیار ساده تبیین نموده اس

 باشد؟ می جهان، اتفاقی است یا از روي حکمتنظم 
در را کـه بخشـی از آن   العادة جهان هستی  فوقشگفت آور و حکمت نظم  مخالفان دین،

آنـان بـه    وچـک نگاه کاز اینرو کنند.  صفحات گذشته بیان گردید، به نحوي دیگر توجیه می
هـدایت  خالق هستی ف را به طرها  آن افتد و وجدان مسخ شده، سوي هیچ مدبر و ناظمی نمی

 دانند.! مییک اتفاق فقط بلکه همه و همه را  ؛کند نمی
 کلیـدهاي سـال   ونهاتحریر نشسته و میلی شش میمون، پشت ماشیناگر «گوید:  می هکسلی

ی نظم ها، آن یان انبوه کاغذهاي سیاه شدهدر مکه نهایتاً  روي ماشین را فشار دهند، بعید نیست
ن اسـت در  ممک ـ ) نوشته شود. به همین صـورت Sonnetشکسپیر(هاي  همانند اشعار و نوشته

 1.»ل گرفته باشد، این جهان هستی شکمدت میلیاردها سالدر کورانه ماده اثر گردش کور
                                                           

1- The Mysterious Universe, PP. 3-4. 
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 یک از علوم بشري،ی است. زیرا هیچ ایپوچ و بی معنکاملاً سخن  ،این سخنبدون شک 
 جهـان هسـتی،   همچـون اي  پدیـده آن  تاکنون از چنین اتفاقی خبر نـداده اسـت کـه در نتیجـه    

 ،درباره بعضی از اتفاقات ،ما آري!وجود آمده باشد. ه عظمت، جهت دار و مستقل ببا اینگونه
ریزد  ) روي گل سفید میpollenسرخ ( هنگام وزش باد، گردهاي گل. مثلاً داریم اطلاعاتی

فقط یک حادثه جزئـی و   انتورا بچنین اتفاقی  شاید. شکفد می در نتیجه گلهاي قرمز رنگ و
جهان اما وجود گل با این چرخه تولیدمثل و ارتباط شگفت انگیز آن با . دکراستثنایی قلمداد 

با » حادثه اتفاقی«واژه ممکن است چند . هرتوان اتفاقی و پیامد وزش باد دانست نمی را هستی
باشـد، سـخنی   اعتبار اینکـه توجیـه گـر جهـان هسـتی      ه ، اما بتوجیه گردد یک مصداق جزئی

) Accidentوجود زندگی در اثر حادثه (« ین:دوقول پروفسور اه غو و بیهوده است. بل کاملاً
ه این است که انفجاري در چاپخانه رخ دهد و در اثر آن لغت نامه بسیار بزرگی خـود ب ـ  مانند

 1».خود نوشته شود
ی ، سـخن رخـدادي اتفـاقی اسـت    برخی این توجیـه را کـه پیـدایش جهـان هسـتی، صـرفاً      

بـا  مطـابق  دیدگاه سرجیمز، پیدایش اتفاقی جهان هسـتی،  بلکه بنابر نظر و  دانند؛ نمی ی،معن بی
 2اسـت. ) Purely Mathematical Laws of Chance(قـوانین ریاضـی    محاسـبات و 

 نویسد: یکی از نویسندگان چنین می
ریاضـی   ارزشـمند بلکه یـک نظریـه    ؛) فقط یک فرضیه نیستchance(یا احتمالاتفاق «

ایـن  قطعـی مقـدور نباشـد.     شود که اطلاعـات دقیـق و   در مواردي از آن استفاده می است که
دسـت آوریـم کـه    ه ب ـ ا از احتمـال ر امکان براي ما وجود دارد که قواعد، اصـول و ضـوابطی  

اي  ویژهوقوع حادثه  احتمال. تشخیص دهیم نادرسترا از  درست ،به آسانیبتوانیم توسط آن 

                                                           
2- The Evidence of God, P.174 

1-The Mysterious Universe, PP. 3. 
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صورت اتفاقی ه بروز آن بتا چه حد امکان  و گفت: تخمین زد درستبا محاسبات  توان می را
 1».ممکن است

ش سیستم کنش و واکن ووجود آمده ه خود در کائنات به خود باگر فرض کنیم که ماده، 
بـازهم   -هـا اساسـی ندارنـد    کـه ایـن فرضـیه    هرچند -خودي خود در آن شروع شده استه ب

 بر اساس خود قوانین احتمال، وجود احتمالی. زیرا را اتفاقی بدانیمت کائناتوانیم پیدایش  نمی
بدین سـان خـود قـانون احتمـال در علـم ریاضـیات،       و  برد می ا زیر سؤال، این احتمال ردیگر

 انـدازه نسـبی  مـر و  است کـه ع  داده نشان ،کند. زیرا دانش می اتفاقی بودن نظام کائنات را رد
 ،»احتمـال قـانون  «بـر حسـب    نشان داده،که دانش اي  اندازهو  . عمردنیاي موجود چقدر است

 دنیاي موجود واقعاً ناکافی است. وجود آمدنه براي ب
 ،یب خود گذاشتهرا در جها  آن سپس اگر ده سکه را از یک تا ده علامت گذاري کرده،

ترتیـب   را از یک تا ده به همـان ها  آن زنید تا خوب مخلوط شوند و بعد سعی کنید کهبهم ه ب
دسـت شـما   ه ب ـدر دفعه اول سکه شـماره یـک،   که  احتمالاین  ،وریدقبلی، از جیب بیرون بیا

 %1دسـت شـما بیفتنـد،    ه کـه شـماره یـک و دو بـه ترتیـب ب ـ      احتمـال % است و این 10بیفتد، 
یـک هـزارم،    و سه به ترتیب در دسـت شـما بیفتنـد،   که شماره یک، دو  احتمالاین  باشد؛ می

که شماره یک دو، سه و چهار به ترتیب در دسـت شـما    احتمالاست. این  یعنی یک در هزار
ها بـه ترتیـب در دسـت     تمام سکه ،که از یک تا ده احتمالبیفتند، یک در ده هزار است. این 

 نویسد: از نقل این مثال می پسن سی. کریسی مارباشد می شما بیفتد، یکی در ده میلیارد
در برابـر   احتمـالات تا روشـن شـود کـه تعـداد      کردیمئه ارا خاطر را بدیناین مثال ساده «

 2.»تعداد حوادث چقدر زیاد است
چه همـه زمـان بکـار    وجود آمده باشد، ه در اثر اتفاق بچیز، اکنون مقایسه کنید، اگر همه 

 ،هـا  سـلول  هـر یـک از ایـن    انـد.  تشـکیل شـده  ي زنده ها سلول از. موجودات زنده رفته است!

                                                           
2- The Evidence of God, P.23 

1- Man does not Stand Alone, P. 17. 
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) مـورد مطالعـه   Cytologyپیچیده و کوچک است که در بافت شناسی (فوق العاده ترکیبی 
رود، پـروتئین   بکـار مـی   هـا  سـلول  اجزایی که در تعمیر و بازسازي این یکی از گیرد. قرار می

آیـد: کـربن،    وجود میه پنج عنصر ب ترکیبیک ترکیب شیمیایی است که از  ،است. پروتئین
پـروتئین تقریبـاً مشـتمل بـر چهـل هـزار اتـم        مولکول اکسیژن و گوگرد.  ،هیدروژن، نیتروژن

)Atoms.است ( 
 ند.تمرتـب پراکنـده هس ـ  صـورت غیر ه حدود بیش از یکصد عنصر شیمیایی در کائنـات ب ـ 

در قـانون احتمـال    شـود کـه چـه میـزان از ترکیـب ایـن عناصـر،        می اینک این پرسش مطرح
و چنـان   ودیگري درست ش ـد ادهمعنصر،  چندینمرتب انبوه غیریابد تا از ترکیب  می مصداق

 ؟وجـود آیـد  ه ب ـ) پروتئینـی  Moleculeیک مولکـول ( خود بخود ند که گردبا هم آمیخته 
محاسبه را عمل  براي انجام اینلازم  و مدت زمان ه مورد نیازمقدار مادتوان در این برآیند  می

 کرد.
را محاسـبه نمـوده و بـه     این احتمال، چارلز یاگین نام پروفسوره یسی بئدان سویک ریاضی

بـه  باشـد.   ده بـه تـوان یکصـد و شصـت مـی      احتمـالی، این نتیجه رسیده است که امکان چنین 
به آن اضافه گـردد؛ عـددي کـه در     صفره یکصد و شصت کباشد  میده عبارتی برابر با عدد 

گنجد! نمی ،قابل فهم و شمارش چارچوب زبان و اعداد 
بـیش از میلیاردهـا برابـر     مواديصورت اتفاقی، ه ل بوجود آمدن یک مولکوه فقط براي ب

تکان داده شود، امکان و ده شیک جا همه این مواد، اگر مورد نیاز است. دنیا در موجود  مواد
 کن خواهد بود.سال مم )243ده به توان ( 10 243رسیدن به نتیجه مطلوب بعد از 

. تشکیل شـده اسـت   )Amino-Acidsنواسیدها (یمآبسیار طولانی هاي  حلقهپروتئین از 
کند. اگر  هم متصل می هرا بها  حلقهروشی است که این مهمترین چیز در ترکیبهاي پروتئینی، 

به  ،باشدگی دو دوام زن وسیله بقاآنکه جاي ه ، بترکیب شودیک روش نابرابر  اب مولکولاین 
) پس از محاسـبه  G.B.Leathes( لیتز . پروفسورگردد می تبدیل مهلک و نابود کننده سمی

 گوید: دقیق می
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 و ترکیـب جـا  یک هاي مختلـف و بـی شـماري   بـه روش ـ  ،عناصر ترکیبی یک پروتئین ساده
طـور اتفـاقی بـا    ه این همه عناصر ترکیبی پروتئین با این همه شیوه، بکه این احتمال د. گرد می

اجـزاي ترکیبـی پـنج     هم ترکیب شده باشند تا یک مولکول پروتئینی مشتمل بر چهل هزار از
 است.عنصر مذکور به وجود بیاید، بکلی غیرممکن 

گفتنی است: قانون احتمال در ریاضی، بدین معنا نیست که حتما پدیده مورد انتظار مـا بـه   
از فعـل و انفعـالات، احتمـال    اي  وقوع خواهد پیوست؛ بلکه بدین معناست که بـا وجـود پـاره   

باشـد و حتـی ایـن     نمـی  بـروز پدیـده، قطعـی   بـازهم   دارد وپیدایش پدیده مورد انتظار وجود 
 احتمال وجود دارد که هیچ اتفاقی هم نیفتد.

، از اینـرو  در آن زنـدگی و حیـات وجـود نـدارد     است کـه  مولکولی ،پروتئین که از آنجا
در آن بوجـود  گیـرد، حـرارت و گرمـی زنـدگی      مـی  سـلول قـرار   واز اینکه جـز  پس چگونه

و مخالفان دین، هیچ پاسخی در توجیه  شود ال در این توجیه دیده نمیؤآید؟ جواب این س می
 این پرسش ندارند.

ای  گسـترده  أله بحـث )، پیرامـون ایـن مس ـ  Le Cotme de Nouy( لی.کوتم.دي. نواي

، مقدار و گستردگی ماده احتمالیاین است که براي ظهور چنین  ش،خلاصه بحثنموده است.
به بزرگی و براي این منظور جهانی ست. ها و محاسبات ما تخمینبیشتر از به مراتب  ،مورد نیاز

است. این حجم، از حجم دنیاي موجود به وسعت ده به توان هشتاد و دو سال نوري مورد نیاز 
رسد.  دورترین کهکشان در ظرف چند میلیون سال نوري به ما می نورمراتب بیشتر است. زیرا 

بـراي ایـن    گستردگی آنچه در نظریه انیشتن آمده نیزجهانی به : که این سخن این است نتیجه
ی، ماده را با سرعت پانصد تریلیون در کائنات فرض در ایناگر عمل قطعاً ناکافی است. بازهم 

، آنگاه این امکان بوجود ثانیه، در مدت ده به توان دویست و چهل و سه به حرکت درآوریم
مـدت  . یـد بیاصـورت اتفـاقی بوجـود     هب ـحیات بخش  یکول پروتئینخواهد آمد که یک مول

اظهـارات   بنـا بـر   .براي این کار، برابر است با ده به توان دویست و چهل و سه مورد نیاز زمان
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گـذرد و شـروع زنـدگی در کـره زمـین       بیش از دو میلیون سـال نمـی  از عمر زمین نواي، ي.د
 ه است.بودحدود یک میلیون سال قبل، 

ده اسـت و طبـق   نمـو و تلاش فراوانی  اگر چه براي معلوم کردن عمر کائنات سعی ،دانش
گـردد، امـا    پـیش برمـی  پنجاه میلیارد سـال   بهکائنات عمر اظهارات دانشمندان علوم تجربی، 

وجود آمـدن یـک مولکـول پروتئینـی مـورد نیـاز بصـورت        ه این عمر طولانی نیز براي ب قطعاً
، بطـور قطعـی اظهـار نظـر شـده و بـر اسـاس نظریـه         عمر زمین در موردناکافی است.  ،اتفاقی

اي از خورشید است کـه در اثـر کشـش یـک سـتاره بـزرگ از        قطعه ،، زمیندانشمندان نجوم
ماننـد   ،در فضـا شـروع بـه گـردش نمـوده اسـت. در آن روزگـار زمـین        و خورشید جدا شده 

بـه تـدریج    سپس. وددر آن غیرممکن ب حیات و زندگی خورشید یک جسم شعله ور بود که
 گشت.زندگی در آن آغاز  و پس از دوران یخبندان،و منجمد شد.  نهادرو به سردي 

، بهتـرین روش  ؛، قابل تشخیص اسـت هاي متعدد روشبا  دوران یخبندانعمر زمین بعد از 
دسـت آمـده اسـت.    ه ) ب ـRadio-Active Elementsدیواکتیـو ( عناصر را کشفاز  پس

 شـوند  اساس یک تناسب ویژه خـارج مـی   عناصر رادیواکتیوي براز الکتریکی  یذراتهمواره 
)Disintegration( .و  یابـد  مـی  کـاهش  بدین ترتیب ذرات الکتریکی عناصر رادیواکتیوي

صـر  اعن ی ازشـوند. اورانیـوم یک ـ   تبـدیل مـی   اکتیـو ناصر به تـدریج بـه فلـزات غیررادیو   این ع
 ،یک تناسب مخصـوص و معـین   و بر اساس رادیواکتیوي است که در اثر انتشار و پراکندگی

تناسب کـاهش ذرات الکتریکـی عناصـر رادیواکتیـو، در تمـام شـرایط        .شود  به فلز تبدیل می
 توان نتیجه گرفت که سرعت دگرگونی اورانیـوم مشـخص و ثابـت    می از اینرو. یکسان است

 باشد. می
کـه   نیسـت  يتردید در ایند و شو هاي بزرگ و سخت دیده می ي سنگاورانیوم در لابلا

 یافـت . همراه اورانیوم، سرب نیـز  در این سنگها وجود داشته است دوران یخبنداناز  اورانیوم
مشکل است. ، وجود آمدهه ، از انتشار اورانیوم بهااین سرب تمامکه پذیرش این پندار شود.  می
در مورد توان  می تر است. لذا ها اندکی سبکید شده از اورانیوم، از سایر سربکه سرب تولچرا
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از اورانیوم درست شده است یا خیـر؟ بـدین ترتیـب بـه      آیاکه  اظهار نظر کردهر قطعه سرب 
جهـت   از آنو  گیري کرد اندازهرا ها  مدت انتشار اورانیوم موجود در صخرهتوان  روشنی می

ا نیـز  انجمـاد صـخره ر   زمانتوان  که اورانیوم از دوران انجماد صخره، در آن وجود دارد، می
چهارصـد  و دهند که حداقل یک هزار  ها نشان می گیري ها و اندازه . این تخمیننمودمشخص 

بر مبتنی بر مطالعات انجام گرفته  ،محاسباتها گذشته است. این  میلیون سال از انجماد صخره
هـاي روي زمـین هسـتند.     ما از قدیمی ترین صخره دانش بر اساسهایی است که  روي صخره
قـراین و   سـایر  دو برابـر یـا سـه برابـر. امـا      ود زمین، بیش از این باشد. مثلاًعمر خممکن است 

 کننـد. چنانچـه   ید نمـی أیرا ت یمعمولغیر هاي و تخمین محاسبات این، موجود در زمینشواهد 
 1است.تخمین زده میلیون سال را دو  عمر متوسط زمین ،نوسولیپروفسور 

یک مولکـول پروتئینـی بصـورت اتفـاقی بـیش از      وجود آمدن ه وقتی براي ببدون تردید 
زنـده و داراي   نـوع حیـوان   انهزارچگونه  پساست، نیاز  ،سال 10000000000000000000

شـمار و نـر و    و حیوانات و گیاهـان بـی   هوجود آمده روي زمین بانواع نباتات در  نیزجسم و 
) ضـمن  Patauپـاتو( ؟ انـد پراکنده شده  دریا و خشکیو در  گشته پدیداراي از هر قسم  ماده

، یعنی تبدیل یـک  نوع موجوداتفاقی در دگرگونی براي گفته است که  ،نظریه تکاملبررسی 
چه مدت  خود بسنجید کهاکنون  2.لازم است دیگر، سپري شدن یک میلیون نسل نوع به نوع

تبدیل شده حیوانی مانند اسب به سگ، نظریه تکامل، محاسبه پاتو و زمانی لازم است تا بنا بر 
 ؟!باشد

رسـد   مـی  نظـر درست به  ،کریدر.بی، مارلین.مند آمریکایینشاظهارات دابدین سان  !آري
 که:

                                                           
1- Limitations of Science, P. 78. 
1- The Evidence of God, P.117. 
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بر یـک   صورت اتفاقی، بناه ب پیدایش یک پدیدهامکان جمع شدن کلیه عوامل ضروري «
 1».مترادف با نبودن چنین چیزي است ،از دیدگاه محاسبات ریاضی ،تناسب صحیح

بحث را به درازا کشاندیم که نادرستی این پندار را روشن کنیم کـه دنیـا   از آن جهت این 
بـه  توانـد   مـی ) Atomرنه در واقع نـه یـک اتـم، (   گ و ،صورت اتفاقی به وجود آمده استه ب

راز هسـتی را از  توانـد   نـه فکـر و مغـزي مـی     نه یک مولکول و صورت اتفاقی به وجود بیاید؛
نظریـه   ی، تصـادفی و اتفـاقی بـه وجـود آمـده اسـت.      خلال این تصور بگشاید که جهان هسـت 

محال  ،ریاضی اتاساس محاسب نه تنها برو اتفاق، صورت حادثه ه ب آفرینش و پیدایش هستی
اي پـوچ و بـی    انـدازه ه ب ،. این نظریهباشد می بی پایهاست، بلکه از لحاظ منطقی و عقلانی نیز 

. استترسیم  قابلست که شخصی بگوید: با ریختن یک لیوان آب روي فرش، نقشه دنیا معنا
رش، کشـش زمـین،   اي، ف ـ براي بروز چنین حادثه  ال خواهد شد کهؤاز چنین شخصی س حتماً

 وجود آمدند؟!ه آب و لیوان از کجا و چگونه ب
یی و وقـت  هوا، آب، اجزاي شیمیا« :گفته بود )Haeckel(، هیکل معروفزیست شناس 

یا خـود را بـه نـادانی    فراموش کرده  وي، .»انسانی خواهم ساخت ،من ؛ ر من بگذاریددر اختیا
از چیزها نیـاز دارد و ایـن، ردي   اي  پارهاین منظور به براي بنا بر اعتراف خودش، بود که زده 

 که: ه خوب گفته استچ کریسی موریسن در این باره بود بر ادعاي پوچش.
وجود آوردن ه ب براياو، ه است. توجه نکردزندگی  اصلژن و به هیکل با چنین سخنی، «

را هـا   آن وجود بیـاورد و بعـد بـا شـیوه خاصـی     ه مرئی را بنا» Atom«اتم  بایدنخست   انسان،
. پـس از طـی   نمایـد براي او حیات و زنـدگی فـراهم    سپسترتیب داده، ژن را درست کند و 

 .باشد صورت حادثه، یک میلیاردم یعنی یک در میلیارد میه ب ینشآفرکور، امکان ذمراحل م
یــا  ایــن را حادثــه ،بــازهم او ،شــد مــیبــه ســاختن انســانی موفــق  وي،بــه فــرض محــال اگــر 

 2.»داد خود قرار می بلکه این را حاصل صلاحیت ذهنی ؛گفت نمی )Accidentاتفاق(

                                                           
2- The Evidence of God, P.67 
1-Man does not Stand Alone, P. 87. 
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بـه  س، یل دیویرایعنی جرج  تجربی،هاي یک دانشمند علوم  این بحث را با گفتهخوبست 
 پایان برسانم:

و صـفات خالقیـت    ،سـت کـه کائنـات   ي خود، بدین معناخودبه ، کائناتامکان پیدایش «
را در خود دارد. در چنین شرایطی ما باید بپذیریم کـه خـود کائنـات، خـدا اسـت.      سازندگی 

کـه در عـین   ایـم   قبول کـرده را خدایی  اما ایم، هوجود خدا را پذیرفت ،ما هرچند بدین ترتیب،
، ابـی محتـو  جـاي ایـن تصـور پـوچ و     ه . من ب ـباشد! می ي نیزاست، ماد فطرتفوق حال که ما

بلکه  ؛جهان هستی نیست ودهم که جهان مادي را آفریده و جز دایی را ترجیح میخاد به قاعت
 1.»ناظم، فرمانروا و مدبر آن است

 

                                                           
2- The Evidence of God, P. 71. 





 

 

 :بخش پنجم
 آخرتوجود ل یدلا

آخـرت و معـاد   به  اعتقاد، خواند می به پذیرش آن فرا، ما را دینیی که ها واقعیت از جمله
وجود نیز  يدیگر جهاندنیاي موجود، نابودي از  پسست که معناین بدعقیده آخرت، است. 

محـل آزمـایش و امتحـان     ،جا زنده خواهیم مانـد. دنیـاي موجـود   همیشه در آندارد و ما براي 
رسـد کـه    زمـانی فـرا مـی    و مانـد  محدود و مشخص در این دنیا مـی  یزمان مدت ،است. انسان

 . تمـام کند که با دنیـا متفـاوت اسـت    می دیگري ایجادکشانده، جهان  مالک دنیا، دنیا را به فنا
هویـدا  الهـی  عـدل   دادگـاه اعمـال خـوب و بـد در    و  زنده خواهند شـد  جهاندر آن ها  انسان

یابـد یـا    مـی  ، پـاداش داشـته  دنیـا  ي کـه در اعمال و رفتار ، بر اساسهر کس گشت وخواهند 
 شود. می مجازات

از ابعـاد    بایـد آن را  درك درسـتی ایـن بـاور،   ؟ بـراي  درست است یا نادرست ،این عقیده
 .دهیمر مختلفی مورد بحث و مطالعه قرا

 امکان وجود آخرت: -1
شود کـه آیـا    می از اینرو این پرسش مطرح .کنیم می بحثنخست از امکان چنین تصوري 

وقوع معاد با کیفیتی که بیان گردید، ممکن است یا خیـر؟ آیـا در    ،در نظام فعلی جهان هستی
 ید نماید؟یدارد که تصور معاد و آخرت را تأاین دنیا قراین و شواهدي وجود 

در واقع مقتضی این است که انسان و کائنات در شکل و قالب فعلـی خـود    ،معاد اعتقاد به
و صـد   قطعـی بر حسـب معلومـات و اطلاعـات،     انسان و کائنات جاودانه نبودندایمی نباشند. 

چنین سـرانجام  انسان و هم فرجامدانیم که  می خوبی و بدون تردیده ب ،درصد صحیح است. ما
خواهنـد شـد و هیچکـدام از     نـابودي دستخوش مرگ و  ،ودي است و هر دوفنا و ناب ،کائنات

 رهایی نخواهد یافت. مرگ و نابوديخطر 
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 الف) مسأله مرگ و زوال دنیا:
و  دنیاي عیش که همین دنیا را را قبول ندارند، مایلندکه آخرت و معاد ها  انسان آن عده از

اي انجـام   العـاده  تحقیقـات فـوق   مـرگ درباره وقوع  انسانها،دهند. هاي دایمی خود قرار  لذت
کننـد.   همیشگی، زندگی خود را مرگباردادند و سعی فراوان کردند تا با جلوگیري از عوامل 

تمـام   پیامـد و دسـتاورد  نـاموفق شـدند. چـون     بکلـی جایی نرسید و ه ب ،اما سعی و تلاش آنان
ی بـراي گریـز و   راه ـ هـیچ  است و یک پدیده یقینی ،مرگکه ها، این بود و پژوهش اتتحقیق

 رهایی از آن وجود ندارد. 
 ؟شوند می چرا موجودات زنده با مرگ مواجه و آید می مرگچرا 

فعالیـت  افتـد.   ال گفته شده است. مثلاً جسم از کـار مـی  ؤحدود دویست پاسخ براي این س
افتنـد.   ارتبـاطی از کـار مـی    بافتهـاي شـوند.   خشک مـی  ها رگ د.یاب پایان می ،اجزاي ترکیبی

 .…شوند و ها در جسم زهرآلود می هاي روده باکتري
هـاي   زیـرا دسـتگاه   ؛درس ـ مـی به نظـر  ظاهر صحیح و درست ه مسأله از کار افتادن جسم، ب

. لـذا ممکـن   ندافت یمس از یک مدت بخصوصی از کار همه و همه پ، ها، لباسهاماشینی، کفش
انـش و  از کـار بیفتـد. امـا د    ،شـده و فرسودگی دچار کهنگی است که جسم ما نیز دیر یا زود 

 ،اساس تجزیه و تحلیل علوم تجربی جسم انسان کند. بر یید نمیأعلوم تجربی چنین چیزي را ت
ها دارد. اگـر جسـم انسـان قابـل تشـبیه       و یا صخرهآهن  بهمشابهتی نه مانند پوستین است و نه 

تشبیه کـرد. چـه کسـی    ، ها که از هزاران سال قبل بوده آب و رودخانه هتوان آن را ب می ،باشد
جـایزه   برنـده  نـگ لر لـنس پا رود؟ دکت شود یا از بین می می  تواند بگوید که رودخانه کهنه می

 ناپـذیر اسـت.  ري، انسان در حد بسـیار زیـادي فنا  از لحاظ تئو«: گوید می رشته شیمیدر نوبل 
هاي خود را بر  صورت اتوماتیک خرابیه موتوري هستند که بي بدن او شبیه دستگاه ها سلول

میرنـد. علـل و    مـی  ،دچـار پیـري شـده   هـا   انسـان  بینیم که د. ولی با وجود این مینکن طرف می
 .»تاکنون حل نشده است ،و این معما باشد می اسباب موت انسان هنوز در پرده راز
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آینـد و   وجود میه بدن ما از یک طرف ب يها سلول زندگی همواره در حال تجدید است.
 شـود و خـود   هاي دیگـري درسـت مـی    مولکولها  آن جايه شوند و ب از طرفی دیگر نابود می

ي دیگـري  هـا  سـلول  رونـد و  ي عصـبی) نیـز همـواره از بـین مـی     ها سلول استثنايه (ب ها سلول
خون بدن انسـان   د. تخمین زده شده است که در مدت چهار ماه، تمامنشو میها  آن جایگزین

طـور کامـل عـوض    ه ب ـبافـت بـدن   و در مدت چند سال کلیـه   دگرد تبدیل میبه خون جدید 
 ؛در نوع خودش شبیه یک ساختار جسمی نیست ،ست که انسانمعناین ، بدد. این سخنشو می

است و » عمل«است. به تعبیر دیگر انسان در نوع خودش عبارت از یک شبیه بلکه به رودخانه 
التی عقیده نابود شدن و از کار افتادن جسم، یک عقیده کـاملاً بـی اسـاس اسـت.     در چنین ح

 انـد،  ده و از کـار افتـاده  زهرآلـود ش ـ  وهاي آغـازین زنـدگی خـراب     کلیه اشیایی که در سال
ه ب و عوامل مرگرا اسباب ها  آن توان چگونه می لذا ؛اند رج شدهاست که از جسم خها مدت

ها و در دل  ، رودهها رگ در مرگ، عاملاین است که  ،معناي این سخن !حساب آورد؟ آري
 جستجو کرد.را در جاي دیگري  باید عامل مرگبلکه  ؛انسان نیست

. شـوند  مـی  مـرگ موجـب  ، ي عصبیها سلول این است که مرگ،یک توجیه دیگر براي 
صـبی سـال بـه    ي عهـا  سلول شوند. بنابراین تجدید نمی زندگیي عصبی در طول ها سلول زیرا

 فسیسـتم عصـبی نیـز بـه تـدریج ضـعی       هـا،  آن دلیل کم شـدن ه سال رو به کاهش هستند و ب
و در نتیجه از بین رفتن موجب ضعف  ،سیستم عصبی باشد کهشود. اگر این توجیه صحیح  می

 ایـد تـا  جـود نـدارد، ب  وکه سیستم عصـبی در آن   یتوان گفت: جسم ، آنگاه میدوش جسم می
کند. سیستم عصـبی   یید نمیأچنین چیزي را تو تجربه، اما مشاهده زنده بماند.ي مدید ها مدت

بـالاخره  امـا   ،ها تا مدت مدیـدي زنـده هسـتند   درخت ؛ گرچه برخی ازوجود ندارد نادر درخت
ات نیـز اعصـاب یـا    یعنی در گندم، جو و سـایر حبوب ـ  در نباتاتروند؛  می خشک شده، از بین
انجامـد. هـم چنـین     ه طول نمـی بیک سال هم ها  آن زندگی ؛ امادوش نمی سیستم عصبی یافت

ولـی بـیش از نـیم سـاعت زنـده       ،اسـت  سیستم عصبیکلی فاقد ه ب وجود دارد که کرمنوعی 
سیستم عصبی کـاملتري   عمر حیواناتی که از که ، این استماند. معنا و مفهوم توجیه دوم نمی
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ولی در واقع چنین نیست. تمسـاح، لاك پشـت و مـاهی     ؛باید از بقیه کمتر باشد ،ندبرخوردار
 کنند. می بیشتر عمرحیوانات پانک از همه 

تـا کنـون   هـایی کـه    ، کلیه بحـث و بررسـی  مرگبدین ترتیب براي غیر یقینی جلوه دادن 
با عدم موفقیت همراه بوده است. ایـن امکـان هنـوز بـه      ،درباره علل و اسباب آن انجام گرفته

فـراهم  در مدت مقرر بمیرند. تاکنون چنین امکانی باید ها  انسان ست که همهقوت خود باقی ا
ل، پیرامـون همـین مسـأله تحـت عنـوان      یکار یس. دکتر الکنشده که از مرگ جلوگیري شود

گونـه  اینکـه  ه ت ـکن ) بحث مفصـلی نمـوده و ضـمن بیـان ایـن     forward timeزمان داخلی (
 نویسد: اند، می نرسیدهجایی ه ها در طول تاریخ ب شکوش
و  بقـا هرگـز  امـا   ؛احسـاس خسـتگی نخواهـد کـرد     و دوام اجسـتجوي بق ـ  از هرگز انسان«

 ،تابع چند قانون جسمانی اسـت. انسـان   ،نخواهد شد. زیرا اوو فراهم میسر  برایش ماندگاري،
کند و ممکن  متوقفتواند  را میاعضاي بدن ) physiological timeولوژیکی (یزمان فیز

توانـد در برابـر مـرگ     اما هرگز نمی ،عقب براندبه تا حدي را زمان فیزیولوژیکی  بتواندت اس
 1.»شود پیروز

 طبیعی:هاي  ها و نشانه ب) نمونه
چیـزي اسـت کـه     ،با توجه به مطالب فوق، از هم پاشیدن شکل و صـورت فعلـی کائنـات   

اطلاع داریم، در آینـده  ها  آن هاي کوچکی که ما ازوجیه پذیر است. یعنی همان قیامتکاملاً ت
 تري بروز خواهند کرد. در سطح گسترده

هـا هسـتند.    دهد، زمین لرزه وقوع قیامت خبر می ما در مورد امکانبه اي که  تجربهنخستین 
مـواد   درتـوان   نمونه آن را می .باشد ه سیال و فوق العاده گرم میقسمت داخلی زمین یک ماد

هـاي مختلفـی    . این ماده سیال بـه صـورت  آید ها بیرون می فشانکه از آتشمشاهده کرد مذابی 
ی روي زمـین  هیبصداهاي بسیار م گاهیدهد. اینجاست که  سطح زمین را تحت تأثیر قرار می

                                                           
1-Man the Unknown, P. 175. 



 101  آخرتوجود ل یدلابخش پنجم:  

آینـد.   وجـود مـی  ه هـا ب ـ  ماده سیال درونی زمـین، زمـین لـرزه    حرکتشود و در اثر  شنیده می
گوینــد. از  زلزلــه مــی ،ل درونــی زمــینو انفعــالات مــاده ســیافعــل  حرکــت زمــین را در اثــر

ناك بسـیار خطرنـاك و وحشـت    پدیـده یـک  هـا   انسـان  بـراي هاي دور تا امروز، زلزلـه   گذشته
. کلیـه  باشـد  مـی  قدرت و طبیعت بر بشـر  سوياي از  لهحممحسوب شده است. زلزله در واقع 

عاجز و کاملاً در برابر آن  ،انسانو  است دسته دوماختیارات در این حمله و تهاجم در اختیار 
 بـی  روي یـک مـاده مـذاب و   هـا   انسـان  آور این مطلب است که مـا یاد ،ه. زلزلباشد میناتوان 

کیلومتر، میـان مـا و آن مـاده گـرم و      50به قطر  پوستهکنیم. فقط یک  نهایت گرم زندگی می
ب در برابر کل سیعیناً مانند پوست سیب در برابر قطر کل زمین  پوستهحایل است. این  ،سیال

، زیـر شـهرها و دریاهـاي نیلگـون، دوزخ طبیعـی      دان یجغراف ـاظهارات یـک   اساساست. بر 
ه روي یـک انبـار دینامیـت و مـواد منفجـر     هـا   انسان ما به تعبیر روشنتر، ي وجود دارد.ور شعله

تمـام   رد که این تـوده دینامیـت منفجـر شـود و    این امکان وجود دا ،هر آن کنیم و زندگی می
 1رو کند.و را بکلی زیر  کره خاکی

 ،پیوندنـد. امـا از لحـاظ جغرافیـایی     ع میووقام کره زمین و تقریباً هر روز به ها در تم زلزله
تـرین زلزلـه   شوند کـه آتشفشـان بیشـتر باشـد. مخرب     کنند و دیده می می بیشتر در مناطقی بروز

ی در کشـور چـین بوقـوع    س ـمـیلادي در اسـتان شن   1556اي اسـت کـه در سـال     ، زلزلهتاریخ
میلادي در  1755کشته شدند. همچنین در سال انسان  000/800پیوست. در این زلزله بیش از 

شـش دقیقـه حـدود    در ظـرف  کلی از بین رفت و ب ،پایتخت پرتغالو  رخ داداي  ال زلزلهپرتغ
س بـا خـاك یکسـان شـدند. براسـا      ساختمانهاکلیه  سی هزار انسان در کام مرگ فرو رفتند و

اطلاعات دقیق یک چهارم قاره اروپا در اثر این زلزلـه تکـان خـورد. زلزلـه مشـابهی در سـال       
 بشـر بـزرگ تـاریخ   هـاي   یکی از زلزلـه  در استان آسام هند بوقوع پیوست که میلادي، 1897

. ایـن  گذاشـت  يجـا ه ب ـ هند، خرابیهاي زیاديبخش شمالی این زلزله، در د. وش محسوب می
 ست را تا ارتفاع صد پا بالا برد.ورتغییر داد و قله ارا » ام پترابره«زلزله مسیر دریاي 

                                                           
1- Biography of the Earth, P. 62 
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ر در اث لرزد، می آن هنگام که زمینباشد.  در واقع نمود بسیار کوچکی از قیامت می ،زلزله
آیـد؛   بزرگـی در سـطح زمـین بوجـود مـی     هاي بسـیار  صداهاي بسیار مهیب و هولناك، شکاف

ود و ر سطح زمین فـرو مـی  ؛ ریزند مانند برگ درختان می، بتونی و بسیار محکمهاي  ساختمان
هـاي    ویرانـه  ه هم زدن بهشهرهاي آباد و زیبا در یک چشم ب آید؛ قسمت داخلی آن بیرون می

 گردند. ها، روي زمین انباشه می د ماهیماننها  انسان اجسادشوند و  تبدیل می آور وحشت
کند کـه   می احساسدر چنین لحظاتی انسان  ها هستند. زلزلهو پیامدهاي آثار  ،ها این !آري

ناگهـانی و بـدون   ها کـاملاً   در برابر قدرت لایزال حق تا چه حد ناتوان و درمانده است. زلزله
ایـن   ،زلزلـه  جنبـۀ آیند. در واقـع خطرنـاکترین    شناخته شده براي انسان، می هیچ علامت قبلیِ

سـاعت و محـل وقـوع آن را     کنـد و را پـیش بینـی   وقوع زلزلـه   تواند نمی کس،هیچ است که
صـورت  ه ها در واقع از وجود و امکـان قیامـت ب ـ   دیگران برساند. این زلزلهبه اطلاع و  دریابد

تواند نظام زمین  یدهند که مالک زمین چگونه م ها به ما نشان می ناگهانی حکایت دارند. زلزله
 را درهم شکند و زیر و رو کند.

تقریباً وضعیت مشـابهی بـا بخـش درونـی آن دارد.      ،یقسمت بیرونی و ظاهري جهان هست
هـا)   سـتاره  هاي آتشین بسیار عظیمی (مانند هکائنات عبارت است از یک خلاء بزرگ که شعل

ند. درست مانند این است که تعداد بـی شـماري تـوپ در یـک میـدان      در آن در حال گردش
وص در حـال گـردش   مـدار مخص ـ در یـک  با سرعت زیاد رها شده و هر یک   بزرگ فوتبال

. در چنـین  با یکدیگر برخورد کنند ،در حال گردش ستارگانِ هر لحظه امکان دارد که .باشند
ویی هـزاران هواپیمـاي جنگـی بـا بمبهـاي      گیـرد کـه گ ـ   خود میه لحظاتی کائنات وضعیتی ب

د و همـه بـا هـم تصـادف کننـد. چنـین       ، در فضا به پرواز درآمده باشـن اي هیدروژنی و خوشه
 باشـد،  مـی  مایه تعجـب آنچه، بلکه  چندان تعجب آور نیست؛ آسمانیمیان اجرام  در تصادفی

را بـا  سـتارگان   ؟. علـم نجـوم نیـز تصـادف    آید وجود نمیه ب تصادفیاین است که چرا چنین 
تصـادم  دانـد. اگـر    ی را حاصل چنین تصـادفی مـی  شمس منظومهبلکه  کند و ید میتأی یکدیگر

زنیم، امکان وقـوع قیامـت کـه    بتري تخمین در مقیاس وسیعتر و  ستارگان را در سطح گسترده
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 است که بزرگاي  زلزله زیرا قیامت، شود. می به راحتی براي ما توجیهست، سخن ماموضوع 
 تر گستردهکنند؛ البته فراتر و  می با یکدیگر برخورد ها کهکشان وشمسی  منظومهاجرام  در آن

. این ادعا در باب معاد و قیامت که نظـام  پیوندد می دي که هر لحظه در پهنه گیتی بوقوعحاز 
کنـونی   حـوادث سـخنی بـیش از ایـن نیسـت کـه      روزي از بین خواهـد رفـت،    ،فعلی کائنات

ن کـه همـی  رسـد   فرا می آیند و روزي تی و در سطح محدودي پیش میدر حد مقدماکائنات، 
قوع قیامت بـراي  بروز خواهند کرد. و  سطح بسیار گسترده ل نهایی و دردر یک شک ،حوادث

ه دانـیم و فـردا آن را ب ـ   آن را ممکن مـی اینک فقط با این تفاوت که ما  ما یک واقعیت است؛
 رت یک واقعیت مشاهده خواهیم کرد.صو

 ج) زندگانی پس از مرگ:
از مـرگ   سپ ـ، مسأله زندگی باشد می مطرح درباره امکان وقوع قیامت دیگري کهمسأله 

ایـن  ه پرسـد و خـود ب ـ   است. آیا بعد از مرگ، زندگی وجود دارد؟ فکر امروزي، از خود می
و   زیرا زندگی !»وجود نداردو حیاتی زندگی  ،بعد از مرگ ،خیر« که: گوید پرسش پاسخ می

ممکـن الوجـود    ،ویژه عناصر ماديو ترکیب که ما با آن آشنا هستیم، در دایره ترتیب  حیاتی
مـرگ، زنـدگی وجـود    از  پـس لذا  ویژه، از بین خواهد رفت؛عد از مرگ این ترتیب است. ب

 نخواهد داشت.!
دانـد و   میتمثیلی  حقیقتیک از مرگ را صرفاً  پسزندگی  )T.R.Milles(مایلز  تی.آر.

از  پـس گوید: زنـده شـدن    می ،قبول ندارد. او )Literal Truth(لفظی  حقیقتآن را به عنوان 
نظریـه  ممکـن اسـت   هرچنـد  حکـم و مـدلل اسـت.    بسـیار م  تئورياز دیدگاه من یک مرگ 

درسـتی و نادرسـتی آن را معلـوم     تـوان بباشـد و   حقیقی اعتبار لفظه بزندگانی پس از مرگ، 
قطعـی   یپاسـخ  یـافتن اي بـراي   هـیچ وسـیله   ایم، تا نمردهکه  ، این استاساسی مسأله کرد، اما

 ».بکار گرفته شود  به عنوان یک وسیلهتواند  البته قیاس می نداریم. مرگ درباره
ایـن را یـک    ،لذا او کند، نمی را تأیید نظریه زندگانی پس از مرگوي، قیاس  از آنجا که

 قیاس مایلز، از این قرار است:داند.  نمی )Literal Truth(ی ظحقیقت لف
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ارتباط با آن، و  بیروندنیاي  شناخت ،)Neurology(ورولوژي ئعلم اعصاب یا ن بر اساس«
سـاختار  از مـرگ   پـس انجـام وظیفـه کنـد.    عی یزمانی ممکن است که مغز انسان، به شکل طب

از اینرو پس از مـرگ، چنـین علـم و ادراکـی     اشد و پ از هم می مغزي، ذهنی و ادراکی انسان
 1».گردد می غیرممکن

 بـا  ،گویـد) کـه زنـدگی    کنـد (یـا مـی    تـري وجـود دارد کـه ثابـت مـی      هاي قوي اما قیاس
یک پدیده جداگانـه و   ،زندگی یابد؛ نمی پایانم خوردن ذرات مادي جسم ه و به پراکندگی

 ماندگاري است.مستقل است که با وجود تبدیل شدن ذرات مادي جسم قابل بقا و 
 ) ساخته شده است. اینcellsسلول (کوچکی به نام دانیم که جسم انسان از اجزاي  ما می

دارند؛   ي فوق العاده پیچیدهارساخت که کی هستنددر واقع ذرات بسیار کوچ) cells( ها سلول
 ایـن  .باشـد  مـی 260000000000000000یـک انسـان میانـه قـد تقریبـاً      بـدن   يهـا  سلول تعداد
و تنهـا   دهنـد  می کوچکی هستند که ساختمان بدن ما را تشکیل تقریباً آجرهاي بسیار ها سلول

در طـول عمـر سـاختمان،    آجرهـاي سـاختمانی    این است که: ،آجرهاي ساختمان تفاوتشان با
امـا آجرهـاي    رفته انـد؛ همان آجرهایی هستند که نخستین بار در آن بکار شوند و  نمی عوض

اسـتهلاك  که همانند ماشینی است شوند. ماشین جسم ما  عوض میساختمان بدن ما هر لحظه 
وسـیله غـذا   یـا کمبـود، بـه    هستند. ایـن کـاهش    کاهش همواره رو بهي بدن، ها سلول و دارد

 ،کنـد. یعنـی جسـم    می را تأمین ها سلول نیازهاي. غذا پس از هضم شدن، تمام دشو جبران می
ند یـا در حـال تبـدیل    شو تبدیل و تعویض می ،یی که هر آنها سلول مجموعهعبارت است از 

که هـر لحظـه    باشند می درست مانند آبشاري ،ها سلول ي جدیدي هستند. اینها سلول شدن به
اسـت کـه در لحظـه قبلـی ریختـه       یریزد، غیر از آن آب می ریزد. اما هر آبی که می از آن آب

 که آبشار همان آبشار اولی است. هرچند ند.شو میآبها، جایگزین است. بلکه هر لحظه 
تمـام   از مـوارد اي  هدر پـار حتـی   و همواره در جسم ما ادامـه دارد تحول و دگرگونی این 

 آیند و آجرهاي کـاملاً جدیـدي جـایگزین    شکسته و از جسم بیرون می ،آجرهاي قبلی جسم

                                                           
1- Religion and Scientific Outlook, P.206 
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گیرد و توأم با بالا رفتن عمر از  د. این عمل در جسم نوزادان به سرعت انجام مینشو میها  آن
 گفتنی اسـت: از آن جهـت بـه جـاي سـلول از واژه آجـر اسـتفاده       شود.  سرعت آن کاسته می

یـک   ،رنه واقعیت این است که سـلول گ ودارد به سلول زیادي آجر تشابه ظاهري  کردیم که
است و بـراي مطالعـه آن یـک علـم      یمستقل ساختار ،است که خود  پیچیدهالعاده  ترکیب فوق
 ود آمده است.وجه ب )Cytology(بافت شناسی مستقل بنام 

گیـرد. جسـم    ر جسـم انجـام مـی   ایـن تبـدیل د   ،هـر ده سـال   ،طور متوسط در طول عمره ب
حالـت   اما انسان داخلی در ،ظاهري انسان در اثر چنین فعل و انفعالاتی در حال فنا شدن است

خصایل، عادات و  و نیز حافظه، شیها آرمان ، آرزو واصلی خود همواره موجود است و علم
، خـود را  شعمـر هر مقطـع از  و انسان، در  همواره به قوت خود باقی هستند ،تمام تفکرات او

و سراسـر وجـود   و پاهـا   هاها، بینی، دسـت ها، گوشکه چشم یدر حال ؛داند می همان انسان سابق
 انسان از سر تا پا دگرگون شده است.

در اثـر تبـدیل    لـذا ، از بین رفتن جسم و جسد انسان، به معناي زوال انسـان بـود  اگر  آري!
. ایـن  دشـو  ن نمـی روشن اسـت کـه چنـی   شد، اما  بکلی دگرگون می ، انسان بایدها سلول شدن

وجود تغییـر  از جسم است که با  چیزي غیر ،کند که انسان یا زندگی انسانی ثابت می ،واقعیت
 بسـان حوضـی اسـت کـه     ،خود ادامه دهـد. زنـدگی   تواند به وجود و بقاي می مردن، جسم و

 ،یکـی از دانشـمندان علـوم تجربـی     ؛و آمـد، دارنـد. آري  همواره در آن رفـت   ،ما يها سلول
حیات یا زندگی انسان را یک امـر مسـتقل و قـایم بـه ذات معرفـی کـرده اسـت کـه در مـتن          

گویـد:   وجود خود را حفظ کرده اسـت. او چنـین مـی    ،رغیرمتغیدر حالتی و تغییرات بی وقفه 
)personality is Changelessness in change( 

 در هریـک از مراحلـی کـه    یم:وانیم بگـوی ت ـ مـی  خاتمـه جسـم اسـت،    مـرگ، اگر معنـاي  
شـود. ایـن در    مـی  و بکلی عوض یردم می شوند، گویا انسان، می ي جدیدي جایگزینها سلول

زنـدگی دوم  ست که این زندگی، معناین بد، حالی است که دیدن انسان و مشاهده او با چشم
اگـر مـا یـک     :اینکـه  دست آورده است. خلاصهه مرگ ب آن را پس از که باشد می و سوم او

کنـد و زنـده    آمد میو این سو و آن سو رفت ه بینیم که ب انسان پنجاه ساله را با چشم خود می
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اش این است که او در این عمر مختصر و کوتاه خود پنج مرتبه بطور کامل مـرده   است، معنی
اسـت،   نمـرده  که با پنج مرگ جسمی، ی. انسانو دوباره حیات یافته استو دچار مرگ شده 

لزوماً خواهد مـرد و زنـدگی در    پس از آنپندارد که  در مورد مرگ ششم چنین میپس چرا 
 د ماند؟!ورتی براي او باقی نخواههیچ شکل و ص

آن ذهن یا وجود باطنی که شما آن را انسان  :گویند می پذیرند و ها این دلیل را نمی بعضی
ه ر اثر ارتبـاط جسـم بـا دنیـاي خـارج، ب ـ     بلکه د ؛دانید، در واقع چیزي جدا از جسم نیست می

آینـد.   وجود میه فعل و انفعالات مادي ب ، در اثروجود آمده است. تمام احساسات و تفکرات
 آید. وجود میه طکاك دو قطعه فلز بدرست مانند اینکه حرارت در اثر اص

یعنی وجود مستقل روح را  مستقل و جداگانه روح، مخالف است؛ فلسفه جدید، با وجود«
ــی  نمــی ــز م ــذیرد. جیم ــد: شــعور پ ــک هســتی و وجــود مســتقل گوی ــک  نیســت؛ ، ی بلکــه ی

بـر ایـن   . عده زیادي از فیلسوفان معاصـر  رود می و یک واکنش بشمار) Function(رویکرد
اسـاس ایـن    باشـد. بـر   مـی  بیرونـی  هیجانـات  لپاسخی عصبی در مقاب ـصرفاً  ،که شعور باورند
جسمانی، دلیلی ندارد. زیـرا مرکـز عصـبی    پس از نابودي ساختار انسان  و بقايوجود  ،تصور

یک  ،از مرگ پستصور زندگی  رود. از اینرو می رابط دنیاي بیرون و درون است، از بینکه 
 .»عقلانی است و هیچ ارتباطی با واقعیت نداردتصور غیر

بایـد آفریـدن انسـانی زنـده و      ، همین اسـت و بـس، لـذا   : اگر حقیقت انسانگویم می بنده
دانیم که جسم انسان از چه عناصـري سـاخته    شعور براي ما ممکن باشد. زیرا ما به خوبی میبا

. علاوه بر این در دسترس هستندشده است. این عناصر در حد وافر در زمین و در فضاي زمین 
دانند که سـاختمان جسـم    می کاملاًها  انسان از سیستم داخلی جسم کاملاً آگاه هستیم. امروزه

اي  تواننـد پیکـره   مـی بـه راحتـی   ، است. چنانکه برخـی از هنرمنـدان    چگونه ساخته شده انسان
دارنـد،   یقـین خـود  ند. مخالفان و منکران روح اگر به درستی پندار را بسازهمانند جسم انسان 

گذارند  نمی زمینرا در جاهاي مختلف روي ها  آن و سازند نمی زیادي انسانیهاي  پیکرهچرا 
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، انسـانی، در اثـر تمـاس بـا دنیـاي خـارج      هـاي   و مجسمهها  پیکره شوند که نمی و منتظر زمانی
 به حرکت کردن و سخن گفتن نمایند؟!شروع 

 ضرورت عقلانی وجود آخرت: -2
دین، دعـوتش را بـر اسـاس    دهیم که  می را مورد تأمل و بررسی قرار زیرساختهایی اینک

ن نظریه را ارائه داده است که: زندگی بر خلاف تصور ما، فقط یک صبح یـا  آن بنا نهاده و ای
فیلسوف  -نگاه دین، چیزي غیر از تصور نیچهشب و یا مقطع زمانی خاصی نیست. زندگی از 

کنـد   می داند. زندگی آخرت، این هدف بزرگ را معنا می را بی هدف آناست که  -آلمانی
این بخش از حکمـت زنـدگی   بینند.  مینتایج اعمال نیک و بدشان را  ،در آن سراها  انسان که

 شود. می ثبت ،کند که اعمال هر انسانی می اخروي، این نکته را روشن
این سـه   شود: نیت، گفتار و عمل. می شناختهها  آن عد است که از طریقانسان، داراي سه ب

 د و هر عملی که از یکی از اعضا سرآی می شود؛ لذا هر سخنی که بر زبان می جنبه انسان ثبت
توان تمام کارهاي خـوب و بـد    می ماند تا به وقتش نمایان گردد. از اینرو می زند، محفوظ می

 انسان را در زندگانی دنیا شناخت.
سیان و فراموشی ن، به سرعت در معرض کنند می به ذهن ما خطورهایی که  افکار و اندیشه

اند. امـا   هپایان یافتها براي همیشه  شهیدد که این افکار و انرس میبه نظر چنین گیرند و  قرار می
باز فراموش کرده بودیم یـا در حالـت   از دیرکه کنیم  می در عالم رؤیا مشاهدهوقتی مطلبی را 

آوریم که در حالات عادي چنین سخنی از ما شنیده نشده  اختلال ذهنی، سخنی را بر زبان می
که او  محدود به چیزهایی نیستدارد که دامنه حافظه انسان تنها است، این امر حکایت از این 

از کنتـرل   و دیگري نیـز دارد کـه مسـتقلند   هاي  ، جنبهحافظه ؛ بلکهکند می هشیاري دركدر 
 شعور آزاد هستند.

محفـوظ   طـور کامـل  هـاي مـا ب   که تمام تصورات و اندیشـه دهد  می علمی، نشانهاي  یافته
م نخـواهی بـه محـو آنـان    قـادر  بازهم  را از بین ببریم،ها  آن باشیم خواستهحتی اگر ما  و هستند

یـا چیـزي    صرفاً در شعور ، این است که شخصیت انسانهابود. حاصل این تحقیقات و پژوهش
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 ، در پـسِ انسـان  ابعـاد شخصـیت  بلکه بخشـی از   ؛نیستمنحصر  ،یمگوی که ما آن را شعور می
فراشعور باشد،  اي از شخصیت ما می که بخش عمده رااین بخش فروید، باشد.  مینهفته شعور 

فقـط   کـه سـت  در دریا یخ شـناور مانند  ،انسانها. نفس یا شخصیت نامد می انسان ناخودآگاهیا 
 بخـش ناخودآگـاه،  . همـین  آن زیر سطح آب قـرار دارد  بقیهیت است و رؤآن قابل  یک نهم

 لات و تصورات ما را در خود جاي داده است.تخیتمام 
رد ل و کـارک تواننـد بـر عم ـ   حتی اصول اضداد نیـز نمـی   قوانین منطق و«گوید:  می فروید،

اد، بـدون زایـل کـردن یکـدیگر، در     هـاي متض ـ  انسان تأثیر بگذارند. خواستهذهن ناخودآگاه 
نفی وجود ندارد و در  ي مشابهیچ چیزدر کنار هم قرار دارند. در فراشعور ه ناخودآگاه انسان

فراشـعور و ناخودآگـاه انسـان، ایـن     شباهت داشـته باشـد.    ،زمانکه با تصور  ن چیزي نیستآ
کند که تمام افعال عقلانی انسان که از روي شعور است، در زمـان   می دیدگاه فیلسوفان را رد

 در حالی است که با گذشت زمـان، عملکـرد ذهـن دگرگـون    این رسد.  می مشخصی به اتمام
تفکــرات و  انــد. ن پدیــده شــگفت آور را درك نکــردهایــ ،شــود و بســیاري از فیلســوفان مــی

اي  هـاي ذهنـی   حتی برداشت و )Conative impulses(فراشعور بیرون نیامده تصوراتی که از 
ها سـال  شوند و فناپذیر نیستند و تا ده میبه صورت فشرده انباشته ، در لاشعور که بروز نکرده

 1».نده اوجود آمده که گویی چند لحظه قبل ب مانند می ماندگاراي  بگونه
 آید که ذیرفته شده است. از این نظریه چنین بر میبطور عموم در روانشناسی پاین نظریه، 

اندیشـد یـا هـر تصـور خـوب و بـدي کـه در قلـب او وارد          هر سخنی که انسان درباره آن می
نظـر  ه ممکن ب ـدن آن غیـر شود که محو ش ـ ثبت میانسان  درونشود، همه و همه چنان در  می
 وجـود ه در آن ب ـ تغییـري کـوچکترین   ،زمـان یـا تغییـر حـالات و شـرایط      گذشـت رسـد.   می

و گیرد. خواه او چنین چیزي را خواسته باشد  بدون اراده انسان صورت می ،آورد. این امر نمی
 اشد.خواه نخواسته ب

                                                           
1- New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, London 1949, P. 99. 



 109  آخرتوجود ل یدلابخش پنجم:  

در تحـت   هـا  آرمـان  فروید، از درك این مطلب عاجز است که محفـوظ مانـدن اعمـال و   
اه طبیعـت بـراي تـأمین    با چنین احتیاط کاملی در کارخانه و دستگیا ناخودآگاه انسان الشعور 

 رویکـرد، این اگر ما خواند. ا فرا می  این مسألهتفکر در  را به؟ لذا او فیلسوفان چه هدفی است
له مسـأ رسـد. ایـن    ، کاملاً موجه و بامعنی بنظـر مـی  از دیدگاه آخرت مورد ارزیابی قرار گیرد

آشکارا حکایت از آن دارد که امکان حضور هر شخص همراه با نامه اعمال خـود، در آغـاز   
زندگی دوم و اخروي امري است معقول و موجه. وجود هر انسان گواهی خواهـد داد کـه او   

 فکراتی زندگی را سپري نموده است.در دنیا با چه نیت و با چه ت

﴿              

﴾ ]:شود، از تفکرات و  ما انسان را آفریدیم وآنچه که در قلب او وارد می« :یعنی ]16 ق

 .»هستیمتر  نزدیکنیز  گردنشاو از رگ  به ها، خبر داریم و ما وسوسه

 الف) مسؤولیت انسان در برابر اقوال و گفته هایش:
و  پاسـخگو هـاي خـود    در برابـر گفتـه  هـا   انسـان  گوید که معاد و آخرت به ما می اعتقاد به

طعـن و ناسـزا    نفرین کنند و یا موردد و خواه کسی را نگویبول هستند. خواه سخن نیکو سؤم
مبلـغ و   آن را به عنـوان  خواهو یغ حق استفاده کند از زبانش، براي تبل خواه ،. انسانقرار دهند

شـود   می داده است که ثبتدر هر حال نوار کاملی از سخنان بیرون  بکار گیرد،حامی شیطان 

انسـان، هـیچ   «یعنی:  ]18 ق:[ ﴾       ﴿ پاسخگو باشد:باید و 

براي دریافت و نگـارش) آن  اي، مراقب و آماده ( آورد مگر آنکه فرشته نمی ناسخنی را بر زب
 .»سخن است

در دیوان عدل الهی مـورد حسابرسـی    ،انسان) ، (یعنی مجموعه سخنان ضبط شدهرااین نو
 گیرد. می قرار

بیان گردید، با دنیاي معلوم هایش  ت انسان در قبال گفتهیلوپیرامون مسؤآنچه امکان وقوع 
دانیم، هرگاه شخصی براي سخن گفتن،  کاملاً مطابقت دارد. ما به خوبی میو شناخته شدة ما 
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آید. همانگونـه   وجود میه ت درآورد، امواجی در هوا در اثر حرکت زبان بکزبانش را به حر
انجامد. اگر یک سـاعت برقـی    ج میجاري به تولید مورکه انداختن سنگ در آب راکد و غی

سـویچ برقـی، زنـگ آن بـه      و با فشار دادن شوداي گذاشته  محفظه شیشه در یک کاملبطور 
امـا صـداي زنـگ شـنیده      ،شـوند  ، خود ساعت و عقربه از بیرون محفظه دیده مـی صدا درآید

رسـد.   اي به گوش ما نمـی  دلیل بسته بودن محفظه شیشهه شود. زیرا امواج صداي زنگ، ب نمی
کننـد، انـدام یـا اعصـاب      ده گوش ما برخورد مـی همین امواج هستند که به صورت صدا به پر

توانیم صداها  می دهند و بدین ترتیب ما میبه مغز انتقال  ،را دریافت نمودهها  آن داخل گوش
 را بشنویم.

بـراي   ،وجود آمدنه از ب پسها  آن این امر به ثبوت رسیده است که ،درباره امواج صوتی
 هرچنـد  ؛حتی ممکن است درآینده تکرار شـوند  و همیشه و مستقلاً در فضا باقی خواهند ماند

هـاي   گذشـته له نرسیده است که آن صداها یا امـواج صـوتی را کـه از    دانش هنوز به آن مرح
تـاکنون   زمینـه در این نیز در فضا وجود دارند، دریافت کند و سعی و تلاش چشمگیري  دور،

تـوان ابـزاري    مـی  شده است کهتئوري پذیرفته یک در حد این مطلب گرفته است. اما نانجام 
و بـه سـمع    و موجود در فضا را دریافت نماید هاي بسیار دور که امواج صوتی گذشتهساخت 

، وسـیله دسـتگاه فرسـتنده   ه ب ـامواج صوتی موجود در فضـا را کـه    ،. همانگونه که ماما برساند
 شنویم. میداریم و  می دریافتطریق رادیو و تلویزیون شوند، از  می  ارسال

سـاختن   سـت. مشـکل مـا، تفکیـک آنها   بلکه  نیست؛دریافت این امواج  ،مشکل ماامروزه 
کـه بتوانـد   دست نیافته اسـت  هایی  ولی بشر تاکنون به راه ؛ممکن است براي دریافت، يابزار

هـاي رادیـویی نیـز     شکل در پخش برنامـه مهم آمیخته را تفکیک کند. همین ه امواج صوتی ب
و بلکـه  یک شیوه مصنوعی، ایـن مشـکل حـل شـده اسـت. صـدها        ولی با ایجاد ،وجود دارد

هـاي مختلفـی    غول پخـش برنامـه  مش ـوجـود دارد کـه   سر دنیا هزاران ایستگاه رادیویی در سرا
ل در ثانیـه از کنـار مـا    شـش مای ـ  و سـرعت یکصـد و هشـتاد    هـا، بـا   امواج ایـن برنامـه   .هستند

 گذرند. می
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بایـد همزمـان صـداهاي متعـدد و      ،کنـیم  مـی  روشـن رادیو و تلویزیون را  ،ما هرگاه اًظاهر
، صداهاي خـود  فرستندههاي  قابل فهمی به گوش برسد، اما چنین نیست. زیرا تمام دستگاهغیر

و  ها بزرگ برخی از موجکنند. طول  اي پخش می هاي مختلف و حساب شده را در طول موج
متفـاوت در  طـول امـواج   هم کمتر است. بدین ترتیب صداهاي متفاوتی از طریق بعضی طول 
روي  رادیـو بـر   قرار دادن مـوج هرتز، با روي هر فرکانس یا کیلو شوند. صداي می پخشفضا 

 ، قابل دریافت و شنیدن است.همان فرکانس و کیلوهرتز
گرنه ما امـروز   و کشف نشده استمصنوعی هنوز هیچ روشی براي تفکیک صداهاي غیر

ایـن امکـان وجـود     حـال  . به هرمبشنوی دورانبان همان ز ازتوانستیم تاریخ هر دوره را  نیز می
 اعتقـاد بـه  هاي  جنبه از جنبهاي، این  . در پرتو چنین تجربهاتفاقی بیفتددارد که در آینده چنین 

ه شود، براي ما کاملاًَ موجه و عقلانی ب انسان ثبت و ضبط میهاي  که تمام گفته معاد و آخرت
وي گفتـه هـاي خـود    ، مسؤول و پاسـخگ که هر شخص. روزي فرا خواهد رسید رسد می نظر
اقی اش، در ات ـ ایـران در دولـت ملـی، در جریـان محاکمـه     نخسـت وزیـر    ،د. دکتر مصدقباش

کار گذاشـته شـده بـود.     صورت پنهانی در آنجاه بصوت هاي ضبط  بازداشت بود که دستگاه
ضـبط   بودند تا سخنان مصـدق را حـرف بـه حـرف     روشنهمواره  صوت،هاي ضبط دستگاه

شوند. تحقیق و پژوهش ما، بـه مـا اطمینـان     ستفادهو مدرك در دادگاه ا نند تا به عنوان سندک

بـا تـک   » Recorders«(کراماً کاتبین) مرئی نان یا محافظا خداي متعال دهد که فرشتگان می
 شان همراه هستند.تک فرزندان آدم، براي ثبت و ضبط سخنان

 ب) مسؤولیت انسان در قبال اعمالش:
اسـت. دانـش ثابـت     مکـن م امري ،»اعمال بقا و ماندگاري«، ماهاي  دانش و یافته اساسبر 
در تنهـایی   چـه در تـاریکی؛  و که تمام اعمال انسان چه در روشنی انجام گرفتـه باشـند    کرده

احتمال دارد یا در انظار عمومی، همه در قالب تصویر در فضا وجود دارند و  باشنده انجام شد
نامه زندگی هر شـخص را مشـخص   توان کار بدین ترتیب می .ل دریافت باشند، قابروزگاري

 نمود.
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ه در تاریکی باشد و چه در چ يهر موجوداز وجود تحقیقات جدید، ثابت کرده است که 
حـرارت بیـرون   ، ساکن باشد یا متحرك، هر جا و در هـر حـالتی کـه باشـد، همـواره      روشنی

رت عیناً مشابه همان جسمی هستند که از آن بیرون شکل و صوآید. این حرارتها از لحاظ  می
حـرف زدن بـر    هایی هستند که هنگام کاملاً مشابه زمزمه آیند. همانگونه که امواج صوتی، می

 Heat( تواند امواج حرارتـی  ساخته شده که میعکاسی   شوند. نوعی دوربین بان جاري میز

waresایـن امـواج از آن    کـه  درآوردی به شکل مخصوص همان جسمو  ) را دریافت نماید
 آیند. بیرون می

. روم مـی  از آنجـا  سـپس  ، مشـغول نوشـتن مطلبـی هسـتم و    مثلاً من در یک مسجد نشسـته 
، بدون کـم  باشم زمانی که من در جاي مخصوص خود حرارتی که از بدن من برمی خیزد، تا

 دریافـت دوربینـی کـه تـوان    د بـود.  مانـدگار خواه ـ و کاست و بدون تغییر شکل در همان جا 
از جـایی کـه نشسـته بـودم،      عکـس مـرا   دتوان ـ ، به آسانی مـی داشته باشدرا  پرتوهاي حرارتی

تنهـا قابلیـت ایـن را    انـد،   لیف کتاب) ساخته شدههایی که تاکنون (زمان تأ ه دوربین. البتبگیرد
هـاي   دوربـین  کنند. حرارتی، تصویربرداري پرتوهاياز  لحظه،از گذشت چند دارند که پس 

گذشـته  هـا   آن زمـان زیـادي، از عمـر    پرتوهایی را ندارند کهتوان عکس برداري از  ،موجود
 است.

د. تاریکی عکس بـرداري کن ـ د در توان شود که می اي استفاده می عهها از اش در این دوربین
بـل در یکـی از   شروع شـده اسـت. چنـد سـال ق     ياستفاده از چنین ابزار برخی از کشورهادر 
از دور و پس شهر نیویورك به پرواز درآمده  آسمانصورت مرموز در ه ا، یک هواپیما بهشب

خصـوص از  وسـیله دوربـین م  ه ه بـود؛ پـس از چنـد لحظـه ب ـ    را ترك کـرد شهر  آسمان ،زدن
اطلاعات لازم، درباره  ،مطالعه این تصویر حرارتی با. دشپرتوهاي حرارتی آن عکس برداري 

» Evaporagraph« یحرارت ـ ، دوربـین هـا  دوربیناین  1.آمد دسته نوع و ساخت هواپیما ب
مـا در آینـده    ضمن بیان مطلب فوق نوشـته بـود کـه    . روزنامه هندوستان تایمزشوند می نامیده

                                                           
1- Readers Digast November, 1960. 
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روي پـرده فـیلم   بـر  تـاریخ را  گذشـته  ین ابزاري قادر خـواهیم بـود کـه    به کمک چن نزدیک
دیـدگاههاي  کـه   آوریـم دسـت  ه مشاهده کنیم و ممکن است اطلاعـاتی در مـورد گذشـته ب ـ   

 یر دهد.کلی تغیبتاریخ را کنونی درباره 
هـاي   همانگونـه کـه دوربـین    اکتشاف فوق العـاده شـگفت آور اسـت.   یک اختراع و  ،این

را بـه   بـازیگران مـرد و زن  بزرگ و کوچـک  ند حرکات قادراتوماتیک، دیجیتال و پیشرفته، 
 هـاي  زنـدگی هـر شـخص، دسـتگاه     ، درست به همین صورت در سطح جهانیِتصویر بکشند

خـواه کسـی را    انسان هر کـار کـه بکنـد؛   . باشند می اعمال انسانضبط ثبت و در حال اي  ویژه
بـراي انجـام    یـا  انجـام دهـد   یکارهاي نیکنماید و یا مندي کمک تد یا به فرد ناتوان و مسبزن

، باشـد شـرایطی کـه   د یا در تاریکی، هر جـا و در هـر   در روشنی باش  ،تلاش کند  کارهاي بد،
از ثبـت شـدن اعمـال خـود     د توان ـ نمـی  گـردد و  مـی  و ضـبط ثبـت   ، در هر لحظـه اوحرکات 

و در فاصله بسیار  ها مدت ضبط شده در استودیو، بعد از د. همانگونه که داستانجلوگیري کن
کنـد   اي آن را مشاهده می گونهبیننده ب است ویت ؤقابل ر به تمام و کمالمحل ضبط، دور از 

درست به همین صورت، هر  ؛عمال و حرکات حضور داردگویی عیناًَ در محل انجام این ا که
. هـر  بینـد  می ش راها و شرایط و حالات ها، گفته تصویر کاملی از کرده در روز قیامت شخص،

 :گوید می و آید در می آه و فغانبدون اختیار به ش گیزندا مشاهده تصویر کامل فرد، ب

﴿           ﴾ 49 کهف:[ال[ 

رها نکرده و همه را را  یو کوچک ل بزرگعم هیچاست که  اي ه پروندهاین چ« یعنی:
 »؟!است برشمرده

در حـال تـدوین اسـت.    آید که نامه اعمال هر کس، در دنیا  از مباحث گذشته چنین بر می
 نسـان هـر سـخنی کـه از زبـان ا     ؛ماند د شود، براي همیشه باقی میهر تصویري که بر قلب وار

 ییهـا  ار طرف هـر انسـان دوربـین   در چهگویا شود.  بدون کم و کاست ضبط می  د،اییببیرون 
تک تک اینکه  خلاصهکه در تاریکی و روشنی قادر به عکس برداري هستند. اند  هنصب شد

یـا اعمـال    شـود  می نامیده گفتارچنین اعمال زبان که نام دارد و هم ،مال قلبی انسان که نیتاع
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 ، همـواره در حـال  ناپـذیر اسـاس یـک قـانون تغییر    بر نام دارد، کردارکه و اندام جوارح سایر 
 :یمیجـز اینکـه بگـو    نـیم توجیـه ک  یمتـوان  را نمـی  جریان شگفت آور اینند. هستضبط و ثبت 

از آن جهـت   ،ثبـت پرونـده انسـان    .ارائه خواهـد شـد   الهیدر دادگاه عدل  یپرونده هر انسان
. در دادگـاه عـدل مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد       و گـواه برنامه ریزي شده که به عنـوان شـاهد   

ی، اگر شخص ـ اینکدهد. تر براي این جریان ارائه  عقلانی هی بهتر ویتواند توج کس نمیهیچ
در مورد خود  پاسخگوییمعاد و و درستی اعتقاد به صحت  همه دلایل روشن، بهبا وجود این 

 دتوان ـبکـه   دیگر چه دلیل محکمی وجـود دارد  ،وردیابرد و ایمان نپی ن شهای و گفتهها  کرده
 ؟!ایمان آوردن به معاد آماده سازد وي را برايقلب او را باز کند و 

 :نیاز به وجود آخرت -3
از این جهت مورد بحث و بررسـی قـرار گرفـت کـه      ،آخرت در مباحث گذشته اعقتاد به

ممکـن   ،هفـرا خوانـد   آنپـذیرش  ما را بـه   دین،چنین معاد و آخرتی که  ،آیا در جهان هستی
این  ؛ اینکشود که آخرت و معاد قطعاً ممکن الوقوع است از مباحث گذشته ثابت میاست؟ 

آیا جهان هسـتی بـا   و نیاز دارد یا خیر؟  وجود آخرتکه آیا دنیاي ما به شود  می ال مطرحؤس
 است؟ آخرتمقتضی وقوع  اًلزوم ،ساختار فعلیش

 الف) ضرورت روان شناختی وجود آخرت:
 .بپردازیمله أاین مسبه  شناختی ست که نخست از دیدگاه روانخوب

از مرگ را نـادانی   پسزندگی » platos Apalogy«نام ه ب شکنتگهم در کتابپروفسور 
این، چکیده بـاور فیلسـوفان   تعبیر کرده است.  )cheerful Agnsticism(خوشحال کننده 

 ،از ایـن تصـور   ،از مرگ پسبر این باورند که معاد یا زندگی  ،. آنانخدانشناس معاصر است
 هابدور از محدودیتبتواند در آنجا است که جایی یافتن گرفته است که انسان در صدد  نشأت

یک فرضیه از اینرو اعتقاد به آخرت صرفاً زندگی کند.  ،و ناملایمات و توأم با رفاه و آسایش
بـدین ترتیـب    !آلـش برسـاند.   بتواند او را به زندگی ایـده  تااست  خوش خیالی انساننی بر تمب
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واقعیـت چنـین    گرنـه از لحـاظ   نموده است ودچار  ،دهنده تسکینانسان خود را به یک تفکر 
 !ی وجود ندارد.دنیای

همانگونه  .آخرت دلیل بارزي است بر ثبوت روانی جهان ،چنین آرمانی در حد خود البته
 بـه همـین صـورت    ؛و آب انسان ویژهاست بر وجود آب و ارتباط  یدلیل ،که احساس تشنگی

 آغـاز دهـد کـه از    ن مـی اش ـن ،. تـاریخ باشـد  مـی  آرزوي دنیایی بهتر، دلیل وجود چنین دنیایی
کاملاً غیرعقلانی است کـه یـک امـر    ، ان بوده است. اینچنین آرزویی در وجود انس ،زندگی
اي کـه بـر    ثیر قرار دهـد. پدیـده  أانسان را تحت ت ،گسترده یسطحدر و پیوسته ، بتواند بی پایه

دنیایی بهتـر وجـود داشـته    باید که  کند و دال بر این است می دلالتامکان وجود دنیایی بهتر 
 باشد.

م نیسـت  ول ـعپذیرنـد، م  واسته مهم روانی را به بهانه غیرحقیقی بودن، نمیخ این کسانی که
بر  ،دانند می و حقیقی واقعیچیزي را اگر  و دانند یانی را روي زمین واقعی میکه آنان چه جر
سؤال، این است که اگر اعتقاد به آخرت، برخاسته از شرایط و محـیط  ؟ است مبناي چه دلیلی

؟ و سازگار اسـت  هنگاهمبا احساسات و عواطف انسان بیرونی است، پس چرا تا این اندازه 
مطابقت و  ،سال و بدون وقفهبا گذشت هزاران  توانایی ارائه چنین چیزي را دارد کهآیا کسی 

 توانمند و ماهر،آیا افراد  ند؟ وت درونی انسان حفظ کهنگی خود را با عواطف و احساسااهم
د کـه  ن ـرا از پیش خود تراشـیده و چنـان در روح و روان انسـان داخـل کن    اي  نظریهتوانند  می

د و با احساسات وعواطـف  وش نهادینهدر روح و روان انسان  آل ی ایدهیآرزوي رسیدن به دنیا
 باشد؟و سازگار هنگ اوي هم

خواهان جهانی است که در فقط  ،انسان؛ شوند نیا برآورده نمیدر این دبسیاري از آرزوها 
او داده شده که عـلاوه بـر زنـدگی،    ه اما جهانی ب نه مرگ و نابودي؛ آن زندگی باشد و بس،

 ن مرگ و میر نیز در آن حاکم است.قانو
و  در اثر تجربیـات  که در حالی به انسان پیغام مرگ داده شود کهاست  جاي بسی شگفت

دهـد   مـی  نشانآمار و ارقام ! زندگی را بدست آورده استترین  تلاش خود، صلاحیت موفق
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دچـار سـکته   زمـانی  و دقیقـاً در  سالگی  65 تا 45در سن  که بسیاري از بازرگانان موفق لندن،
 اند! شان رونق گرفته و سود زیادي در عرصه تجارت بردهکه تجارتاند  قلبی شده

بـا مـا    ،آیا خداونـد  کهشایان توجه است «نویسد:  ) میwinwood Reade( ود ریدونیو
اساس  بردر آنجا که  نیز هستاین دنیا، دنیاي دیگري  آیا علاوه بر و خویشاوندي داردنسبت 

بلکـه   باشـد،  مـی  له مهـم فلسـفی  أاده شود؟ این مطلب نه تنها یـک مس ـ به ما پاداش د اعمالمان
بـه منـافع مـا     زیـادي که تا حد بسـیار   پرسشیم دارد. الی است که با اعمال ما ارتباط مستقیؤس

 بسـیار اتفـاق  ینی اسـت.  یدر سطح بسـیار پـا   ،بسیار کوتاه و رفاه آن ،بستگی دارد. زندگی دنیا
. اگـر  خود رسـیده ایـم  هاي  که تازه به خواسته رسد زمانی فرا می ،افتد که مرگ ما انسانها می

م توانـد در آن بـه تمـا    براي زندگی وجـود دارد کـه انسـان مـی     دیگريروشن شود که روش 
توانـد   انسان دیوانه و نـادان، دیگـر چـه کسـی مـی     از غیر  ،هاي خود برسد ها و خوشی خواسته

 1»؟را انکار کنداي  شیوه چنین
ی رد ئ ـخـاطر یـک اشـکال جز   ه ب آرزوي مهم و فطري را صرفاً این ،همین نویسنده !آري

 گوید: و می کند می
نظـر  ه از مرگ) بسیار معقول و منطقـی ب ـ  پسزندگی  اعتقاد بهکنون این نظریه، (یعنی  تا«
راحتـی  ه بیهوده است و ب ـ کاملاًاعتقاد به آخرت، د. اما بعد از دقت نظر معلوم شد که یرس می
عقـل   فاقـد  انسـانِ  ،از آنجا که بـر اسـاس ایـن دیـدگاه    آن را ثابت کرد. بودن  بیهودهتوان  می

 ی مانند گوتـه ناما خردمندا رود، بهشت می و به را بر دوش ندارد شمسئولیت گناهان(دیوانه)، 
انسان عاقـل بوجـود    کهاست از این بهتر  دیوانه بودن،لذا  ،روسو در دوزخ خواهند سوخت و

 .2»بیهوده است ،این سخناز اینرو  ؛بیاید
) maxwell( تحقیق مکسویل شپذیرن است که از یلرد کلو گفتهکاملاً شبیه  ،این سخن

 ده بود.باز ز سر

                                                           
1- Martyrdom of Man, P.414. 

2-Martyrdom of Man, P.415. 
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چیزي را  )machanical model(نمونه ماشینی  ،) گفته بود تا منkelvinن (یلرد کلو
 الکتریکـی  ی وناطیس ـغنظریـه م  ،م. بـه همـین خـاطر او   تعـاجز هس ـ آن  كاز در ،درست نکنم

یـت نبـود. در   ؤقابـل ر یـن نظریـه از عینـک مـادي او     ه این دلیل کدرا قبول نکرد. ب» مکسول«
 بسیار شگفت آور است.دنیاي طبیعت این امر 

ای  بگونـه ند که طبیعـت و فطـرت بایـد    کن میگمان گوید: بعضی افراد چنین  می» سولیون«

 1».سازند می آن را در قالب کارخانه خود ،ن امروزياباشد که مهندس
 گفته است:) winwood( ودونیو
تصـورات و  ج بایـد بـا   اندیشد که دنیاي خـار  چنین میفیلسوف قرن بیستم با چه مجوزي «

 ؟»هنگ باشدااو همهاي  خواسته
نیـازي بـه خـارج     ،حقیقت امر :که بسیاري از دانشمندان معاصر از درك این نکته عاجزند

جهان  این است کهحقیقت، است. وقتی محتاج امر  حقیقتبه  ،بلکه خود جهان خارج ؛ندارد
مگـان  هلذا براي تسویه حساب در محضر عدل او حاضر شویم، د بایخدایی دارد و ما  ،هستی

شـان را بـا   زندگی بایدیا مردم عادي کوچه و بازار، و گوته  ی مانند روسواندانشمند و از جمله
از حقیقـت   پیـروي . رمز موفقیت ما، در نمایندسپري  اطاعت و فرمانبرداري از دستورات خدا

خواهد که خود  ته نمین. نویسنده مذکور از روسو و گوآ نهفته است، نه در ستیز و مخالفت با
ایـن  . پنـدارد  مـی بیهـوده  قابل تغییر نیست، لذا حقیقت را  از آنجا که حقیقت، را تغییر دهند و

تا از داند  مینویسنده به شخصی شبیه است که قانون حفظ اسرار و اطلاعات جنگی را بیهوده 
بـرگ  روزنمچـون  هگیـرد و دانشـمندي   بکارکرد یک نظامی، مورد سـتایش قـرار   این طریق 

)Rosen bergeبا صندلی برقی اعدام شوند.همسر زیبایش ) و 
عتقاد ) اtomarrow(تصور فردا  هموجودي است که بتنها  ،انسان ،از میان موجودات دنیا

تـلاش   بهتـر اي  نـده کـه بـراي آی   آینـده نگـري اسـت    يمنحصر به انسـانها  ،دارد. این ویژگی
ها  . مثلاً مورچهکوشند می حیوانات نیز براي آینده خوداز تردیدي نیست که بسیاري  .ندکن می

                                                           
1- JWN Sulivan, The Limitations of Science, P. 9 
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که در  جوجه هاییبعضی از پرندگان براي ؛ کنند ن غذاي زمستان را ذخیره میدر فصل تابستا
و  از روي غریـزه صـرفاً   ،مـل حیوانـات  عسازند. اما ایـن   ، لانه میآیند می از تخم بیرونآینده 

اراده چنـین  عمـداً و بـا   ،نیازهـاي آینـده خـود   رفـع  بـراي  هـا   آن و گیرد بدون شعور انجام می
آینده گیرد.  صورت می غریزهبدون اراده و بنا بر  ،حیواناتسوي این عمل، از  بلکه ؛کنند نمی

هـیچ  و د شـو  فقط در انسان دیده می ویژگی،این  و داردنیاز  ، به یک نوع تصور فکرينگري
 مند نیست. از تصور فکري بهرهه دیگري موجود زند

در برابـر  هـا   انسـان  کـه  نشـان دهنـده ایـن اسـت    سایر موجودات زنده،  باانسان این تفاوت 
یر حیوانات فقط زنـدگی  مند شوند. زندگی سا هاي بیشتري بهرهباید از فرصت موجودات دیگر

آیـد کـه او بایـد     ارزیابی انسان چنین بر میفردایی ندارد. اما از ها  آن زندگی و امروزي است
 است.منافی و ناسازگار  ،فردایی داشته باشد و انسان بدون فردا با نظام فطرت و طبیعت

، امیـدوار  زنـدگی بهتـر   بهزندگی، ما را  شکستها و ناکامیهايرنجها،  گویند که می  بعضی
آسـایش ایجـاد چنـین بـاوري     و  یـت آورد. در امن وجود مـی ه کند و توقع زندگی بهتر را ب می

آنان را  ،یدند. زیرا مسیحیتیروم در سطح وسیعی به مسیحیت گرا است. مثلاً بردگان ناممکن
تصـور   ،انسـان ضمن افزایش آسـایش   پیشرفت دانشکرد.  در آسمانها امیدوار می یآسایش هب

 برد. می زندگی در جهانی دیگر را از بین
نخستین ارمغان کند.  چنین چیزي را تأیید نمیتکنولوژي،  اما تاریخ چهارصد ساله دانش و

دار موفـق شـد وسـایل و     این بود کـه گـروه کوچـک سـرمایه     ،پیشرفت تکنولوژي درآو هو ر
و  شـر پرولتـار  قو و انبوه ثروت وسرمایه را به سوي خود جلب کنـد  دست بیاورد ه امکاناتی ب

د بگرداند. شرح و جزئیات بسیار خطرنـاك  را محتاج و خادم خو و آنان نمایدکارگر را نابود 
) مشـاهده نمـود. کتـاب    capital» (سـرمایه « به نـام  توان در کتاب مارکس، این جریان را می

همان طبقه پرولتـاري کـه در قـرن     است. )طبقه پرولتاري (کارگر دردپر فریاد و فغان ،مذکور
را فـراهم   وجـود آمـدن آن  ه ب ـ ۀداري، زمین ـ سرمایهجدهم و نوزدهم، سیستم صنعتی و نظام ه

وضعیت تا حـد زیـادي    ،در اثر سعی و تلاش صد ساله پرولتاري و ها شروع شد کرد. واکنش
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غییرات فقط در ظاهر قضیه بود. هرچند که دسـتمزدها بـالا رفـت و    . اما این تگردیددگرگون 
رفـاه و آسـایش   امـا   ،نـد ردک مـزد بیشـتري دریافـت مـی     گذشـته نسبت به روزهـاي  ان کارگر

 تپیشـرف  ان، به مراتب نسبت به گذشته افـزایش یافـت.  میزان محرومیتش کارگران کمتر شد و
، ه انسانباست اما نتوانسته  ،ضی مظاهر مادي بهره مند کردهانسان را از بع ،دانش و تکنولوژي

رد درباره تمدن نوین کـاملاً صـحت دا  » Black«. این گفته بلک دهدخوشی و آرامش قلب 
 که:

A Mmark in enery face I meet 
Marks of weakness, marks of woe 

آه و انـدوه  علامت ضعف وعلامـت   ؛کنم مشاهده میعلامتی اي، در هر چهره  ،من :یعنی
 2را.

 در حـالی کـه   حیوانـات در دنیـاي مـا خوشـحال هسـتند.      :راسل اعتراف کرده بود اندبرتر
اما نعمت خوشحالی در دنیاي جدید براي آنان  به این سرور و خوشحالی سزاوارترند،ها  انسان

 1میسر نیست.
یدن بـه خوشـحالی   گویند: رس اي است که مردم می گونهبر تعبیر راسل اکنون وضعیت ب بنا

 2.اصلاً ممکن نیست
این اسـت کـه پیشـرف     ،واقعیت .ممکن شده استشحالی در دنیاي امروز یک امر غیرخو

سـلب   هـا  امـا آرامـش و آسـایش را از دل    ،شـده ها  خانه موجب پیشرفت ،دانش و تکنولوژي
ایـن   از هـایی کـه   امـا انسـان   ،هاي بسیار مجهزي اختـراع شـده   ها و ماشین نموده است. دستگاه

این است  !ند. آرياز نعمت سکون و آرامش محروم ،دکنن می استفادهها  ها و کارخانه دستگاه
وجـه بـه اضـطراب و جنـگ سـرد و      و تکنولوژي چهارصد ساله. بـا ت دانش پیشرفت  دستاورد

گرمی که در اثر رقابت کشورهاي پیشـرفته از لحـاظ دانـش و تکنولـوژي، در جهـان حـاکم       

                                                           
1- Canquest of Happiness, P. 11. 

2- Canquest of Happiness, P. 93. 
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یـک   تواند می توانسته یا ،است، چگونه و بر مبناي چه دلیلی باور کنیم که دانش و تکنولوژي
 راهم کند که در جستجوي آرامش است؟ی فانسان آرام برايمحیط امن و 

 اخلاقی وجود آخرت:ب) ضرورت 
به اثبات آن ها و مقتضیات اخلاقی،  از مرگ از دیدگاه خواسته پسمسأله زندگی ارزیابی 

 انجامد. می
در غیـر ایـن    ؛آخرتی داشـته باشـد   ،که دنیا طلبد می این راشرایط حاکم بر جوامع بشري، 

 خواهد شد. اصورت تاریخ، بی معن
ایـن   یک مسأله فطري اسـت. بـه جـز انسـان،     ،احساس خیر و شر و تمییز میان ظلم و عدل

شـود. ولـی در عـین حـال ایـن احسـاس، در عـالم         خاصیت در هیچ موجود دیگري دیده نمی
 گردد. ال میبشریت از هر جاي دیگر بیشتر پایم

شـد و  کُ می و دهد مورد تاخت و تاراج قرار می او را کند، نوع خویش ستم می همه انسان ب
حتـی گرگهـا و   در صورتی کـه درنـدگان    .درسان میاذیت  آزار و اوبه هاي مختلف  به شکل
خـود  ان نوع هم ،هاانسان که کنیم اما مشاهده می ؛کنند ن کاري نمیچنیان خود نوع همشیرها با 

 هنـه تنهـا ب ـ   ،هـا و شـیرها  نـد کـه گرگ  دار مـی  چیزهایی رواها  انسان سایر در حقو  درند می را
هـاي حـق    دارند. تردیدي نیسـت کـه جلـوه    روا نمیهم سایر حیوانات  هبلکه ب ،خودان نوع هم

العـاده   فـوق  ،هـا  شـود و ایـن جلـوه    شناسی و حق طلبی در صـفحات تـاریخ بشـر مشـاهده مـی     
است. اینک پایمال کردن حق دیگران از ستم و  آکندهند. ولی بخش عمده تاریخ بشر ارزشبا

 :دگرد صیتهاي معروف دنیا بیان میچند سخن از شخ
 1.استو دردها صرفاًَ تاریخ جرایم و آلام  ،والیتر: تاریخ انسان -1
 فقط سخن بیهوده است. ،هربرت لینسر: تاریخ -2
 هدف.بی  يهان: کل تاریخ عبارت است از داستانوئلپان -3

                                                           
1- Story of Philosophy. Will Durant, P. 220. 
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 نیست. ناکامیهاو  هابیش از دفتر جرایم، حماقت چیزيرد گبن: تاریخ انسان اادو -4
این است کـه آنـان هـیچ     ،از تاریخ یاد گرفتندها، مردم و حکومتتنها چیزي که ل: گه -5

 1درسی از تاریخ نیاموختند.
و بـراي همیشـه    ایدنقشی را بازي نم چنینخاطر پدید آمده است که ین دآیا انسان صرفاً ب

احسـاس عـدل و انصـاف در وجـود      ..خیـر  :دهد فطرت سالم هر انسان پاسخ می پایان پذیرد؟
فـرا رسـیدن روزي کـه در آن حـق از      .باشدچنین و نباید تواند  که نمی طلبد می این را ،انسان

باطل جدا شود و ستمکاران به کیفر سـتم و سـتمدیدگان بـه پـاداش مظلومیـت برسـند، قطعـاً        
جـدا کـرد،    توان آن را از تـاریخ  اي است که نمی خواسته ،ضروري است. وجود چنین روزي

 نمود.توان آن را از انسان جدا  میهمانگونه که ن
شـود و   باید پر شود. فرق میان آنچه که مـی  دهد که خلأ نشان می ،تضاد طبیعت و واقعیت

 . خـلأ میدانی دیگر وجـود دارد  ،که براي ظهور زندگی حاکی از آنستآنچه که باید بشود، 
وجود زمانی که دنیا در آن به پایه تکمیـل   دهد که می، بودنها و بایدها، آشکارا نشان ها هست

» هاردي«فلسفه ش و تکامل برسد، ضروري است. براي من شگفت آور است که مردم با پذیر
از ایجـاد  وحشی گـري،  ن وضعیت ستم و پندارند. اما ای دنیا را جولانگاه ظلم و بی رحمی می

فـردا وجـود    بایـد  ،خواهان آن اسـت  عقل امروز وجود ندارد و آنچه عاجز است که باوراین 
 .داشته باشد

فوق، همراه بـا   برد؟ جمله سلطه و قدرت شیاطین را چه کسی از بین می ،نباشد اگر قیامتی
، آکنده از اخبار و روزنامه خواند؛ می اي را روزنامهکه انسان آید  می زبان برزمانی  ،آه و فغان

ایـد کـه    دقت کردهکنون آیا تا  شیده است؛که حوادث روزانه را به تصویر ک ویري استاتص
اخبـار  آکنـده از   هـا،  اینـک رسـانه   !؟ آريهـد د مینشان ما به  چه تصویري از دنیا را ،روزنامه

 هاو تهمت هاوحشتناك، دزدی ماجراهاي هستند و غارتگري تار وکشقتل و ، آدم رباییمتعلق به 
تبلیغات دروغین تجارت سیاسی و سیاست از و دل و مغزمان را  دنرسان ما میو نظر را به سمع 

                                                           
1-Western Civilisation, E. Mcnall Burns, P. 871. 
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از ظلـم و سـتم حاکمـان و ضـعف و مظلومیـت       ،هـا  هو رسـان هـا   د. روزنامـه ن ـکن تاجرانه پر می
تصویر کاملی  ها، و رسانهها  مجله ،ها، جراید خلاصه اینکه روزنامه .دهند می ستمدیدگان خبر

که  ينیستند. قتل و کشتاربیش از این چیزي کنند و  می ارائهرا به مردم دنیا  مستکبران ستماز 
 آن، حکایـت از  گر منـاطق هندوسـتان صـورت گرفـت    پور و دیبل پور، کلکته، جمشیدجدر 

ممکن نیسـت. ممکـن اسـت    غیـر  ،در دنیـا  از اینبدتر حوادثدر آینده نزدیک بروز  دارد که
کشتار  با ماسک و شعار لائیک و جمهوریت، مرتکب تبعیض نژادي، قتل و یا حکومتی، ملت

و فرماندهی که لقب  پیشوا . همچنین این امکان وجود دارد کهدنظالمانه و بدترین استبداد شو
خود گرفته، در اوج قدرت و حکومتش، چنان ه محسن انسانیت و پیام آور امنیت و آسایش ب

ان جنگـل در  که شیر، ببر و سـایر درنـدگ   روا بداردها  انسان را در حقظلم و ستم شرم آوري 
 استبداد او فریاد برآورند.شوند و از  سفیدیسه با او رومقا

هـاي گروهـی و تبلیغـی بـه اوج پیشـرفت       در مقطعی از زمان که نشر و پخش رسانه !آري
رت، قتل و غـا  ،ز یک قارهبخش وسیعی اممکن است در یک کشور بزرگ یا در  ،اند رسیده

اي بـه صـورت بسـیار خطرنـاك و در قالـب       و گسـترده  آشـکار  سـتم ظلم و  و تاخت و تاراج
ولی  ،و سالها از ارتکاب چنین جنایتی بگذرد ها ماه و گیردبریزي کامل و منظم صورت  برنامه
ك هاي گروهی با سکوت مرگباري از کنار این جنایات هولنـا  ، مطبوعات و رسانهحال با این

صـورت  جنـایتی  اصلاً شوند که گویی  محو از صفحات اي  گونهب این جنایات تمام و گذرندب
 نگرفته است.

ت کـه فـیلم وحشـتناك ایـن همـه شـیطنتها، شـرارتها،        شـده اس ـ  آفریـده آیا دنیا براي این 
ها، فقط براي یک بار به نمایش گذاشته شود و بـس و  قتل و غارت و ها، ظلم و ستمها ندگیرد

نقص دنیاسـت   نشان دهنده، اینها ؟!به سراغ ظالم برود و نه به سراغ مظلوم ، نهکسی از آن بعد
در آن  که فـرا رسـیدن روزگـاري کـه دنیـا      ادعا، سند و دلیل بارزي است بر این قصان آنو ن

رسیدن دنیا، همـان جهـان آخـرت    زمان تکمیل و به تکامل  !کامل شود، ضروري است. آري
 است.
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 بر سلوك و رفتار انسان:اعتقاد به آخرت تأثیر ج) 
بایـد مـورد ارزیـابی قـرار     نیز دیگري  جنبهو زندگی پس از مرگ، از  مسأله حقانیت معاد

أله براي انسان مطرح بوده اسـت کـه مـردم چگونـه در     سهاي بسیار دور این م گذشتهاز  .گیرد
مین ایـن هـدف بـه بعضـی از افـراد، در برابـر       أ؟ اگـر بـراي ت ـ  قرار گیرندیر حق و صداقت سم

داده شود، ممکن است کسانی که زیر سـلطه آنـان   ، قدرت، سلطه و اختیارات سیاسی دیگران
 اینپا را فراتر نگذارند. اما در  ،ر حق و صداقتیمساز خاطر خوف و ترس، ه اند، ب قرار گرفته

کـه از مسـیر حـق     وجـود نـدارد  خـود صـاحبان قـدرت    بـراي  اي  سیاست و استراتژي، انگیزه
مردم در مسیر حق) از تدوین  . اگر براي تأمین هدف مذکور (نگاهداشتن تودهمنحرف نشوند

شـود، در   نظـامی وانتظـامی اسـتفاده    نهادهـاي  و  یهـاي پلیس ـ  و اجراي قوانین و تشکیل گـروه 
تواند انسان را کنترل کند؟ اگـر   چه نیرویی می ،مناطقی که تحت پوشش قانون و پلیس نیست

 ن مسـأله مطـرح  ای ـبازهم  ،دارندرمان خواسته شود تا دست از جرم بمجاندرز و خواهش از  با
، از منـافع خـود دسـت    انـدرز یـا خـواهش   خاطر ه فقط بشود  می راضیکه آیا کسی  باشد می

زیرا هـر کـس بـه خـوبی     ؛ بگیرد جنایات را يتواند جلو بردارد؟ ترس از مجازات دنیوي نمی
استفاده غیرمشروع  و ی بازيتپار ،رشوه ،دروغتوانند  نمی که قوانین کیفري به تنهایی داند می

تواند از  میدرونی و ارادي، اي  محرك و انگیزهبلکه فقط  و... را ریشه کن کنند؛ از اختیارات
و موفـق  ي بیرونی در این مورد و فشارها ها انگیزه د ورتکاب جنایات و جرایم جلوگیري کنا

انگیـزه و   ایـن  .ممکـن اسـت  آخـرت   اعتقاد بـه . ایجاد انگیزه درونی صرفاًَ در کارآمد نیسنتند
اجتنـاب و دوري از   ،آخرت وجـود دارد کـه هـر شـخص     اعتقاد به در ، از آن جهتمحرك

 ،آخـرت  اعتقـاد بـه  نشأت گرفتـه از    زه درونیِیگداند. این ان نت را وظیفه خود میهرگونه خیا
در چارچوب . یکنواخت استکل و شهروندان عادي  اعم از وزیر، رییس، مدیربراي همگان 

اندیشـد و   مـی  الهـی حاضر شدن در محضـر عـدل    به فناي دنیا وهر شخص اعتقاد به آخرت، 
اهمیـت  قـرار خواهـد داد.    بازخواسـت بیند و او را مـورد   او را می ،دارد که خداوند اذعان می

 وسلاه ـ ویتام ـیعنـی   بسـیار معـروف قـرن هفـدهم مـیلادي      قاضیانیکی از اعتقاد به آخرت، 
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)Mathew Halos( :بر تمام  ،»فریب است دین،«که  پنداراین « را بر آن داشته تا بگوید
خـط بطـلان    ،بنـاي نظـم و امنیـت جامعـه هسـتند     زیر هایی که مایه خیر و تعهدات و مسئولیت

 1.»کشد می
ال را از دیدگاه ؤچقدر حایز اهمیت است؟ پاسخ این س ،معاد آخرت و اعتقاد به جنبۀاین 

ولی  ؛پذیرند عنوان یک باور واقعی نمی را به آخرتو  ایمان ندارند خدا هید که بکسانی بشنو
پذیرفتند کـه تنهـا   . لذا شدندبه پذیرش رستاخیز مجبور  ،تاریکو هاي تلخ  آنان در اثر تجربه

 معاد است و بس. اعتقاد به، همان عامل کنترل درونی انسان
کنـد.  وادار عـدل و انصـاف   رعایـت  توانـد انسـان را بـه     است کـه مـی   اعتقادهمین  !آري

هــیچ دلیــل «انکــار کــرده و گفتــه اســت:  را خــداوجــود  ،»کانــت«آلمــانی  مشــهور  فیلســوف
نظریــه عقلانــی  ،دیــدگاه ایــن فیلســوف. از »وجــود نــدارد خــدا،بــراي اثبــات  اي هکننــد قــانع

)theoretical reason(،  او اما  ؛نیست دینبه سودو به معقولیـت جنبـه عملـی     ،عد اخلاقیاز ب
 2دارد. اذعان )Practial Reason(کاربردي دین

و آخـرت و   خدا اعتقاد بهقبول دارد که اما  ؛پذیرد طبیعی را نمیمابعد ر، هیچ واقعیتتیوال
بر . او دارد اهمیت زیادي، باشد می اخلاقیاتي زیربنا که جهتاین از  ،از مرگ پسزندگی 
. مناسـبی ایجـاد کنـد   تواند فضاي اخلاقـی   می، و آخرت اعتقاد به خدااست که فقط  این باور

محرکـی بـاقی   هیچ انگیـزه و   ،براي انجام اعمال نیک شود تا می عدم اعتقاد به آخرت، باعث
 نظم و امنیت اجتماعی ممکن نخواهد بود. ،نماند و در نتیجه بقا

اگـر   باید پرسید:دانند،  کسانی که عقیده آخرت و معاد را یک تصور فرضی محض میاز 
و چرا براي بشر این قدر اهمیت حیاتی دارد؟  ، پسمحض استاعتقاد به آخرت، یک تئوري 

را  ي صـحیح کلمـه  ابه معن، نظم اجتماعییک  توانیم نمی ،معاد اعتقاد بهبدون ها  انسان چرا ما
بی نتیجه و  کاملاً ،زندگی ما انسانها تا شود میمعاد، باعث دم اعتقاد به چرا عتشکیل بدهیم؟! 

                                                           
1- Religion Without Revelation, P. 115. 
2-Story of Philosophy, N.Y, 1954, P. 279. 
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و تا این حد واقعی  غیرواقعی یا غیرحقیقی،یز چیک  امکان دارد در جهان،؟ آیا گردد ابی معن
ایـن  عین حـال  هیچ ارتباطی با زندگی نداشته باشد و در یا ممکن است و باشد؟ حایز اهمیت 

بـراي نظـم بخشـیدن صـحیح بـه نظـام        به عقیده معاد شدید؟! نیاز بگذاردتأثیر گی دزن رهمه ب
و  هـا  واقعیـت  معـاد، یکـی از بزرگتـرین    اعتقاد بـه زندگی، حکایت از آن دارد که آخرت یا 

عد از استدلال در این بلذا این ادعاي من، گزاف و اغراق نخواهد بود که ست. این دنیا حقایق
هـاي آزمایشـگاهی   معاد را از نظـر معیارهـا و ملاک   اعتقاد بهمورد عقیده آخرت توانسته است 

 .صحیح ثابت کند

 د) ضرورت اعتقاد به آخرت از زاویه نظام هستی:
جهان هسـتی مـورد بررسـی     مقتضاي جنبهاز  عد دیگر، یعنیاینک عقیده معاد را از یک ب

صلی به میان در جهان هستی صحبت مف خدادهیم. در مباحث گذشته در مورد وجود  قرار می
خـدایی را  بایـد   کـه  کنند می اقتضاکه مطالعات و پژوهشهاي علمی و عقلی  روشن شدو  آمد

ارتباط لذا باید  ،وجود دارد) یقیناًبراي جهان هستی بپذیریم. اینک اگر خدایی وجود دارد (و 
در رتبـاطی  ؟ چنـین ا گردد می کی و چگونه مشاهده ،او با بندگانش مشاهده شود. این ارتباط

به قیـادت  بینیم که  می اینک منکران و نافرمانان خدا را ؛یت نیست. آريؤاین دنیا قطعاً قابل ر
و حکومتهـاي جهـان،    هـا  قـدرت  یم کـه کن ـ مـی  عکس مشـاهده ولی بر  ؛رسند و حکومت می

 ،معرفی نموده یقانونغیررا  خدمتگزاران دین و آیین الهی وفعالیتهاي بندگان فرمانبردار خدا 
مختلفی مشغول کارند تا عقیده هاي  ؛ در همین حال مؤسسات و رسانهگیرند ان را میجلوي آن

: گوینــد مــی و پنــدار کســانی را گســترش دهنــد کــه خــدا و دیــن خــدا را بــه اســتهزا گرفتــه،
همـه کارشناسـان و   همچنـین   ».!ولـی خـدایی ندیدنـد    ،پیماهاي ما بـه کـره مـریخ رفتنـد    فضا«

رد  ،آنـان  بـه بهانـه ارتجـاعی بـودن    داران و مـدافعان دیـن را   هاي دین گفتهدانشمندان معاصر، 
هـا شـکل   انقلاب ؛رونـد  میآیند و  میمختلف  يهاملت ؛میرند آیند و می مردم به دنیا می .کنند می
امـا خداونـد هـیچ جـا      ،کنـد  کند و غروب می ورشید طلوع میپاشند، خ گیرند و از هم می می

آیـا خداونـد را قبـول     که شود ال مطرح میؤشود. در چنین شرایطی این س نمی و نمایان ظاهر
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بایـد قبـول داشـته باشـیم. زیـرا هـیچ راه       نیز داریم یا خیر؟ اگر خدا را قبول داریم، آخرت را 
 با بندگانش وجود ندارد. خدادیگري براي ظاهر شدن ارتباط 

. اما در توجیه و تشریحی دارد )Creator(خالقی  که جهان هستی، پذیرفته است، نیدارو
 دشو هیچگونه ربط و پیوندي در میان خالق و مخلوق دیده نمی ،دده میارائه که او از زندگی 

کنـد.   نمایانرا هستی و خالق ارتباط  کهگردد  نمینجامی براي کائنات پیش بینی سراچنین  و
خیلـی   بلکهتوجیه نیست.  لف) قابلؤراي من (مباین، کند؟  پر میاین خلأ را چگونه  ،نیدارو

! مایه اما ارتباطش با مخلوق ظاهر نشود ،شگفت آور است که جهان هستی خدایی داشته باشد
 ،جهان هستی با این گستردگی آفریده شود و بدون ظاهر شدن مقصد خلقت تعجب است که

 !آفریدگار هستی داراي چه صفات و خصوصیاتی بوده است؟ روشن نشود کهپایان پذیرد و
 پسزندگی از آخرت یا از که  شنویم می راباطن نداي  ، صداي دل وبیندیشیم گر عاقلانها

 د. همانگونه که جنـین باش می مشاهده تجربه وقابل  هبراي همرستاخیز، . دهد میخبر از مرگ 
نیـز  یم وقـوع قیامـت   ییا بهتر است بگو ،کند، قیامت ب میشتا براي بیرون آمدن از شکم مادر

 بر سر سرانجامبدون تردید  عجله دارد وکند و براي بیرون آمدن  سنگینی می ،کائناتدر بطن 
 د.مخواهد آ فرودها  انسان

﴿               

        ﴾  :تو  مردم از« :یعنی ]187[الأعراف

قیامت را فقط  تاریخ دقیق وقوع :بگو دهد؟ می که چه زمانی رخ کنند ال میؤقیامت س درباره
قیامت بر زمین و  وجود خواهد آورد.ه ب مشخصست که قیامت را در وقت وداند. ا االله می

 .»دگرد میناگهانی بر شما ظاهر  و کند آسمان سنگینی می

 ها و مشاهدات درباره معاد گواهی تجربه -4
دهیم.  میمورد ارزیابی قرار از مرگ  پسشهادت و گواهی تجربه را درباره زندگی  اینک

زیـرا   ؛مثبـت اسـت   ،از مـرگ را ثابـت کنـد؟ پاسـخ     پـس امکان زنـدگی   تواند می ،تجربهآیا 
منکـران  سـت.  دعاابـارزترین دلیـل بـراي ایـن     به عنـوان نخسـتین زنـدگی،    زندگی ما در دنیا 



 127  آخرتوجود ل یدلابخش پنجم:  

 گـردد کـه اگـر    مـی  پرسش مطـرح این  لذا .توانند زندگی دنیوي را انکار نمایند نمی آخرت،
بـراي بـار دوم اظهـار    توانـد   نمـی بر چـه دلیلـی    چرا و بنا پس ،وجود دارد زندگیامکان یک 

هـیچ   ؟!دوباره تکرار شود شاهد آن هستیم،اکنون اي که  جربهچرا امکان ندارد توجود کند؟ 
در زمان آینده را اي  پدیدهامکان وقوع که ندارد با موازین عقلانی منافات  ایناز  سخنی بیش

 .ایم و شاهد آن هستیم پذیرفتهوقوع آن را که در زمان حال در حالی انکار کنیم 
ی که خود انسان امروزي انبسیار شگفت آور است. خدای ،امروزياین تضاد اندیشه از بشر 

 ؛وجـود بیاورنـد  ه اي را دوباره ب توانند چنین پدیده براي توجیه جهان هستی تراشیده است، می
 دانند! اي عاجر می دن چنین پدیدهوجود آوره از ب ،کند می معرفی دینکه را  اما خدایی

تصـادف  اتفـاق یـا   ام مظـاهر آن، در نتیجـه یـک    زمین و تم پیدایش جیمز جینز، در مورد
)Accident( ــد:  مــی ــ«گوی ــیه ب ــه اتفــاقی محــض  وجــود آمــدن زم ن در نتیجــه یــک حادث
)Accident(،   امر شگفت آوري نیست. اگر جهان هستی تا مدت مدیدي باقی بماند، وقـوع

 1».اي دیگر مشابه حادثه اول خارج از امکان نیست حادثه
گویـد:   وجود آمدنـد. دارویـن مـی   ه ب ،انواع حیوانات ابتدا از یک نوع ،نظریه تکاملبنا بر 

سـم دار بـود، امـا در اثـر      در نخستین مرحله زندگی خود، مانند سـایر حیوانـات   کنونیزرافه 
، سـاختار  و تولید مثل طولانی تناسل جریاندر  )variation(تغییرات و تحولات گوناگونی 

نویسد:  هفتم کتاب خود می بخشضمن تشریح این مطلب در  بزرگی یافت. داروین،جسمی 
 2.»نمودتبدیل را به یک زرافه  توان یک حیوان سم دار می که من تقریباً یقین دارم«

همـان  اگـر  پذیرفتـه اسـت کـه    در واقع  ،زندگی و کائنات را توجیه کرده ،هر کس !آري
 ،فراهم شـوند  دیگربار یک  اند، شدهشرایط و عواملی که موجب زندگی فعلی وجهان هستی 

. در واقع امکان زندگی بعـد از مـرگ از نظـر عقلانـی بـه همـان       گیرد میشکل دوباره  حیاتی
میزان قوي است که امکان زندگی فعلی است. هر آفریدگاري را که مـا بـراي جهـان هسـتی     

                                                           
1- Modern Scientific Thought, P. 3. 

2- Origin of Species, P. 169. 
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یـاورد کـه   وجود به باید قبول کنیم که همان آفریدگار قادر است تا همان عناصر را ب ،بپذیریم
کـه منکـر    شـود  مـی  این ایراد از ما رفعتنها در صورتی و  را بوجود آورده بودها  آن عه اولدف

اول هیچ گونه  از مرگ، بعد از پذیرفتن زندگی پسانکار زندگی  . چراکهزندگی اولی باشیم
 ندارد. اي یتوجیه عقل

 ضرورت وجود آخرت از نگاه روان شناختی: -5
 ؛ها در فراشعورانسـان بـاقی خواهنـد مانـد     ، تمام افکار و اندیشهروانیاساس پژوهشهاي  بر

 جسم او نیست. ذرات جسـم انسـان بعـد از    وجز ،کند که ذهن انسان ارا ثابت میاین امر آشک
ور بعـد از صـدها سـال نیـز     شـع شوند. امـا در دفتـر فرا   تبدیل می روند و سال از بین می هرچند

فراشعور) متعلـق بـه   دفتر دهد. اگر حافظه ( رخ نمی یا اشتباهی و کوچکترین تغییر، ابهام، خطا
 و چرا حافظـه، مـوازي بـا از بـین رفـتن یـا دگرگـونی       ؟ باشد می ، در کجاي جسماستجسم 
 اش ایـن چـه دسـتگاهی اسـت کـه بدنـه      شود؟  نمی دگرگون یا درو مین ي بدن از بینها سلول

 ؟رسـد  آن بـه پایـان نمـی   موجـود در  هـاي   افکار و اندیشه اما خود ،پاشد از هم می شکند و می
کند که وجود انسان در واقـع منحصـر    آشکارا ثابت می ،روانی -ها و تحقیقات علمی پژوهش
شود. بلکه جدا از جسـم چیـزي دیگـر     میو مرگ  دچار آسیب و نابودينیست که  یبه جسم

شـود و بـدون اینکـه     و فنـا نمـی   رود است که در نهان انسان وجود دارد و هرگـز از بـین نمـی   
 کند. همیشه و بطور مستقل حفظ می ، وجودش را برايگردددستخوش نابودي 

از مـرگ   پسي دنیا است وحاکم ، در همین زندگی دنیويفقط قانون زمان  گفتنی است:
 زمـان  مطابق با قـانون  ،در این دنیا اعمال برخاسته از شعور انسانباشد.  میبیرون از دایره زمان 

و خـارج از دایـره   ذهنی اي  زندگی احتمال وجودفروید،  بر اساس دیدگاهاما  ؛گیرد انجام می
از مـردن   پـس  ،نیز ادامه خواهد یافت و مـا  مرگاز  بعد ،که این زندگی زمان، بدین معناست

 ،باشد. زیرا وجود و حیات اصلی ما زنده خواهیم شد. مرگ ما نتیجه و حاصل قوانین زمان می
 میـر از دایره این قوانین خـارج اسـت و هرگـز دچـار مـرگ و       ،فروید، فرا شعور ما گفتهبه یا 

شعور که حقیقت انسان محسوب د. فراگیر می را در برفقط جسد عنصري ما  مرگ،شود.  نمی
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اتفـاق  سـال قبـل    25ماند. مثلاً جریانی را در نظر بگیرید که  نیز باقی می مرگشود، بعد از  می
 در ذهـن شـما خطـور کـرده اسـت و      پیشکه بیست سال را مد نظر قرار دهید  یا خیالی افتاده

وش شـده را در عـالم   اید. امروزه همان جریان یا همـان خیـال فرام ـ   آن را فراموش کرده ،شما
این است که آن خیال یا  ،بینید. از دیدگاه علم روانشناسی، معنی این خواب یا میؤخواب و ر

ال ؤاست. اکنون این س ـ وجود داشتهور) شما بدون کم و کاست جریان عیناً در حافظه (فراشع
 روي ،شـعور فرااین حافظـه و   شود می آیاست؟ عور کجاکه این حافظه یا فراششود  می مطرح
ي هـا  سلول باشد؟ مگر غیر از این است که ثبت شدههمانند صدا بر روي نوار بدن ي ها سلول

 هـا  سلول اکنون آن و اند و از جسم شما خارج شده گشتهاست که نابود  ها مدت ،سال قبل 25
  بـوده در کـدام قسـمت جسـم شـما      یـا خـاطره،  این خیـال   ؟ لذا باید پرسید: پسدارندنوجود 

جهـان   ،جسـم دهـد: در وراي   مـی  نشانیک مدرك تجربی است که  ،خودش،؟این امر ستا
 شود. و از بین رفتن جسم، فنا نمیدیگري وجود دارد که با فنا شدن 

از  زنـدگی بعـد   يبقـا  دهـد کـه   چنین نتایج بدست آمده از تحقیقات شیمیایی نشان میهم
و  بلکـه عینـاً بقـا    ؛اسـت  مطلق ممکـن  ياساس این تحقیقات نه تنها بقا بر مرگ ممکن است.

 ایم. آشنا بوده آنقبل از مردن، با  من و شما کند که ثابت میهم شخصیتی را  ماندگاري
 مـورد اما این خصوصیات از نظر علمی  ؛استاي  و دیرینه متعددانسان داراي خصوصیات 

بـا  ترین خصوصیات بشر اسـت. امـا    یا یکی از قدیمیؤاند. مثلاً خواب یا ر رار نگرفتهارزیابی ق
خصوصـیات دیگـري نیـز     مطلـع نبـوده اسـت.    رؤیا،ي  نوین دربارههاي  از یافتهبشر، این حال 

آوري شـده و از نظـر علمـی     عرقام کـاملاً صـحیحی جم ـ  آمار و اها  آن وجود دارد که درباره
دست آمده است. از جمله ایـن  ه ب اي اند و نتایج بسیار ارزنده گرفته و تحلیل قرار جزیهمورد ت

اي از  شاخه ،) است. تحقیقات روانیpsychical researchesتحقیقات، تحقیقات روانی (
بشر را براساس  غیرعادي یا فوق العادهباشد که صلاحیت و استعدادهاي  شناسی جدید میروان

 1882دهد. نخستین مؤسسه براي انجـام چنـین مطالعـاتی در سـال      تجربه مورد مطالعه قرار می
، نفـر به وسیله ایجـاد ارتبـاط بـا هفتـاد هـزار       1889میلادي در انگلستان تأسیس شد و در سال 
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نـام مؤسسـه   ه اکنـون ب ـ اي آغـاز نمـود. ایـن مؤسسـه هـم       تحقیقات خود را در سطح گسـترده 
اسـت و    کار ) مشغولsociety for psychical Researchتحقیقات و مطالعات روانی (

وسـیله تجربیـات و   ه مؤسساتی شبیه آن در دیگر کشـورها نیـز وجـود دارد. ایـن مؤسسـات ب ـ     
آمیزي صـورت اسـرار  ه نسان بعد از مرگ نیـز ب ـ الگوهاي متعددي ثابت کردند که شخصیت ا

 است. ماندگار
مشـغول نوشـتن   و در آمریکا نشسـته   »ت جوزفنس«اقی در هتل تدر ا گردشگرانیکی از 

 ؛ته استشسمت راست من نسکسی ناگهان احساس کردم که «نویسد:  بود. او میاش  سفرنامه
 .»خواهر من استو دیدم  راست خود نگاه کردم سمتبلافاصله به 

پیکر خواهرش از جلو چشم ناپدید پس از لحظاتی ؛ کرده بودخواهرش نه سال قبل فوت 
گیرد که از ادامه سـفر منصـرف    شود. این شخص چنان تحت تأثیر جریان مذکور قرار می می

جریـان را بـراي خـانواده و فامیـل خـود بـازگو        پس از بازگشتگردد.  اش برمی به خانه ،شده
 ،رشمـاد  دیـدم، واضـح   خـراش خواهرم یک  گونۀگوید: در طرف راست  کند. وقتی می می

در ناخواسـته و  گوید: آري، بعد از مـرگ دختـرم،    ایستد و می افتان وخیزان روي پاهایش می
گویـد: در   د. مادر میایجاد شدخترم  هچهر روي من، ، خراشی از ناحیهاثر یک جریان اتفاقی

هـیچ گـاه   حالی که بسیار ناراحت بودم، با مالیدن پودر آثار نامطلوب خراش را پنهان کردم و
 1بازگو نکردم.براي کسی  یان رااین جر

هـاي آن دیـده    نمونه ،دنیا نیست و در همه جاي ها منحصر به اروپا و آمریکا گونه پدیدهاین
، لذا در باب کانون تحقیقات علمی هستند ،پاآمریکا و اروآن جهت که امروزه شود. اما از  می

در و  اینـد همـت نم  ،عـده اي د. اگـر  ی ـآ بـه میـان مـی   صـحبت  کشورها این علمی از  گواهان
ر تکثرت شاهد چنین دلایلی و حتی قـوی ه کشورهاي اسلامی چنین تحقیقاتی را انجام دهند، ب

 خواهیم بود.ها  آن و معتبرتر از

                                                           
1-Human Personality and its Survival of Bodily Death FWH Myers, N.Y, 

1903. Vol. II, PP. 27-30. 
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بـات  هاي بسیاري هسـتند کـه وجـود شخصـیتها را بعـد از مـرگ بـه اث        بدین ترتیب پدیده
روي گونـه  ر کـرد. زیـرا از خـراش    ووهم و خیال تص ـتوان  نمیاي را  رسانند. چنین پدیده می

 از آن مطلع نبود. دیگريشخص  داشت وخبر  شفقط مادر ،دختر
) Broad(براد امتناع کنند.  این استدلال شممکن است از پذیر ،بسیاري از اذهان امروزي

 نویسد: می
کـوچکترین   ،هـاي علمـی دیگـر    تحقیقات روانشناسـی در هـیچ یـک از شـعبه    به استثناي «
 1.»زندگی بعد از مرگ ثابت نشده است براي یامکان

یـک کـار    ،که گفتـه شـود: فکـر کـردن     استمانند این  )Broadبراد (اما استدلال آقاي 
 !کائنات سراغ نداریم که فکر کند. به غیر از انسان هیچ موجودي را در زیرا باشد؛  می مشتبه

یک مسـأله روانـی اسـت. بنـابراین ثبـوت یـا عـدم ثبـوت آن بایـد از علـم            ،بقاي زندگی
شه یدان ماند که مظهر تفکر و این می به ،موعلسایر دست آید. جستجوي آن در ه روانشناسی ب

وانیم بـراي جسـم   ت ـ حتی مطالعه اجزاي انسانی را نمی ؛را در نباتات یا در فلزات جستجو کنیم
آن هسـتیم، جسـم موجـود و مـادي انسـان       يمدعی بقا ،ماآنچه زیرا  ؛دهیمانسان اساس قرار 

 باشد. در جسم میاز جسم و  مستقل نیست، بلکه روح است که
 انـد.  پذیرفتهاز مرگ را به عنوان یک واقعیت  پسزندگی  واقع بین،بسیاري از دانشمندان 

 بخـش دانشـگاه بـراون در   فلسـفه در  اسـتاد   )C.G.Ducasse(پروفسور سی.جی. دوکـاس  
ررسـی قـرار   رد بدیدگاه روانی و فلسفی مـو  مسأله زندگی بعد از مرگ را ازش، کتاب هفدهم

به زنـدگی پـس از مـرگ اعتقـاد      دینیاساس اصول و ضوابط  اگرچه بر ،کاسداده است. دو
که مـا را   باشد می دست ، شواهدي دردینیکه قطع نظر از دیدگاه  بر این باور است اما ندارد،

تحقیقـات علـم روانشناسـی    از نقـد و بررسـی    پـس  . وي،دکن ـ گی قانع مـی نسبت به بقاي زند
 نویسد: می

                                                           
1- Religion Philosophy & Phisical Researches London, 1953, P.235. 
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قراین و شواهد مربـوط را مـورد مطالعـه قـرار      ،ي در طول سالهاي متماديان زیاددانشمند
آري ، شـواهدي در دسـت اسـت کـه      :نتیجـه رسـیدند و اعتـراف کردنـد کـه     دادند و به این 

رسد  نظر میه ممکن و عقلانی ب» Survival-Hypothesis«فرضیه بقاي روح  ،براساس آن
اي که بقاي روح  دانشمندان برجستهبرخی از و توجیه دیگري براي این شواهد ممکن نیست. 

 دانند، عبارتند از: مییا زندگی بعد از مرگ را ممکن 
 )Alfred. Russel – wallace(لس.الفرد راسل وآ -1
 )sir william Crookes( م کروکسالییو سر -2
 )F.W.H Myersمایرز ( -3
 )Camille Falmmarion(ن وریالملی فیکیم -4
 )Sir Olve Lodge( لاج واول سر -5
 )Dr.Rechard-Hodgson( نسهاگ چاردیدکتر ر -6
 )Sir Henry Sidwiek( کیودي سیرهن سر -7
 )».Professor Hysgop( وپگسپروفسور ه - 8

 ،از مـردم  زیـادي زندگی بعد از مرگ که تعداد  اعتقاد بهآري، «افزاید:  می دکتر دوکاس
نیـز   با دلایل تجربی، صحیح است گذشته از آنکه ،دارند قبول دینیبه عنوان یک اصل  آن را
زنـدگی بعـد    دیدگاه دینی در مورد اعتقاد به، قطع نظر از در این صورت. باشد می تابثقابل ا

ایـن  لازم نیسـت کـه    از اینـرو  .داردوجـود  درباره آن زیادي ، دلایل و شواهد قطعی از مرگ
 1».دیدگاه را از نگاه دین بپذیریم و دلایل علمی در این زمینه کافی است

از مـرگ، ماننـد ایـن     پـس زنـدگی   دینیهمه دلایل و شواهد، نپذیرتن جنبه با وجود این 
اصـله بسـیار   فدو نفـر از   امکـان نـدارد  با اصرار و سرسـختی تمـام بگویـد:     ،یکه شخص است

خویشـاوندان ایـن   یکـی از  بشـنوند؛ سـپس   دیگر را صداي یک ـ با هم صحبت کنند وطولانی 
پس از مکالمـه تلفنـی    ،از یک شهر بسیار دور به وسیله تلفن با وي صحبت کند و او شخص،

                                                           
1- A Philosophical Scrutiny of Religion.P. 412. 
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ن اسـت  ممک؛ بلکه اشدب م بگوید: ضروري نیست که صداي شنیده شده از تلفن، صداي فامیل
 باشد.!!رسیده  گوش ه تولید شده و ب دستگاه یک با ،این صدا

 





 

 

 :بخش ششم
 اثبات نبوت

وحـی  اعتقاد بـه  یا در عقاید دینی، پس از اعتقاد به خدا، اعتقاد به رسالت و نبوت پیامبران 
نـازل  هـا   انسـان  بـر یکـی از   خداونـد، کـلام و سـخن خـود را     بدین معنا که قرار دارد؛و الهام 
و  خـدا میـان  کـه   آنجاسازد. از  خود، آگاه می دستوراترا از ها  انسان سایرتوسط او  ،فرموده

اي  هیچ دستگاه گیرنده و فرستندهدر ظاهر شود و  ، هیچگونه وسیله ارتباطی مشاهده نمیپیامبر
یا از شخصی به شـخص دیگـر انتقـال     دیگر و جاییه ب وجود ندارد که کلام الهی را از جایی

کـه بـه   حـال آن  ؛نـد ه اشک و تردید به صحت این ادعا نگریسـت دیده بسیاري از مردم با  ،دهد
 ي زندگی درك کرد.ها واقعیت ن صحت این ادعا را با کمکتوا آسانی می

 ،نـد ارجمـا خ  سجود دارد که از دایره محـدود حـوا  ی وهایدر اطراف ما حوادث و جریان
اسـت کـه     شـده موفـق  ابـزاري   بـه سـاختن  نمود. انسـان امـروزي    كرا درها  آن توان ولی می

طوري بگیرد و ارسال نماید کـه گـویی آن    ،رفاصله بسیار دورا از  پرواز پشهتواند صداي  می
 Cosmic( پرتوهـا صـداي برخـورد   توانـد   . حتی مـی گذشته است انسان گوشاز کنار، پشه

Rays شود. میدر تمام دنیا یافت ) را ضبط کند. چنین ابزاري امروزه در 
توان صداهایی را ضبط و دریافـت نمـود    می آنشده که به وسیله  بدین سان ابزاري ساخته

 قابل درك نیستند.کس براي هیچ معمولی، که با حس شنوایی
بلکـه مطالعـه    نیسـت؛ هـاي ماشـینی    این ابزار ویژة دریافت و ادراك، منحصـر بـه دسـتگاه   

گذاشته اسـت.  موجودات زنده نیز چنین نیرویی دهد که خداوند در  موجودات زنده نشان می
امـا حـواس سـایر     ؛بسـیار محـدود اسـت    ،انسـانها و سـایر حـواس    حـس شـنوایی  بدون تردید 

قادر است به وسیله حس بویایی به  ،تفاوت زیادي دارد. مثلاً سگها  انسان حیوانات با حواس
. قفلـی را کـه دزد شکسـته و    استوانی برود که از راه بیرون رفته و راه را گم کرده سراغ حی

از توانـد   مـی  ،پس از بوییـدن قفـل  سگ  و دهند به سگ نشان می ،است وارد خانه شدهسپس 
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به سراغ دزدي برود کـه قفـل را دسـت زده و آن را شکسـته اسـت. بسـیاري از       میان جمعیت 
  شـنوایی، احسـاس و ادراك مـا بیـرون     هد کـه از دایـر  نیی هستحیوانات قادر به شنیدن صداها

 باشند. می
برخی از حیوانات صداهایی با فرکانس بسیار پـایین  دهد که  تحقیقات و مطالعات نشان می

)Telepathy (کنند می تولید) یک پروانه ماده .Moth ( اش  که پنجرهرها کنید اقی تدر ارا
قابـل  از فاصـله بسـیار زیـاد    بـراي پروانـه نـر     کند که می صداهایی تولید باشد. پروانه ماده، باز

نـوعی  دهـد.   بـه پروانـه مـاده پاسـخ مـی      صـداها شنیدن هستند. لذا پروانـه نـر پـس از شـنیدن     
کنـد   مـی  و صدایی ایجـاد  مالد را روي یکدیگر می جیرجیرك وجود دارد که پاها و بالهایش

جابجـا  کوچک بـا   حشره شود. این ایل شنیده میدر خاموشی شب از فاصله حدود یک م که
 ماده این حشـره، کند. جنس  صد تن هوا، جفت خودش را به سوي خود متوجه میشش کردن

دهـد کـه    بی سر و صدا می یپاسخ ،راز رمز واما با یک شیوه بسیار پر ؛ظاهر خاموش است به
قابـل   کـه بـراي هـیچکس    راو راز  رمـز پرپاسخ بسیار این  ،شنود. جفت نر آن را می حشره نر

خـود را بـه    ،جهت صدا را پیـدا کـرده   درك نموده،به صورت شگفت آوري  ،شنیدن نیست
تیز است اي  هبه انداز )Grasshoper(یک ملخ معمولی  رساند. قوت شنوایی میماده  حشره

 هیدروژن را بشنود. »Atom«تواند حرکت اتم  که می
تـوان فهمیـد کـه      بـه خـوبی مـی   هـا   آن پرتـو هاي بسـیار زیـادي وجـود دارد کـه در      نمونه

ولـی   ،یـت نیسـت  ؤظـاهر قابـل ر   بههرچند ؛ و وجود دارد حیاتی زیادي در طبیعتهاي  رسانه
اگـر   از اینـرو . باشـد  می دركقابل  ،هستنداي  ویژهاي که داراي حواس  براي موجودات زنده

کـنم کـه همگـان قـادر بـه       دریافت می خدامن صداهایی را از جانب  شخصی مدعی شود که
وجود دارد؟! اگـر   آوري شگفتنکردنی و در این ادعا چه چیز باورصداها نیستند،   شنیدن آن

برخـی از  اي وجـود دارد کـه    هاي گیرنـده و فرسـتنده   دستگاهچنین ابزارها و در جهان هستی 
دیگـر چـه جـایی     ،آن عاجزنـد شنیدن  و برخی دیگر ازد نشنو را میها  آن صداي ،موجودات

غام خـودش را بـه   ، پیپنهانهاي  به وسیله رسانه ماند که خداوند، می براي شگفت و انکار باقی



 137  بخش ششم: اثبات نبوت 

 ،. واقعیـت پیام الهـی رادریافـت نمایـد    بتواند و در او توانی بیافریند که یک شخص ابلاغ کند
وجـود   ديهیچگونه تضـا  ،این است که میان تصور وحی و الهام و میان مشاهدات و تجربیات

 تجربـه مختلفـی   يآن را در شـکلها  ،مشـاهده اسـت کـه مـا    ، نـوعی  ندارد. بلکه وحی و الهام
 یابیم. می به صورت واقعیت، آن را ماکه  باشد می نوعی امکان کنیم و می

بلکـه چنـین    ؛حیوانـات نیسـت   ایـن امـر، فقـط مخصـوص    ثابـت کـرده اسـت کـه      ه،تجرب
مرزهـاي روانـی   «گوید:  کاریل می سیدارد. دکتر الکوجود بالقوه نیز ها  انسان خصوصیتی در

بطـور   1».، از لحاظ امکان وجود بی نهایت و نامحدود هستندمکان و زمانچارچوب افراد در 
 برنـد و بفـرو   )Hyponotic Sleep(بـه خـواب مصـنوعی    توانند دیگران را  می مثال: برخی

خـواب  . در نمایند القا آنانی را در یا تخیلات بخصوص و دنکنوادار را به خنده یا گریه ها  آن
 باشد که هیپنـوتیزم  می تنها براي کسی محسوس شود و مینابزار ظاهري بکار گرفته  مصنوعی

بـراي  از اینرو چرا وجود ارتباط غیرمحسوس میان خدا و پیـامبر،   شود. می کند یا هیپتونیزم می
ش وجـود ایـن   و پـذیر  خـدا بعد از اعتراف به وجود  ؟باشد می ممکن و خارج از تصورما غیر

 ندارد. اي لهام هیچگونه دلیل عقلانیا کار وحی ونادیگر ، توانایی در انسان
هـاي   و اندیشه افکاربدون استفاده از ابزار ظاهري با وجود فاصله زیاد، تواند  میانسان  اگر

از طـرف آفریـدگار   ن شـکل  بـدی سـخن   پس چـرا انتقـال  دهد، یگر انتقال دخود را به انسانی 
، برخورداري انسان و سایر موجودات از توانایی ارسال پیـام ممکن نباشد؟ به سوي بنده جهان 

 ،اش، ارتبـاط الفـاظ و معـانی    و بنـده  االلهمیان  دهد می ی است که نشانیکی از بزرگترین دلایل
میـان هنـدوها رواج   در ارسـال پیـام از دیرزمـان     .شود لات و اسباب ظاهري برقرار میبدون آ

میان االله و بنده را  ارتباط غیرمحسوسدلایلی است که فهم و درك و این، از آن دست  داشته
نـام دارد.  » وحـی «، دیـن ، در اصطلاح ارتباطشکل کامل همین  .کند میبراي ما کاملاً روشن 

ه آن تجرب ـ ،اسـت کـه مـا در سـطح محـدودي      اتیارتباطفراتر از در نوع خودش » وحی« البته
 .ایم کرده

                                                           
1- Man the Unknown. P. 244. 
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 ضرورت وجود پیامبر (وحی): -1
ضـرورت و نیـاز بـه آن مـورد      اینکامکان وحی و الهام، شایسته است که  شاز پذیر پس

و  دهد را مخاطب قرار یانسان ،مطالعه و بررسی قرار گیرد. آیا نیازي به این هست که خداوند
ایـن   ،ضـرورت وحـی و الهـام   ؟ بزرگترین دلیـل  به دیگران برساند پیام خودش را به وسیله او

باشـد و از آن دسـت    مـی انسان نیازهاي  از مهمترین، خواند می به آن فرا پیامبرآنچه است که 
تواند با سعی و تلاش خود، بدان دست یابد. از هزاران سـال قبـل    نمی انساننیازهایی است که 

خواهد بدانـد کـه کائنـات چیسـت؟ آغـاز و انتهـاي        انسان در جستجوي واقعیت است. او می
بـدین  توان به زندگی نظم بخشـید؟   می چگونه ؟باشد می هانسان چیست؟ خیر چیست و شر چ

 و بطـور مناسـب و متـوازن    نمایـد رسیدگی  خود يو نیازها ها به خواستهخواهد  می انسانسان 
از  پسها  انسان هرچندجایی نرسیده است. ه ب ش. اما هنوز سعی وتلاشبرآورده سازدرا ها  آن

دربـاره دنیـاي طبیعـت    به پیشرفت در زمینه آهـن و نفـت دسـت یافتـه و      و تلاش فراوانسعی 
اما هنوز ضمن پیدایش و رشد علوم انسانی از ایجاد دانشی  اند، رشته علمی ایجاد کرده صدها

بایـد پـذیرفت    ؛ از اینرواز شناخت اساسی خود باز مانده اندبه نام انسان شناسی عاجز مانده و 
خداوندي قـادر بـه   هدایت و بدون  و رهنمود الهی نیاز داردبه کمک  زمینه در این که انسان،

 شناخت خویشتن نیست.
، امـا همچنـان   نشـده اسـت  موفـق  گی دزن ـ رازپذیرد که هنوز به کشـف   میانسان امروزي 

ناتوانی علم وصنعت در عرصه رفع نیازهاي روحـی  که روزي موفق خواهد شد.  مدعی است
انسـانی در نخسـتین مراحـل و     مـا، بـا رهـا کـردن علـوم     «کنـد کـه:    می ، این گفته را تأییدبشر
علوم انسانی نیز دانشمندان » آن، به علوم مادي اهمیت و جایگاهی غیرعادي داده ایم.هاي  پایه

 سـی مـان خـود سـرگردان شـدند. دکتـر الک     هـم و گ و در دنیاي وباز ماندند واقعیت  از درك
تـوان بـر    اصـول انقـلاب فرانسـه و نظریـات مـارکس و لینـین را صـرفاً مـی        « گوید: میکاریل 

 Law of(هـا   انسان قانون ارتباطاتباید با صراحت تمام بگوییم:  ،تطبیق دادخیالی انسانهاي 
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Human Religionصــرفاً ،اصــول اقتصــادي و اجتمــاعیو )، هنــوز کشــف نشــده اســت 
 1».باشند نمی ل اثباتباتئوریهایی هستند که ق

زیـادي را فـراروي   هـاي   و عرصـه  پیشرفت چشمگیري نموده ،علوم تجربی هرچند امروزه
بـه رفـع   کـوچکترین کمکـی    شـده و  اما خود باعث پیچیدگی مشـکلات بشـر  انسان گشوده، 

هاي نوین بشر در نظام  یافته«نویسد:  مین سولیوده است. مشکلات و نیازهاي روانی انسان نکر
 دانـش اگرچه امروزه  ي دارد.بیشترابهامات و اسرار ، انسان تاریخ فکري تمامبرابر  درهستی، 

بسـیاري از ایـن    حـال امـا بـا ایـن     ،با ادوار گذشـته بیشـتر اسـت    سهدر مقای ،درباره طبیعت ،ما
و ابهـام   ار تضـاد چ. زیرا ما از هر طرف دنیستمختلف مفید و قانع کننده  اتمعلومات از جه

 2».هستیم
در  رازکشـف ایـن   کـه   آیـد  مـی  چنین بـر علوم مادي عرصه راز زندگی در جستجوي از 

 کشف راز زنـدگی از آن جهـت اهمیـت دارد   نیست. ممکن براي انسان  عرصه علوم تجربی،
د دانسـتن راز  دوسـات مـا در ح ـ  قادر به عمـل صـحیح نیسـتیم. بهتـرین احسا     آنبدون  ،ما که

بـدون   ،دروجود ما کـه فکـر و ذهـن نـام دا     بخشترین و والاترین  عالی و  قرار دارند زندگی
بی جواب  گیرد و تمام زندگی بدون آن به صورت یک معماي راز زندگی آرام نمی شناخت
مـا  البتـه  آید. به تعبیر دیگر دانستن راز زنـدگی بزرگتـرین نیـاز و ضـرورت مـا اسـت.        در می
 را تأمین کنیم.والاترین نیاز خود  توانیم نمی ،بدون کمک از خداوند ،انسانها

 ؟دارنـد » وحـی «به وجود  ينیاز شدیدها  انسان رد کهآیا چنین وضعیتی حکایت از آن ندا
، نشانگر ایـن واقعیـت اسـت    وي در این زمینهن و عجز اراز زندگی براي انس کشف تضرور

زنـدگی   رازبتوانـد بـه واقعیـت یـا      نسانتا ا دخالت کند باید چیزي فرابشري در این زمینهکه 
تند و انسـان  انسـان هس ـ  نیازهـاي مهمتـرین  همانگونـه کـه نـور و حـرارت از      ؛دست یابدخود 

                                                           
1- Man the Unknown. P.37. 
2- Limitations of Science, P. 1 
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ایـن   ،به وسیله خورشـید  خالق هستی،اما  ،باشد مین این نیاز حیاتی نمیأبخودي خود قادر به ت
 مین نموده است.أرا تها  انسان مهم دو نیاز بسیار

خـود را   تر، شخصی کهو به تعبیر روشنباید بررسی شود که آیا مدعی وحی و الهام  اینک
پیـامبران   ،اساس بـاور مـا   است یا خیر؟ برو رسالت صاحب وحی واقعاً د، کن پیامبر معرفی می

پیامبر آخر زمان،  بخش،اما موضوع بحث ما در این  تاریخ آمده اند؛در ادوار مختلف  زیادي
ین دب ـ ؛است  نبوت تمام انبیا اثباتنبوت ایشان در واقع  اثباتزیرا  باشد. می محمد مصطفی

فته و نبـوت  بلکه سایر پیامبران را پذیر .نیست نبوت سایر انبیا منکر محمد مصطفیدلیل که 
 ایـن  مصـطفی  محمـد بـه  . دلیل دوم براي اختصاص دادن بحث است آنان را تصدیق کرده

نخواهـد   اوهیچ پیامبري بعـد از  و  باشد میدر تمام ادوار ها  انسان براي پیامبرتنها او، است که 
 محمـد نبـوت   ش یـا عـدم پـذیرش   منوط بـه پـذیر  . از اینرو رستگاري و عدم رستگاري، آمد

 باشد. می مصطفی
او، در مکه مکرمه چشم به جهـان گشـود.   نوزادي میلادي،  570اگست سال  29 بامداددر 

اعلام کرد که خداوند، وي را به عنوان آخرین پیامبر برگزیده و پیام خود را  در چهل سالگی
هـا   انسـان  موریت دارم که این پیام را به همـه أفرستاده است. او گفت: من مها  انسان رايببا او 

 سـر بتابـد،  فراز خواهد شـد و هـر کـس    اسر خدانزد  ،کند پیرويبرسانم. هر کس از این پیام 
 گشت.خواهد نابود 

کـه  با قدرت تمام در دنیا طنین انداز است. ایـن نـدا، نـدایی نیسـت      اینک نداي این پیامبر
تا  مورد ارزیابی قرار گیردطلبد که  می بلکه شنیدن این ندا، چنین کرد؛ازآن صرف نظر بتوان 

 .گرددباز از آن استقبال  یاین صورت با دل ردر غی آشکارا رد شود و نادرستی،در صورت 

 :ارزیابی نبوت -2
 :گذراندبمرحله را  سه، باید علمی باشد یپدیده یا ادعا، واقعیت یک براي اینکه

 )Hypothesisفرضیه ( -1
 )observationمشاهده ( -2
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 )verification( اثبات -3
 ؛ آنگـاه اگـر از طریـق   شـود  مشاهده می سپس ؛کند خست یک فرضیه در ذهن خطور مین

یا یک اصل پذیرفتـه   یک پدیده، به عنوان گرددمشاهده و یا هر وسیله مطمئن دیگري اثبات 
صـورت  ه ن مشـاهدات ب ـ آو سـپس   شـوند  نخست چیزهایی مشـاهده مـی   ،به عبارتیشود.  می

گـاه  آن ،برساندفرضیه را به اثبات  ،مشاهدهزمانی که و  گردد میپدیدار  یذهن فرضیه یا تصور
 شود. به عنوان واقعیت پذیرفته می ،آن فرضیه

 یک فرضیه براي ما مطـرح به عنوان نبوت  ادعايبا توجه به اصل مذکور، فرض کنید که 
وسیله مشاهدات به اثبات رسیده اسـت   ، بهفرضیهاین آیا  که دقت کنیم ما بایدشود.اکنون  می

ان یـک  گـاه آن فرضـیه بـه عنـو     د، آنبرسـانن آن فرضـیه را بـه اثبـات     ،یا خیر؟ اگر مشاهدات
 بـر مـا واجـب    ،و پـذیرفتن آن  گیـرد  مـی  مـورد پـذیرش قـرار    محقیقت صادق و واقعیت مسلّ

 شود. می
بتـوان   اسـاس آن  وجـود دارد کـه بـر   و نشـانه هـایی   چـه مظـاهر    کرد کهدقت باید اکنون 

 چـه خصوصـیات و   بایـد توجـه نمـود کـه     .کـرد پیـامبر را اثبـات    ادعـاي  درستی یا نادرسـتی 
 ؟به درستی ادعایش پی بردآن اساس  بربتوان وجود دارد که  شخصیت پیامبریی در ها ویژگی

 ي پیغمبري کند، باید داراي دو ویژگی باشد:ادعا ،هر کسبنده بر این باورم که 
 ،که با خداونـد اي  انسان برگزیدهالعاده باشد. زیرا  نخست اینکه او باید یک انسان فوق -1

، به دیگران ابلاغ نمایدآن را گردد تا  می به او عرضهبرنامه زندگی  بهترین و شود می کلام هم
تـر، لازم اسـت کـه     به تعبیر روشـن  یابد.تحقق دیدگاههایش بهترین فرد بشر باشد و تمام  باید

. اگر زنـدگی فـردي و   دتمام نظریات و افکارش را در زندگی فردي و شخصی خود پیاده کن
زرگتـرین دلیـل بـر صـداقت     ، تصویري از نظریات و افکار او باشـد، ایـن امـر ب   پیامبرشخصی 
د، هرگـز در زنـدگی   بـو  نمـی  راسـتینی ادعاي حقیقـی و   ،اگر ادعاي اوچراکه ست. ادعاي او

 والاتـر و برتـر  هـا   انسـان  مـام از لحاظ اخـلاق و رفتـار از ت   و او راکرد  تحقق پیدا نمی شفردی
 ساخت. نمی
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از ها  انسان مشتمل بر معانی و مفاهیمی باشد که سایرباید  پیامبر،اینکه سخن و پیام  دوم -2
است کـه   ساختهچنین مفاهیمی صرفاً از کسی ارائه  عاجز باشند.ی مفاهیم و معانی ارائه چنین

 رهنمود الهی را با خود دارد.
 نقـد و بررسـی  را مبنـی بـر نبـوتش     محمـد مصـطفی   ادعـاي  ،همـین دو معیـار   اساسبر 

 کنیم: می
  العـاده  فـوق  منشیداراي شخصیت و  است که محمدگواه  ،تاریخبا توجه به اصل اول، 

تـوان انکـار    مـی  از روي عناد، سرسختی و تزویر و تقلـب هر حقیقت و واقعیتی را . است  بوده
را با  ها واقعیت حقایق ووارونه جلوه داد. اما کسانی که بیماري تعصب ندارند و  کرد و آن را

محمـد  دهند، بطور حتم خواهند پذیرفت کـه زنـدگی    می باز مورد مطالعه و ارزیابی قرار دید
 شته و دارد.ر دال قراامکاز لحاظ اخلاقی در نهایت  مصطفی

در تمــام قبـل از چهــل ســالگی  او . رســیدنبــوت  در چهــل سـالگی بــه  محمـد مصــطفی 
او را امین (امانتـدار) و  که  چنان ممتاز بود دیگراندر میان  يش از نظر اخلاقی و رفتارزندگی

اینکه در مورد همگان، شناختند.  همین نام و عنوان می اباو را ه بودند و نامید ق (راستگو)ادص
 صـداقتش، در تواند دروغ بگوید، اتفاق نظر داشتند. امانـت و   نه دروغ گفته است و نه می ،او

 بود. مورد قبول همهواقعیت یک  ،دیارشمیان مردم 
بازسازي کنند. در جریـان   راکعبه  تا ندبر آن شد یانقریش ،شاز نبوت درست پنج سال قبل

، میـان قـریش   چـه کسـی سـر جـایش بگـذارد      راسـود  لاسازي کعبه، در مورد اینکه حجراباز
 طوایـف نزدیک بـود کـه    و . اختلاف به اوج خود رسیدبه وجود آمداختلاف بسیار شدیدي 

حل این اختلاف بـه کسـی سـپرده     دشد که کلی آن. بالاخره قرار بر با هم درگیر شوندقریش 
کـه وارد  مـردم، بـا دیـدن نخسـتین شخصـی      . گـردد  مسـجدالحرام از همه وارد  پیششود که 

آمد و مـا بـه    نتدارایعنی شخص ام 1)نایلامین رضا هذا(یک صدا ندا دادند: شد،  مسجدالحرام
 راضی هستیم.او  قضاوت

                                                           
 بخاري باب ما ذکر فی الحجر الاسود. -1
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موضوع بحث و نـزاع   آنکهاز  پیشرا سراغ نداریم که زندگی او  یشخصهیچ  ،در تاریخ
سیرت و شخصیت  بهگیرد، به مدت چهل سال در معرض دید همگان باشد و آشنایانش بقرار 
 گواهی دهند. شوالای

چنـان پدیـده    ،نزول وحی در غار حرا ؛نازل شدوحی  بر محمدنخستین بار در غار حرا 
بـه   با قلبـی لـرزان   پیامبر. شناختی با آن نداشتگونه اي بود که پیامبر از قبل هیچ ادهفوق الع

. بـود، بـازگو نمـود    ن از او بزرگتـر جریان را براي همسرش کـه از لحـاظ س ـ  و  خانه برگشت
پیونـد  . زیـرا  گردانـد  مـی نهرگز تـو را خـوار و زبـون      خداوند، !اي ابالقاسم«همسرش فرمود: 

در راه نمایی؛ مهمـان نـواز هسـتی و     می رسیدگی مستمندانبه کنی؛  می اررخویشاوندي را برق
 ».کنی می را تحملسختیها حق،

خطـاب بـه او گفـت:     ،مطلـع شـد   می که از مسلمان شدن فرزندش، علیابوطالب هنگا
خیر و سوي را همواره به  تو ،چون یقین دارم که محمد ؛آزاديکاملاً در این باره ! تو رزندمف«

 1».فرا خوانده استخوبی 
تـا دعـوتش را عرضـه کنـد، از      جمـع نمـود   صـفا که پیامبر، مردم را در دامنـه  نخستین بار 
جربنـا   مـا (؟ همگی در جواب چنـین گفتنـد:   »نظر شما در مورد من چیست« حاضران پرسید:

 ».ایم ندیده جز راستی و صداقت تو چیزياز ما، « :یعنی )صدقاً لاإعلیک 
بقـدري بـی نظیـر اسـت کـه هـیچ        این گواهی تاریخی درباره شخصیت محمد مصطفی

 شاعر، فیلسوف، نویسنده و اندیشمندي، به آن دست نیافته است.
هیچ شک و سؤالی براي مـردم  د، را به گوش مردم رسان پیام الهی خدازمانی که رسول 
را  که او را دروغگو بدانند؛ زیرا مـردم مکـه، از قبـل محمـد مصـطفی      مکه باقی نمانده بود

به همـین   کاملاً متضاد بود. با زندگی و سیرت محمد ،چنین تصوري و از اینرو شناختند می
او را  ،ویکرد خود در قبال دعـوت پیـامبر  خاطر نیز به او تهمت دروغ نزدند و براي توجیه ر
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او را جـادو   ،یکس ـ یـا   کنـد  اغراق مـی  ن،عرااش ماننداو،  مجنون و دیوانه پنداشتند و یا گفتند:
 . و... کرده است

 ندادندجرأت به خود اما  ،هاي ناروا را به او دادندنسبت با وجودي که این محمدن امخالف
 جاي بسی شگفت اسـت کـه همـان کسـانی    د. نکه صداقت او را مورد شک و تردید قرار ده

او را از دیارش بیـرون راندنـد؛ همـان    دادند، گواهی  به اخلاق، صداقت و امانت محمدکه 
فرزانگـی و وارسـتگی او را انکـار     شـدند، نتوانسـتند   خویشان و اقوامی که دشمنان محمـد 

 که:اند  هی دادنمایند؛ بلکه خودشان گواه
، را از دست بدهـد ترسید که آن  هر کس در مکه کالاي نفیس و ارزشمندي داشت و می«

دار امانت ـراسـتگو و   دانسـت کـه او   چون به خوبی می ؛گذاشت می امانتبه » محمد«آن را نزد 
 1.»است

 را محاصره کـرده اش  ، خانهکه مخالفان زمانیدرست در  بعثتدر سال سیزدهم  محمد
پس از  ؛باشد من می نزد ،امانت مقداري فرمود: -نوجوان محبوب فامیلش - ، به علیبودند

 پس بده. شرا به صاحبانها  آن ،رفتن من
بزرگـان و  د و در عین حـال از  بو بن حارث که از مخالفان سرسخت محمد نضرروزي 

شـکلی  م اشما را ب ـ ،دعوت محمد«، خطاب به قومش گفت: شد می سرآمدان قریش محسوب
ش یافته و شما پرور برابر دیدگانمواجه ساخته که هیچ راه حلی براي شما وجود ندارد. او در 

بوده و  بهتردارتر و تاز همه شما راستگوتر، امان ،دانید که او میخوب بزرگ شده است و شما 
هی آگـا از موضـع او   و دهنمودعایش را به شما اعلام که پا به سن گذاشته و اباشد. اکنون  می
بـه   !مجنـون اسـت.   ؛تس ـا شاعر ؛جادوگر است ؛ید که او چنین و چنان استیگو می اید، هیافت

. پـس در  جـادوگر نـه شـاعر و    و نه مجنون است ،او ؛مه ایرا شنید شهایحرفکه  خدا سوگند
 2».کار خود بیندیشید که او، شما را با مسأله بزرگی مواجه کرده است
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من  !اي محمد«: به او گفتبود،  شمخالفان سرسختو از  خداکه عموي رسول  ابولهب
کنـی، صـحیح    مردم را بدان دعـوت مـی   ،بلکه آنچه که تو ؛گویی گویم که تو دروغ می نمی

 .»دانم می نادرستنیست و من آن را 
، منحصر به مردم و سرزمین عرب نبـود، در حیـات   شکه دعوتجهت آن از  رسول خدا

قـل، پادشـاه روم   . هرفرا خواندو آنان را به اسلام  نوشتخود به سران کشورهاي همسایه نامه 
یی را که در قلمرو حکومتش هستند، ها عرب تا دستور داد رسول اکرم پس از دریافت نامه

ی از سپاهیانش که در برابر سـپاه ایـران   زمان هرقل، براي قدردان به دربار احضار کنند. در آن
 بـه دسـتش  همانجـا   خـدا  و نامه رسول . از اینروبه بیت المقدس رفته بودپیروز شده بودند، 

تعدادي از تجار مکه و قریش به سرزمین شـام (بیـت المقـدس)     بحبوحهاتفاقاً در همان . رسید
در شـهر شـما ادعـاي نبـوت     شخصـی  «گفـت:  قل هر را به کاخ هرقل بردند؛رفته بودند. آنان 

از  ،او ؛آري«؟ ابوسـفیان گفـت:   »او نسبت خویشـاوندي دارد  چه کسی از شما با؛ کرده است
 میان هرقل و ابوسـفیان رد و بـدل شـد   سپس گفتگویی در این باره . »باشد ندان من میواویشخ

 :از این قراراست که
 اید؟ دروغی شنیده اواز  کند،ادعاي نبوت آیا شما پیش از آنکه قل: هر

 .ابوسفیان: هرگز
 قل: آیا او از عهد و پیمان تخلف کرده است؟هر

 چ عهد و پیمانی تخلف نکرده است.ابوسفیان: تاکنون از هی
 دروغ بگوید.االله  د دربارهتوان میکسی که به مردم دروغ نگفته است، نهرقل: 

را از  شـده بـود و محمـد   یان هنـوز مسـلمان ن  فمتعلق به زمانی است که ابوس ـ جریان،این 
کـرد.   فرماندهی مـی  بر ضد رسول خداسپاه دشمن را  وپنداشت  سخت خود میدشمنان سر

 حتمـاً ، تکذیب کننـد ، مرا همراهانمکه سایر ترسیدم  نمی این از اگر«گوید:  خود ابوسفیان می
 1».گفتم می دروغ علیه رسول خدا
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درباره اواظهـار نظـر   بدینگونه ، مخالفانشدشمنان و در تاریخ شخصی را سراغ ندارید که 
 گوید: می »زتلی«دکتر ست. بوت اوبزرگترین دلیل براي اثبات ن ،کنند. این حقیقت

اگـر از طـرف    :گـویم  دهـم و مـی   ه خـود جـرأت سـخن مـی    من با نهایت ادب و احترام ب«
دیـن   محمدلذا دین شود،  الهام می ، به کسی وحی وستها داوند که سرچشمه همه نیکیخ

از  و مبارزه با باطل، بد و نیکشناخت ، عقیده راسخ، امانتدارياست. اگر ایثار،  وحی و الهام
 1».استی الهامی ، رسالتمحمدپس رسالت هستند، وحی و الهام هاي  نشانهمعیارها و 

 ها را بـر رسـول االله  سلامی، مردم قـریش بزرگتـرین مصـیبت   روزهاي دعوت انخستین در 
بر جسـم   خواند، میهنگامی که نماز تند؛ ریخ ، خار میرفت و آمد ويوارد آوردند. در مسیر 

را بـر  اي  پارچـه معـیط  ابی بن  بهعقمشغول نماز بود که ریختند. روزي  می پاکش، مواد کثیف
 آن حضـرت طرف آن را چنان محکم کشید کـه  و دو  انداخت گلوي مبارك رسول االله

هیچگونـه   این همـه اذیـت و آزار،   . وقتی مردم قریش دیدند کهافتاد بر زمین یشروي زانوها
خانـدانش را تحـریم    نـدارد، هرگونـه ارتبـاط بـا وي و     رسول خـدا ر نهضت بثیري منفی أت

 در نزدیکی شهر مکهاي  درهبه  کنند ورا ترك  یشانها آنان را مجبور کردند تا خانه نمودند و
جلـوي مـواد غـذایی و ملاقـات      محاصره اقتصادي نمودنـد و کفار قریش، مسلمانان را . بروند

محاصـره اقتصـادي مجبـور     سـال سـه  و خاندان بنی هاشم در  مردم را نیز گرفتند. رسول االله
حدي بود که یکی ه شدند که از برگ درختان تغذیه کنند. شدت محاصره و فشار اقتصادي ب

چرم خشـکی بدسـتم    ،دوران محاصرهاز شبهاي یکی کند: در  روایت می از همراهان پیامبر
رفـع   بـراي همـراه مقـداري آب،   بـه   و سپس آن را افتاد. آن را شسته بعد روي آتش گذاشتم

 سال به پایان رسید. دم. این محاصره بعد از سهرگرسنگی خو
طـایف شـدند.    رهسـپار  ،مـردم مکـه   اذیـت و آزار فـراوان  دراثر قساوت و  رسول اکرم

نشـین بـود. بیشـتر    دارد. شهري خوش آب و هوا و امیر طایف در فاصله چهل مایلی مکه قرار
خلاف انتظار برخـورد بسـیار    ، بردادند. مردم طایف جمعیت آن را سران و خوانین تشکیل می
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بـراي   ،خداونـد  اگفت: آی ـ کردند. یکی از مردم طایف به رسول االله با رسول اکرم بدي
 را وادار کردند تـا شهر باش اوف، افزون بر این، مردم طای نیافت؟!را  ، کسی غیر از تويپیامبر

و  حملـه بردنـد   ه پیـامبر هر طـرف ب ـ  از، رانند. اوباشببیرون  را از شهر طایف رسول خدا
پـر از   ويکفـش  ، زخمی گردیـد و  بدن مبارکشرون راندند که از شهر بی را در حالی ایشان

و نشسـت   مـی  گـاهی  بـود؛ از اینـرو   خمها بـی تـاب شـده   شدت ز زا آن حضرتخون شد. 
ت و چون بـه  گرف قرار می اوباش ، مورد حملهخاست می ؛ هر بار که برشد اندکی بعد بلند می

ناسـزا   ،بـه سـوي ایشـان سـنگ پرتـاب کـرده       کـرد، اوبـاش،   می سوي خروجی شهر حرکت
رسـول  اوباش، ند. بدین ترتیب زد می دستهاي خود براي اظهار خوشی از شرارت گفتند و می

بـه کنـار بـاغ     آن حضـرت گشـتند،  بازهـاي خـود    خانـه  و چون بـه  را تعقیب کردند خدا
ترین آزاري دانسته که از سوي  در حدیثی، این اتفاق را سخت خدا. رسول انگوري پناه برد

 کفار متحمل شده است.
 کشـتن که راهی جز  ندرسیداین نتیجه ه ب کفار قریش، پس از اذیت و آزار رسول خدا

او را به شهادت برسانند. اما به لطـف   را محاصره کردند تا خانه رسول االله ؛ لذاد.ننداررا او 
 .از توطئه دشمن جان سالم بدر برد و به مدینه منوره هجرت کرد پیامبر، خداي متعال

ده دنـد و  آغـاز کر  پیروانش راو  بر ضد رسول خداتمام عیار  یجنگ پس از آن قریش،
پـاي اسـلامی را بگیرنـد. بهتـرین سـپاهیان و      جلـوي رشـد نهضـت نو    سال پیاپی کوشـیدند تـا  

نیز  رسول االله شخص ؛در خلال این جنگها به شهادت رسیدند ،رشیدترین فرماندهان اسلام
 و متحمل سختیها و عواقب جنگ گردید. شکستش دندان مبارک ؛ چنانچهزخمی شد

مکـه  ش در آخرین ایام عمر مبارک و رسالت آن حضرت آغازِبیست و سه سال پس از 
 خدارین دشمنان رسول تمکه و پیروزي نهایی مسلمانان، سرسخت . در جریان فتح شدفتح 

. روشـن  ایسـتاده بودنـد   وي يدر جلـو  بودنـد،  ود را از دست دادهدر حالی که توان رزمی خ
رسـول   ؛ امـا نـد کن مـی ه برخـوردي  ، در چنین حالتی با دشمنانشـان چ ـ که فاتحان جنگی است

نـی فاعـل   أما تـرون   !یا معشر قریش(هیچ انتقامی نگرفت؛ بلکه فرمود:  ز دشمنانشا خدا
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شما «آنان در جواب گفتند:  »کنم؟شما چگونه رفتار ا ب یدیبگو !قریش اي مردم«یعنی:  )فیکم؟
 خـدا . رسـول  »اید آمدهبرادري محترم و شریف هستید و از خانواده محترم و شریفی به دنیا 

 .»همه شما آزاد هستید ،بروید«یعنی:  )نتم الطلقاءأوا اذهب(فرمودند: 
باشـد کـه اگـر از     مـی  ، یکـی از معجـزات تـاریخ بشـر    این رفتـار و برخـورد شـگفت آور   

هنـوز چنـین    ،تـاریخ  پنداشـتند؛ چراکـه   مـی  ، آن را افسـانه مردم رخدادهاي ماقبل تاریخ بود،
 گوید: می )Bosworth smith(ت یت اسمراست. پروفسور باسو خود ندیدهه شخصی ب

را مورد ارزیابی  شا کارنامهم و نگر می محمدهاي  ویژگیصفات و  تمام به هنگامی که«
و وقتـی   و بـه چـه مقـام رفیعـی رسـید      او، کـه بـود  کـه  اندیشم  میدهم و در این باره  قرار می

و روح اسـلامی در آنـان احیـا     ندرتیب شدتدست وي که به بینم  میرا  ششاگردان اصحاب و
، کـنم  مـی مشـاهده  در صـفحات تـاریخ    درخشـان یـارانش را  هاي  ه کارنامهآنگاه کگردید و 

رسم کـه تـاریخ،    میو به این نتیجه  دانم می و برتر از همه بزرگترمنحصر به فرد و  را محمد
 1».همانند او را به خود ندیده است

در طـول   کهاي  و سایر اخلاق پسندیدهاز منافع مادي و شخصی  ، پرهیزاخلاص فداکاري،
یکی از تجـار  وي، قبل از پیغمبري، باشد.  شده است، منحصر به فرد او میمشاهده ، شزندگی
 امـا  رفـت؛  مـی  بشـمار منـد عـرب   و ثروت سـرآمد از بانوان  ،خدیجه شو همسر بود مکه موفق

یابـد، بلکـه    نمـی  تجـارت  نه تنهـا فرصـت   وت،سنگین نب  بعد از احراز مسئولیت پیامبر اکرم
در راسـتاي   اکـرم رسول پذیرد.  پایان میشود و  می نیز در راه دعوت هزینهثروت همسرش 

ن آن را از زبـان خـود ایشـان بایـد شـنید.      که بیا شد مواجهزیادي با مشکلات ش، انجام رسالت
انجام رسالت، از هر کسی بیشتر من در راه االله، یعنی در راستاي «: فرموده است رسول اکرم

اسـت کـه    اي بر من و بلال سـپري شـده   گونهزار قرار گرفتم. سی روز کامل بمورد اذیت و آ
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ي اآن را زیر بغل خـود ج ـ  ،که بلالاي  موجود زنده را نداشتیم مگر به اندازهي مورد نیاز غذا
 1».داده بود

 ،اگر هـدف و  شد متحمل می شخاطر انجام رسالته این مشکلات را بتمام  رسول اکرم
 زنـدگی وجود داشـت کـه در آسـایش و رفـاه     و امکان براي او این زمینه بود، نانجام رسالت 
اي «چند پیشنهاد ارائه داد و گفت:  به رسول خداعقبه به نیابت از مردم قریش کند. چنانچه 

و مـال  قـدري   بهاز دعوت و عنوان کردن اسلام، مال و ثروت است،  اگر منظورت !برادرزاده
 ریاسـت اگـر   و شـوي   هـا  عرب ترین شخصاختیار تو قرار خواهیم داد که ثروتمنددر ثروت 

ز سـت، تـو ا  توهـدف   زمامـداري،  اگر حکومت و و گزینیم برمیریاست  ، تو را بهخواهی می
بـراي   و بایـد  اي مجنون و دیوانه حتماً غیر از این است،اگر و  امروز پادشاه و سلطان ما هستی

 ».شوداقدام  اتداوا و معالجه م
آیاتی از قرآن را گوش داد و سپس سخنان عقبه را با سکوت و دقت کامل  رسول اکرم

صـاحب قـدرت و   زمامـدار و   ،در مدینـه منـوره   خـدا . رسـول  تلاوت نمود عقبهدر جواب 
 کـه چشـم دنیـا چنـین جانبـازان و      نثار و فداکاري در اختیار داشت جان و یاران حکومت بود

را در نهایـت   شبا این همه قدرت و مکنـت، تمـام عمـر    است؛ اماخود ندیده ه ب را فداکارانی
 و خوشگذرانی پشت سر گذاشت.سادگی و بدور از هر گونه تشریفات 

را دیدم که بـدون   آن حضرترفتم.  گوید: به حجره رسول االله می عمر بن خطاب
اثـر   کـرم اروي بـدن رسـول   اي  بگونـه  ،حصـیر و  هخوابیدخرمایی روي حصیري  ،زیرانداز
غیـراز  و  انـداختم  نگـاهی . به چهار گوشـه خانـه   بودرفتگی کاملاً نمایان آثار فرو کهگذاشته 

سـرازیر شـد. رسـول     اي بلافاصله اشـکم  نیافتم. با دیدن چنین صحنه يدیگرمقداري جو چیز 
رق روم و ایـران، غ ـ  پادشـاهان  پیامبر خدا!اي  کنی؟ عرض کردم: می : چرا گریهپرسید خدا

در چنـین شـرایط سـختی     ،هسـتی  خـدا ثروت و تن پروري هستند و شما که رسول و در مال 
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تو در چـه فکـر و    عمر!«: نشست و فرمودبا شنیدن این سخنان  رسول خدا. !نیک زندگی می
 »، از آنِ ما؟و آخرتباشد ها  آن بري؟ آیا تو دوست نداري که دنیا از آنِ بسر میاي  اندیشه

در  ی، بـراي پخـتن غـذا   آتشهیچ ولی  ،گذشت ، میها ماه« گوید: می عنها ی االلهعایشه رض
شــما چگونــه زنــدگی  پــس« عــروه پرســید:». شــد روشــن نمــی خانــه همســران رســول االله

نیـز از  بـا آب و خرمـا. گـاهی    «: منین فرمـود المـؤ ام  ماندید؟ زنده می؟ یعنی چطور »کردید می
منین آمده است که بعـد از  المؤام  . در روایتی دیگر از»نددآور میشیر براي ما  هاي انصار خانه

 ،حتی براي یک بار هم سه روز متـوالی از نـان   خدارسول  خانوادههجرت به مدینه منوره، 
 ».ت فرمودلدر همین حالت از دنیا رح سیر نخوردند و رسول االله

 هنگـام و  زنـدگی کـرد  با وجود مـوقعیتی کـه داشـت، در نهایـت سـادگی       رسول اکرم
جاي نگذاشت؛. نه در هم و دینار و نه گاو ه ش ببراي زنان و فرزندان، هیچ مالی رحلت از دنیا

انگـذار بزرگتـرین حکومـت    با اینکـه بنی  املاك. آن حضرتو  و گوسفند و شتر و نه زمین
 وپـا گـذرد و بـه مرزهـاي ار    مـی  رو حکـومتش از آسـیا و آفریقـا   دانست که قلم دنیا بود و می

مـا پیـامبران هـیچ چیـزي را بـه عنـوان       « :یعنی »لانورث ما تركناه صـدقة«رسد، چنین فرمود:  می
 ».گذاریم، صدقه است می خودچه از گذاریم؛ آن نمیمیراث 

گذشته تقدیم سطور نیست که در اي  محدود به چند نمونه زندگی و سیرت رسول خدا
بلکه تمـام زنـدگی ایشـان حکایـت از چنـین رفتـار و اخـلاق مطلـوب و          خوانندگان گردید؛

مترادف چنـین   و زندگانی آن حضرت تمام سیرت :توان گفت حتی میو اي دارد  پسندیده
سـن اخـلاق و   ی از کرامـت، شـرافت، ح  به چنان مقام رفیع ـ مصطفی جریاناتی است. محمد

نوشت: انسانی در این سطح  ، تاریخ چنین میآمد رفتار نایل شده بود که اگر ایشان به دنیا نمی
 نخواهد شد.شده و هرگز متولد ناز اخلاق و انسانیت متولد 

اغـراق   ،اي را بـه عنـوان پیـامبر و رسـول خـدا بپـذیریم       آري، اگر چنین انسان فوق العـاده 
این است که رسالت چنین شخصـیتی  در ایم. بلکه شگفت  ایم و سخن بی موردي نگفته نکرده

توانیم جنبه اعجازي شخصیتش را توجیه کنیم  می محمدرسالت ذیریم. زیرا با پذیرفتن را نپ
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به عنوان رسول و پیامبر نپذیریم، آنگاه هیچ جـواب و تـوجیهی بـراي صـفات      او را و چنانچه
نخواهیم داشت و سرچشمه و منبع ایـن صـفات بـراي مـا روشـن       ششگفت آور العاده و فوق

 وجود نیامده است.ه ه در تمام تاریخ چنین شخصیتی بنخواهد شد. در عین حال ک
از یک طرف اعتراف به ایـن واقعیـت و از طرفـی دیگـر      ،باسورت اسمیتاظهارات دکتر 

ش پایان زنـدگی در  محمد« باشد: می مصطفی به سوي رسالت محمدها  انسان دعوت تمام
 بـا  مـن  ادعـا کـرده بـود؛   د که در آغاز کـارش  را براي خود مدعی بو رسالتیهمان منصب و 

رسـالت و  ش روزي براي پذیر واقعی،و مسیحیان  یلسوفانبزرگترین ف :گویم تمام میاطمینان 
 1».اتفاق نظر خواهند داشت حقانیت محمد

ترین دلیل براي اثبـات رسـالت   مهمبزرگترین کتاب آسمانی به عنوان از سوي دیگر قرآن 
آشـکار  است که آسمانی بودنش را بطور حـتم  و خصوصیاتی  ها ویژگی مملو از ،ناست. قرآ

بلکه از طرف خداوند فرستاده شده است.  ؛کلام بشر نیست ،که قرآن دهد می سازد و نشان می
 کنیم. می بررسیبخش بعدي بطور مستقل  دربه خاطر اهمیت این موضوع، آن را 
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، بـا  مـردم  تـا اي عنایت فرموده  خداوند به هر پیامبري معجزه«فرموده است:  رسول اکرم
 1».، قرآن استاي که به من داده شده و معجزه ندنبوت پیامبر را بپذیر دیدن آن،

بنـا بـر   کنـد.   مـا را مشـخص مـی    سمت و سوي سعی و جسـتجوي  خدا این گفته رسول
 کریم اسـت. قرآن  محمد مصطفیرسالت  ترین وسیله براي شناخت رزندها، حدیث مذکور

باشـد،   مـی  ست و به عنوان رسالت پیـامبر در اختیـار مـا   گذشته از آنکه کلام خداقرآن کریم 
بیـانگر ایـن   ي قرآن، ها ویژگی خصوصیات و ین. کدامنیز هست دلیل حقانیت آن حضرت

 ، کلام خداست؟که قرآناست 
 د؛ از جمله:اي دار ابعاد متعدد و گسترده ،الپاسخ این سؤ

 اعجاز قرآن: -1
قرآن مبارزه طلبی  دهد، را تحت تأثیر قرار می یقرآن پژوهشگر علومنخستین چیزي که 

به  خودمخالفان و منکران را براي ارائه مشابه  ،گذرد که قرآن است. بیش از چهارده قرن می
، عرب و عجمیک ازعلما و دانشمندان بلیغ و فصیح اعم از اما تاکنون هیچ  ؛طلبد مبارزه می

با ندایی رسا مخالفانش را به مبارزه طلبیده  ،د. قرآنبه این مبارزه طلبی قرآن پاسخ ده  نتوانسته

﴿ و گفته است:                             

           ﴾ کتابی که آن  اگر درباره«یعنی:  ]23 :ةبقر[ال

اي مانند آن را بیاورید و غیر از االله از  م، شک دارید، پس سورهیرا بر بنده خود نازل کرد
 .»ییدگو اگر راست می باره کمک بگیریدونان خود در این کلیه معا
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در طول تاریخ به اي  هیچ نویسنده ترین مبارزه طلبی در طول تاریخ است؛ زیرا این، عجیب
بـراي   چنین ادعـایی نمایـد.  خود جرأت نداده که با وجود برخورداري از علم و دانش بسیار، 

تـألیف کتـابی هماننـد آن    نوشتن چنان کتابی میسر نیسـت کـه دیگـران از     ،یک از افراد هیچ
کـلام   ،مشـابه آن نوشـت. قـرآن   کتـابی  تـوان   میکتابی در برابر هر  اظهار ناتوانی نمایند. بلکه

از ارائـه  هـا   انسـان  چنین کلامی نیسـت. عجـز و نـاتوانی   ارائه هیچ انسانی قادر به و الهی است 
، منبعـی  ه قـرآن ، حکایـت از آن دارد ک ـ کتابی همانند قرآن در هزار و چهارصد سال گذشته

 خدایی دارد و کلام انسان نیست.
اي،  از مـوارد عـده  اي  در پـاره هایی بـه ثبـت رسـیده کـه      مختلف تاریخی، نمونه در مقاطع

وري و سـخن پاسخ دهند؛ از جمله لبیـد بـن ربیعـه کـه بـه       قرآن طلبی این مبارزهبه اند  خواسته
کـلام منظـومی را در    ،بسیار معـروف و مشـهور بـود. لبیـد     ها عرب میاندرکات و تیزهوشی ذ

یـک   ،و ایـن  مبارزه طلبی قرآن نوشت؛ نوشته اش، مدتی بر دیوار کعبه آویـزان بـود   پاسخ به
اي از قرآن را نوشت  سلمانان سورهاز این جریان، یکی از م پس. اندکی رفت بشمار میافتخار 

 بـود و چـون   نشـده  مسـلمان ن کرد. لبید تا آن زمان دیوار کعبه آویزا برلبید،  نوشتهدر کنار  و
ثیر قرار گرفـت و بلافاصـله   تحت تأفوق العاده  سوره آویخته بر کعبه را قرائت کرد،روز بعد 

 1».مایمان آورد نمود: مطمئناً این کلام، کلام بشر نیست و من،اعلام 
ت قـرآن قـرار   تحـت تـأثیر بلاغـت و فصـاح     بقدريلبید بن ربیعه آمده است: در روایات 
از وي خواسـت   عمر فـاروق  ؛ حتی روزيرا براي همیشه ترك کرد سراییگرفت که شعر

بقره و براي من زیبنده نیست که پس از فراگیري سوره «در جواب گفت:  تا شعر بخواند؛ لبید
 2».مران، شعر بگویمآل ع

                                                           
) 1/300و 6/33؛ بنا بر آنچه در الطبقات الکبري (Mohammad the Holy Prophet, P 488نگا:  -1

) از ابن قتیبه به تحقیق: شیخ احمد شاکر آمده، لبید در سال نهم هجرت اسـلام  1/275و الشعر و الشعراء (
 آورد.

 2الشعر و الشعراء از ابن قتیبه. -2
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 خاورشـناس  ده اسـت؛ زمینه درباره ابن مقفع نقل شدیگري نیز در این جریان شگفت آور 
این جریـان کـه یـک قـرن پـس از ظهـور       «نویسد:  میاین جریان نقل  ضمنن، ولاست معروف

 1».دانرس به اثبات می ز قرآن رادرباره اعجا ي محمدادعااسلام به وقوع پیوست، درستی 
، بـه قـرآن  مـردم  شـدید  گـرایش   از ،اسـلام  مخالفانجریان از این قرار بود که گروهی از 

ین گـروه بـراي تـأمین ایـن     صدد برآمدند تا کتابی در برابر قرآن بنویسند. ا درنگران شدند و 
شـد،   محسـوب مـی  نویسـندگان و ادیبـان   که در زمان خـود، از بزرگتـرین    عهدف به ابن مقف

رفت و قـول  پیشنهاد را پذیاین  توان خود اعتماد کامل داشت، برکه ع ند. ابن مقفمراجعه کرد
و نفقـه و   خـوراك  اینکـه ه مشـروط ب ـ  ؛کار را انجام دهـد  داد که ظرف مدت یک سال، این

ابـن  بـه خانـه    و بازدیـد،  بـراي بررسـی   با گذشت شش ماه، این گروه، .تأمین شود اش،هزینه 
دیدنـد  در حـالی   آنان، ابن مقفع را. انجام شده است کارکه چه میزانی از رفتند تا ببینند  مقفع

ی از کاغـذهاي  انبوهو  نگارش استمطالعه و  در غرقبا دقت تمام  و که قلم در دست گرفته
بکار بسـت  پایه تمان توان خود را مچاله و پاره، در اتاقش افتاده بود. این ادیب معروف و بلند

. تنها کارش، کاري بکندهیچ  نتوانستدر این شش ماه ویسد. اما تا بتواند کتابی مانند قرآن بن
از لحـاظ فصـاحت و بلاغـت، قابـل مقایسـه بـا        نوشت و چون اصلاً می این بود که یک جمله

ز انجام با یأس و شرمندگی ا پس از ناکامی در این زمینه، . اوکرد می پاره قرآن نبود، کاغذ را
 .باز ماند چنین کاري

به قوت خود باقی است و بعـد از گذشـت صـدها     همچنانبدین ترتیب مبارزه طلبی قرآن 
گـردد   مـی  از اینرو ثابت .پاسخ دهدزه طلبی قرآن به این مبار موفق نشده است کسهیچسال 

بـه قـرآن و   این ویژگی قرآن، بهتـرین دلیـل اسـت تـا خردمنـدان،      . که قرآن، کلام خداست.
 ایمان بیاورند. پیامبرحقانیت رسالت 

در برابر بلاغت و  ،ناگزیر شدندثیر معجزه آساي قرآن بود که مردم عرب، تأ آري!
، در فصاحت و بلاغت به ها عرب آورند. گفتنی است: فرودفصاحت قرآن سر تسلیم 
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نامیدند. یکی از اعراب  اي سرآمد و بی همتا بودند مردم سایر دنیا را عجم (گنگ) می اندازه
دیوانه شده است؛ او گفت:  به مکه رفت و از سفیهان آنجا شنید که محمد» ضماد«نام به 

او هنوز  ؛رفت نزد رسول االلهیافت. لذا  می کردم تا شاید بهبود می دیدم و دم می کاش او را
يهِ ونستغفرُهُ ونعوذ نستهدإنّ الحمدَ لِله نحمَدُهُ ونستعينُهُ و «: فرمود مسلمان نشده بود. رسول اکرم

أشهدُ دِهِ اللهُ فلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فلا هاديَ لَهُ و مِن سيئاتِ أعمالنِا مَن يهبالِله مِنْ شرور أنفسِنا و 
: عجب کرد و گفتت ضماد، .»رسولُهُ هُ وأشهدُ أنَّ محمّداً عبدُهُ و أن لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريكَ ل

دوباره همین کلمات را تکرار کرد. ضماد،  دوباره این سخنان را تکرار کن. رسول خدا
 کلام ،اما این ؛مه ارا شنید شاعرانو  ن کاهنان، جادوگرانسخ ،سوگند منبه خدا «گفت: 

 1.»گذارد ر میدیگري است و در اعماق دریاها اث
 شود. م و جدید به کثرت مشاهده میدر تاریخ قدی مواردي،چنین 

 هاي قرآن: پیشگویی -2
ر هـا بـه صـورت بسـیا     گوییچنانچـه پیش ـ . است آنهاي  پیشگوییجنبه دیگر اعجاز قرآن، 

 اند. شگفت آوري تحقق پیدا کرده
هـایی   گوییمورد خود و هم درمورد دیگـران پیش ـ هم در  ،تاریخطول هاي زیادي در  نابغه

هرگز گفته آنان را تصـدیق نکـرد. بسـیاري از     گذشت زمان،دانیم که  کردند. ولی همه ما می
دوستان داشتن  و شرایط مناسب، نبوغ ذهنی بدین خاطر فریفته شدند که برخورداري ازمردم 

ادعـا   را دلیل فرجام و سرانجام خوب پنداشتند و از اینـرو  هاي مقدماتی و همکاران و موفقیت
امـا تـاریخ همـواره چنـین ادعـایی را رد کـرده        ؛صد مطمئنی دارند در صد که عاقبت کردند

با شرایط مـذکور،   ی کاملاً متضادن در شرایطهاي قرآ این در حالی است که پیشگویی .است
مـا در  نی از توجیه آن عاجز مانده است و اکه تمام علوم انس  چنان صحیح و درست ثابت شده

                                                           
 ).868نگا: صحیح مسلم، حدیث شماره ( -1
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ایـن  ایـن اسـت کـه     ،تنهـا توجیـه  لـذا  نیسـتیم.  هـا   آن پرتو تجربیات خود هرگز قادر به درك
 فرابشري نسبت بدهیم.را به موجودي ها  پیشگویی

 هـاي فاتحان بسیار بزرگ دوران خود بود؛ وي، فتوحات و پیروزیپارت، یکی از ناپلئون بنا
 پنداشـت  چنین می ،و اسکندر نیز قابل رشک بود. او آورد که براي سزارچشمگیري به دست 

را کنار  شمشاوراننظرخواهی از که  فریفته شدچنان به خود  که همه چیز به دست اوست؛ لذا
بـه چـه   امـا   .قابـل قبـول نیسـت   نتیجه دیگري برایش که غیر از پیروزي، هیچ  کرد و ادعا نهاد

مـیلادي در حـالی کـه بزرگتـرین      1815ژوئن سال  12در تاریخ ناپلئون شد؟  سرنوشتی دچار
شـش روز   به قصد حمله به دشمن حرکـت کـرد.  کرد، از پاریس  لشکر خود را فرماندهی می

بــا بــدترین شکســت مواجــه ســاخت. نــاپلئون را  ،بلژیــک ، در»wellngtonتن (لنگــوبعــد، 
اك کرد. تمام آرزوهاي ناپلئون با خ ولنگتن، سپاه بریتانیا، هلند و آلمان را قیادت و فرماندهی

. اما هنوز به ساحل نرسیده بـود کـه   آمریکا گریختبه  یکسان شد. تخت و تاج را گذاشت و
سـینت  «بـه جزیـره    دریایی بریتانیا ناوگانکشتی  با او را دستگیر کرده و ،دشمنگارد ساحلی 

و در بدترین ه او در تنهایی یکی از جزایر دریاي آتلانتیک جنوبی تبعید کردند. در نتیج» ناهل
 درگذشت. یلاديم1821سال  مه 5شرایط، در تاریخ 

 مـورد نظـر   نخستین کشورمنتشر شد و آلمان، م 1848در سال  منشور معروف سوسیالیستها
امـا هنـوز آلمـان، پـس از گذشـت یـک و نـیم قـرن بـا انقـلاب            براي انقلاب کمونیستی بود.

در حـال   ،جمهوریت سرخ«م نوشته بود: 1849شنا است. کارل مارکس در سال آنا کمونیستی
گذرد، امـا تـاکنون آفتـاب     بیش از یکصد سال از این پیشگویی می». باشد ورود به پاریس می

م 1936مـارس   14آدولف هیتلر در تـاریخ   جمهوریت سرخ بر بام پاریس طلوع نکرده است.
دهم کـه   می ، این راه را از این جهت ادامهمن« بود: ، گفتهآلماندر مونیخ طی یک سخنرانی 

 دانند کـه ژنـرال مغـرور آلمـانی     می اینک همه». است شده در حق من مقدر ،پیروزيمطمئنم 
 د.(هیتلر)، شکست خورد و خودکشی کر
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سـوم   نشسـت در  م1954سـال   ژانویـه ما مردم (هند) در کشور خود شـاهد بـودیم کـه در    
جوشی، اعلام کرده بود که در انتخابات آینده این  حزب پی سی حزب کمیونیست، رهبر آن

 غربـی و آسـام بـه    بنگالس، آندهرا، ار، حزب کمونیسم در ایالات ترانکو، کوچن، مدکشور
یـک بـار هـم    امـا  از آن تاریخ چنـدین دوره انتخابـات انجـام گرفـت؛     خواهد رسید.  پیروزي

 نشد.» جوشی«شرایط، مطابق انتظار 
هـاي آن، کلمـه بـه کلمـه، درسـت و       به قرآن است کـه تمـام پیشـگویی    حصراین، تنها من

از منبعی نشأت گرفته است که  ،قرآن دهد که می لذا این نکته، نشانصحیح از آب درآمدند. 
اوضاع و احوال گذشته ها، شرایط و حوادث زمان را در اختیار خود دارد، و از تمام دگرگونی

 و آینده آگاه است.
گـردد. یکـی در مـورد     پیشگویی از قرآن براي خوانندگان محترم ارائه مـی اینک فقط دو 

 و دومی درباره پیروزي رومیان. پیروزي رسول اکرم
مخـالف بودنـد. از    با رسول اکرم ،دعوت اسلامی تقریباً تمام مردم نخستین روزهايدر 

 خـدا  ی بـا رسـول  ، بر دشـمن وجود تمام اختلافات داخلیشرك عرب با میک طرف قبایل 
 ،شـده به هر قیمت که  داشتند تا  تصمیم یاناز سوي دیگر یهود و هماهنگ شده بودند ومتفق 

علاوه بر ایـن ایـن دو    جلوگیري کنند.رشد نهضت اسلامی  باستند و از در برابر رسول خدا
ظـاهر خـود را مسـلمان معرفـی      بـه  آنان،. ندکرد ستون پنجم را بازي می منافقان، نقشگروه، 

 بودنـد کـه در میـان مسـلمانان نفـوذ کننـد و       به دنبال ایـن هـدف شـوم    ، اما در واقعکردند می
یعنـی قـدرت،    در بحبوحـه ایـن مثلـث شـوم    حرکت اسلامی را از داخل به نابودي بکشـانند.  

غـازین  . در روزهـاي آ بنـا نهـاد   نهضت اسلامی را هاي داخلی، رسول اکرم یه و توطئهسرما
کـرد.  مستضعفان، کسـی دیگـر پیـامبر را همراهـی ن    و  تعدادي از بردگاندعوت اسلامی، جز 

نیـز بـه جـرم     کردنـد  می حمایت مکه که از رسول اکرم سرآمدان تعداد انگشت شماري از
مواجـه  خویشاوندان خـود  قطع رابطه  بانهضت اسلامی،  دفاع از و آن حضرتهواداري از 

 مسلمانان ضعیف، مورد کینه و دشمنی کفار قرار گرفتند.و  اکرمهمچون پیامبر و شدند 
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شـرایط بـه حـدي نامسـاعد و سـخت       روند رو به رشد خود را ادامـه داد؛  ،نهضت اسلامی
بدین ترتیب رسـول   ند.شد مهاجرت و ترك وطنمجبور به  شیارانو  که رسول االله گردید

اندکشـان در وطـن را نیـز از     وت و داراییثرهمان ، با هجرت به مدینه منوره، و یارانش االله
مهـاجران،   عدة زیـادي از  گشتند. چنانچهسختی مواجه  شرایطبا  هجرهدر دارالدست دادند و 

 زیـر یـک سـقف چـوبی در مقابـل     اي  بدون سرپناه زندگی کردند و عدهدر مدینه  ها مدت تا
شـهرت یافتنـد. بنـا بـر     » هاصـحاب صـف  «به  بردند. به همین خاطر بسر می رسول اکرم هحجر

 رسید. برخی از روایات تاریخی، گاهی تعداد اصحاب صفه به چهارصد نفر می
دیدم که تنها یک لباس بر تن داشتند؛ از اصحاب صفه را  نفرهفتاد «گوید:  می ابوهریره

، بـود. آنـان   تـر از زانـو   برخی هم انـدکی پـایین   و لباس پوشاند می که زانوهایشان رااي  بگونه
 ».گرفتند که مبادا عورتشان نمایان شود می هنگام رکوع لباسشان را

و حجـره عایشـه رضـی االله عنهـا،      میان منبر رسول خـدا «گوید:  می همچنین ابوهریره
. حـال آنکـه،   اخـتلال روانـی دارم  یـا  ام  دیوانهکردند که من  افتاده بودم. مردم فکر می بیهوش

 ».گرسنه بودمفقط بلکه  اختلال روانی نداشتم؛
از  ،دشمنان رفت می ، احتمالکه هر آن مسلمانان در مدینه، آن چنان شرایط سختی داشتند

 !اي محمـد « که: آمد این بشارت می اما همواره از طرف االلهشبیخون بزنند؛ ها  آن هر سو بر
 »:تواند بر تو غلبه کند نمیهیچ نیرویی  ؛ه من هستیفرستاد تو رسول و

﴿           ﴾ خداوند، چنین مقدر کرده که «: یعنی ]21 مجادله:[ال

 .»گردیم می من و پیامبرانم، قطعاً پیروز

﴿                          

                           ﴾ 9و 8صف:[ال[ 

نور خود را به  خداوند، خاموش کنند و دهانهایشان را با خداخواهند نور  آنان می«: یعنی
ش را همراه با است که پیامبرنخواسته باشند. خداوند، همان  ،رانافرساند. و لو ک می اتمام
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کان چنین که مشر هرچند دهد،تا آن را بر تمام ادیان غلبه  آیین حق مبعوث کردهدایت و 
 .»چیزي را نخواسته باشند

بردار رسـول  ، مطیـع و فرمـان  عـرب قبایل مدت زیادي از این ادعا سپري نشده بود که تمام 
امکانـات   کـه  کـافرانی  انبوه در برابرتعداد اندك و امکانات کم،  با، مسلمانانشدند.  اکرم

 ایستادند.، داشتندتري بیش
مطـابق   اصلاً قابل توجیه نیست که چگونه محمـد مادي  هاي از لحاظ معادلات و مقیاس

قبایل عرب و کشورهاي همسایه به موفقیتهاي چشمگیري دست ، در برابر وحیهاي  پیشگویی
 ،اینکـه محمـد   ،و آن وجـود دارد ؟ تنها یک توجیه براي ایـن موفقیـت شـگفت آور    یافت

او را در برابـر دشـمنان    ش،هاي غیبی بوسیله کمک ،خداوند ؛ از اینروبود فرستاده خدا پیامبر و
سخت تـرین دشـمنان، در   نان رشد و ترقی داد که سربه قله پیروزي رساند و نهضت وي را چ

طبـق ادعـا و    پیـامبر درس نخوانـده،   چشمگیر هايپیروزی .دقرار گرفتن ردیف دوستان فداکار
 او،نشانگر این است کـه   ،هاي شدید و دشمنان بسیار قوي خواست خودش، در برابر مخالفت

بـه عنـوان یـک انسـان عـادي، خودسـرانه        . اگـر محمـد  ستو پیامبر بر حق او فرستاده خدا
بـه یـک تـاریخ    تحقـق یابنـد و    ش،هـای  ه گفتهک اشتدکان نما، هرگز ادعاي نبوت کرده بود

لاً دیـده  اصها  انسان زندگی سایر رش در جریانیشوند. تاریخی که نظتبدیل واقعی و راستین 
تـوان   نمی ها، یک نمونه هم در طول تاریخ انسان« نشده است. بنا بر گفته پروفسور استوپارت:

با توجه به امکانـات  «افزاید:  می همچنینوي، ». ) نزدیک باشدیافت که به شخصیت محمد(
در اختیـار داشـت و پیروزیهـاي بـی نظیـرش، بـه ایـن نتیجـه          )محدود و اندکی که محمد(

چنان نام درخشـان و نمایـانی، ماننـد نبـی عربـی در هـیچ       ها  انسان رسیم که در طول تاریخ می
 1».جاي دنیا دیده نشده است

از جانـب االله   رسـالت محمـد مصـطفی   درسـتی  قوي بـر   یدلیل ،آنچه بیان گردید !آري
 sir. william( »رنیوویلیـام م ـ  سـر «یکی از دشمنان سرسخت اسلام به نام  . چنانچهباشد می

                                                           
1- Islam & Its Founder. P. 228. 
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munirناخواسـته بپـذیرد و بـه آن اعتـراف کنـد؛ او       د کـه ایـن واقعیـت را   وش می ناچار ) نیز
 گوید: می

در شـرایط   انـدکش، هـان  او بـا همرا  امه دشمنانش را با خاك یکسان کرد.برن) (محمد«
در عـین   یم:بهتر اسـت بگـوی   کرد. ها را در انتظار پیروزي خود سپري میامنیت بسیار بدي، شب

را شـاید  که نظیرش  د، همت و شجاعتی از خود نشان دادن شیر قرار گرفته بواحال که در ده
به خدا چنـین  نوشته است: (او ، آنجا که در مورد یک پیامبر فقط بتوان در انجیل مشاهده کرد

 .»است) ماندهنباقی گفت: از قوم من، کسی جز خودم 
دگان محترم شود، در مورد پیروزي پیشگویی دیگر قرآن که قرار است تقدیم خوانن

     ﴿ :وم آمده استرکه در سوره  باشد می برابر ایرانیان میان دررو

      ﴾ رومیان (از ایرانیان) «یعنی:  ]3 و 2: روم[ال

شکست خورده اند؛ (این شکست،) در نزدیکترین سرزمین (به سرزمین عرب در نواحی شام 
 .»، پس از شکستشان پیروز خواهند شد) و ایشانرخ داده

امپراطوري ایران در شرق شبه جزیره عربستان، در ساحل خلیج فارس، حاکمیت در دست 
دریاي سیاه،  بالايقسمت تا گرفته  دریاي احمراز حاشیه ، ستانشبه جزیره عربغرب بود و در 

 ،ومسلطنت ساسانی و نـام حکومـت ر   ،کرد. نام حکومت ایران روم، حکومت می امپراطوري
 بیزانس بود.سلطنت 
یعنـی دجلـه و    هاي معـروف عـراق   اي این دو سلطنت در شمال عربستان در رودخانههمرز

هـاي دوران   منـدترین سـلطنت  سلطنت، از توانـاترین و قدرت این دو  شد. م وصل میه فرات به
، مـیلادي از قـرن دوم   »گـبن « حکومت بیزانس بنا بر اظهـارات  سرآغازآمدند.  می شمارخود ب

 .شود شروع می
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، دربـاره  نوشته شـده و حکومت بیزانس روم تمدن خ در مورد انقراض یتاردر که قدر آن 
 اما زیادي نوشته شده، هاي کتاب گرچه در این موضوع 1.است بحث نشدهزوال هیچ تمدنی، 
 در ایـن موضـوع بیشـتر بحـث     )Edward Gibbonآقـاي ادوارد گـبن (   در مجموع کتاب

 History of the Decline and fall of the( نـام ایـن کتـاب عبارتسـت از:     کند. می

Roman Empire (تاریخ عروج و زوال سلطنت ر :یعنی)(وم. 
که موضوع بحث اشاره نموده دوم جلد پنجم کتاب مذکور، مؤلف به جریاناتی  بخشدر 

میلادي دین مسیحیت را پذیرفت  325وم، بنام قسطنطین در سال ریکی از پادشاهان  .ما هستند
د. مـردم  هسـتن  ، نصـرانی ومم کرد. به همین خاطر اکثر مردم رکشور اعلارسمی دین و آن را 

نـام  ه پادشـاهی ب ـ  از بعثت رسول اکـرم  پیشند. پرستید میرا  ایران در آن روزگار خورشید
ریس، هشت سال قبل موسر قدرت بود. در اثر بی کفایتی  ) در روم برMaurice» (موریس«

بـر ضـد    )Phocasنام فوکـاس ( ه ب سپاهیان روم به فرماندهی شخصی بعثت رسول خدااز 
مـاریس و اعضـاي    ،فوکـاس  و بـدین سـان فوکـاس، پادشـاه روم شـد.      مـوریس قیـام کردنـد   

با اعزام سفیر به کشور همسایه خود ایران،  و اش را در نهایت بی رحمی به قتل رساند خانواده
در آن روزگار خسرو پرویز پسر انوشیروان  آن کشور را از تحولات جدید سیاسی آگاه کرد.

) در اثـر درگیـري هـاي    م591تـا   590کرد. خسـرو پرویـز در سـالهاي (    در ایران حکومت می
بـا او  پنـاه داد و   ، بـه خسـروپرویز  پادشـاه روم  . در آن زمان موریسداخلی مجبور به فرار شد

رویز در ایـام  پسـرو گـزارش تـاریخ خ  بـر   بنـا  همکاري کرد تا بـاري دیگـر بـه قـدرت برسـد.     
، خـاطر همـین وصـلت بـود کـه (خسـرو پرویـز)       ه و ب پناهندگی با دختر موریس ازدواج کرد

به خشم آمد و سـفیر روم   ،. لذا وقتی خسرو از انقلاب روم مطلع شدخواند ریس را پدر میمو
داري نمود. خسروپرویز بلافاصله شناختن حکومت جدید خودرسمیت ه را زندانی کرد و از ب

و قـدس را  انطاکیـه   از رودخانه فـرات وارد شـهرهاي شـام شـد و    با عبور  روم حمله کرد وبه 
خـاطر  ه گسترش یافت. ب تصرف نمود و بدین ترتیب قلمرو حکومت ساسانی، تا سرزمین نیل

                                                           
1- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, by Edward 

Gibbon. 
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هـاي   ماننـد فرقـه   کلیسـا هاي مذهبی مخـالف   فرقه هبی حکومت سابق روم،هاي مذ کشمکش
حکومت روم بـا   بر ضدلذا ز حکومت روم ناراضی بودند؛ ودي احتی یهو طوري سیعقوبی، ن

هـا از حکومـت روم و همکـاري آنـان بـا       کردنـد. ناخشـنودي ایـن فرقـه     همکاري میایرانیان 
 ي خسرو کاملاً مساعد کرده بود.زمینه را براي پیروز ایرانیان،

هـاي   با توجه به بی کفایتی فوکاس، حاکم رومی تبـار مسـتعمره   درباریان رومی،بعضی از 
ند و او را بـراي  آگاه کردنابسامان حکومت مرکزي آفریقایی را به صورت مخفیانه از شرایط 

  ،مأموریت) را براي انجام این وستهراکلیقل (، پسرش هر. اوفرا خواندند وم،نجات سلطنت ر
وم حرکت کرد. این همه نقل راه دریا از آفریقا به طرف ش از رهرقل همراه با سپاهیان. فرستاد

از ماجرا اطلاع یافت زمانی  ،و مخفیانه صورت گرفت که فوکاس یو انتقال نظامی چنان پنهان
 بـه پایتخت را  ،قل پس از درگیري کوتاهی. هرهرقل به ساحل رسیدندهاي جنگی  که کشتی

 صرف خود درآورد و فوکاس کشته شد.ت
سـیل  جلـوي حملـه    نتوانستولی  ،وکاس را از صحنه حکومت بیرون راندگرچه ف ،قلهر

از دسـت داد. در  را شرق و جنـوب  در  شروقلمبخش عمدة  از اینرو. را بگیردآساي ایرانیان 
عراق، شام، فلسطین، مصر و آسیاس صغیر، به جاي پـرچم صـلیبی، درفـش کاویـانی (پـرچم      

تمـام   و ر دیواري قسطنطنیه محدود شدهروم در چهاایرانیان) به اهتراز درآمده بود. حکومت 
ر در شـهر شـیوع   یاگهاي و بود. گرسنگی و بیماري گشتههاي ورودي به قسطنطنیه مسدود  راه

تنها چیز باقیمانـده، درخـت حکومـت    ه بود. مشکل کردزندگی مردم را بیش از پیش  یافته و
هراسـان   یتخـت، مـردم را چنـان   حمله دشمن در پااز ترس  خشکید. می بود که لحظه به لحظه

خاموشی میدان مرکزي پایتخت که در گذشـته  . را رها کرده بودندها کرده بود که تمام فعالیت
 کرد. میحکایت از ترس و نگرانی مردم بود، برپا هلهله  شور و آن در

ین بـردن  از بدست گرفتن قـدرت در سـرزمین روم، بـراي از ب ـ    آتش پرست، پسایرانیان 
شـد،   تـوهین مـی   دینـی زدنـد. بـه شـعایر و مقدسـات      ها دست مـی ترین ستم جیعمسیحیت به ف

. در همه جا آتشـکده  به قتل رسیدندشدند. حدود یکصدهزار مسیحی  ها تخریب می عبادتگاه
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اسـاس   کـه بـر  مقـدس  . صـلیب  یافـت  ساخته شد، پرستش آتش و آفتاب با زور سرنیزه رواج
 یافت.خته شده بود، از روم به مداین انتقال روي آن به دار آویبر ، مسیح نصارياعتقاد 

 نویسد: میگبن در این باره ادوارد 
بـا   ،از شکسـت دادن فوکـاس  پـس   ،بودنـد  اگر اهداف خسـرو، اهـداف نیـک و درسـتی     

زیـرا   ؛دنمـو  بـه عنـوان دوسـت خـود اسـتقبال مـی      وس ت ـهراکلیاز  کـرد و  هـا صـلح مـی    رومی
واقعـی   چهـره  ،بـا ادامـه جنـگ   خسروپرویز، کرده بود. اما قیام ریس وس، به انتقام موتهراکلی

 1خود را ظاهر کرد.
 ،ایران و روم چه تفاوتی وجود داشت و پادشـاه فـاتح ایـران    پادشاهیدر آن روزگار میان 

شود که خسرو پرویـز   روشن میاي  ال از نامهؤپنداشت؟ پاسخ این س چقدر بزرگ میخود را 
 . متن نامه چنین است:فرستادقل هر براياز بیت المقدس 

آن  ه، مالک تمـام روي زمـین، ب ـ  وان روي زمین یعنی از طرف خسرگاز بزرگترین خدای«
پـس چـرا   . و توکـل داري  اعتمـاد گویی که بـر خـدایت    می ،تو .هرقل ،بی شعورو بنده غلام 

 »؟بیت المقدس) را از دست من بگیرد(نتوانست اورشلیم ،خداي تو
به  شد و تصمیم گرفت که قسطنطنیه راوم از مشاهده چنین وضعیتی کاملاً مأیوس رقیصر 

جاي اینکه کشورش را نجـات  ه او بکند.  تركاقامتگاه خود در ساحل آفریقاي جنوبی قصد 
خاطر انتقال شاه به جنوب آفریقا در ه ، بسلطنتیهاي  در صدد نجات خود برآمد. کشتی ،دهد

ش کلیساي بزرگ روم با توسل بـه سـوگند و قسـم، قیصـر را از     حال بارگیري بودند که کشی
کـه در   و از او پیمـان گرفـت   نت صـوفیا بـرد  اقربانگـاه س ـ  بهو او را  باز داشترفتن به آفریقا 

اي  ، نماینـده ) ژنرال ایرانـی Sainین (ا. در همین اثنا سهمراه باشد با رعیتش زندگی،و  مرگ
شـنهاد از  پیغام صلحی به شـاه ایـران بفرسـتد. ایـن پی     کهپیشنهاد کرد  نزد هرقل فرستاد و به او

پرویز، از د. اما زمانی که شاه ایـران، خسـرو  قل و مشاورانش با طیب خاطر پذیرفته شطرف هر
را بـا دسـت و پـاي    قل بلکه هر ؛پذیریم این صلح را نمی«، چنین گفت: اطلاع یافتاین برنامه 

                                                           
1- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, (5/74). 
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انش را خـدای  مگـر آنکـه  با پادشاه روم صلح نخواهم کرد د. من، بسته به زنجیر، نزد من بیاوری
 ».نمایدآفتاب را پرستش  کند وترك 

ایـران  . شـرایط  را بپـذیرد چند شرط صلح  با داشت تاایران را وا ،بالاخره جنگ شش ساله
 :از این قرار بودندبراي پذیرش صلح 

چه ابریشـمی، یـک هـزار    نقره، یک هزار توپ پار لنتطلا، یک هزار تا 1تالنتیک هزار 
 شود.اسب و یک هزار دوشیزه به شاه ایران داده 

 کند. گبن این شرایط را بسیار شرم آور توصیف می
نیـز بـا   کوتاهی کـه تعیـین شـده بـود و     فرصت ولی با توجه به  ؛کرد قل شرایط را قبول هر

مین أت ـمحدود و به یغمارفتـه،  اي  منطقه قرار بود آن شرایط سخت و سنگین درتوجه به اینکه 
بـراي  خود را و  بگیرددشمن بکار  بر ضدداد که همان ابزار و امکانات را  ترجیح هرقل شود، 

 آماده کند.حمله نهایی 
بـه وحـی و رسـالت    هـا معتقـد    کردنـد و رومـی   ها آفتاب را پرستش مـی  ایرانیاز آنجا که 

و روم، دوسـت داشـتند   نگ دوم ایران مسلمانان در ج ،از دیدگاه روانی ، لذابودند عیسی
اعتقادي با مجوسیان،  عرب، به خاطر اشتراك یا شباهت نامشرک پیروز شوند؛ اماها  رومیکه 

علامـت خـارجی    ،بدین ترتیب نزاع و جدال میان روم و ایران خواهان پیروزي ایرانیان بودند.
 لذا مسلمانان و مشرکان،. شتداجریان ، نزاع و جدالی بود که در مکه میان اهل اسلام و کفار

 616دانسـتند. در سـال    د مـی جنگ درون مرزي خو بخشی از نتیجه این جنگ برون مرزي را
هـا نمایـان بـود و تمـام منـاطق شـرقی سـلطنت روم بـه          ، زمانی که آثار پیروزي ایرانیمیلادي

ه ب ـاسـلام  تصرف ایرانیان درآمد و خبر این پیروزي به مردم مکه رسید، مشـرکان و مخالفـان   
 گفتند: میزدند و  می طعنهمسلمانان 

                                                           
 کند. می کیلوگرم برابري 26واحد وزن در یونان باستان بوده و با  )Talentتالنت ( -1
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ایرانی) در برابر کسانی که حـامی وحـی و رسـالت     یانوسجدیدید که برادران ما (یعنی م«
 شـویم و  مـی  ر خود نیز در برابر شـما پیـروز  ها) پیروز شدند. لذا ما در کشو بودند (یعنی رومی

 .بریم می ین شما را از بینیین و آد
در پاشـید.   مـی  و غرور و طعنه مشرکان قریش، بـر زخـم مسـلمانان نمـک    پیروزي ایرانیان 

 بود که کلام وحی از پیروزي رومیان در آینده خبر داد:همین بحبوحه 

﴿                             

                                

                        ﴾ 

اند؛ (این شکست،) در نزدیکترین  خورده ایرانیان) شکسترومیان (از «یعنی:  ]6 - 1روم:ال[
سرزمین (به سرزمین عرب در نواحی شام رخ داده) و ایشان، پس از شکستشان پیروز خواهند 

چه قبل (که رومیان  ؛ستیز در دست خدا و به فرمان اوچند سالی. همه چ در مدتشد 
شکست خورده اند) و چه بعد (که پیروز خواهند شد). در آن روز (که رومیان پیروز شوند) 

کند  نمی است که خدا داده و خداوند، خلاف وعدهاي  گردند. این، وعده می مؤمنان شادمان
 .»دانند نمی و لیکن بیشتر مردم

گفتـه شـد، کمتـرین امکـان      )حمد (مزمانی که این پیشگویی از زبان «نویسد:  گبن، می
 امکـان مانند این بـدور از   اي، تحقق آن از نظر اسباب ظاهري وجود نداشت و هیچ پیشگویی

 1.»داد انقراض سلطنت روم خبر می و پایانقل از ت هرسال آغازین حکوم دوازده زیرا ؛نبود
ب و آن خداي بزرگ و برتر بود که تمام اسبا سوياز  ، قطعاًاین پیشگوییباید دانست که 

از یک طـرف   شاهد بودیم که !. آرياستهاي بشر  و مالک دل ردابزار مادي را در اختیار دا
قـل آثـار   و از طرفـی دیگـر در هر   ایـن خبـر را اعـلام کـرد     فرشته االله از زبان پیامبر معصوم

 نویسد: دگرگونی شروع شد. گبن می انقلاب و
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اسـت کـه در وجـود      ه فوق العادههاي ممتاز و نمایان تاریخ، همان کارنام کارنامهیکی از «
دوران حکومـت   پایـانی قـل) در سـالهاي آغـازین و    شـود. ایـن پادشـاه (هر    ل مشاهده میقهر

 بـه نظـر  چنـان   و تخیلات و اوهام بودم دست بسته عیاشی شده و غلا و یدچار سستطولانیش 
هاي رعیـت  س و ناتوان از حل مشـکلات و مصـیبت  ایی، بی حیک پیکر تماش ،که او رسید می

 دگرگـون قـل  هر و شـود  طرف میاندك زمانی بردر  ،نابسامانی باشد. اما این همه خودش می
 Caesar(2( رازسبه قیصر یا  ،ترسو 1)Archadiss( آرقادیوسگویی و بدین سان  دگرد می

وم پس از شش رفته رشکوه از دست  بدین ترتیب با دگرگونی هرقل، د.وش می تبدیل قهرمان
 دمسئولیت مورخان رومی بود که بای ،این .حال اول بازگشته دوباره ب جسورانهام دحمله و اق

کردنـد.   مـی ند و علت سر به راه شدن هرقل را بیان داشت میبر ها واقعیت از روي حقایق وپرده 
ه این قضیه نبود پشت ،سیاسیاي  امل و انگیزههیچ عبه هر حال اینک حدس ما، این است که 

حاصل و نتیجه احساسات شخصی او بود. بر مبنـاي همـین   هرقل، و بیداري غفلت . بلکه است
زاده حتـی خـواهر  و منـدیهاي خـود دسـت برداشـت      و علاقـه  هااو از تمام دلبستگی ،احساسات

طلاق  خود در آورده بود،ازدواج در رم بودنش ح) را که با وجود مMartina( ، مارتیناخود
 3.»داد

آور  ریـزي بسـیار شـگفت    طراحی و برنامه در یک، را از دست داده بود توانشکه  یقلهر
مـیلادي   622. در سـال  آغاز گردیدهاي جنگی به تمام معنی در قسطنطنیه  د. آمادگیشپیروز 

 بـه نظـر  اي  بگونـه  ، شرایط،فتر ه سپاهش از قسطنطنیه بیرون میقل همراردرست زمانی که ه
 .بینند روم را می امپراطوريکردند آخرین لشکر  که مردم فکر می رسید می

دانست که حکومت ایران از لحاظ نیروي دریایی بسیار ضـعیف اسـت.    قل به خوبی میهر
ه خـود را از دریـاي   سـپا  ؛ از اینـرو ی خود را آماده کرد تا از پشت حمله کنـد یاو ناوگان دریا

                                                           
م بـه پادشـاهی رسـید. او، بـه     395م) فرزند بزرگ لتیودوس اول است کـه در سـال   408-377آرقادیوس( -1

 بزدلی و ترسو بودن شهرت داشت.

 ق.م) قهرمان جنگهاي رومیان است.144-101ا سزار(قیصر ی -2
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 کـه اسـکندر  نمود سپاه ایران حمله به ا پیاده کرد و از آنجا را در آرمینیها  آن و سیاه عبور داد
از این حملـه ناگهـانی وحشـت     مواجه ساخت. ایرانیان تو آنان را با شکس ردکآنان حمله ه ب

قل از دریـاي  اگر هرلذا در آسیاي صغیر داشتند.  زیادينیروهاي  ایرانیان .متزلزل شدند وزده 
را  ایرانیان با اسـتفاده از نیروهـاي ذخیـره خـود دوبـاره سـپاه روم        کرد، شمال دوباره حمله می

» Avars« هـا بـا آوار و گشـت  بازدادند. هرقـل از راه دریـا بـه قسـطنطنیه      مورد حمله قرار می
آوارهـا  سـپاه ایـران را در محـدوده پایتخـت      ،و با کمک و یاري آنانهمکاري بست معاهده 

در  یـورش این سـه  علیه ایرانیان انجام داد.  نیزدیگر  حمله مهمسه  ،متوقف کرد. علاوه بر این
بدین ترتیب میلادي از ساحل جنوبی دریاي سیاه صورت گرفت و  625و  624، 623سالهاي 

قـدرت حکومـت   بعـد از آن   تا عراق قـدیم پـیش رفتنـد.   ایران شدند و  قلمرووارد  مهاجمان،
فرصـت  لـذا   .طه سـپاه ایـران آزاد شـد   از زیر سل د و تمام مناطق رومنهارو به کاستی  ساسانی،

رسید. جنگ نهایی و سرنوشت ساز در نینـوا در کنـار    مناسب براي حمله به پایتخت ایران فرا
 را از دسـت داد  توان مقاومتخسرو پرویز  .میلادي در گرفت 627رودخانه دجله در دسامبر 

هـاي  درگیری همـین اثنـا  کـرد. در   آماده » دستگرد« شآسایشگاه محبوب ازخود را براي فرار و 
نمود. زمین زندانی در یک زیر و او را دستگیر کرد ،پسرش شیرویه و شروع شد داخلی دربار
و هجـده   ادجـان د در زیرزمین نهایت خواري و ذلت  بعد از گذشت پنج روز در خسروپرویز

 سپسو کشته شدند. شیرویه مدت هشت ماه حکومت کرد  انشچشم يپسر دیگرش در جلو
ار در بر تخت و تاج وي مسلط شد و بـدین ترتیـب قتـل و کشـت     و او را به قتل رساندبرادرش 

. در چنـین  ، بر تخت نشسـتند پادشاه 9 ،و در مدت چهار سال ادامه یافتداخل خاندان پادشاه 
را قباد دوم پسـر خسـروپرویز منـاطق روم     غیرممکن بود. لذاها  جنگ با رومیادامه ، شرایطی

در مـاه مـارس سـال     ، با رومیان صلح کرد و هرقـل، مقدسرداندن صلیب بازپس داد و با بازگ
ــه مــیلادي  628 ــر رهرقــل هنگــام ورود بــه قســطنطنیه ســوا وارد قســطنطنیه شــد. پیروزمندان  ب
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دست ه با ب ، بیرون شهر،انبوه کثیري از مردم کشیدند و چهار فیل آن را میکه اي بود  کالسکه
 1قهرمان خود ایستاده بودند.از هاي لیمو و زیتون براي استقبال  گرفتن شاخه

در برابـر ایـران، دقیقـاً تحقـق یافـت و بنـا بـر        روم پیروزي پیشگویی قرآن در مورد  !آري
 گزارش قرآن، روم در کمتر از ده سال بر ایران پیروز شد.

ي به خرج داده تـا از اهمیـت   گبن ضمن اظهار تعجب از تحقق این پیشگویی، تلاش زیاد
به خسـرو پرویـز    ا با نامه رسول االلهکوشیده است تا آن ر نادرستاي  شیوهبا  لذاآن بکاهد. 

 نویسد: او می دهد.ارتباط 
اي از یک فرد گمنام از اهالی مکه دریافت کرد.  نامهپس از پیروزي بر روم، ایران  پادشاه«

رسـمیت  ه ) را به عنـوان پیـامبر خـدا ب ـ   (محمدخواسته شده بود که  شاه ایراناز در این نامه 
ي پاره کردن نامه مطلع شد، وقتی از ماجرا عرب پیامبرنامه را پاره کرد. خسروپرویز، بشناسد. 

خداوند حکومت او را مانند همین نامه تکـه پـاره خواهـدکرد و قـدرت وي را از بـین       گفت:
کـرد، از بهـم    دو قدرت بزرگ جهـان زنـدگی مـی    یهمسایگ) که در خواهد برد. محمد (

پیـروزي   زمـان در او، بـرد.   این دو حکومت بزرگ با همدیگر، لـذت مـی   درگیريپاشیدن و 
 ، بـاري دیگـر،  به خود جرأت داد تا چنـین پیشـگویی کنـد کـه بعـد از چنـد سـال        ،سپاه ایران

گفتـه شـد،    )حمـد( مزمانی که این پیشگویی از زبـان  ها خواهد شد.  نصیب رومی ،پیروزي
مانند ایـن   اي، کمترین امکان تحقق آن از نظر اسباب ظاهري وجود نداشت و هیچ پیشگویی

انقراض سـلطنت روم   و پایانسال آغازین حکومت هرقل از  دوازده زیرا ؛نبود امکانبدور از 
 2.»داد خبر می

 هب ـ رسـول االله  داند که این پیشگویی هیچگونه ارتباطی با نامه به روشنی میی، هر مورخ
و  در سـال هفـتم هجـري   ، زیوخسـروپر  بـه  دعوتنامه رسول اکرم چراکه پرویز ندارد.خسرو
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حـال آنکـه پیشـگویی     ؛مـیلادي  628در سـال   یعنـی از صلح صدیبیه فرستاده شده است.  پس
 است. گشتهدر مکه مکرمه نازل و قبل از هجرت قرآن، 

 نوین:هاي  قرآن و یافته -3
قـرآن   توان آن را به عنوان دلیلی بسیار محکم در مورد صـداقت  که میویژگی سوم قرآن 

علمی،  نوآوري و پیشرفتقبل از  ها مدت ،این است که قرآن ،تقدیم خوانندگان محترم کرد
هـاي   دادهاز  کـوچکترین اشـتباهی   ه استنتوانست ،علم و دانش حالاما با این  ؛نازل شده است

 شد. می در آن اشتباهی علمی یافت ، حتماًبود انسان  کلام ،. اگر قرآنبگیرد قرآنعلمی 
از کشـیش   نـد و کلیسـاي برکلـی رفت  بـه  ز دانشجویان چینی دانشگاه کالیفرنیا دوازده نفر ا

ایـن   آموزشی درباره دین مسیحیت برایشان ترتیب دهـد. اي  خواستند تا در روز یکشنبه جلسه
نداریم و مایل مسیحیت به اي  کمترین علاقهما «به کشیش گفتند:  تمامدانشجویان با صراحت 

جامعـه و   بـر چـه تـأثیري    این آیـین، بدانیم که خواهیم  می دین را بپذیریم. البتهاین نیستیم که 
، یکی از دانشمندان کشیش »؟کند این باره چه نقشی ایفا میتمدن آمریکا گذاشته است و در 

همه  ،از گذشت چهار ماه ب کرد. پسعلوم ریاضی و نجوم را براي آموزش دانشجویان انتخا
. چـه  پذیرفتنـد سـمی خـود   رو آن را بـه عنـوان دیـن     ویدنـد گر تبه مسـیحی  ،این دانشجویان

 ؛ اوشنویدبال را از زبان خود این استاد ؤیر ناگهانی شد؟ جواب این سموجب این تغی ،عواملی
بحث دینی  ینکدام این دانشجویان این بود که برايبراي من، مطرح  الؤنخستین س گوید: می

دانسـتم کـه روشـهاي آموزشـی     ل نداشتند. لـذا  انجیهیچ اعتقادي به  نها،زیرا ای را عنوان کنم.
دانشجویی، هنگام مطالعه باب که در دوران از آنجا  رد.هیچ سودي در بر ندابراي آنان  قبلی،

تصمیم گـرفتم   کرده بودم، مشاهدهعلوم تجربی مطالب آن با  اول انجیل، تناسب خاصی میان
روشـن بـود کـه ایـن      لب را براي دانشجویان بازگو کنم. براي مـن و دانشـجویان  اهمان مط تا

کنـونی بیـان   هاي  انجیل در باب پیدایش و آفرینش هستی، هزاران سال پیش از یافتهاز  بخش
 داشـت با بر تصور مردم زمان موسیاست. این مطلب نیز براي همه ما روشن بود که  شده

بکلی بـی  اطلاعات و معلومات امروزي،  ؛ لذا بر اساسه استبودمتفاوت  کنونی مردم، کاملاً
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هاي هفتگی دانشجویان چینـی را در   . این دانشمند که مسئولیت کلاس»رسید می به نظر اساس
انجیـل، در  تـدریس بـاب اول   «گویـد:   کنـد و مـی   اضافه مـی  ر عهده داشت،کلیساي برکلی ب

دانشجویان بعد از پایان  سپري شد؛تدریس باب اول این فصل، در ادامه داشت و تمام زمستان 
و بـا کوشـش و    رفتنـد  می خانه دانشگاهاببراي مطالعه و تحقیق بیشتر به کت ،هاي روزانه کلاس

، کشیش کلیسا به مـن گفـت: کلیـه    زمستانند. در پایان یافت سؤالات را میکنکاش تمام پاسخ 
 ش) آمدنـد و اعتـراف کردنـد کـه انجیـل،     نزد من (کشـی  پذیرش مسیحیت،راي دانشجویان ب

 1».ی آسمانی و از سوي خدا استکتاب
 بخش اول انجیـل، از ایـن قـرار اسـت:    کلمات بکار رفته درباره وضعیت ابتدایی زمین در 

 ».، بر اعماق سایه افکنده بودتاریکی«
در را زمـین  ر بهتـرین تصـوی  ، نـوین علمـی  هـاي   یافتـه  ، طبـق عبارت مختصر و کوتاه فوق

ین فوق العـاده گـرم بـود و تمـام     دهد. روزهایی که زم روزهاي ابتدایی آفرینش آن، ارائه می
 تبدیل شده و در هوا معلق بودند. ها در اثر گرمی زمین به بخارآب

اي بسیار غلیظ در هوا معلق بودند و لذا امروز در آن روزگار به صورت ابره تمام دریاهاي
ما معتقـدیم کـه تـورات و انجیـل نیـز هماننـد قـرآن،         رسید. به سطح زمین نمیفتاب روشنی آ

شـود. امـا الفـاظ و     مـی  دیدهها  آن کتاب آسمانی هستند و به همین خاطر پرتو کلام الهی، در
از اینرو انجیل کنونی، تفاوت زیـادي بـا انجیـل اصـلی دارد.      اند. کلمات اصلی آن از بین رفته

پس از گذشـت دوهـزار سـال و بـه خـاطر ترجمـه انجیـل بـه         » سی مارلینکری«طبق اظهارات 
تحریف و دگرگونی در آن از سوي انسانها، این کتاب، با کتاب اصلی  دزبانهاي دیگر و ایجا

 2خداوند بسیار متفاوت گشته است.
همـین سـبب   ه بدین ترتیب تمام صحف آسمانی، فحواي اصلی خود را از دست دادند و ب

 هـاي  کتـاب  متعال، با فرستادن آخـرین نسـخه از کـلام خـودش، یعنـی قـرآن، سـایر       خدواند 

                                                           
1- The Evidence of God, PP. 137-138. 
2- Man does not Stand Alone, P. 120. 
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آسمانی را منسوخ کرد. قرآن پاك به دلیل صحت و جامعیت خود، واجد تمـام خصوصـیاتی   
 شود. می در کتب آسمانی دیگر دیدهها  آن است که جلوه بسیار اندکی از

گـردد. بـا وجـودي     می رآن ارائههمین ویژگی قرآن به عنوان سومین دلیل براي صداقت ق
و هـا   پیش از رنسانس و انقلاب علمی نازل شده، اما هیچ یـک از داده  ها مدت که قرآن مجید

سـخنانش، تـاکنون اشـتباه نبـوده اسـت. اگـر قــرآن کـلام بشـر بـود، هرگـز چنـین صــحت و            
 استحکامی نداشت.

مورد جهان طبیعت بسیار قرآن در مقطعی از تاریخ نازل شده که علم و اطلاعات انسان در 
شد که دریایی در آسمان وجود دارد  می محدود بود. در آن روزگار درباره باران چنان تصور

شـد کـه زمـین ماننـد یـک       می ریزد. درباره زمین تصور می و آب باران از همان دریا به زمین
ها  ه ستارهکه روي قله کوهها استوار است. دربار باشد می سقفی ،فرش گسترده است و آسمان

میخهـایی طلایـی هسـتند کـه بـر سـقف گنبـدي آسـمان زده         ها  آن این باور وجود داشت که
شوند. مردم هند  می کوچکی هستند که شب هنگام توسط طناب آویزانهاي  یا چراغاند  شده

 در دوران باستان بر این باور بودند که زمین روي شاخ یک گـاو قـرار دارد و هـر گـاه، گـاو     
آینـد.   مـی  وجـود ه ب ـهـا   زلزلـه  ،دهدروي یک شاخ به شاخ دیگر انتقال  زمین را ازخواهد  می

چرخد تا اینکـه   می ساکن است و زمین به دور آن ،دانشمندان، بر این باور بودند که خورشید
 م دیدگاه مشهورش را درباره حرکت خورشید ارائه داد.1543کوپرنیکس در سال 

مشاهده و تجربه انسان بیشتر شد و اطلاعات جدیـدي  بعد از آن علم پیشرفت کرد، نیروي 
هـاي   به دست آمد. هیچ یک از ابعاد و زوایاي حیات و علم، باقی نمانده که تحقیقات و یافتـه 

را بـه اثبـات نرسـانده باشـد.     هـا   آن را رد نکرده و نادرسـتی  نوین، باورهاي قبلی در مورد آن
قـدمت آن بـه بـیش از هـزار و پانصـد سـال       خلاصه اینکه هیچ سخنی از بشر وجود ندارد که 

رسیده و توانسته باشد تا کنون صحت و درستی خود را حفظ کنـد. زیـرا بشـر در چـارچوب     
گوید. بشر چه بر حسب فرمان شعور و چه بر حسب فرمان  می اطلاعات دوران خودش سخن

آورد که در  می را بر زبان ی، در هر حال همان سخنسخن بگویدشعور و ناخودآگاه خود، فرا
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شـود کـه بـا     نمی دوران خود آن را دیده و یا شنیده است. لذا هیچ نوشته و کتابی بشري یافت
نادرست، عاري و بدور هاي  گذشت هزار و پانصد سال از تألیف آن، همچنان از اشتباه و داده

آسـمانی، بسـیار متفـاوت اسـت. از اینـرو       هاي کتاب باشد. بدون تردید ماجراي قرآن، با سایر
قرآن همانند هزار و پانصد سال قبل صحت و درستی خود را حفـظ کـرده و گذشـت زمـان،     
کوچکترین خللی در صحت و حقانیت آن ایجاد نکرده است. ایـن امـر، دلیـل بـارز و شـاهد      

و ازل تـا ابـد را   است بر این ادعا که قرآن از منبعی سرچشمه گرفته که نگـاه تیـزبین ا  اي  زنده
دانـد و آگـاهیش، تـابع     می ها آن احاطه کرده است و تمام حقایق را به شکل و صورت اصلی

 زمان و شرایط نیست. اگر قرآن کـلام بشـر بـود، گذشـت زمـان، خطـا و اشـتباه آن را ثابـت        
 کرد؛ همانگونه که اشتباه بسیاري از سخنان بشر با گذشت زمان ثابت شده است. می

اخروي است. از اینرو قرآن، در دایره علوم و فنون  قرآن، سعادت دنیوي و موضوع اصلی
هـا   انسان شود، اما از آن جهت که مخاطبین آن، نمی امروزي به شکل تخصصی و جزئی وارد

کنـد. ایـن مسـأله، مسـأله بسـیار       مـی  هستند، لذا به هر علمی که با انسـان ارتبـاط دارد، اشـاره   
ناقصی به فن و موضوعی اشـاره کنـد،   هاي  ته، با اطلاعات و یافیرا اگر انسانحساسی است. ز

هرچند که سخن مفصل و مبسوطی در مورد آن نگوید، مسلماً کلمات و جملاتی را بـر زبـان   
کاسـتن از شخصـیت   قصد خواهد آورد که با واقعیت مطابقت نخواهند داشت. مثلاً ارسطو به 

». ي مردان وجود داردها دندان کمتري نسبت بهي ها دندان در دهان زنان«زن چنین گفته بود: 
قطعاً این سخن ارسطو، هیچ ارتبـاطی بـا فیزیولـوژي نـدارد، امـا در عـین حـال، نشـان دهنـده          

 ي زنـان بـا تعـداد   هـا  دنـدان  چراکـه تعـداد   است.ها  انسان از فیزیک بدناش  ناآگاهی گوینده
و اظهاراتش به علوم انسانی هم ي مردان مساوي است. قرآن، گرچه در لابلاي آیات ها دندان

و  شود کـه پژوهشـها   نمی طلب نیز یافتکند، ولی در اظهارات قرآن، حتی یک م می اشاراتی
گسترده علمی در ادوار بعدي بتواند ثابت کند که این مطالب، بـر اسـاس اطلاعـات    هاي  یافته

 ه بالا و برترناقص بیان شده است. پرواضح است که چنین کلامی، کلام کسی است که از هم
 باشد؛ همان کسی که علمش، در گذشته و حال بر همه چیز احاطه داشته و دارد. می
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پردازیم تا روشن شود که قرآن کـریم ضـمن اشـاره بـه سـایر       می اینک به ارائه چند نمونه
و مسایلی اشاره کرده کـه هنگـام نـزول    ها  علوم و فنون به نحو بسیار شگفت آوري، به پدیده

 اند. نشده بودند. بلکه در ادوار بعدي کشف شده قرآن، کشف
جدید، مبتنی بر این فرضیه است هاي  گفتنی است: مطابقت الفاظ قرآن با تحقیقات و یافته

مورد نظر کاملاً درست هستند و اگـر پژوهشـهاي آینـده، نادرسـتی تحقیقـات و      هاي  که یافته
رسـتی قـرآن   امر هرگز بـه معنـاي ناد   فعلی را بکلی یا بصورت جزئی ثابت کند، اینهاي  یافته

ست که ما، در تفصیل و تبیین مجملات قرآن، دچار اشتباه شده ایم. مـا  نیست؛ بلکه بدین معنا
بشر در آینده، اشارات قرآن را با صحت بیشتري توضیح هاي  یقین داریم که تحقیقات و یافته

 اشارات قرآن نخواهند بود. بر خلافخواهند داد و 
 قرآن را در این زمینه به دو دسته تقسیم کرد:هاي  ارات و دادهاظهمی توان 

هیچگونـه  هـا   آن امور و اشیایی که انسان هنگام نزول قرآن دربـاره مربوط به هاي  داده -1
 اطلاعی نداشته است.

معلومـات جزئـی و سـطحی     هـا،  آن مربوط به امور و اشیایی که انسان دربارههاي  داده -2
 داشته است.

اطلاعات ها  آن آنهایی هستند که بشر گذشته، در مورد ،ز موجودات جهان هستیبسیاري ا
بشري در دوران نوزایی علمی و پس هاي  اندکی داشته است، اما در مقایسه با اطلاعات و یافته

از آن، بسیار ناچیز و ناقص بوده است. قرآن، کتاب علوم تجربی نیست. لذا اگر در ارتبـاط بـا   
 داد، بحـث در همـین زمینـه ادامـه     میارائه اي  ینش، اطلاعات جدید وتازهطبیعت و جهان آفر

گرفـت. ایـن    می یافت و هدف اصلی قرآن (یعنی اصلاح درون و فکر) در درجه دوم قرار می
قبل از دوران نوزایی علمی (رنسانس)  ها مدت شگفت آور قرآن است کههاي  یکی از معجزه

سـو مـردم دوران   بکـار بـرده کـه از یک   ها  آن را برايدرباره چیزهایی صحبت کرده و الفاظی 
را نیـز در   مطـالبی علمـی  احساس وحشـت نکردنـد و از سـوي دیگـر     ها  آن از شنیدن ،باستان

 لابلاي مباحث خود گنجانده است.
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الف) قرآن در دو مورد پیرامون قوانین مخصوص آب اشـاره کـرده اسـت. اول در سـوره     
 سوره فرقان چنین آمده است:رحمن. در الفرقان، دوم در سوره 

﴿                              

  ﴾ ]:سازد  می خدا، کسی است که دو دریا را در کنار هم روان«یعنی:  ]53 الفرقان

 و چگالی مخصوص و تفاوت درجه غلظت آب شور وشیرین، آمیزه یکدیگر(و در اثر وزن 
شوند و) این یکی، شیرین شیرین است و دیگري، شور شور! و خداوند، میان آن دو  نمی

 .»را کاملا از هم جدا ساخته استها  آن حاجز و مانعی ایجاد کرده که
 چنین آمده است:» رحمنال«در سوره 

﴿                      ﴾ ]دو «یعنی:  ]20-19 :الرحمن

دریاي (مختلف شیرین و شور و گرم و سرد) را در کنار هم روان کرده و مجاور یکدیگر 
 .»گذارد با یکدیگر درآمیزند نمی قرار داده است؛ میان آن دو حاجز و مانعی است که

 گذشته نیز مظهـر قـدرتی را کـه در دو آیـه مـذکور بـدان اشـاره شـده اسـت،         ها در  انسان
دو رود تلـخ و شـیرین   » میانمـار «دانستند. مثلاً از منطقه جانگاه بنگلادش تا منطقـه اراکـان    می

سـت و در  مسافت، آب هر دو از همدیگر جدا متصل به یکدیگر جاري هستند و در طول این
باشد که آن دو را از هم متمایز  می ط ممتد و قابل رؤیتیک خ ،عین حال نقطه اتصال هر دو

 آب تلخ و شور. ،آب شیرین و طرف دیگر ،کرده است؛ یک طرف
د نیز همین گونه هستند و در اثر جزر و مـد  نریز می حاشیه دریاها که به دریاهاي  رودخانه

 ارد رودخانـه آیـد. هنگـام مـد کـه آب دریـا و      مـی  وجوده نیز جزر و مد بها  آن آب دریا، در
گیـرد ولـی بـا هـم      مـی  شود، آب تلخ و شور دریا بالاي سطح آب شـیرین رودخانـه قـرار    می

گیرد و هنگام جـزر   میشوند؛ بلکه آب شور در بالا و آب شیرین در زیر آن قرار  نمی آمیخته
ماند. بنده، ایـن پدیـده را    می گردد و آب شیرین در جاي خود می آب شور و تلخ به دریا، بر

 ام. آباد) مشاهده کرده دخانه گنگ و جامونا در شهر (االلهنقطه اتصال دو رو در
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اصل مطلب از دوران باستان براي انسان روشن و معلوم بوده است، امـا ایـن پدیـده تحـت     
کدام قانون طبیعت و مبتنی بر چه دلیلی به وجود آمـده اسـت؟ تحقیقـات نـوین، علـت آن را      

 کشف کرده است.
قـانون بخصوصـی بـه نـام      ،رقیق و سیال دهد که در اشیاي می علمی نشاندید تحقیقات ج

موجب شده تـا   ،حاکم است و همین کشش سطحی )Surface Tensionکشش سطحی (
دو نوع آب از یکدیگر متمایز باشند؛ زیرا کشش سطحی دو سیال، با هم متفاوت است. دنیاي 

 ﴿ عبـارت است. قرآن با بکار بـردن   به نتایج زیادي دست یافته جدید با کشف این قوانین،

﴾، را چنان تعبیر نموده است که نه تنهـا بـا درك گذشـته بشـر از ایـن پدیـده        موضوع

توانیم بگوئیم که منظور از  می جدید نیز هماهنگ است. زیراهاي  تعارضی ندارد، بلکه با یافته
 یا مانع، همان کشش سطحی است که در هر دو آب وجـود دارد و مـانع از آمیـزش    (برزخ)

 شود. می ها آن
شما لیوانی را پـر  اگر توان تشریح کرد.  می قانون کشش سطحی را با یک مثال بسیار ساده

ریـزد. بلکـه انـدکی از     نمـی  رسد، فـوراً  می به کناره یا لبه لیوان هنگامی که آباز آب کنید، 
چیسـت؟   کند؛ علت می ه بالایی لیوان توقفشود و روي دیواره و لب می لبه لیوان بلندکناره و 
این است که چون پس از مولکولهاي سطح اشیاي سیال، چیز دیگري وجود نـدارد،   ،واقعیت

گـردد و بـدین ترتیـب در میـان مولکولهـاي سـطح، کشـش         مـی  جهت آن به طرف داخل باز
مــل قــانون اتصــال در بــالاي ســطح آب، پــرده انعطــاف شــود و در اثــر تعا مــی اتصــال اضــافه

)Elastic Film؛ همـین پـرده و   شـود  مـی  آید و آب در غلاف پرده پوشـانده  می ) به وجود
محکم است که اگر سوزنی اي  دارد. این پرده به اندازه می شده را نگاهغلاف سطح، آب بلند

مانـد. همـین    مـی  ح آب شناوررود؛ بلکه روي سط نمی بالاي آن انداخته شود، داخل آب فرو
شود که روغن در آب حـل نگـردد. همچنـین کشـش      می عامل (قانون کشش سطحی)، سبب

 کند. می سطحی، همان مانعی است که از آمیزش آب شیرین با آب شور جلوگیري



 177  بخش هفتم: قرآن، کلام خدا 

 ﴿ در قرآن به کثرت وجود دارد؛ مثلاً در سوره رعد آمده است:ب) چنین داده هایی 

      ﴾ است که  ذاتیخدا، همان «یعنی:  ]2 :رعد[ال

 .»بینید، بدون ستون برپا داشت می ها را چنانکه آسمان
دید کـه بـالاي    می این الفاظ کاملاً مطابق و هماهنگ با مشاهده انسان گذشته بود. زیرا او

 قرار دارد، اما در هیچ جـاي آن پایـه و سـتونی دیـده    ها  و ستارهسرش دنیایی از ماه، خورشید 
تـرین علـم و ابـزار علمـی      درنشود. الفاظ قرآن همچنان بـراي انسـان امـروزي کـه بـا م ـ      نمی
حـاکی  هاي علمـی،   . زیرا جدیدترین مشاهدات و یافتهباشد می ست، سازگار و هماهنگآشنا

نامحدود و بدون هیچگونـه پایـه و سـتونی    که اجرام آسمانی، در یک خلأ و فضاي  از آنست
را هـا   آن )،Gravitation Pullوجود دارند و یک ستون و پایه نامرئی یعنی کشـش ثقـل (  

 در فضاي بالا نگاه داشته است.
 (ج) چنین داده هایی در رابطه با خورشید و سایر ستارگان نیز ارائه شده است:

﴿    ﴾ :هر یک در مداري شناورند«یعنی:  ]40[یس«. 

دیدنـد. لـذا آنـان از شـنیدن      مـی  مردم دوران باستان نیز اجرام آسمانی را در حال حرکـت 
شدند. یافته علمی جدید این پدیده را پرمحتواتر معرفی نمـوده   نمی چنین الفاظی وحشت زده

 اجرام آسمانی ممکن نیست. براي» شناور«است. در خلأ بسیط هیچ واژه و تعبیري بهتر از 

خداوند، (با پرده «یعنی:  ]54 عراف:[الأ ﴾    ﴿د) 

 .»کند می پوشاند و شب، شتابان روز را دنبال می تاریک) شب، روز را
 و آگـاه  عبارت مذکور، انسان گذشته را صرفاً از رفت و آمـد ظـاهري شـب و روز مطلـع    

سازد، ولی در عین حال اشارات بسیار زیبایی به گردش محوري زمـین نیـز دارد. گـردش     می
علمـی،   جدیـد هـاي   محوري زمین که در الفاظ قرآن بدان اشاره شده، طبق مشاهدات و یافته

شود که نخستین فضـانورد روسـی کـه از     می عامل اصلی پیدایش شب و روز است. یادآوري
گشته بود، ضمن بیان مشاهداتش گفته بود که زمین را بـه خـاطر گـردش    سفر فضایی خود بر
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 Rapidمحوریش بـه دور خورشـید، بـه صـورت یـک جریـان تنـد از روشـنی و تـاریکی (         

Succession.دیده است ( 
قرآنی، مواردي هستند هاي  چنین داده هایی در قرآن به کثرت وجود دارد. نوع دیگر داده

را بیـان کـرده و   هـا   آن ازاي  هیچ اطلاعی نداشتند. قرآن، پـاره ها  آن که مردم گذشته، درباره
علمـی مطابقـت دارنـد و    هـاي   چنان مطالبی ارائه نموده که به صورت شگفت آوري بـا یافتـه  

 را تأیید کرده است:ها  آن جدید، صحتهاي  یافته

 قرآن و اخترشناسی:
داده است که تا یک قرن قرآن در مورد آغاز و پایان جهان هستی مطلب خاصی ارائه 

بکلی نامعلوم و غیرمشخص بود و در زمان نزول قرآن نیز چنین تصوري به ها  انسان قبل، براي
صورت ه علمی عصر تکنولوژي، بهاي  کرد؛ اما تحقیقات و یافته نمی ذهن کسی خطور

﴿ گوید: می شگفت آوري آن را تأیید کرده است. قرآن در مورد آغاز کائنات چنین    

                   ﴾ ]آیا کافران«یعنی:  ]30 نبیاء:الأ 

بینند که آسمانها و زمین ( در آغاز آفرینش، به صورت توده عظیمی) به هم چسبیده  نمی
 .»را از همدیگر جدا کردیمها  آن بودند و سپس ما،

﴿ :مورد عاقبت و سرانجام کائنات چنین آمده است در         

  ﴾ ]پیچیم می روزي که ما، آسمان را مانند کاغذ در هم«یعنی:  ]104 نبیاء:الأ«. 

قرآن، کائنات در آغاز آفرینش در یک حالت جمع شده بود و بعد شـروع  هاي  بنا بر داده
 گسترش کرد. به

جدیدترین نظریه درباره کائنات نیـز همـین اسـت. دانشـمندان بـر اسـاس قـراین و دلایـل         
متعددي به این نتیجه رسیدند که ماده جهان هستی چندهزار سال قبل در یک حالـت جامـد و   

فـوق   ،ساکن بوده است. آنان بر این باورند که مـاده کائنـات در روزهـاي نخسـتین آفـرینش     
جمع شده و بسیار گرم بوده است. حدود پنجاه تریلیون سال پیش در اثـر یـک   العاده سخت، 
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 ؛آن پراکنده شـدند و گسـترش یافتنـد   هاي  انفجار بسیار مهیب، ماده کائنات منفجر شد و تکه
از یکدیگر ضروري بود؛ زیرا به هر میزان کـه اجـزا از هـم    ها  دور شدن و پراکندگی این تکه

یابـد. ابتـدا    مـی  نسبت به یکدیگر بـه همـان میـزان کـاهش    ها  آن فاصله بگیرند، قدرت کشش
وسعت کائنات، برابر با یک میلیارد سال نـوري بـود و اکنـون بـر اسـاس اظهـارات پروفسـور        

گویـد:   مـی  ایدنگتون تا ده برابـر افـزایش یافتـه و همچنـان رو بـه گسـترش اسـت. ایـدنگتون        
هستند که همواره سطح آن در حال گسترش مانند بادکنک پلاستیکی  ها کهکشان وها  ستاره«

است؛ همچنین تمام کرات آسمانی همزمان با حرکت خود در اثر گسترش کائنات، در حـال  
 1».باشند میدور شدن از همدیگر 

علمـی، بـا   هـاي   قرآن درباره پایان کائنات نیز طبق جدیـدترین مطالعـات و یافتـه   هاي  داده
. مردم دوران باستان بر این بـاور بودنـد کـه فاصـله     ساختار جهان هستی کاملاً هماهنگ است

 هـا،  شود. اما اکنون روشن شده است که سـتاره  می به همان اندازه است که دیدهها  میان ستاره
شـوند.   مـی  فاصله زیادي با هم دارند؛ اما به خاطر فاصله زیادشان با ما، نزدیـک بـه هـم دیـده    

کنند، در واقع بخش بسیار  میر کامل و سالم جلوه ی که به ظاهعلاوه بر این تمام اجرام آسمان
عظیمی از آنان تهی است. چنانکه در منظومه شمسی بسیاري از سیارگان بزرگ و کوچک با 
فاصله زیاد از یکدگیر در این منظومه و در مدار خاص خود در گردش هستند. این حالت در 

شمسی است؛ البتـه در یـک سـطح    مواد نیز وجود دارد؛ بدین سان هر جسمی، همانند منظومه 
، اما فضاي خالی . خلأ منظومه شمسی قابل رؤیت استنام دارد» اتم«محدودتر؛ این مجموعه، 

شود. خلاصه اینکه هرچند اجزاي تمام اشیا، متمرکز و به هم چسبیده  نمی اتم دیده موجود در
ي انسـان برداشـته   ها سلول اصل خلأ دارند. مثلاً اگر فضاي خالی میان آیند، ولی در می نظره ب

 شود، باقیمانده جسمش، فقط به اندازه یک لکه نامرئی باقی خواهد ماند.
در سـطح کائنـات را   کارشناسان علوم فضایی، بـر اسـاس ضـابطه مـذکور، مـاده گسـترده       

 گویند: می آنانمحاسبه کردند. 

                                                           
1- The Limitations of Science, P. 20. 
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در آن باقی نماند، حجم تمام کائنات  فضاي خالیاگر تمام کائنات چنان فشرده شود که «
به اندازه سی برابر حجم فعلی خورشید خواهد شد. حـال آنکـه کائنـات، بـه حـدي حجـیم و       

مشـاهده شـده، در فاصـله     کنون گسترده است که دورترین کهکشان از منظومه شمسی که تا
 چندین میلیون سال نوري از خورشید واقع شده است.

کـه بـه خـاطر    انـد   دات و محاسبات خود بـه ایـن نتیجـه رسـیده    دانشمندان، بر اساس مشاه
آن  ايه ـ هن نزدیک خواهد شد و در نتیجه تکگردش اجرام آسمانی، در آینده دور ماه به زمی

 در چهار طرف فضاي زمین پخش خواهد گشت.
این پیش بینی درباره تکه شدن ماه طبق قانونی صورت خواهد گرفت که مظهر آن در مد 

شود. ماه از نزدیکترین همسایگان زمین است. یعنی فاصله آن تا زمـین   می ها دیدهو جزر دریا
باشد. تأثیر کشش ماه بر سطح آب دریاها در اثر فاصله کوتاهی که با زمین  می هزار مایل 240

آید و موجب ایجاد امـواج   میدارد، نمایان است. به همین خاطر آب دریاها روزي دو بار بالا 
رسد؛ گفتنی است: سطح خشکی  می د. گاهی ارتفاع این امواج، به شصت مترگرد می متلاطم

گیرد. فاصله کنونی مـاه و زمـین در حـد     می نیز در اثر کشش ماه تا چند اینچ تحت تأثیر قرار
اگر این فاصله تا پنجاه مایل  بسیار مناسب و مطلوبی است و منافع زیادي را در بردارد. از اینرو

طوفانها و امواج دریاها به حدي شدید خواهد شد که بخش عمده خشـکی زیـر   کاهش یابد، 
آب خواهد رفت و کوهها در اثر برخورد امواج متلاطم ریز ریز شده، زمین در اثر کشش ماه 

 منفجر خواهد گشت.
به هم نزدیک بودند اي  دانشمندان، بر این باورند که در آغاز آفرینش زمین و ماه به اندازه

ا و بلندیهاي زمین، نتیجه آن است. بر اساس این دیدگاه فاصله میان زمـین و مـاه بـه    که پستیه
تدریج بیشتر شد و به حد مطلوب کنونی رسید. آنان، همچنین معتقدند که وضـعیت فعلـی تـا    
یک میلیون سال ادامه خواهد یافت و سپس ماه، دوباره به زمین نزدیک خواهد شـد و آنگـاه   

گردد و در چهار طرف زمین به شکل یک حلقـه   می زمین، ماه منفجر در اثر کشش بین ماه و
 شود. می پخش و پراکنده
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کنـد. یعنـی    می یدا تأینظریه مذکور به طرز شگفت آوري پیش بینی قرآن در سوره قمر ر
 قیامت است:هاي  شود و انفجار آن از نشانه می نزدیک قیامت، ماه منفجر

﴿            ﴾ 

گردد  می قیامت خیلی زود فرامی رسد (و در آن هنگام) ماه، به دو نیم«یعنی:  ]2 - 1 قمر:[ال
گویند که جادوي گذرا و  می کنند و می ببینند، آن را انکاراي  و اگر مشرکان، معجزه و نشانه

 .»ناپایداري است
جریان (شق القمر) در بخاري، مسلم و سایر کتب حدیث با سند معتبر نقل شده است. از 

خودش، شاهد عینی جریان شق القمر بوده است. با که باشد  می جمله روایت ابن مسعود
اکثریت بر این این حال جریان شق القمر، همواره مورد بحث و اختلاف علما بوده است. 

باورند که شق القمر صورت گرفته و برخی معتقدند که در نزدیکی قیامت صورت خواهد 
گرفت. امام حسن بصري، دیدگاه دوم را دارد. ابوحیان اندلسی به نقل از امام حسن بصري 

 زمانی که«یعنی:  »ةينشق القمر بعد النفخة الثانإن المعنی إذا جاءت الساعة إ« گوید: می چنین
 ».شود و این انفجار، پس از صور دوم خواهد بود می قیامت فرا رسد، ماه منفجر

تا میان این دو نظریه تطبیق دهند؛ اینها، هـر دو نظریـه را قبـول    اند  بعضی از علما، کوشیده
دارند. بدین صورت که یک شق القمـر همـان اسـت کـه در منـا و در حضـور جمـع کثیـري         

غزالی و دهلوي  دیدگاهبنا بر خواه صورت گرفته و بحث تفصیلی آن در روایات آمده است. 
اثر قوانین فلکی. اینها، جریان شق القمر در  خواهدر اثر تصرفات بصري صورت گرفته باشد و 

داننـد. شـبیراحمد    مـی  در منا را یک علامت مقدماتی از جریان شق القمر در نزدیکـی قیامـت  
 عثمانی، شق القمر در منا را نمونه و نشانی از شق القمر قیامت دانسته است.

 قرآن و زمین شناسی:
اینکه زمین تکان نخورد و تـوازنش  ها براي کوه در قرآن درباره کوهها چنین آمده است:

 را از دست ندهد، بر زمین نصب شدند. مثلاً در سوره لقمان آمده است:
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﴿      ﴾ ]:هاي استوار  و در زمین، کوه«یعنی:  ]10 لقمان

 .»شما را نلرزاند ،را پراکنده ساخت تا زمین
قرن از نزول این آیه، علم انسان از این فایده کوههـا هیچگونـه اطلاعـی    با گذشت سیزده 

نداشت. اما اینک علم جغرافیا پرده از این راز آفرینش برداشته و ایـن براینـد را قـانون تـوازن     
)Isostasyنامیده است. البته دانش بشري در این زمینه در مراحل مقدماتی قرار دارد. انگلن ( 

ه آمد و مـواد سـنگین سـطح زمـین ب ـ    ه شکل کوهها دردر سطح زمین ب مواد سبک«گوید:  می
صورت خندقهاي بسیار عمیق به داخل زمین فشرده شدند که پس از پر شدن از آب، دریاهـا  
 را به وجود آوردند. بدین ترتیب برآمدگی کوهها و فرورفتگی دریاها، توازن زمین را حفـظ 

 1».کنند می
 گوید: می نویسنده دیگري در این باره

رودخانــه وجــود دارد، در دریــا نیــز رودخانــه وجــود دارد. امــا   ،همچنانکــه در خشــکی«
دایره تجربه و مشاهده انسان بیرون هسـتند. احتمـالاً    زیر دریا عموماً عمیقند و ازهاي  رودخانه

ها  وجود آمده است. این رودخانهه در اثر فشارهاي بسیار زیاد، غارها یا شکافهایی در دریاها ب
 بیشـتر اي  از بلندي هر قلـه ها  هزار پا از سطح دریا قرار دارند. اعماق این رودخانه 35در عمق 

چنان عمیقی وجود دارد کـه بلنـدترین قلـه روي زمـین، مـثلاً اگـر       هاي  باشد. گاهی حفره می
قله آن، یک مایل زیر سطح آب بازهم  انداخته شود،ها  کوهی به بلندي اورست در این حفره

دریایی به جاي اینکه در وسط هاي  خواهد گرفت. شگفت آور است که خندقها یا حفرهقرار 
تـوان   نمـی  دریاها قرار گرفته باشند، در حاشیه دریاها و در نزدیکی خشکی قرار دارند. اصـلاً 

با مجموعـه  ها  آن اما نزدیکی اند. وجود آمدهه در اثر کدام فشار قوي ب ها، گفت که این حفره
ها و ارتفاعـات کوههـا، حتمـاً    ایـت از آن دارد کـه میـان ایـن خنـدق     شفشـانها حک جزایر یـا آت 

وجود دارد. به عبارتی زمین، به وسیله نقاط عمیق و نقاط مرتفع، توازن خود را حفظ اي  رابطه
 عمیـق دریـایی  هـاي   د کـه حفـره  جغرافیا بر این باورن نامدارکرده است. بسیاري از دانشمندان 

                                                           
1- C,R. Von Anglen Geomovphology, PP. 26-27. (N.Y, 1948) 
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هـاي  به وجـود خواهـد آمـد. زیـرا در غار     باشند که در آینده دوراي  ید نشانی خشکننتوا می
روي هم انباشته شـده و تـا    ،هاي رسوبی زیر دریاک زیر آب در طول قرون متمادي خاکتاری

چندین مایل گسترش یافته است. لذا امکان دارد روزگاري در اثر عدم توازن زمـین، کوههـا   
 یا سلسله جزایر جدیدي ایجاد شود.

 کوههاي کنار دریا خاکهاي رسوبی دیـده شـده اسـت، امـا هـیچ تئـوري و نظریـه اي،       در 
و شـکافهاي دریـایی را توجیـه کنـد. ایـن      هـا   تواند در حوزه معلومات فعلی انسان، حفـره  نمی

 براي اند، زیر فشار هفت تن بار قرار گرفته غارهاي همیشه تاریک و سرد که در هر اینچ مربع
 1».آیند می ناشناخته دریا به حساباز معماهاي ها  انسان

همچنین در قرآن آمده است که زمین روزگاري را پشت سر گذاشته است کـه خداونـد،   
 پاره کرده و گسترانده است:در آن روزگار، آن را 

﴿                    ﴾ 31 و 30 :نازعات[ال[ 

 .»گسترانید (و) آب و گیاهان آن را بیرون آورد و (خداوند،) بعد از آن زمین را«یعنی: 
 Theory of(هـا   الفـاظ مـذکور در قـرآن بـا جدیـدترین نظریـه انتشـار و گسـترش قـاره         

Drifting Continents( روزگاري بـه  ها  کاملاً هماهنگ است. بر اساس این نظریه، تمام قاره
در چهـار طـرف    سـو منتشـر شـدند و    و بعدها در اثر انفجار به این سـو و آن هم پیوسته بودند 

 به وجود آمد.اي  دریاها جهانی چندقاره
میلادي به وسیله یک ریاضیدان معروف  1915این نظریه بطور رسمی نخستین بار در سال 

و دلیـل بـود   آلمانی به نام آلفرید واگنر، ارائه گردید. نظریه این ریاضیدان مبتنی بر این اصـل  
گردند. (مـثلاً   می شکلی پازل مانند دارند که اگر به هم نزدیک شوند، به هم متصلها  که قاره

 شود). می ساحل آمریکاي جنوب شرقی به ساحل غربی آفریقا وصل
و شـود. مـثلاً کوههـاي مشـابه      مـی  این حالت، در دو طرف دریاهاي بزرگ، بیشـتر دیـده  

 نوران و ماهیهاي شبیه به هم و گیاهان همانند.جا مشابه ساحلی و نیزهاي  صخره

                                                           
1- The Word We Live In, N.Y, 1955. 
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 Geograohy ofنام جغرافیاي گیاهان گلـدار ( ه پروفسور رونالد گود در کتاب خود ب

Flowering Plants( نویسد: می 
گیاه شناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که تنها توجیه درباره وجود گیاهـان متعـدد از   «

هاي  وي زمین، این است که مناطق مختلف زمین در گذشتهیک خانواده در مناطق مختلف ر
 ».بسیار دور، به هم پیوسته و متصل بوده اند

ــه   ــن نظری ــک ای ــنگواره     ،این ــش س ــانون کش ــد ق ــورد تأیی ــیلی ( اي  م ــا فس  Fossilی

Magnetism تـوان   می) قرار گرفته و به عنوان یک نظریه قطعی پذیرفته شده است. امروزه
ت و جهت ذرات سنگها مشخص کرد که در گذشته، سنگ اصـلی در  با بررسی و مطالعه سم

دهد که بخشهاي کنونی زمـین در   می کدامین موقعیت جغرافیایی بوده است. تحقیقات، نشان
هـا   کـه نظریـه انتشـار قـاره    انـد   بلکـه دقیقـاً در جاهـایی بـوده     انـد.  گذشته در محل فعلی نبوده

 نویسد: می )Blacketگوید. پروفسور بلاکت ( می
قبل، در سال بررسی سنگهاي هندوستان، حکایت از آن دارد که هندوستان هفتاد میلیون «

کند  می آفریقاي جنوبی، ثابتهاي  جنوب خط استوا قرار داشته است. مطالعه و بررسی صخره
 ».که قاره آفریقا سیصد میلیون سال پیش، از قطب جنوب جدا شده است

 ؛را بکـار بـرده اسـت    ﴾﴿اي مطلـب ذکـر شـد، واژه    که در ابتداي  خداوند، در آیه

شـود:   مـی  د و گسترش داد.) در عربـی گفتـه  (دحی، یعنی: چیزي جمع و متمرکز را منتشر کر
را از روي زمـین بـرد و پخـش    هـا   یعنی: باران، سـنگریزه  »دحی المطر الحصـی عـن وجـه الأرض«

) در زبـان انگلیسـی،   Driftپراکندن یا منشـر سـاختن، بـا کلمـه (     واژه (دحی) به معنايکرد. 
تـوان نتیجـه    مـی  گیرد. لذا میمترادف است که در تئوري جغرافیایی جدید مورد استفاده قرار 

کـه علمـش، بـر    اي  گرفت که قرآن، کلام و سخن خالق واسع و علیم اسـت؛ یعنـی آفریننـده   
 زمان حال و آینده احاطه دارد.

 تغذیه:قرآن و علم 
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حـرام و ممنـوع    ،هـا، خـوردن خـون    در برنامه غذایی ارائه شده از سوي قرآن براي انسـان 
اعلام شده است. هنگـام نـزول قـرآن، انسـان، از اهمیـت غـذایی ایـن برنامـه اطـلاع چنـدانی           
نداشت؛ ولی زمانی که محتویات خون، مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفتند، معلـوم شـد   

فوق ، انسان سلامتیقرآن، بر پایه مصالحی است که براي  سويارائه شده از  که برنامه غذایی
بلکه منافع آن را نیز  نه تنها این برنامه را رد نکردند،نوین، هاي  حایز اهمیت است؛ یافته العاده

 براي ما روشن نمودند.
) Uric Acidدهـد کـه اسـید اوریـک (     مـی  تجزیه و تحلیل علمی محتویات خون، نشان

سمی است که خوردن آن به عنـوان غـذا،   اي  دي در خون وجود دارد. اسید اوریک، مادهزیا
باشد. روش مخصوص ذبح که اسـلام دسـتور داده و میـان مسـلمانان      می فوق العاده خطرناك

رواج دارد نیز مبتنی بر همین اصل است. ذبیحه در اصطلاح اسلام، همان حیوانی است کـه بـا   
که تمام خون بدنش از طریق بریدن شاهرگ بیرون بیاید تا بدین ترتیب نام االله چنان ذبح شود 

ارتباط قلب و مغز حیوان تا آخرین لحظات زندگی باقی بماند و سبب مرگ حیـوان، خـروج   
آسیب دیدن یکی از اعضاي مهم و حیـاتی؛ زیـرا صـدمه دیـدن      کامل خون از بدنش باشد نه

شـود، امـا در چنـین     مـی  ب مرگ ناگهـانی اعضایی همچون دل، مغز و جگر، هرچند که موج
مسموم  ،ماند و به خاطر اسید اوریک می و در گوشت باقی بندد می تدریجه شرایطی، خون، ب

 شود. می و خطرناك
بر اساس برنامه غذایی قرآن، خوك نیز حرام شده است. مردم دوران باستان در مـورد آن  

جدید ثابت کرده اسـت کـه گوشـت خـوك     اطلاع چندانی نداشتند. اما پژوهشهاي بهداشتی 
ضررهاي زیادي دارد. مثلاً همان اسید اوریک که یک ماده زهرآلود است، در تمام جانوران 

 ولی از بـدن خـوك دفـع    ،شود میاز طریق ذبح خارج ها  آن و حیوانات وجود دارد و از بدن
 رت ادرار دفـع صـو ه گردد. کلیه که در جسم هر حیوانی وجود دارد، اسید اوریـک را ب ـ  نمی
بافـت ترکیبـی    نمایـد؛ امـا سـاختار و    می % این ماده مسموم را دفع90کند. جسم انسان نود  می

% اسـید  98% اسید اوریک را خـارج کنـد. لـذا    2تواند  می جسم خوك، طوري است که فقط
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 سـت کـه خـود خـوك مبـتلا بـه درد زانـو و مفاصـل        شود. اینجا می اوریک، جذب گوشتش
 شود. می که از گوشت آن استفاده کند نیز به درد مفاصل مبتلا هر کسی گردد و می

شود، بدین معنـا   می گفتنی است: هنگامی که از فواید یا ضررهاي یک خوراکی، صحبت
 نیست که آثار آن، بلافاصله نمایان گـردد؛ زیـرا انسـان، تنهـا بـه خـوردن یـک چیـز کفایـت         

 راه یک خوردنی، چیزهاي دیگـري هـم  کند که فقط آثار همان چیز ظاهر شود؛ بلکه هم نمی
خورد. در اثر فعل و انفعالات چند نوع خوردنی، ممکن است که آثار خـوب یـا بـد یـک      می

 آن غذا، در بعضی از موارد بکلی خنثی شود.آثار غذا کاهش یابد یا 
حکایـت از آن دارنـد کـه     هـا،  شـود. ایـن نمونـه    می چنین نمونه هایی در قرآن، بسیاردیده

قرآن، سخن بشر و ساخته و پرداختـه انسـان نیسـت؛ بلکـه از منبعـی نشـأت گرفتـه اسـت کـه          
 داند. میبرایش یکسان هستند و شرایط دیروز، امروز و فردا را گذشته، حال و آینده، 

﴿           ﴾ ]:یعنی:  ]53 فصلت

خود را در اقطار و هاي  ما، به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلایل و نشانه«
وشن ها) و در داخل و درون خودشان نشان خواهیم داد تا برایشان ر نواحی (زمین و آسمان

 .»شود که اسلام و قرآن، حق است
 گوید: می دهم؛ وي، می با داستانی از دکتر عنایت االله مشرقی پایاناین بخش را 

بارید، براي انجام کاري  می شدت بارانه روز یکشنبه در حالی که ب میلادي1909در سال «
بیرون رفتم. اتفاقاً نگاهم به سر جیمز جینز استاد نجوم دانشگاه کمبریج افتاد. او انجیل و چتـر  

رفت. نزدیک رفتم و سلام کردم. او جواب نداد. بار دوم  می به کلیسارا زیر بغل گرفته بود و 
دو سؤال دارم؛ اول اینکه بـاران  «؟ گفتم: »خواهی می چه«سلام کردم؛ رو به من کرد و گفت: 

او از حـواس پرتـی خـود تبسـمی کـرد و      ». بارد و شما چتر را زیـر بغـل گرفتـه ایـد     می تندي
دوم اینکـه شخصـیت بسـیار معروفـی ماننـد شـما بـراي        «بلافاصله چتر را بالاي سرش گرفت. 

ن ؟ پروفسور جینز بعد از چند لحظه خاموشی رو به م ـ»رود، ماجرا چیست می عبادت به کلیسا
مـن هنگـام غـروب بـه خانـه پروفسـور       ». بیاام  به خانه امشب براي صرف چاي«کرد و گفت: 
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جیمـز، منتظـر   « د و گفـت:  جیمز جینز رفـتم. سـاعت چهـار خـانم جیمـز جینـز در را بـاز کـر        
داخل رفتم؛ روي یک میز کوچک، استکان چـاي گذاشـته بـود. پروفسـور جیمـز      ». شماست

؟ بدون اینکه جواب مـرا  »سؤالت، چه بود«جینز در حالی که غرق در تصوراتش بود، پرسید: 
 فاصله میان ها، آن بشنود، درباره آفرینش اجرام آسمانی، گستردگی و نظم بسیار شگفت آور

راههاي پیچیده، مدارها و برخورد اجرام آسمانی با یکدیگر، چنان مطالب مفصلی بیان  ها، آن
نمود که وجودم، از داستان کبریا و جبروت االله به لرزه در آمد. موهاي خودش نیز بـر بـدنش   

لرزیـد. پروفسـور جیمـز     می راست شدند، حیرت و خشیت از چشمانش نمایان بود و صدایش
دهـم،   می عنایت االله! هر گاه من کارنامه آفرینش را مورد مطالعه قرار«د و گفت: جینز ادامه دا

آیـد و وقتـی در کلیسـا در پیشـگاه      مـی  تمام وجودم در برابر جلال و عظمت الهی به لرزه در
؛ »تو از همه بزرگتـر هسـتی   !پروردگارا«گویم:  می گذارم، می خداوند، پیشانی نیاز را بر زمین

شوند و من فوق العاده احسـاس شـادي و    می صدا و هم نوا ام وجودم با من همدر آن هنگام تم
شـوم.   مـی  عبادت هزار برابر بیشتر از دیگران با نشاط و خوشحال هنگامکنم. من در  می سرور

 ؟»روم می من به کلیسا حالا بگو آیا فهمیدي که چرا
وجودم طوفان بپا کرد.  این سخنان پروفسور جیمز جینز در«گوید:  می عنایت االله مشرقی

این باره در ذهنم  گفتم: آقا! من از توضیحات شما، خیلی متأثر شدم. یکی از آیات قرآن در
و » حتماً«پروفسور جیمز جینز گفت: ». دهید، آن را بخوانمتداعی شده است؛ اگر اجازه 

 ﴿ آنگاه این آیه را تلاوت کردم:                

                           

    ﴾ ]:ها، سفید و بعضی دیگر سرخ هستند و برخی  کوه برخی از«یعنی:  ]28 و 27 فاطر

و جنبندگان و ها  انسان هاي مختلفی دارند. رنگ ها، آن و هر یک ازاند  سیاه پررنگ و تیره
بزرگ آفرینش، بیش هاي  چارپایان نیز داراي رنگهاي مختلف و متفاوتی هستند. (این نشانه

کند) این است که تنها بندگان دانا و دانشمند، از  می از همه توجه خردمندان را به خود جلب
 .»ترس آمیخته با تعظیم دارندخدا 
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چه گفتی؟ تنها دانشمندان «ت گفت: پروفسور جیمز جینز، بلافاصله پس از شنیدن این آیا
ترسند. واقعاً شگفت آور است؛ من بعد از پنجـاه سـال تحقیـق بـه ایـن       می ، از خداو اهل علم

ین آیه در قـرآن  ) آموخته است؟ آیا واقعاً انتیجه رسیدم. این مطلب را چه کسی به محمد(
آمده است، پس گـواهی و شـهادت مـرا بنـویس کـه      اي  وجود دارد؟ اگر در قرآن چنین آیه

 ».قرآن، کتابی الهی است
) درس نخوانده بود و این واقعیت را خودبخود نیز یاد نگرفتـه اسـت؛ لـذا حتمـاً     محمد(

 .شگفت آور است! ت؛ واقعاًاین واقعیت را خداوند، به او نشان داده است. واقعاً عجیب اس
 



 

 

 :بخش هشتم
 دین و مشکلات تمدن

 مشکل قانونگذاري:
سؤال اساسی درباره مسایل تمدن، این است که قانون تمدن، چگونـه بایـد باشـد؟ روابـط     

 توانـد روابـط متقابـل    می است و تنها قانونمندي،منشأ چالشهاي فراروي تمدن ها  انسان متقابل
 از هرگونه تبعیض ناروا اداره کند. اما متأسفانه انسان، تا بدور صورت منصفانه وه را بها  انسان

کنون قانون زندگی خود را درنیافته است؛ گرچه در تمام دنیا حکومتهاي به اصطلاح قـانونی  
نها در رسیدن به هدف ناموفق هستند، بلکه غیر از زور اما تمام این قوانین نه ت اند، تشکیل شده

ز و فشار، هیچگونه پشتوانه اجرایی ندارند. این، یک واقعیت است که بیشتر قوانین امـروزي ا 
». هنوز خود را درنیافته اسـت  ،قانون) «Fullerند. به قول فولر(علمی و نظري محرومهاي  پایه

 ودش) نوشته است.فولر، کتابی به نام (قانون در جستجوي خ
و نخبگان زیادي، بهترین صـلاحیتها   ون این مسایل بسیار نوشته شدهدر عصر حاضر، پیرام

با وجودي که قانون به عنوان «گوید:  می و فرصتهایشان را وقف چنین مسایلی کردند. چیمبرز
یک راهکار بسیار ارزشمند به اوج پیشرفت رسیده، امـا تـا کنـون تمـام سـعی و تـلاش بـراي        
رسیدن به یک تصور همگانی از قانون به جایی نرسیده است. حتی یک قانوندان چنین اظهـار  

کند که: اگر از ده قانوندان، خواسته شود که قانون را تعریف کننـد، مـا بایـد خـود را      می نظر
 ».براي شنیدن یازده پاسخ متفاوت آماده کنیم

به حدي زیاد و نـامفهوم  ها  آن بندي کارشناسان قانون، بر چند نوع و دسته هستند؛اما دسته
شـوند. چنانکـه پـاتون     نمـی  یک از تعریفهامشمول هیچاست که بسیاري از کارشناسان قانون، 
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)Paton :بنـدیهاي وسـیع مـا     جان آستین، مشمول هیچکـدام از تعریفهـا و تقسـیم   «)می نویسد
 1».شود نمی )Broad Divisionsدرباره قانون (

تفاق کارشناسان قانون در مورد زیرساختی اسـت کـه بتواننـد بـر     دلیل این اختلاف، عدم ا
ي لازم هـا  ارزش از گنجاندنها  آن اساس آن قانون را تدوین نمایند و به نتیجه مطلوب برسند.

تعدادي قورباغـه   خواهد می مانند که می نون به شخصینون، ناتوان هستند. کارشناسان قادر قا
گـذارد، تعـدادي از    مـی ند قورباغـه را در کفـه تـرازو    را وزن کند؛ واضح است که هرگاه چ

جهند. آري! تمـام سـعی و تـلاش انجـام شـده       می قورباغه هایی که روي ترازو هستند، بیرون
ــانون اســتاندارد  ــک ق ــراي ســاختن ی ــا ناکــامی مواجــه شــده اســت   ،ب ــون ب ــا کن ــدمن ت . فری

)Friedmanفرهنگ و تمدن غرب، تا واقعیت، این است که «گوید:  می ) درباره این مشکل
نرسیده است، جز اینکه هر از چند گاهی از یک شاخه اي  کنون براي حل این مشکل به نتیجه

 2».به شاخه دیگر پریده و دیدگاه متفاوتی را در عرصه قانونگذاري ارائه داده است
ه دانـد، در کتـابش ک ـ   نمـی  »قـانون « بدون پشتوانه اجرایی راجان آستین از آنجا که قانون 

 م به چاپ رسید، قانون را چنین تعریف نموده است:1861براي اولین بار در سال 
قانون، عبارت است از حکمی که نخستین شخص سیاسی یک کشور بـراي سـایر افـراد،    »

 3».کند می صادر
 بر اساس این تعریف، قانون، عبارت است از فرمان یک شخص مقتدر سیاسی.

نون به شدت مورد اعتراض قرار گرفت. همچنین با توجه در اداوار بعدي، این تعریف از قا
به روش و نقش بد حکام، این تصور در اذهان به وجود آمد که باید خواست تـوده مـردم در   

اي  از کارشناسان قانون، هر قاعـده و ضـابطه  اي  قانونگذاري نقش کلیدي داشته باشد. لذا عده
از ضوابط و اي  ون نپذیرفتند. در نتیجه پارهرا که بر خلاف خواست همگانی بود، به عنوان قان

                                                           
1- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 5. 
1- Legal Theory, P. 18. 
2- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 56 
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قواعدي که از نظر دانشمندان و معلمان اخلاق صحیح و مفید بود، صرفاً از آن جهت به اجـرا  
در نیامد که بر خـلاف آراي عمـومی بـود. مـثلاً محـدودیتهاي مربـوط بـه شـراب نوشـی در          

و همچنـین سـزاي مـرگ یـا     ود نگرفت خاطر عدم رضایت مردم، جنبه قانونی به خه آمریکا ب
در بریتانیا ترمیم شد و قانون ننگینی مانند قانون همجـنس بـازي بـه تصـویب رسـید؛ در       اعدام

 حکومتی و فرهیختگان، مخالف چنین قانونی بودند. قاضیانحالی که 
شه بوده اسـت کـه آیـا قـانون، تغییرپـذیر      همچنین این مطلب نیز همواره مورد بحث و مناق

در قرون وسطی یا دوران قبل از نوزایی علمـی، قـانون فطـرت رونـق بسـیاري      ؟.. است یا خیر
 داشت؛ یعنی بهترین مأخذ قانون، فطرت انسان بود.

فطري بودن قانون، این است که حق حاکمیت به خود فطـرت و بـه رهنمودهـاي آن داده    
تـوان بـر    مـی شود. فطرت، عقل را معیار راهکارهاي فطري قرار داده است. لـذا بـا زور عقـل    

 انسان حکومت کرد.
این تصور یک اساس فراگیر و همه جانبه براي قانون فراهم ساخت. بدین معنـا کـه قـانون    
باید همیشه یکنواخت باشد. این تصور درباره قانون در سده هفدهم و هجدهم بود. بعد از آن 

و همـه  انحصـار ضـوابط فراگیـر     طرز تفکر دیگري پدید آمد و مدعی شد که معلوم کردن و
هـیچ قـانون دائمـی اي، وجـود نـدارد. لازم      «نویسد:  می جانبه قوانین، غیرممکن است. کوهلر

متناسب با یک مقطع تاریخ، در مقطع بعدي نیز مناسـب و کارآمـد باشـد. مـا      نیست که قانونِ
توانیم براي هر فرهنگ و تمدن، یک سیستم قانونی مناسب با آن فراهم کنیم. از اینرو  می فقط
دیگري مهلک دوره یا تمدن ان دارد قانونی که براي یک دوره یا تمدن مفید است، براي امک

 1».باشد
برداشت و تصور مذکور، استحکام فلسفه قانون را بطور کلی از بین برده است. این تصور، 

کـه   از این جهت)می برد و Relativismسوي نسبی گرایی (ه اندیشه انسان را کورکورانه ب

                                                           
1- Philosophy of Law, P. 5. 
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رگونه اساس و زیرساختی محروم است، هیچ حد و مرزي نیز نـدارد. ایـن تصـور،    قانون، از ه
 برد. می ي زندگی را از بینها ارزش تمام

 اند. دادهاي  اهمیت فوق العاده ت،لااز سوي دیگر گروهی، به جنبه عد
گویـد کـه مـن در اثـر      می راسکو پاوند، سخنی«نویسد:  می )Lord Wrightلرد رایت (
و مطالعـه قـانونی خـود، دربـاره درسـتی آن کـاملاً مطمـئن هسـتم و آن اینکـه          تمام تجربیات 

 1».ترین هدف قانون، جستجوي عدالت است نخستین و بنیادي
تـوان تعریـف    مـی  شود که انصاف و عدالت چیسـت و چگونـه   می اینک این سؤال مطرح

رسـیم.   مـی  از آن ارائه داد؟ بار دیگر به عقب برمی گردیم و به سخن جـان آسـتین   مشخصی
آري! انسان، پس از سعی و تلاش بسیار در صدها سـال بـراي تـدوین قـانون نتوانسـته بنیـاد و       

فلسفه جدید در بیان مهمترین  واقعی فراهم کند؛ لذا این احساس رو به فزونی است کهاي  پایه
رد، قانون خوب و استاندا«نویسد:  میقانون، ناموفق مانده است. پروفسور پاتون  و هدف مقصد

ارتبـاط دارد و موضـوع فلسـفه     هـا  ارزش باید حافظ چه منافعی باشد؟. این سؤالی است که به
 قانون است. اما در این زمینه هرچه از فلسفه بیشتر یاري بطلبیم، به همـان میـزان از هـدف دور   

 مانیم. تاکنون هیچ معیاري براي ارزش یافت نشده است. در واقـع مـا تنهـا در قالـب ادیـان      می
و  هـا  یم. ایـن در حـالی اسـت کـه واقعیـت     توانیم پایه و اساسی براي قانونگذاري پیـدا کن ـ  می

توان بر اساس پایه و عقیده و وجدان قبـول کـرد، نـه بـر پایـه اسـتدلال        می دینی راهاي  آموزه
 2».منطقی

 افزاید: می کند و می گفتار کارشناسان قانون را نقل ،پروفسور پاتون
در پـیچ و خـم قـانون مطالعـه کـردیم، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه            هـا  مدت بعد از اینکه«

». نرسیده استاي  هایی که در باب مطالعه فلسفی مقصد قانون، انجام شده، به هیچ نتیجه تلاش
یی معیاري وجود دارد که ها ارزش آیا«کند که:  می سپس نویسنده مذکور این سؤال را مطرح

                                                           
1- Interpretation of Modern Legal Philosophies, N.Y. 1947, P. 794. 

2- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 104 
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یی، اگـر چـه کشـف    هـا  ارزش انون را مشخص کننـد؟ چنـین  زیرساختهاي تدوین و ارتقاي ق
جز در دیـن،   ها ارزش اما براي قانون ضروري هستند؛ البته مشکل، این است که این اند، نشده

 افزاید: می وي،». شوند نمی در هیچ جاي دیگري دیده
کـه از  بـاز گـردد   اي  دهد که انسان باید دوباره به همان نقطه می این تجربه طولانی، نشان«

آن منحرف شده است. در گذشته، دین، درتنظیم و تدوین قانون نقش بسزایی داشته است. از 
ي هـا  ارزش ي مـادي تـدوین کنـیم،   هـا  ارزش خواهیم قانونی مادیگرا بر اساس می اینرو ما که

 1»توانیم بیابیم؟ می بنیادین و مورد اتفاق را در کجا
 نویسد: می )Sir Henry Maineسر هنري مین (

هاي دینی  شود که در آغاز با مراسم و آموزه نمی هیچ قانون مدون و منظمی در دنیا یافت«
 2».هماهنگ نباشد

 اینک وقت آن فرا رسیده است کـه اعتـراف کنـیم: انسـان، بـدون هـدایت و رهنمـود االله       
کوششـهاي بـی   بـه  تواند براي خود قانونی وضع کند. لذا بهتر است بـه جـاي ادامـه دادن     نمی

 ن گفته است:قعیتی را بپذیریم که دکتر فرویدمفایده، وا
رسیم که  میبه این نتیجه  ،در زمینه قانونگذاريانجام شده  از مطالعه و بررسی کوششهاي«

براي تعیین معیار عدالت و انصاف، راهی جز استفاده کردن از رهنمودهاي دینی وجود ندارد 
نمودهـاي دینـی، بـراي    د بـود. اصـول و ره  و هر کوشش دیگري در این زمینه بی ثمـر خواه ـ 

 3».عدالت، پایه هایی کاملاً بنیادین و کارآمد هستندتحقق 
تمام زیرساختهاي مورد نیاز براي تدوین یک قانون نمونه که گمشده قانونگـذاران اسـت،   

 پردازیم: می شود. اینک به مهمترین مشکلات قانونگذاري می در دین یافت

 مصدر قانونگذاري: -1
                                                           

1- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 106 
2- Early Law & Custom, P. 5. 

3- Legal Theory, P. 450. 
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توانـد   مـی  ستین و مهمترین چـالش در عرصـه قانوگـذاري، ایـن اسـت کـه چـه کسـی        نخ
یـابى   میمشروعیت قانونگذار باشد؟ و اصلاً قانونگذار کیست که با تأیید وتصدیق او، قانون، 

و  به این پرسش پاسخ دهنـد اند  قانون شناسان تاکنون نتوانسته گیرد؟ می به خودجنبه قانونی و 
توجیـه علمـی نـدارد؛ چراکـه چگونـه و بـر چـه         به هیچ عنـوان حکام،  واگذاري این امتیاز به

توان براي یک یا چند شخص در برابر تمام ملت، چنین استثنایی قایـل شـد و حـق     می اساسی
قانونگذاري را در انحصار طبقه حاکم قرار داد؟ تجربه ثابت کرده است که واگـذاري چنـین   

خص تا با اختیارات کاملش به هر نحو که بخواهد، قانون بسـازد و هرگونـه   امتیازي به یک ش
کـار   ،واگـذاري ایـن امتیـاز بـه جامعـه     نیـز   ه خواسته باشـد، قـانون را بـه اجـرا در بیـاورد و     ک

 نیست؛ زیرا جامعه در مجموع از دانش کافی و لازم بـراي قانونگـذاري، بـی بهـره    اي  عاقلانه
ارت و آگاهی زیادي نیاز دارد که توده مردم نه از این صـلاحیت  باشد. قانونگذاري، به مه می

 برخوردارند و نه فرصتش را دارند.
شود تا نمایندگانی  می در عصر حاضر براي تأمین این نیاز، از افراد عاقل و بالغ رأي گیري

را برگزینند کـه از طـرف جامعـه، بـه امـر قانونگـذري بپردازنـد. ایـن اصـل یـا روش، شـیوه            
% آرا را 51شود که  مینگذاري، به گروهی داده قولی است؛ زیرا در این روش حق قانوغیرمع

% رأي بیشتردر مسـند  2خاطر برخورداري از ه بدست آورد. لذا پیروز میدان انتخابات، صرفاً ب
 گیرد. می گذاري قرارنحکومت یا قانو

دیـن، ایـن مشـکل را    آري! فلسفه قانون تا به امروز از حل این مشکل ناموفق مانده اسـت.  
کند که مأخذ و منبع اصلی قانون، االله است. همان االله که قانون زمین و آسمان و  می چنین رفع

بلکه قانون تمام هستی را سـاخته اسـت؛ او، شایسـتگی و صـلاحیت دارد کـه قـانون تمـدن و        
، به دینی اجتماع انسان را وضع کند و کسی جز او این شایستگی را ندارد. این پاسخ و راهکار

دارد که راهکار دیگري براي رفع این مشکل  می آشکارا اعلام قدري ساده و معقول است که
مناسـب و انـدازه    ،وجود ندارد. پاسخ دین به این نیاز، چنان مناسب است کـه همچـون لبـاس   
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 باشد؛ لباسی که براي دیگران، اندازه و مناسـب نیسـت و فقـط بکـار کسـی      می شخص معینی
 برایش دوخته شده است.آید که  می

و حکمـران  هـا   انسـان  ست که خالقنونگذاري، منحصر به خداوند یکتاحق و صلاحیت قا
 باشد. می واقعی

 ثوابت و متغیرات قانون: -2
سؤال بسیار مهمی درباره قانون مطرح است و آن، اینکه آیا تمـام قـانون نسـبی و اعتبـاري     

رایج امروزي را در آینده  توان قانون می ر آیابه تعبیر دیگاست یا بخشی از آن حقیقی است؟ 
باشـد؟ بـا وجـود     نمـی  یا مواردي در قانون وجود دارد که ثابت است و تغییرپذیرآ و تغییر داد

علمی و مفصلی که انجام شده، هنوز در این باره نتیجه مثبتی به دست نیامده اسـت.  هاي  بحث
کـه بـراي قـانون وجـود عناصـر دائمـی و       د ان ـ کارشناسان قانون اصولاً این مطلـب را پذیرفتـه  

دانند تـا   می تغییرناپذیري لازم است و در عین حال وجود عناصر انعطاف پذیر را نیز ضروري
و  صـر ثابـت  کمبود هر کدام از ایـن دو عن  بتوان آن را با شرایط و اوضاع غیرثابت تطبیق داد.

نام کاردوزو ه آمریکایی ب نایضاق کفایتی قانون است. یکی از بی متغیر در قانون، نشان نقص و
)Cardozo( نویسد: می 

قانونی است که بتواند میان ثوابت و اي  یکی از نیازهاي مهم قانون، تدوین و تنظیم فلسفه«
 1».متغیرات، هماهنگی ایجاد کند

بـه   ید خشک و غیرقابل انعطاف باشـد. قانون در عین استحکام نبا« نویسد: می راسکو پاوند
تـا میـان ثوابـت و متغیـرات     انـد   همین خاطر کارشناسان قـانون سـعی و تـلاش فراوانـی کـرده     

 2».هماهنگی ایجادکنند
باشـد؛ زیـرا ادعـاي     می واقعیت این است که یافتن این ویژگی در قوانین بشري غیرممکن

بشري از ارائـه  ثابت بودن یا متغیر بودن در مورد هر بخشی از قانون، نیاز به دلیل دارد و قانون 
                                                           

1- The Growth of Law. 

2- Interpretations of Legal History, P. 1. 



 طلبد اسلام به مبارزه می  196

بر اساس عقل خـود، قـانونی را دائمـی و    اي  ممکن است عده هچنین دلیلی عاجز است. امروز
کند که ایـن قـانون صـلاحیت     می دیگر چنین حکماي  ثابت معرفی کنند، ولی فردا عقل عده

 ثابت بودن را ندارد و ممکن است با دیدي متفاوت، تغییرپذیر بودن آن را اعلام کنند.
تنها راه حل این مشکل اسـت. قـانون الهـی، کلیـه مبـادي و اصـول        ،الهی و آسمانیقانون 

هـاي   از امـور، جنبـه  اي  در مـورد پـاره  الهـی  قانون  کند. می را براي ما فراهمثابت و مورد نیاز 
نماید و درباره سایر امـور و جوانـب، خـاموش اسـت تـا انسـان، بنـا بـر          می بنیادین را مشخص

ست که قانون الهی بطور واضح هاد و نظر خود عمل نماید. اینجازمان، به اجتنیازهاي مکان و 
و کدامین بخش، متغیر است. همچنین قانون  ، ثابت؛معین کرده است که کدامین بخش قانون

و رهنمودهـا بـه ثابـت و    هـا   الهی، این دلیل ترجیحی را نیز با خـود دارد کـه چـرا تقسـیم داده    
 الت است.غیرثابت، مبتنی بر حق و عد

 مشکل قانون در تعریف جرم: -3
داند، ارائه دهد. در قوانین وضـعی و   می قانون باید دلیل معقولی براي آنچه که آن را جرم

که بر خـلاف منـافع عمـومی یـا مصـلحت نظـام        شود می عملی گفتهبه  اًمنحصرجرم، بشري، 
و بـه همـین دلیـل اسـت     . قانون بشري، هیچ توجیهی غیر از این براي تعریف جرم ندارد است

شـود مگـر در    نمـی  که در بسیاري از قوانین کنونی برخی از کشورها، زنـا، جرمـی محسـوب   
به چنین عملـی وادار نمایـد. یعنـی از دیـدگاه      اجباردیگري را به  ،صورتی که یکی از طرفین

مـال  قانون انسانها، زنا، جرم نیست؛ بلکه مجبور کردن بر زنا، جرم است. همانگونه که غصب 
دیگران اگر بـه زور  ي آبروبه شود. همچنین تعرض  می دیگران با زور و اکراه، جرم محسوب

باشـد. در چنـین    مـی  ، قـانونی صورت گیرد، جرم است؛ ولـی بـا رضـایت طـرفین، ایـن عمـل      
سومی خواسته باشد، جلوي این عمـل را   فع زناست و اگر شخصشرایطی قانون، حامی و مدا

 شود. می بگیرد، مجرم شناخته
آورد، موجب تولد و افـزایش فرزنـدان    می زنا، تباهی و فساد زیادي را در جامعه به وجود

کشاند و روابط جنسی گذرا و موقـت   می شود، پیوند نکاح را به سستی و نابودي می نامشروع
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دارد، به قتل و کشتار و دزدي و آدم ربایی  می دهد؛ مردم را به دزدي و خیانت وا می را رواج
کنـد. بـا ایـن حـال قـانون، زناکـار را        مـی  بخشد و دل و روان افراد جامعـه را آلـوده   می رونق

کند؛ زیرا در قانون، دلیلی وجود ندارد که عمل زنا را با وجود رضایت طـرفین،   نمی مجازات
 در تعریف جرم بگنجاند.
 تواند شراب نوشی را بـه عنـوان یـک جـرم معرفـی کنـد؛ زیـرا        نمی همچنین قانون بشري،

داند؛ لـذا از دیـدگاه قـانون، انسـانها،      میها  انسان قانون، خوردن و نوشیدن را حق طبیعی تمام
حق دخالت در خورد و نوش اي  خواهند بخورند و بنوشند و هیچ ضابطه می مجازند که هرچه

دیگران را ندارد. از اینرو نوشیدن شراب، محدودیت و ممنوعیت قانونی نـدارد و عواقـب آن   
رد نیست؛ البته اگر شخص باده نوش، در حالت مستی و بیهوشـی، دسـت بـه جنـایتی     قابل پیگ

بزند، آنگاه ممکن است قانون براي مجازت وارد میدان شود. خلاصه اینکه از دیـدگاه قـانون   
 بشري، شراب نوشی جرم نیست؛ بلکـه اذیـت و آزاري کـه از طـرف بـاده نـوش بـه دیگـران        

 رسد، جرم است. می
و بـه   دکن میآنکه براي سلامتی انسان فوق العاده مضر است، مال را ضایع شراب علاوه بر 

کشـاند و انسـان را بـه     مـی  سازد، اخـلاق را بـه نـابودي    می ضربه جبران ناپذیري وارد ،اقتصاد
 جـرم و جنایـت را  هـاي   دهد؛ شـراب، زمینـه   می تدریج به حیوانیت و رفتارهاي حیوانی سوق

نماید و بدین سـان قتـل، سـرقت و اعمـال منـافی       می را نابود افزاید و درك و شعور انسان می
گیـرد؛ زیـرا در قـانون بشـري،      نمـی  یابد. با این حال قانون، جلوي شراب را می عفت، افزایش

 دیگران شود.وجود ندارد که مانع خورد و نوش  هیچ دلیلی
ضا و خشنودي شود. زیرا قانون الهی، مظهر ر می حل این مشکل، تنها در قانون الهی یافت

هـا   انسـان  خداوند عالم است. خدایی بودن یک قانون، خودش دلیل بر این است کـه بایـد بـر   
 خواهد. بدین ترتیب قـانون خداونـد، جـرم را تعریـف     نمی جاري و نافذ باشد و دلیل دیگري

سازد که چه اقوال و افعالی باید مورد مؤاخذه و بازخواسـت   می کند و این نیاز را برآورده می
 قانون قرار بگیرد؟.
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 نیاز قانون به اخلاق: -4
وجود عنصر اخلاق در کنـار آن،   ،کند و براي اجرا نمی قانون، مستقلاً و به تنهایی کفایت

 ضروري است:
نباشـد،   وجـود نداشـته  الف) مثلاً اگر در تشکیل جزئیات یک پرونده، صـداقت و راسـتی   

از راستگویی  ،اگر خواهان، خوانده و گواهانرسد و  نمی هرگز به اهداف عادلانه خود ،قانون
پذیرد و تمام کوششـها در راسـتاي اقامـه     می و صداقت اجتناب کنند، عدالت و انصاف، پایان

قانون، مبانی و اصـول اخلاقـی مـورد نیـاز اسـت تـا        لذا همراه شود. می عدل و انصاف بی ثمر
داننـد و   مـی  اخلاق را لازمـه قـانون  یا، انسان را به صداقت وادارد. تمام دستگاههاي قضایی دن

کننـد و آنـان را    مـی  همه مقررات و ساختارهاي قضایی، گواهان را به گواهی صادقانه مجبور
آینـد؛ امـا در    مـی  شـمار ترین دلایـل در دادگاههـا ب   دهند. باورهاي دینی، از روشن می سوگند

اصول مذهبی و دینـی   جوامع امروزي که ارزش واقعی دین از بین رفته، سوگندهاي مبتنی بر
قضایی، صرفاً به عنـوان یـک سـنت و عمـل تشـریفاتی بـاقی مانـده و شـکلی         هاي  در دستگاه

 مسخره و عاري از نفع و فایده یافته است.
ب) گفته یا عملی که قانون، آن را جرم شناخته و براي آن مجازاتی در نظر گرفته اسـت،  

قانون و احساسات جمعـی، بایـد در تشـخیص     باید مطابق با احساسات جامعه باشد. به عبارتی
توافق نظر داشته باشند. مجازات مجرم، تنها با سـاز و کارهـاي قـانونی ممکـن نیسـت و       ،جرم

گردد که مجرم، در خود احسـاس   می فضاي لازم براي مجازات مجرم، زمانی ایجاد و مساعد
وان مجرم نگاه کند و دستگاه جرم کند؛ یعنی خود را مجرم بداند و تمام جامعه نیز به او به عن

اجرایی و پلیس، با اعتماد و اطمینان کامل حکم صادرشده را به اجرا در آورد. خلاصه اینکـه  
بودن آن ضروري است. بر اساس پندار برخـی  » گناه«بودن یک گفتار یا کردار، » جرم«براي 

درونـی کسـانی کـه     شود که بـا اعتقـادات داخلـی و    می قانون، زمانی موفق«از آگاهان قانون: 
شود، هماهنگ باشد. اگر قانون با اعتقادات درونی مردم ارتبـاط نداشـته    می براي آنان تدوین
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این باور هرچند که بکلی پذیرفتـه نشـده، امـا مصـداق     ». باشد، عدم موفقیت آن، حتمی است
 خارجی دارد.

نده از ارتکاب جـرم  و عوامل بازدارها  ج) علاوه بر این قبل از اجراي قانون، وجود انگیزه
توانـد، عامـل    نمـی  در جامعه، ضـروري اسـت. پلـیس و تـرس از اجـراي عـدالت، بـه تنهـایی        

 بازدارنده از ارتکاب جرم باشد. زیرا رشوه، سفارش، وکالت نادرست و شهادتهاي دروغـین، 
از عواقـب   توانند مجرم را از گرفتار شدن در دام پلیس و عـدالت، برهاننـد. رهـایی مجـرم     می

شود که ترس از پلیس و عدالت و قـانون   می قانونی جرم با استفاده از روشهاي مذکور، باعث
 از ذهن و فکر مجرم خارج گردد.

در قانون الهی به همه این نیازها رسیدگی شده است. در قانون خدایی، اعتقاد به آخرت و 
. اعتقاد بـه دیـن و   دین، مؤثرترین عاملی است که مردم را به صداقت و راستگویی وامی دارد

آخرت، چنان مؤثر و مفید است که اگـر شـخص، بـه خـاطر منـافع گـذرا، سـوگند دروغـین         
توانـد خـود را از ملامـت و نکـوهش بـاطن و وجـدان خـویش نجـات دهـد. در           نمی بخورد،

اسـت؛ ایـن سـنگ، یـادآور آن خـاطره       سنگی نصب شده» ویسترن سرکیت«ورودي دادگاه 
اگر من دروغ گفته باشم، خداونـد  «شهادت دروغین گفته بود:  است که یکی از گواهان پس
 1این شخص بلافاصله در همانجا به زمین افتاد و جان سپرد.». همین جا روح مرا قبض کند

حوادث دیگري نیز اتفاق افتاده است. بـراي زشـت جلـوه دادن افعـال و اعمـال       ،مانند این
کنـد. بلکـه تنهـا راه     نمی قانونگذارکفایت مجرمانه در دید توده مردم، صرفاً مصوبات مجلس

 مؤثر در این زمینه، اعتقاد به االله و آخرت است. انگیزه ترك جرم نیز در انحصار عقاید دینـی 
پردازد؛ بلکه در عین حال این تصور را نیز در اذهان  نمی باشد. زیرا دین، تنها به ارائه قانون می

بیند  می ما تسلط دارد و همه اقوال و اعمال شما راکند که خداوند، بر تمام زندگی ش می ایجاد
گـردد و در دادگـاه عـدل او حاضـر      می شما ثبت و ضبطهاي  و تمام اعمال، حرکات و اراده

توانید بر جـرایم خـود پـرده بیندازیـد؛ اگـر امـروز خـود را از         نمی خواهید شد؛ در آن هنگام

                                                           
1- Sir Alfred Denning, The Changing Law, P. 103, (1953). 
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نخواهید توانست خود را برهانید؛ اگر  رسدکه اصلاً میدهید، اما روزي فرا  می ت نجاتمجازا
 ،در دنیا به خاطر نجات از عواقب جرمتان به رشوه و دروغ و... متوسل شدید، در دادگاه عدل

تر نموده اید و از اینرو با مجازاتی مواجه خواهید شـد کـه از مجـازات     پرونده خود را سنگین
 تر است. دنیا خیلی سخت

 قانون و استبداد: -5
تواند به عنوان یک پادشاه بدون هیچ قیـد   می پادشاه انگلستان، اعلام کرد که اوجیمز اول 

و بندي حکم براند و در دستگاههاي قضـایی، آخـرین قضـاوت را انجـام دهـد. ایـن اعلامیـه        
) بر سر کـار بـود. او، شخصـی مـذهبی بـود و      Cokeزمانی صادر شد که قاضی لوردکوك (

شما حق قضاوت نداریـد و  «اند. او، به پادشاه گفت: گذر می یک چهارم روزش را در عبادت
ام که قوانین شما، مبتنی  من، دیده و شنیده«پادشاه گفت: ». باید به دادگاه بروندها  تمام پرونده

بـدون تردیـد   «قاضی کوك گفت: » بر عقل هستند. آیا عقل من از عقل قاضیان، کمتر است؟
یـک   ،طلبـد. قـانون   مـی  ربـه و مطالعـه زیـاد   صلاحیت شما، بسیار است؛ امـا درك قـانون، تج  

وسـیله  ه کنـد و شـخص شـما نیـز ب ـ     می ترازوي طلایی است که حقوق شهروندان را مشخص
تو معتقـدي کـه مـن نیـز بایـد      «پادشاه با عصبانیت گفت: ». شوید می قانون حراست و حفاظت

ــه نقــل ا». تــابع قــانون باشــم؟ ایــن، چیــزي جــز سرکشــی و خیانــت نیســت   ز لــورد کــوك ب
کند و فقط تـابع خـدا و قـانون     نمی پادشاه از هیچ انسانی تبعیت«) گفت: Bractonبراکتون(

 1».است
» ادعـا «واقعیت این است که اگر ما خود را از قانون جدا کنیم، آنگاه هیچ دلیلی براي این 

 نداریم که پادشاه باید از قانون تبعیـت کنـد. زیـرا قـانون بـه اجـازه و خواسـت کسـانی اجـرا         
کسانی که در وضع قانون و یا تغییر آن، خود را  اند. شود که خودشان، قانون را وضع کرده می

دانند، بنا بر چه دلیلی ملزم به پیروي از آن هستند؟ اگر اختیار قانونگـذاري و   می حق به جانب

                                                           
1- Sir Alfred Denning, The Changing Law, PP.117-18 , (1953). 
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اجراي قانون، در دست انسان باشد، آنگاه قانونگذار، هم خدا و هـم قـانون اسـت و در چنـین     
 توان قانونگذاران را تابع قانون کرد. نمی رایطیش

ست که در تمام نظامهاي جمهوري با وجود پذیرفتن عدالت و برابـري مـدنی،   ! اینجاآري
شود. اگر شما خواسته باشید، رئیس جمهور هنـد،   نمی با همه مردم از نظر قانون، یکسان رفتار

توانید آنان را هماننـد یـک    نمی مه کنید،استاندار، وزیر و یا یک افسر بلندپایه کشور را محاک
بـه جریـان انـداختن چنـین پرونـده اي،      تی محاکمه نمایید. بلکـه بـراي   شهروند عادي، به راح

قانون اساسـی هنـد، رئـیس جمهـور و      261نخست باید از دولت کسب اجازه شود. طبق ماده 
دون اجـازه پارلمـان،   ب ـ دستگاه قضـایی،  مصونیت قانونی را دارند و بر اساس آن،استانداران، 

را بررسـی کنـد. همچنـین بـراي اقامـه دعـوا علیـه وزرا،        اي  علیه آنان پرونـده مجاز نیست که 
قوانین حکومتی هند، هیچ  197دریافت اجازه قبلی از حکومت ضروري است؛ بلکه طبق ماده 

رکنـار  توان بدون اجازه حکومت مرکزي یا ایـالتی از کـارش ب   نمی قاضی یا کارمند دولتی را
کرد و هیچ دادگاهی بدون اجازه و حکم حکومت مرکزي یا ایالتی، حق رسیدگی به پرونده 

تر اگر شما خواسته باشید یک شخصیت بلندپایـه   قاضیان یا کارمندان را ندارد. به تعبیر روشن
توانم شما محاکمه کنم یـا   می سیاسی یا نظامی را محاکمه کنید، باید از خود او بپرسید که آیا

 خیر؟!
هـا   انسـان  این نقص از قانون هند نیست؛ بلکـه از آن قـانونی اسـت کـه سـاخته و پرداختـه      

شود و فقط در قانون الهی، تمام افـراد،   می ی در تمام قوانین بشري دیدهصباشد. چنین نواق می
توان هماننـد   میشود. در قانون دین، شخص حاکم را  می یکسان هستند و با آنان یکسان رفتار

شهروند عادي مورد محاکمه و بازخواست قرار داد. زیرا در نظام دینی، تنها خدا، شـارع  یک 
 به صورت یکنواخت، تسلیم رضا و حکم او هستند.ها  انسان و قانونگذار است و تمام

 مشکل قانون بشر در تصویب و اجراي عدالت: -6
تـلاش و تکـاپو   یکی از مهمترین مشـکلاتی کـه آگاهـان قـانون را در قـرون متمـادي بـه        

واداشته، تصویب قوانین عادلانه است. قوانین عادلانه، منحصر به دیـن اسـت و عـدم دسـتیابی     
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 باشـد، نـه دلیـل    مـی  در ایـن زمینـه  بشر به قوانین عادلانه، نشانگر نقص و نارسایی تـلاش بشـر   
ق دیـن و  توانـد از طری ـ  مـی  ناتوانی انسان، در دسترسی به پایه و اساسی عادلانه. چراکه انسان،

کاربرد قوانین دینی، به این خواسته دست یابد. پس از ارزیابی این نکته که انسان، در کشـف  
دسـت یافتـه، امـا در زمینـه     اي  و دریافت قوانین طبیعی به پیشرفت چشـمگیر و قابـل ملاحظـه   
دهـد کـه عـدم موفقیـت،      مـی  دستیابی به پایه و اساس عادلانه قانون، ناکام مانده اسـت، نشـان  

 جستجودر سعی و تلاش نیست؛ بلکه بدین دلیل است که آنچه مورد  و قصور انگر کوتاهیبی
 و تلاش قرار گرفته، از حوزه توان انسان خارج است.

م توسـط یـک عکـاس فرانسـوي گرفتـه شـد. ایـن        1826نخستین عکس در دنیـا در سـال   
اینک عکاسـی   ساعت کامل مشغول کار شد تا توانست از اتاقش عکس بگیرد. اما 8 ،عکاس

تواننـد بـیش از دو    مـی  چنان پیشرفت نموده است که دوربینهاي امروزي در ظرف چنـد ثانیـه  
اینکه در مدت زمانی که قبلاً گرفتن یـک عکـس، مشـکل    سخن هزار عکس بگیرند. حاصل 

توان در همان مدت میلیونها عکس گرفت. یعنی پیشرفت انسان در این جنبه با  می بود، امروزه
یکصد و هشتاد سال چندین میلیون برابـر ارتقـا یافتـه اسـت. در آغـاز قـرن بیسـتم در        گذشت 

آمریکا فقط چهار اتومبیل سواري وجود داشت و اینک صدها میلیون خـودروي سـواري در   
آمریکا در حال تردد هستند. کنجکاوي و تلاش انسان امـروز، ایـن امکـان را بـه او     هاي  جاده

ست که اگـر بـه انـدازه    میلیون قسمت، تقسیم کند. اینجا را به یک تواند یک ثانیه می داده که
یک میلیونم ثانیه در گردش زمین تفاوت ایجاد شود و طول مدت روز به همین اندازه کاهش 

 باشد. می یابد، تشخیص این میزان در توان دستگاههاي امروزي بشر
امـا در جنبـه قـوانین    آري! انسان در عرصه قوانین طبیعی پیشرفت چشمگیري کرده است؛ 

 تمدن و مدنیت، به اندازه یک سانتیمتر هم جلو نرفته است.
رسانیم که فقط دین خدایی و آسـمانی،   می با ارائه چند نمونه درستی این نکته را به اثبات

 توانیم قانون زندگی خود را از آن برگیریم: می همان اساس واقعی است که ما

 روابط زنان و مردان
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سلام، مرد و زن، از هر لحاظ برابر نیستند. بدین دلیل است که اسلام، اخـتلاط  از دیدگاه ا
و آمیزش بی قید و بند میان مردان و زنان را به شدت منع کرده است. در دوران پیشرفت علوم 

از دوران جاهلیـت،  اي  گیـرد و جلـوه   می شدت مورد استهزا قراره تجربی، این اصل اسلامی ب
تساوي زنان و مردان در جوامـع امـروزي بـه شـدت طنـین انـداز شـده و        رود. شعار  می بشمار

پندارد. اینک در تمام کشـورها   میوجود هرگونه تفاوت میان دو جنس انسان را جرم بزرگی 
و بویژه در غرب، جامعه نوینی بر اساس تساوي مرد و زن شکل گرفته است. تجربه طولانی و 

به اعتبـار ویژگیهـاي خلقتـی یـا سـاختار آفـرینش       زن و مرد،  ثابت کرده است که ،درازمدت
که بر اساس تساوي بی چون و چرا و همـه جانبـه زن و مـرد    اي  یکسان نیستند. بنابراین جامعه

 استوار شده، قطعاً ناهنجاریها و خرابیهاي زیادي را به خود خواهد دید.
لذا تساوي مطلق  بسیار مهمی، میان استعدادهاي فطري مرد و زن وجود دارد. تفاوت نوعیِ

یک نوع تضاد فیزیکـی اسـت. دکتـر الکسـی کاریـل ضـمن بیـان        با میان زن و مرد، مترادف 
 نویسد: می تفاوت فیزیکی میان مرد و زن

خـاطر شـکل مخصـوص اعضـاي تناسـل، وجـود رحـم،        ه تفاوت میان مرد و زن، صرفاً ب«
دارنـد. سـاخت بافـت و     حاملگی و یا در روش آمیزش نیست؛ بلکه این تفاوتها، جنبه اساسـی 

شوند، عامل اصلی این تفاوتها هستند. هواداران تسـاوي زن و مـرد،    می هورمونهایی که ترشح
پندارند که براي هر دو جـنس،   می و اساسی، چنیناي  به دلیل ناآگاهی از این تفاوتهاي ریشه

روش تعلیم یکسان، اختیارات یکسان و مسئولیتهاي یکسان ارائه شود. واقعیت، این است کـه  
اندام و بافـت جسـمی زنـان بـویژه در دسـتگاه      این تفاوت در زن، بکلی با مرد تفاوت دارد و 

، هماننـد سـاختار   عصبی، کاملاً مشهود است. کارکرد و وظیفه هر یک از اندام و بافتهاي بدن
به وجود آورد.  يتواند در آن تغییر نمیباشد و آرزوهاي انسان،  می هستی، محدود و مشخص

را آن چنان کـه هسـتند، بپـذیریم. از اینـرو زنـان، بایـد اسـتعدادها و        ها  آن لذا ما مجبوریم که
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قایـان  تقلیـد از آ صدد توانمندیهاي خود را بر اساس فطرت و طبیعت خویش رشد دهند و در 
 1».ندباشن

یـک از ابعـاد و   در هیچانـد   کنند؛ زنان، نتوانسـته  می تجربیات علمی نیز این تفاوت را تأیید
مردانـه، بـه پـاي مردهـا برسـند و حتـی در عرصـه فعالیتهـایی از قبیـل فیلمسـازي و           هاي  جنبه

ه بیشـتر ب ـ کارگردانی نیز برتري، از آن مردان است. در مراکز فیلمسازي، نـه تنهـا اداره امـور    
 دست مردان است، بلکه از لحاظ بازیگري نیز مردان جایگاه بیشتري دارند.

و  ن موجـود در نظـام هسـتی را نپـذیریم    رسـد؛ اگـر مـا قـوانی     نمی سخن، همین جا به پایان
بلکـه سـرمان نیـز     ایـم،  به ادامه زندگی بپردازیم، نه تنها یک واقعیت را منکر شده ،خلاف آن

هـاي   درست به همین صورت نظام زندگی و قانونی که بدون توجه بـه جنبـه   خواهد شکست؛
بـه دنبـال    متفاوت زنان و مردان، ساخته و پرداخته شود، خرابیهاي بسـیاري را در نظـام تمـدن   

خواهد داشت. براي نمونه به پیامدهاي ناگوار اخـتلاط و آمیـزش بـی قیـد و بنـد برخاسـته از       
 تساوي مرد و زن بنگرید:

ه و تمدن نوین، نه تنها عفت و عصمت را از بین بـرده اسـت، بلکـه تمـام جوانـان و      جامع«
نوجوانان را به انواع فساد اخلاقی و روانی دچـار نمـوده اسـت. امـروزه در جهـان غـرب ایـن        

کند و از سـردرد   می شود که یک دوشیزه، به روانپزشک مراجعه می صحنه به کثرت مشاهده
گذارد و سـپس از جـوانی    می یقه ناراحتی خود را با پزشک درمیاننالد. چند دق می و بیخوابی

کند که از روي اتفاق بـا او آشـنا شـده و بـا وي ملاقـات داشـته اسـت. بلافاصـله          می صحبت
 گوید: می برد و خطاب به خانم جوان می پزشک به اصل جریان پی

 ؟»وقتی آن جوان، تو را به سوي خود فرا خواند، چه جوابی دادي«
خواستم جریان را براي شما  می شما چگونه ماجرا را فهمیدید؟ من تازه« گوید: می زهدوشی

 .»بازگو کنم

                                                           
1- Man the Unknown, P. 93. 
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توانید از این نمونه، بـه حساسـیت موضـوع پـی ببریـد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه            می شما
نـاگوار بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـخن از عفـت و         هـاي   دانشمندان، پس از اینگونه تجربه

با وجود اختلاط و آمیزش بـی قیـد و بنـد مـردان و زنـان ، سـخنی        مع آزاد،پاکدامنی در جوا
 گوید: می بیهوده است. یک پزشک غربی

 رسـد کـه کنتـرل غرایـز غیـرممکن      مـی  آمیزش و اختلاط زنان و مردان بیگانه بـه جـایی  «
 ».کند، درنمی یابد می شود و شعور انسان، عواقب کاري را که می

قیـد و   بـی واقعیت این است که جامعه شناسان دلسوز غرب، آثار و پیامدهاي منفی روابـط  
ولی با این حال ریشه این پیامدهاي ناگوار را درك  ،کنند می لمس مردان بیگانه رابند زنان و 

 درباره اختلاط بی قید و بند زنان و مردان نوشتهاي  خانم دکتر ماریون هیلیارد، مقاله اند. نکرده
 گوید: می است؛ او

توانم بپـذیرم کـه روابـط بـی قیـد و بنـد زنـان و مـردان در          نمی من به عنوان یک پزشک«
 نویسد: می خانم دکتر». محیطی پاك ممکن است

توانم تا این حد غافل باشم که به پسران و دختران نوجوان توصیه کنم کـه بـراي    نمی من«
گویند کـه   نمییشتر مادران به دختران خود فروکش کردن غرایز جنسی یکدیگر را ببوسند؛ ب

 ».تواند موجب تسکین غریزه جنسی باشد نمی بوسه، فقط هیجان آور است و
این خانم دکتر با اظهار این نکته که مظاهر مقدماتی اختلاط آزاد و رایج در جوامع غربی، 

صـورت  د، بـه  ن ـکن مـی  بخشند و بلکـه غرایـز جنسـی را تحریـک     نمی غرایز جنسی را تسکین
پذیرد؛ ولی با این حال از درك این نکته عاجز است که چگونـه   می غیرمستقیم قانون الهی را

 این عامل تحریک کننده را حرام و نامطلوب تلقی کند.
اسلام بیش از یک ازدواج را مجاز قرار داده است؛ اما تمدن و فرهنگ منحـرف، بـا تمـام    

از جهالـت معرفـی نمـوده    اي  ته و آن را جلـوه وجود مخالفت خود را با این جریان اعلام داش ـ
است. تجربه ثابت کرده که این اصل اسلامی بـا مـوازین فطـرت و طبیعـت کـاملاً هماهنـگ       
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است؛ زیرا ممنوعیت چندهمسري، در واقع فتح باب براي دهها همسـر غیرقـانونی و نامشـروع    
 است.

آمـار ولادت فرزنـدان نامشـروع در     یلاديم ـ1959بر اسـاس بیانیـه سـازمان ملـل در سـال      
از هـر چهـار نـوزاد، سـه     » پاناما«باشد. حتی در بعضی کشورها مانند  می %60کشورهاي غربی 

% نـوزادان،  75آینـد. یعنـی    مـی  نوزاد بدون دخالت مراکز مذهبی و دفاتر ثبت ازدواج به دنیـا 
از سـایر کشـورها بیشـتر    نوزادان نامشروع هستند. آمار نوزادان نامشـروع در آمریکـاي لاتـین    

 است.
آیـد کـه آمـار ولادت نـوزادان نامشـروع در       مـی  از آمار و ارقـام سـازمان ملـل چنـین بـر     

م تصـریح شـده اسـت کـه     1959کشورهاي اسلامی صفر است. در بیانیه سازمان ملل در سال 
 تر است. ایـن، در حـالی   آمار ولادت نوزادان نامشروع در کشور مصر از یک درصد نیز پایین

است که کشور مصر از نظر غربزدگی از سایر بلاد اسلامی در سطح بالاتري قرار دارد.. چـرا  
کشورهاي اسلامی از این وباي خانمانسوز عصر حاضر در امان هستند؟ پاسـخ ایـن سـؤال در    

رایج بـودن قـانون چندهمسـري در کشـورهاي     « نشریه سازمان ملل بدین صورت آمده است:
ا از بـلاي ایـن عصـر رهانیـده     مصون داشته وآنـان ر  ین فاجعه محفوظ ورا از اها  آن اسلامی،

 ».است
 نویسد: می میلادي 1960سپتامبر  12نشریه هندوستان تایمز در شماره 

تجربه ثابت کرده اسـت کـه قـوانین آسـمانی و خـدایی، صـحیح و مبتنـی بـر حقیقـت و          «
 ».رحمت هستند و مصالح انسان را در بر دارند

 تمدن
عمد در اسلام، اعدام است مگر اینکه وارثان مقتـول در ازاي دریافـت خونبهـا     جزاي قتل

رضایت دهند. اما درعصر امروزي که عصر تکامل و پیشرفت نام دارد، همانگونه که بـر ضـد   
هـا و  گیری دینـی جنجـال بـه راه افتـاده اسـت، علیـه قـانون قصـاص نیـز خـرده          هاي  سایر برنامه

ت. استدلال مخالفان دیـن علیـه قـانون قصـاص، ایـن اسـت:       مخالفتهاي شدیدي در جریان اس
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ایـن  ». معنی قصاص، این است که پس از نابودي یک جان، جـان دیگـري بایـد ضـایع شـود     «
موضعگیري در برابر قانون قصاص، در سالهاي اخیر در بسیاري از کشورها طرفداران زیـادي  

 است.یافته و محکومیت اعدام را به حبسهاي طولانی تغییر داده 
 اسلام، دو نکته بسیار مهم، مفید و ارزنده را در قانون قصاص در نظر گرفته است:

قاتل با ارتکاب قتل و از بین بردن عضوي از اعضاي جامعه مرتکب جرمی شده اسـت   -1
 نماید. می شود و از تکرار چنین جنایتی جلوگیري می که تنها قصاص، مایه عبرت دیگرن

اسلام، از طریق تعیین دیه و خونبها، مصالح زیادي را در نظر گرفته است. فرض کنیـد   -2
به قتـل برسـد،آنگاه پـدر و مـادر مقتـول بـی       ي کهنسال و ضعیف، اگر تنها فرزند پدر و مادر

سرپرست خواهند شد. در چنین شرایطی اگر قاتل در برابر جرمش قصـاص شـود، چـه نفعـی     
گردد؟ اسلام براي جبران چنین خسارتی، قانون دیـه یـا خونبهـا را     می عاید پدر و مادر مقتول

ارائه داده است. بدین ترتیب که شخص قاتل یا وارثان او، مبلغی را به عنوان خونبها به والدین 
 کنند. می عوض رضایت آنان را مبنی بر عدم قصاص از قاتل جلب دهند و در می مقتول

قانون بسیار پرمحتوا، با معنا و مبتنی بر بیـنش عمیـق   قانون قصاص یا خونبها، در واقع یک 
انسانی و اجتماعی است و تجربه ثابت نموده که هر جا ایـن قـانون بـه اجـرا در آمـده، قتـل و       
کشتار از آنجا رخت بربسته است. در کشورهایی که قانون قصاص منسوخ شده یـا بـه حـبس    

% بـالا رفتـه   12رو به فزونی نهاده و تا  طولانی مدت تغییر یافته، قتل و جنایت، به جاي کاهش
از کشورها نیز پس از لغو قانون قصاص، بـه خـاطر افـزایش قتـل و جنایـت،      اي  است. در پاره

مـیلادي پارلمـان سـریلانکا بـا     1956اجـرا در آمـده اسـت. در سـال      قانون قصاص دوبـاره بـه  
عد از اجـراي قـانون   تصویب یک قانون، مجازات اعدام و مرگ را مختومه اعلام کرد؛ ولی ب

بالا رفت. ابتدا مـردم بـه اهمیـت قـانون قصـاص پـی       اي  جدید، آمار جرایم به شکل بی سابقه
م زمانی که شخصی مسلح، به خانـه مسـکونی نخسـت وزیـر     1959سپتامبر  26نبردند، ولی در 
له بعد یورش برد و او را به قتل رساند، نمایندگان پارلمان، بلافاص» بندرانیک«سریلانکا آقاي 

کـه حکومـت    نـد از تدفین نخست وزیر، در یک نشست فوق العاده و چهارساعته اعـلام کرد 
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م، مجازات اعدام و قصاص را دوبـاره بـه   1956سریلانکا تصمیم گرفته است ضمن لغو قانون 
 اجرا در آورد.

 ساختار اقتصادي
 کـه  سیستم مورد تأییـد اسـلام از لحـاظ چگـونگی زنـدگی، بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت          

ي شخصـی را  هـا  دارایـی  ي فردي در تولید زراعی، رسمیت دارد. به عبارتی اسـلام، ها دارایی
، در دنیـا رواج داشـته اسـت.    تمـادي و طـولانی مـدت   داند و این سیسـتم، در ادوار م  می معتبر

دینی، همـواره در دنیـا   هاي  ها و آموزهي فردي به عنوان یکی از پیامها دارایی رسمیت داشتن
دینی، به شدت مخالفت هاي  بوده و از اینرو کارل مارکس و هوادرانش، با دین و آموزهرایج 

کردند تا بدین سان این دیدگاه را که دارایی فـردي، معتبـر و رسـمی اسـت، از اذهـان مـردم       
پاك کنند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در اروپا، اعتبار امـوال شخصـی، زیـر    

هاي دوره جاهلی بشمار آمد که در حـق بشـریت سـتم     از قوانین و دیدگاهسؤال رفت و یکی 
 کرده است!

و ابزار تولید پدید آمد و بدین ترتیب  ها دارایی در برابر اعتبار اموال شخصی، مقهورسازي
دارایی عمومی و همگانی در عرصه تنظیم وضع زندگی، جایگزین دیـدگاه نخسـت گردیـد.    
بدین ترتیب نخستین تجربه بشري در پهنه مقهورسازي اموال، تحت عنوان اموال عمـومی، بـه   

ه عـدالت طلـب،   وجود آمد و در بسیاري از کشورها طرفدارانی یافت و به عنوان یک دیدگا
شد. گذشت زمان، نشـان داد کـه ایـن نظـام، بـا وجـود تمـام        ها  انسان امید و آرمان بسیاري از

تلاشی که براي رشد و نهادینه کردن آن انجام گرفت، با محصـولاتی کمتـر از شـیوه اداره و    
 تولید در سیستم فردي، همراه بوده است.

تولید با شـعار نفـع همگـانی، اجـراي ایـن       و ابزار ها دارایی گذشته از ناکامی مقهورسازي
شیوه، با خشونت همراه بود و از اینرو ضمن آنکه مانع پیشرفت انسان شـد، بـیش از نظامهـاي    

 سرمایه داري به استبداد و دیکتاتوري انجامید.
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بــراي مثــال روســیه را در نظــر بگیریــد کــه در قالــب سیســتم حکــومتی سوسیالیســتی، بــه  
به نام اموال عمومی در تمام کشور پرداخت. بدین ترتیب زمینهاي مقهورسازي اموال شخصی 

م صادر شد، 1935زراعی، با نام مزارع عمومی زیر کشت رفت و بر اساس قانونی که در سال 
شـدند و   مـی  کشاورزان، فقط مالک یک سوم یا نصف محصولات کشاورزي خود محسوب

یافـت؛ بـر اسـاس ایـن قـانون، کشـاورز،        می در موارد استثنایی، این مقدار، به دوسوم افزایش
اجازه داشت تا در مزرعه خود که در واقـع بخشـی از مـزارع عمـومی بـود، شـمار انـدکی از        

 حیوانات از قبیل: گاو، گوسفند و مرغ را براي خود پرورش دهد.
م زمینهاي زیر کشت روسیه در این سال، به 1961بر اساس آمار رسمی منتشرشده در سال 

همچنـان   هـا،  آن % کـل 3ها یعنی  رسید. شش میلیون هکتار از این زمین می هکتار میلیون 204
 در حوزه اموال شخصی قرار داشت. اما برداشت سیب زمینی از این زمینها، به ترتیب ذیل بود:

، سی میلیون و هشتصد هزار تـن سـیب زمینـی    4352000در مزارع عمومی با سطح کشت 
، پنجـاه و سـه میلیـون و پانصـد     4526000با سطح کشـت  برداشت شد؛ اما در مزارع شخصی 

 هزار تن سیب زمینی برداشت گردید.
دهد کـه برداشـت سـیب زمینـی در مـزارع شخصـی نسـبت بـه مـزارع           می این آمار، نشان

عمومی، به نسبت یـازده بـه هفـت تـن بـوده اسـت. ایـن نسـبت، در مـورد سـایر محصـولات            
است که مزارع شخصی، بر خلاف مزارع عمومی از کشاورزي نیز وجود دارد. این، در حالی 

 تسهیلات دولتی از قبیل: ابزارآلات کشاورزي، سموم، کود و سایر امکانات محروم بودند.
چارپایان و احشام، در نهادهاي حکومتی، بدترین وضع را از لحـاظ رسـیدگی داشـتند؛ از    

در سـال   از منـاطق روسـیه   اینرو یکصد و هفتاد هزار رأس دام، در مدت یازده مـاه، در یکـی  
 و دامهاي شخصی، روزبه روز با وجـود تمـام ممنوعیتهـا پـروار     م تلف شدند؛ حیوانات1962

% دامها و طیور را در اختیار داشتند، 70یافتند. نهادهاي عمومی با آنکه  می شدند و افزایش می
کسانی به خود اختصـاص   % بازار گوشت را در مقایسه با دامها و پرندگان شخصی10ِاما تنها 
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% دامها و طیور، در اختیار آنان بود. در عرصه تولیـد تخـم مـرغ نیـز، همـین      30دادند که فقط 
 جدول صفحه بعد را ملاحظه نمایید. حالت وجود داشت؛
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 تولید شخصی بر اساس تن تولید نهادهاي حکومتی بر اساس تن محصول
 3900000 4800000 گوشت

 28500000 3400000 شیر
 79000 387000 پشم

 عدد79000000 عدد 6300000 تخم مرغ
 

یک حکومت را با وجود هاي  خیلی بعید است که افراد و آحاد یک جامعه بتوانند خواسته
دهـد   مـی  احتکار و مقهورسازي ابزار تولید از سوي آن حکومت برآورده سازند. آمار، نشـان 

% سـیب  26 د ناگزیر شـد رفع نیازهاي داخلی خوکه یکی از جمهوریهاي شوروي سابق براي 
را از تولید شخصی تولیدکننـدکان خـود تـأمین نمایـد و در     مورد نیاز % تخم مرغ 34زمینی و 

 باره سایر نیازمندیها نیز همین طور عمل کند.
از پیامدهاي وخیم این سیستم اقتصادي و حکومتی، این بود که کشـور روسـیه بـه عنـوان     

تولیدکنندگان محصولات کشاورزي در دوران سزارها، نـاگزیر بـه خریـد    یکی از بزرگترین 
تـا   1941د. روسـیه، در فاصـله سـالهاي    ی ـمیلیون تن گندم از استرالیا، کانادا و آمریکا گرد 15

تن گندم از آمریکا وارد کـرده اسـت و ایـن، همـان چیـزي اسـت کـه در         1250000م 1956
 1جمهوري خلق چین اتفاق افتاد.

دهد که مکتب الهی به عنوان منبـع   می ده، نشانایات تلخی که انسان، پشت سر نهاین تجرب
اصلی و حقیقی قانونگـذاري، از احـوال و نیازهـاي فطـري انسـان آگـاه اسـت و مشـکلات و         

 شناسد. می مسایل بشر را بیش از همه
در دین راه حل تمام مشکلات تمدن بشري مـا، وجـود دارد و مـا را بـه سـوي قانونگـذار       

سازد و زیرساخت نظري قانون را براي مـا ترسـیم و    می حقیقی و دانا از مسایل فطري رهنمون
دهد که زندگی بشر با  می کند و بدین ترتیب اصول و زیرساختهایی به ما ارائه می پایه گذاري

                                                           
1- Buletin (Germany), Oct. 1963. 
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رسد. از اینرو دین، تصویر برابري حاکمان  می در تمام جوانب به رشد و ترقیها  آن استفاده از
بدون وجـود آن   ،کند که قانون مینماید و این اصل روانی را فراهم  می شهروندان را ترسیمو 

(یعنی برابري حاکم و رعیت) فلج و بی اعتبار است. همچنین دین، زمینه و محـیط مناسـب را   
نمایـد. خلاصـه اینکـه دیـن، تمـام       مـی  زنـده و پویـا ایجـاد   اي  براي پیدایش و پیشرفت جامعه

سازد؛ آن هم در زمـانی کـه کفـر و الحـاد،      می برآورده در عرصه ساختن تمدن یازهایمان ران
 پیامدي جز تباهی و بینوایی براي ما نداشته است.

 



 

 

 :بخش نهم
 حیات طیبه

 ،بدنبراي پوشاندن یک تکه پارچه  ،قبل از همه براي انسان«گوید:  می فریدریک انگلس
توانـد بـه مسـایل سیاسـی و      مـی  ، لازم است؛ بعد از این اورسنگیگ براي رفعو چند لقمه نان 

 ».فلسفی بپردازد
خواهد بداند که خـودش چیسـت و    می واقعیت این است که انسان قبل از همه چیز باید و

ها،  یابد؟ این می و به کجا خاتمه باشد؟ زندگی از کجا شروع شده می ماهیت جهان هستی چه
کند که به هـر   می هاي اساسی و بنیادین فطرت انسان هستند. انسان در دنیایی چشم باز پرسش

یابـد. خورشـید، بـه انسـان نـور و       نمی ها رسد، اما پاسخی براي این سؤال می چه خواسته باشد
خدمت انسان است؟ هوا، به داند که خورشید چیست و چرا در  نمی دهد، اما انسان می حرارت

و از آن سؤال کنـد کـه تـو     بگیرد هوا را تواند نمی انسانبخشد، اما  می انسان حیات و زندگی
چیست و چـرا بـه   داند که  نمی بیند، ولی می کنی؟ انسان، خودش را می چه هستی و چرا چنین

 ولـی در عـین حـال   ها عاجز اسـت،   ؟ فکر و ذهن انسان از پاسخ این سؤالاین دنیا آمده است
در قالب الفاظ بر زبـان انسـان    داند. این سؤالات هرچندها را ب خواهد که پاسخ این پرسش می

کنند و گاهی بـا چنـان شـدتی در ذهـن،      می جاري نشوند، اما روح و روان انسان را مضطرب
 کشانند. می شوند که انسان را به جنون و دیوانگی می تداعی

شناسند؛ اما الحاد او بازتاب محیط خراب و فاسد  می یک ملحد را به عنوان» انگلس«همه، 
در زندگی او ظاهر شد. او روزهـاي اول را در یـک محـیط مـذهبی      ها مدت او بود که بعد از

 گذرانید، اما وقتی بزرگ شد، از مذهب تشریفاتی دوري جست.
 چنـین اي  نامهاو، ماجراي این مقطع و برهه از زندگیش را براي یکی از دوستانش در طی 

کنم، در تمام روز دعـایم ایـن اسـت کـه حقیقـت امـر بـر مـن          می من هر روز دعا« نویسد: می
آشکار شود. از روزي که من دچار شک و تردید شدم، دعا کردن را وظیفه خود قـرار دادم.  
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 توانم به آنچه که تو معتقد هستی، ایمان بیاورم. این چنـد سـطر را در حـالی بـراي تـو      نمی من
ریـزد، ولـی    مـی  چشـمانم، اشـک  از آکنده از شک و تردید شده است.  ام، نویسم که سینه می

احساسم این است که رانده درگاه خدا نیستم. من بر آنم که خدایم را خواهم دیـد و از دل و  
از روح اي  جان دیدار او را آرزو دارم. سوگند به زندگیم که عشـق و جسـتجوي مـن، جلـوه    

 از آن دســتبــازهم  را رد کنــد،ام  نجیــل مقــدس، هــزاران بــار اندیشــهالقــدس اســت. اگــر ا
 ».کشم نمی

زد؛ امـا ایـن    مـی  جویی بود کـه در انگلـس جـوان مـوج     آري! این، حس فطري و حقیقت
تسکین نشد. بدین دلیل او به مسیحیت رایج و حاکم در کلیسا قانع نشد و خـودش را   ،کشش

 اقتصادي و سیاسی گم کرد.هاي  در فلسفه
ست که حس خداجویی در نهـاد انسـان قـرار داده شـده و ایـن،      آنحاکی از  ،این جستجو

 جزو جدایی ناپذیر ناخودآگاه هر انسان است.
خص یک پیمان پنهان است که هر ش ـ ،؛ این»خداوند، خالق من است و من، بنده او هستم«

ه سـن و مـنعم ب ـ  آورد.. تصور یک آفریدگار مح می همراه خود از نخستین روز پیدایش آن را
طور غیرمحسوس در رگ و ریشه انسان جریان دارد. بدون چنین تصوري هر انسانی در خود 

 کنـد. روح هـر انسـان از درون بـر وي فشـار      می یک خلأ و پوچی جبران ناپذیري را احساس
آورد تا خدایی را که ندیده، بجوید و به او پنـاه ببـرد و تمـام هسـت و بـود خـود را بـه او         می

 د.بسپار
به ایـن سرچشـمه    رسیدن به معرفت خداوند و رهیابی به شناخت االله، چیزي غیر از رسیدن

رسـند، بـه یـک     نمـی طلب و خداجوي کسانی که به شناخت حق  قتفطري نیست. حس حقی
اسـت کـه بـا     گراید. هر قلب و فطرتی، در جستجوي کسـی  می معبود مصنوعی و خودساخته

 و عواطف خود را زنده نگاه دارد.یافتن او بتواند بهترین احساسات 
ز ساختمانهاي دولتی بـه  زمانی که پرچم هندوستان بر فرا یلاديم1947اگست سال  15در 

هایشان براي آزادي  آمد، با دیدن این صحنه اشک از چشمان ناسیونالیستهایی که دلاهتزاز در
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ن بـا رب النـوع آزادي   تپید، سرازیر شد. این اشکها در واقع مظهر ارتباط آنا می سرزمین خود
آنان بود!! این اشکها، مظهر سـرور و خوشـحالی در برابـر رسـیدن بـه معبودشـان بـود. همـان         

از عمر و زندگی خود را صرف کـرده بودنـد.   اي  معبودي که براي رسیدن به او، بخش عمده
 سرکرده یکی از احزاب بر قبر یکی از مبارزان ملی هند حاضر شـد و هنگـام نثـار گـل، عینـاً     

کنـد.   مـی  رکـوع و سـجده   ،همان عملی را انجام داد که یک فرد مذهبی در برابر معبود خود
گذشـتند، بـراي احتـرام و بزرگداشـت مجسـمه       مـی کمونیستها زمانی که از برابر مجسمه لنین 

داشـتند و بـدین سـان در     مـی  لنین، کلاهشان را از سر بیرون آورده، گامهایش را به کندي بـر 
 کردند. می معبود خویش اظهار عقیده واقع در بارگاه

نماید و به  می گزیند و در برابر او اداي احترام انی ناگزیر براي خود معبودي برمیهر انس
قطعاً انجام این کار براي غیرخدا، شرك  ؛کند تا به او نزدیکی جوید می پایش چیزي قربانی

 ﴿ :شود می به خداي یگانه محسوب     ﴾ ]:همانا «یعنی:  ]13 لقمان

 .»است شرك، (گناه و) ظلم بزرگی
دیـگ بـه   از درب ظلم، به معناي گذاشتن چیزي در غیر محل اصلی آن است.. مـثلاً اگـر   

عنوان کلاه استفاده شود، مسلماً ظلم است. وقتی انسان براي جبران خلأ روانی خـود، خـدا را   
قرار دهد، گویا جاي اصلی خویش رها کند و به غیر خدا متوجه شود و غیر او را پناه زندگی 

و حیثیت واقعی خود را رها کرده و در چنین شرایطی یک امر غیرواقعـی را جـایگزین یـک    
شـکل  ه اقعی نموده است. از آنجا که خداجویی، یک امـر فطـري اسـت، لـذا نخسـت ب ـ     امر و

 کند و در آغاز حـرکتش در جسـتجوي معبـود اصـلی خـود      می طبیعی و فطري خود حرکت
از مدتی کـه انسـان بـا     پسدهند و  می باشد؛ اما اوضاع و شرایط محیط، جهت آن را تغییر می

 شـود و بـه آن راضـی    مـی  بـرد و بهـره منـد    مـی  تیابـد، از آن لـذ   می یک شیوه زندگی انس
 همواره عبادت ارتودکس مذهبی به تمام معنا بود و راسل در کودکی، یک اندگردد. برتر می
راسـل جـواب داد:   » دعاي مورد پسند تو چیست؟«کرد. روزي پدربزرگش از وي پرسید:  می

راسـل در آن   انـد برتر». کننـد  می انم بر من سنگینیمن از زندگی خودم تنگدل هستم و گناه«
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هـاي   کرد، اما در سـیزده سـالگی عبـادت را رهـا کـرد. سـنت       می خداوند را عبادت ،روزگار
ي سنتی، بدین دلیل از دل و وجود راسل رخت بربست کـه او، در محیطـی   ها ارزش مذهبی و

اي  هاي مذهبی برخورد یاغیانـه  کرد. از اینرو وي، با سنت می ضدمذهبی و ضدارزشی زندگی
قه وافري داشـت،  را آغاز نمود و به عنوان یک انسان ملحد که به ریاضی و فلسفه عشق و علا

کارشـناس سیاسـی رادیـو در    » فـري مـین  «مـیلادي کـه    1959در سـال   در جامعه مطرح شـد. 
آیا شما بـر ایـن   «رادیویی که از رادیو انگلیس پخش شد، از برتراند راسل پرسید: اي  مصاحبه

توانـد جـایگزین خـوبی بـراي احساسـات و       مـی  و علاقه به ریاضی و فلسـفه،  باورید که عشق
در چهل سالگی به همان سکون و  من، آري؛«راسل در جواب گفت: » ی باشد؟عواطف مذهب

آرامشی دست یافتم که افلاطون گفته است که: (این سکون و آرامش، تنها از علم ریاضی به 
ماند که در قیـد زمـان نیسـت.     می ، دایمی و آزادآید). این سکون، به جهان سرمدي می دست

 ».من در چنین دنیایی، آرامشی همانند آرامش مذهبی حس کردم
این دانشمند برجسته انگلیسی منکر معبود حقیقی شد، ولی در عین حال نتوانست از اظهار 

مود، صفات نیاز به معبود، بی نیاز باشد. او، گذشته از آنکه فلسفه و ریاضی را جایگزین خدا ن
خدایی را نیز به زعم خود براي ریاضی و فلسفه ثابت کرد. یعنی جـاودانگی و آزادي از قیـد   

توانسـت سـکون و آرامشـی     نمـی زمان. وي، بدون اثبات این صـفات بـراي فلسـفه و ریاضـی     
 همانند سکون و آرامش مذهبی به دست بیاورد.

 نهرو در حالت رکوع:
شود، باور نکنید. اما عکس چاپ شـده   می بعدي نقلممکن است جریانی را که در سطور 

 م) ایـن مـاجرا را تأییـد   1963در صفحه آخر هندوستان تایمز (چاپ دهلی، سـوم اکتبـر سـال    
شود که نخست وزیر اسبق هند، نهرو، دو زانو، شبیه به حالت  می کند. در این تصویر دیده می

است. نهرو در ایـن حالـت در برابـر    رکوع هر دو دست را به هم متصل کرده، در حال نیایش 
 کند. می یکی از بزرگان قومی خود، اداي احترام
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 پیونـدد. صـدها هـزار نفـر پیـدا      مـی  چنین رویدادهایی هر سال و هر روز در دنیا بـه وقـوع  
هـاي   دانند؛ ولی در برابر بت می شوند که خدا را قبول ندارند و عبادت را حرکتی بی معنی می

دهنـد. واقعیـت،    مـی کشش درونیشان به عبادت را تسکین رغبت و ه، خودساخته سر خم کرد
انسـان تسـلیم االله نشـود،    اگر از نیازهاي فطري و طبیعی انسان است.  ،این است که اله و معبود

 خلأ روحی و روانی او پـر  گردد؛ زیرا بدون اعتقاد به خدا، می ني پوشالیها قدرت قهراً تسلیم
 شود. نمی

یابد. من مایلم که یک قدم جلوتر بـروم و بگـویم: کسـی     نمی ا خاتمهمشکل، فقط به اینج
 دهد، از سـکون و آرامـش واقعـی محـروم اسـت و هماننـد زنـی        می که غیر االله را معبود قرار

گیـرد تـا    مـی  خـرد و آن را در بغـل   می باشد که فرزند ندارد، اما یک عروسک پلاستیکی می
دسـت آورد کـه مـادر، از بـه آغـوش گـرفتن        بدین شکل همان سکون و آرامش قبلـی را بـه  

هم که در زندگیش بیش از حد تصـور   هرچند آورد!. یک انسان ملحد می فرزندش به دست
شود تا چنـین   می خواهد آمد که او در آن لحظات مجبوراش  موفق باشد، لحظاتی در زندگی

 پندارد که واقعیت غیر از این است که من آن را دریافتم.
هنگامی که نهـرو در زنـدان،    میلادي1935استقلال هند، یعنی در سال  قبل ازدوازده سال 

 را به پایان رسانید، در پایان آن چنین نوشت: اش زندگینامهنگارش 
کنم که یک بخش از زندگی من پایان پذیرفته و بخش دوم شروع خواهد شد؛  می حس«

توانـد آینـده زنـدگیش را     نمـی  یک از مادانم و هیچ نمی ، چیزياما از چند و چون این بخش
 ».زیرا صفحات آینده کتاب زندگی، بسته و نامعلوم است حدس بزند و یا از آن باخبر باشد؛

وزیـر   سومین نخست ،وقتی صفحات آینده کتاب زندگی نهرو باز شدند، معلوم شد که او
کنـد. امـا گشـوده شـدن ایـن بخـش از        مـی  بزرگ جهان است و بر سرزمین وسیعی حکومت

کرد که هنوز صـفحاتی   می اب زندگی، نهرو را قانع نکرد. او در اوج قدرت خود احساسکت
و همچنـان سربسـته و نـامعلوم هسـتند؛ همـان پرسشـی کـه در        اند  از کتاب زندگیش باز نشده

شـود، در روزهـاي پایـانی عمـر او نیـز در ذهـن و        مـی  نخستین روز ولادت هر شخص ایجـاد 
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کنفرانس بـین المللـی خاورشناسـان در     1946ماه ژانویه سال  زد. در هفته اول می فکرش دور
دهلی برگزار شد. هزار و دویست نفر از شخصیتهاي علمی و پژوهشی از داخل و خارج هنـد  

من « در این کنفرانس شرکت کردند. نهرو در این کنفرلانس طی یک سخنرانی، چنین گفت:
اي  تفکر ندارم، ولی نـاگزیر در پـاره  به عنوان یک سیاستمدار، فرصت چندانی براي خلوت و 

کنیم؟ من مطمئنم که  می (دنیا چیست و براي چیست و ما چکار کنم که: می اوقات چنین فکر
 1».کنند) می نیروهایی نامرئی وجود دارند که سرنوشت ما را تعیین

 این نوعی عدم اطمینان است که بر روح و روان تمام کسانی که خدا را به عنوان اله !آري
شود. این گـروه، گـاهی در اثـر کارهـاي فـراوان و خوشـیهاي        می و معبود قرار ندارند، چیره

کنند که به سکون و آرامش واقعی رسـیده انـد؛ ولـی بـه      می موقت و زودگذر چنین احساس
یابد، واقعیت از درون و بـاطن، بـر    می محض اینکه این محیط کاذب و فضاي مصنوعی پایان

از آرامـش و سـکون واقعـی     کنـد کـه همچنـان    مـی  یـادآوري هـا   آن بهآورد و  می آنان فشار
 ند.محروم

نه تنها از نعمت سکون و آرامش محرومند، بلکـه مشکلشـان،    ،هاي محروم از خدا این دل
باشـد. ایـن مشـکلات در     مـی  بیش از این است؛ مشکل آنان چند روزه نیست، بلکه همیشگی

ایـن مشـکلات،    انـد.  خود را به آن گرفتـار کـرده  واقع آثار آن زندگی تاریک است که آنان 
شـود و زنـگ    مـی  ناشی از آن زندگی سهمناکی اسـت کـه دامنگیـر منکـران خـدا     هاي  عقده

گـردد.   مـی  منکران خـدا خطري است درباره مشکل بسیار بزرگی که گریبانگیر روح و روان 
ت؛ همـان  نـاآرامی و اضـطراب در زنـدگی دنیـوي، دودي از آتـش دوزخ اس ـ     خلاصه اینکه 

آتش بگیرد، دود اي  آتشی که براي مشرکان و کافران آماده و برافروخته شده است. اگر خانه
کنـد. اگـر    مـی  رسد و آنان را از خطـر آتـش بـاخبر    می که خواب هستند، آن به مشام کسانی

تواند خود را از خطر آتش نجات دهـد؛   میشخص خوابیده، با استشمام بوي دود بیدار شود، 
م هـلاك  در محاصره شعله آتش قرار بگیرد، آنگاه وقت بیـداري نیسـت؛ بلکـه هنگـا     اما اگر

                                                           
 .1964، ژانویه4شماره National Heraldروزنامه  -1



 219  حیات طیبه بخش نهم: 

فکري و غفلت، سرنوشت او را چنین رقم زده است کـه   بیست که باشد و بدین معنا می شدن
 در آتش بسوزد.

بیدار شود و به خود آید؟ بایـد قبـل از    ،خطر زمانآیا کسی هست که پیش از فرا رسیدن 
 بیدار شد و به خود آمد؛ زیرا بیدار شدن در زمان خطر سودي ندارد. تپایان یافتن فرص

مایکل بریچر، زندگینامه سیاسی نهرو را به نگارش درآورده است. وي، براي ایـن منظـور   
 ملاقات کرد و گفت:1956ژوئن سال  13شخصاً با نهرو در دهلی نو در تاریخ 

و  اسـت خوب چه چیزهایی لازم ممکن است مختصراً توضیح دهید که براي یک جامعه «
 »فلسفه بنیادین زندگی شما چیست؟

 نخست وزیر اسبق هندوستان پاسخ داد:
را معیـار اخلاقـی بدانیـد و خـواه     ها  آن من به ملاکها و معیارهایی معتقد هستم. شما خواه«

حـاکم  ندانید؛ این معیارها، براي هر فرد و گروه اجتماعی لازمند. اگر این معیارهـا و ملاکهـا   
ایـن معیارهـا   اینکـه  توان به نتیجه مطلوبی رسید.  نمی نباشند، با وجود پیشرفت چشمگیر مادي

علم و دانش من خارج است. مـن، دیـدگاههاي دینـی را در     دایرهاز  شوند، میچگونه حاکم 
دانم و اهمیـت   می ي اخلاقی و معنوي را از دین جداها ارزش بینم. من می این باره بسیار تنگ

در زنـدگی مـدرن    هـا  ارزش دانم که چگونه این نمی قایل هستم. اماها  آن براياي  العادهفوق 
 1».گنجانده و زنده نگاه داشته شوند. این خودش یک مشکل است

کنـد کـه از دیـن     مـی  این پرسش و پاسخ، به روشنی خلأ و پوچی روانی انسانی را ترسـیم 
از مهمتـرین   در جامعـه، هـا   آن ادینـه کـردن  ي اخلاقی و نهها ارزش دور افتاده است. توجه به

نظـام تمـدنی   ي دینی و اخلاقـی  ها ارزش توان بدور از نمی رود و می شمارنیازهاي هر جامعه ب
دانـد کـه ایـن نیـاز را      نمی از دوري از خدا و قانون خدایی، پسانسان،  شایسته بنا نهاد. آري!

انسان پس از سعی و تلاش مداوم در قرون ر کند. از اینرو چگونه تأمین و این خلأ را چطور پ
باشـد و بـه نتیجـه مطلـوب نرسـیده اسـت. در برخـی از         مـی  متمادي هنوز در مرحلـه جسـتجو  
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 اخلاقـی برگـزار   حکومت و شهروندان، جشن هفته خوش کشورها به خاطر ایجاد ارتباط میان
بلندپایـه حکـومتی   ، طرز تفکر و مـنش شـاهانه و مسـتبدانه کارمنـدان     کار شود. ولی با این می

پذیرد. تداوم این حالت، حکایت از آن دارد که صرفاً متوسـل شـدن بـه اخـلاق یـا       نمی پایان
برگزاري هفته اخلاق، براي تأمین این نیاز کافی نیسـت. بـراي جلـوگیري از مسـافرت بـدون      

 ها آن روي کنند و بر می ها نصب بلند و بالایی در ایستگاههاي  بلیط با قطار، پوسترها و اعلامیه
». ارائه بلیط، نشانه شخصیت شماست؛ مسافرت بدون بلیط، جرمی اجتماعی است«نویسند:  می

بـا   ،با این حال مسافرت بدون بلیط با قطار شهري و برون شهري و نیز سایر تخلفات اجتمـاعی 
 پذیرد. این امر، حکایت از آن دارد کـه تعبیراتـی   نمی پوسترها و برگزاري جشن اخلاق پایان

مانند گناه اجتماعی یا تخلف از مقررات اجتماعی، قادر به ایجاد روحیه ترك گناه و برقراري 
گروهی، علیه جنایات و تخلفات و هاي  نظم و انضباط اجتماعی نیستند. در مطبوعات و رسانه

گیرد. اما جنایات و جرایم و  می صورتاي  عواقب و پیامدهاي نامطلوب آن، تبلیغات گسترده
تواند  نمی هاي اجتماعی، دنیوي و مادي دهد که تصور آسیب می نشان ها، آن و به رشدروند ر

انسان را از ارتکاب جرایم باز دارد. بر در و دیوار تمام دفاتر و مراکز اداري، عبـاراتی از ایـن   
اما زیر همـین الفـاظ و عبـارات،     ؛»رشوه گرفتن و رشوه دادن گناه است«قبیل نوشته شده که: 

رشوه دادن و رشوه گرفتن به تمام معنا جریان دارد. از اینرو باید اذعان کـرد کـه چنـین    عمل 
تبلیغاتی، براي جلوگیري از فساد اداري چندان کارسـاز نیسـت. روي تمـام واگنهـاي قطـار و      
اتوبوسهاي شهري نوشته شده: قطار یا اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقـل عمـومی متعلـق بـه     

شـود کـه برخـی از افـراد،      می حفظ و نگهداري آن بکوشیم. اما مشاهده همگان است. لذا در
دزدند و تابلوها را از  می شکنند، لامپهاي نصب شده را می راها  کنند، شیشه می صندلیها را پاره

 آورند؛ همـه ایـن ناهنجاریهـا حکایـت از ایـن دارنـد کـه مصـالح ملـی و عمـومی،           می جا در
شخصـی  هـاي   منافع عمومی را بـر خواسـته  که شخص ایجاد کنند توانند این انگیزه را در  نمی

 خود ترجیح دهد.
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شود؛ اما با ایـن   می بسیار تبلیغ ،استفاده خصوصی از اموال عمومی، خیانت است. این نکته
شـود و یـا توسـط     مـی  حال در بسیاري از کشورها اموال عمومی، به نفع حـزب حـاکم هزینـه   

رود.. بدین ترتیب زندگی ملی با وجود تمام سـعی   می یغمابرخی از کارمندان و مسؤولان، به 
باشد، باز  می از رسیدن به استانداردهایی که نشان پیشرفت و رفاه یک ملت ها، وتلاش و برنامه

 مانده است.
بدور از خدا و رهنمودهـاي   آن دارند که تمدن مادي و مادیگرا وحکایت از  ها، این نشانه

انحراف و باتلاق کجـروي کشـانده و انسـانیت را از رسـیدن بـه       بهرا آسمانی، زندگی انسان 
سـوي  ه این است که انسـان ب ـ  ،مشکل حروم ساخته است. تنها راه حل اینوضعیت مطلوب، م

بازگردد و نقش اساسی دین در زندگی را به رسمیت بشناسند. این، یگانه پایه و عاملی  االله
تـوان انتظـار    نمـی  بدون پایه و عامل اساسـی، سازد و  می است که بهبود زندگی بشر را ممکن

 زندگی خوبی را براي بشر داشت.
 نویسد: می چستر بالز سفیر اسبق امریکا در هندوستان، چنین

کشورهاي در حال توسعه براي رسیدن به رشد صنعتی با دو مشکل بسیار پیچیـده مواجـه   «
 هستند:

مشکل فنی در زمینه چگونگی استفاده یکی مشکل دستیابی به مواد خام و اولیه تولید و نیز 
 از مواد اولیه.

سریع گردد و آن اینکه همراه با پیشرفت  می مشکل دوم، به توده مردم و دستگاه اداري بر
صنعت باید این اطمینان را داشته باشیم که مبادا رشد سریعت صنعت، بیشتر از آنکه مشکلات 

علمی، ممکن اسـت آز و  هاي  یافته»: گانديمهاتما «را حل کند، مشکل آفرین باشد. به گفته 
را افزایش دهد، اما به خود انسان که از هر چیزي مهمتر است، ارزشـی نخواهـد   ها  انسان طمع

 1».داد
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 رشـد و پیشـرفت، میـان   هاي  طبق اظهارات بالز، توده مردم به منزله محیط هستند که برنامه
مانند: سرمایه، مواد اولیه و مهارتهـاي فنـی و    آیند و ابزار تولید و پیشرفت می به اجرا درها  آن

 1توانند خلأ موجود در سیاست و تمدن مدرن را پر کنند. نمی غیره
توان محیطی بـه وجـود آورد کـه عمـوم مـردم و       می شود و چگونه می این خلأ چگونه پر

کارمندان دولت براي رفـع مشـکلات و نیازهـاي کشـور، هماهنـگ و وظیفـه شـناس شـوند؟         
ندان و نظریه پردازان امروزي، هیچ پاسخی براي این سؤال ندارند. واقعیت، این اسـت  اندیشم

و پلانهاي مربوط به رشـد و پیشـرفت، دچـار تضـاد     ها  که در تمدن مادي بیگانه با خدا، برنامه
ها و براینـدهاي اجتمـاعی در    خواهند شد. زیرا نظریه شخصی منکران خدا، همواره با دیدگاه

 امـن و مرفـه  اي  گیرد. برنامه پیشرفت اجتماعی، به دنبال جامعـه  می گاري قرارتعارض و ناساز
باشد و چون برنامه و خواسته اساسی انسان، دستیابی بـه رفـاه و آسـایش مـادي اسـت، لـذا        می

دارد تا از برنامه نخست خود عقب بنشینند و در مورد آن شک کنند؛  می اندیشمندان را بر آن
دهنـد کـه    مـی  پـرورش اي  گونـه کننـد و ب  مـی  امعه را طوري تربیتاد جبدین ترتیب آنان، افر

 ،اجتمـاعی بشـر  هـاي   گیرند. از اینرو برنامـه  می ناخواسته در خلاف جهت جامعه آرمانی قرار
هنوز به نتیجه نرسیده و تمام دیدگاههاي مادي از ارائه نظام و سیستمی بهتر بـراي رسـیدن بـه    

 زندگی آرمانی ناکام مانده است.
هدف زندگی قرار بگیرد، آنگاه هر شـخص بایـد بـراي تـأمین      ،اگر رفاه و آسایش مادي

فردي خودش کار کند. لذا در این دنیاي محدود امکـان نـدارد کـه هـر شـخص      هاي  خواسته
بدون اثرگذاري بر دیگران، به تأمین خواستها و نیازهـاي فـردیش بپـردازد؛ در نتیجـه هرگـاه      

کنـد و   مـی  خود را عملی کند، بـراي دیگـران مشـکل ایجـاد    اي ه فردي بخواهد تمام خواسته
زند. بنابراین شخصـی کـه درآمـد     می خوشحالی فرد، خوشحالی جامعه را به همترتیب بدین 

داند که درآمدش براي تأمین نیازهـایش کـافی نیسـت، بـه دزدي، اخـاذي،       می کافی ندارد و
درآمدش را جبران کند. مسـلماً اگـر   زند تا کمبود  می کلاهبرداري، رشوه و فریبکاري دست
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هاي فردي خود، استفاده کنـد، جامعـه را    انسان بخواهد از چنین روشهایی براي تأمین خواسته
 سازد که قبلاً خودش گرفتار آن بوده است. می به همان آفت و مصیبتی گرفتار

 دنیاي امروز به یک آسیب جدي دچار شـده کـه تـاریخ بشـریت، هماننـد آن را بـه خـود       
باشد که جزو جدایی ناپذیر زنـدگی   می هاي اجتماعی طبقه جوان ندیده است. منظورم آسیب

امروزي قرار گرفته است. مجرمان و بزهکاران کم سن و سال و حتی نابالغ چگونـه و ازکجـا   
آیند؟ منشأ بزهکاري، تأمین لذات مادي و جسمانی است. چنانچـه در بسـیاري از    می وجوده ب

اماد و عروس بعد از گذراندن مدت کوتـاهی از زنـدگی زناشـویی خـود     کشورهاي غربی، د
 احساس خستگی و یکنواختی نمـوده، بـراي تنـوع و تـأمین لـذت جنسـی خـود، از هـم جـدا         

شوند تا به دیگري روي ببرند. نتیجه این طلاق و جـدایی، چیـزي جـز چنـد فرزنـد پسـر و        می
فرزندان طلاق، هـیچ پنـاهی    اند. یتیم شدهدختر نیست که با وجود زنده بودن پدر و مادرشان، 

دانند و از دیگر سـو   می بینند؛ از اینرو از یک سو خود را کاملاً آزاد نمی در جامعه براي خود
 شوند. این شرایط، آنان را خیلی زود به ارتکـاب جـرم سـوق    می از محیط و جامعه خود بیزار

 ».بزهکار، کودکان طلاق هستندبیشتر کودکان «گوید:  می دهد. آلفرد دیننگ می
باشـدکه امـروزه    مـی  بدین ترتیب ریشه اصلی مفاسد اجتماعی کنـونی، در ایـن امـر نهفتـه    

با مقاصد اجتماعی در تضاد و تعـارض قـرار دارنـد. رخـدادهاي      ،اهداف و خواستهاي فردي
مللی اسـت  ناگوار و جرایم و مفاسد موجود در جوامع، پیامد عملکرد افراد، احزاب و اقوام و 

آورد  ره انـد.  که براي دستیابی به اهداف و لذایذ مادي خـود، بـه چنـین کارهـایی دسـت زده     
اجتمــاعی چنــین رویکــردي عبارتســت از: قتــل و کشــتار، بزهکــاري، جنــگ و خــونریزي،   

 ربایی، سرقت، چپاول اموال و سایر مفاسد. آدم
قرار داد. این هـدف، تضـاد    جاي لذات مادي دنیا، خشنودي خدا را هدفه بنابراین باید ب

سـازد. اعتقـاد بـه     مـی  بـرد و آن دو را در مسـیر پیشـرفت، هماهنـگ     می فرد و جامعه را از بین
رشد و توسـعه را  هاي  تواند برنامه می است کهاي  آخرت و معاد، از یک سو تنها پایه و عقیده
ایـن عقیـده، یـک    دهـد کـه    می سوي دیگر نشان به معناي درست آن، به موفقیت برساند و از
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تواند تا ایـن حـد بـا زنـدگی بشـر       نمی هدف واقعی و حقیقی است؛ زیرا یک امر غیرحقیقی،
 تطابق و سازگاري داشته باشد.

پیشـرفت نمـوده کـه گویـا خواهـد      اي  جراحی در عصـر حاضـر بـه انـدازه     علم پزشکی و
درمان کند. با ایـن حـال   ها را کنترل و  توانست غیر از مرگ و پیري، سایر ناراحتیها و بیماري
عینـی تضـادي اسـت کـه اینـک      هـاي   بیماري روانی رو به افزایش است و این، یکی از جلوه

دامنگیر جوامع امروزي شده است. علم و دانش، در زمینـه مـادي و جسـمانی وجـود مرکـب      
و اشباع روح و روان بشر عاجز و هاي چشمگیري دست یافته، اما از بررسی  انسان، به پیشرفت

جسم و کالبد انسان، فربه و تنومنـد شـده، ولـی روح و روان    ده است. به همین دلیل اتوان مانن
 شود. می تر و بیمارتر انسان، روز به روز ضعیف
% بیماران شهرهاي بزرگ این کشور، بیماران 80ن بلندپایه آمریکا، بنا بر اظهارات مسؤولا

ها عبارتند از: جرایم،  عوامل این بیماري روانی هستند. بر اساس پژوهش روانشناسان، مهمترین
 روانی، اضطراب و پریشانی، یأس و ناامیدي، حسد، خودخواهی و بریدن از جامعه.هاي  عقده

توان فهمید کـه همـه ایـن عـوارض، محصـول و دسـتاورد عـدم         می با اندکی دقت و تأمل
ه نفس در انسان است. همـان  اعتقاد به آخرت هستند. ایمان به االله، پایه و اساس ایجاد اعتماد ب

تواند در خطرها و شرایط حساس، بهترین کمک و مددکار انسان باشد. ایمان  می اعتمادي که
انسان، بدون توجه بـه   شود مینهد که باعث  می به االله، همان هدف والایی را پیش روي انسان

 ر انسـان بـه وجـود   داي  مشکلات، به سوي این هدف والا گـام بـردارد. ایمـان بـه االله، انگیـزه     
 )William Oslerآورد که اساس و پایه تمام خوبیهـاي اخلاقـی اسـت. ویلیـام اوسـلر (      می
ایمان به خدا، انگیزه و نیروي محرکه بزرگی است که با بـا هـیچ سـنجه اي، قابـل     «گوید:  می

 ».توان آن را در کارگاه و کارخانه ایجاد کرد نمی سنجش نیست و
واقع سرچشمه صحت و سلامت روانی است. روح و روانی کـه   همین نیروي اعتقادي، در

از این سرچشمه عظیم و ارزشمند محروم اسـت، سرنوشـت و فرجـامی جـز بیمـاري نخواهـد       
روانی، نبوغ و مهارت زیـادي  هاي  داشت. روانشناسان، با آنکه در جستجو و ریشه یابی پدیده
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بر گفته  ناکام و ناموفق شدند. بنا ،روانیهاي  درمان صحیح بیماري در زمینهبه خرج دادند، اما 
 یکی از دانشمندان مسیحی:

روانپزشکان، تلاش خود را در راستاي شناختن جزئیات قفلی قرار دادندکه درب سلامت «
 ».شود می روانی، به وسیله آن، بسته

دهـد؛ از یـک سـو تمـام      می جامعه نوین و مدرن امروزي دو عمل متضاد را همزمان انجام
دیگـر بـا    سـوي کنـد و از   مـی  خود را براي به دست آوردن ساز و کارهاي مادي صرفتوان 

هاي  آورد که زندگی در نتیجه آن با آسیب می وجوده ، شرایطی را بآناز  گریزو دین ترك 
دهـد و از سـوي دیگـر آمپـول سـم       می شود. به عبارتی از یک سو دارو می گوناگونی مواجه

 گوید: می کند. ارنست اودلف می تزریق
زمانی که در دانشکده پزشکی مشغول تحصیل بودم، از واکنش بـدن و فعـل و انفعـالاتی    «

کـردم کـه در   آید، آگاه شدم. بـا میکروسـکوپ مشـاهده     می که در بافتهاي زخمی به وجود
هـاي آسـیب دیـده     ها و قسـمت  شود، زخم می زیادي که در بافتها انجام نتیجه فعل و انفعالات

کـردم، بـه توانـایی     مـی  شوند. پس از پایان درسم و دقیقاً زمانی کـه احسـاس   می مبافتها، ترمی
با مسأله بزرگی مواجه شدم و بدین ترتیب فهمیدم کـه   ام، بالایی در زمینه پزشکی دست یافته

 ».ام من، در دانش پزشکی خود، از بزرگترین عامل یعنی از خداوند، غافل شده
رادیـوگرافی، نشـان داد بافـت     بـود کـه عکسـهاي   اي  سـاله  در میان بیمارانم، پیرزن هفتاد«

گفتند  می اش به سرعت در حال بهبود است؛ به او تبریک گفتم. جراحان برجسته، دیده آسیب
ساعت آینده مرخص شود. روز یکشنبه بود؛ دختر این پیرزن مطـابق   24تواند تا  می که پیرزن

ن آمد. خطاب بـه دختـرش گفـتم: اکنـون     به بیمارستا ،معمول براي عیادت هفتگی از مادرش
توانید او را به خانه ببرید. دختـر بـدون اینکـه     می شود و می مادرت بهبود یافته و فردا مرخص

با شوهرم مشورت کردم؛ او بـا آمـدن   «پاسخی بدهد، مستقیماً نزد مادرش رفت و به او گفت: 
 ».سالمندان منتقل کنمشما به خانه ما مخالفت کرد. از اینرو باید شما را به خانه 
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چند ساعت بعد پیرزن را معاینه کردم و دیدم کـه حـال بیمـار، وخـیم شـده اسـت. او، در       
خاطر زخم بدنش، بلکـه بـه خـاطر صـدمه روحـی و      ه ساعت جان سپرد؛ البته نه ب 24کمتر از 

 شکستن قلبش.
تـرمیم  با تمام تلاشی که صورت گرفت، آن پیرزن وفـات نمـود؛ اسـتخوان شکسـته اش،     

شکسته، به هیچ نحو بهتر نشـد و   پیدا نشد. پیرزن دلاش  دل شکسته شده بود، اما دارویی براي
هـا، مـواد معـدنی و     با وجودي که از لحاظ جسمی، بهبود یافته بود، زنده نماند؛ زیـرا ویتـامین  

سایر داروهایی که به او تزریق شدند، عوامل و عناصـر اصـلی حیـات او نبودنـد. بلکـه عامـل       
امید بود که با حرف دخترش، آن را از دست داد. مـن، بـه شـدت تحـت      ،اصلی زنده بودنش

 دانستم که اگر این پیرزن هفتادساله، همچنان به خدا امید می تأثیر این جریان قرار گرفتم. زیرا
 1».شد نمی مواجهاي  داشت، با چنین حادثه می

زي، تا چه میزان به تضاد دچار شـده  ست که دنیاي مدرن و پیشرفته امرواز این مثال هویدا
اعتقاد به وجود خداوند دهد که  می است. دنیاي مدرن امروز، علم و دانش را به مسیري سوق

همانند یک سخن نادرست محو شود. تمـام سیسـتم آمـوزش و پـرورش بـه سـبک و        در آن،
بدین سان روح و اصل ها بیرون شوند و  شود که اعتقاد به خدا و دین، از دل می ادارهاي  گونه

گیرد و در مقابل بـراي رشـد و پیشـرفت مـادي و جسـمی او       می انسان، در معرض نابوي قرار
شود. به همین خاطر نیز انسان در عرصه جسمی خود پیشرفت کرده و  می سعی و تلاش فراوان

، ومیـت و دوري از اعتقـاد درونـی   به توانایی پیوند اعضا دست یافته است؛ امـا بـه خـاطر محر   
 جسـمانی، بـه آغـوش مـرگ     سـلامت  شکسته و پریشان است و با وجود صحت ظاهري و دل
 رود. می

هـایی کـه بـا     همین تضاد است که امـروزه تمـام دنیـا را بـه نـابودي کشـانده اسـت. جسـم        
از سکون و آرامـش واقعـی محرومنـد؛     اند، هاي بسیار زیبا و پر زرق و برق پوشیده شده لباس

هـاي ویـران هسـتند؛ شـهرهاي بـزرگ و       نگ، محـل سـکونت دل  هاي شـیک و قش ـ  ساختمان

                                                           
1- The Evidence of God, PP. 212-214. 
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هـاي   هـاي قدرتمنـد، بـا دسیسـه     باشند؛ حکومت می رنگارنگ، مرکز جرایم و مفاسد اخلاقی
 هـا بـه نتیجـه    کلان به دلیل بسیاري از ناهنجاريهاي  متزلزل هستند و برنامه ،ی و خارجیلداخ
 پیشرفت مادي، ویران شده است. رسند. خلاصه اینکه زندگی بشر، با وجود رشد و نمی

هاي اجتماعی و مشکلات کنونی جوامع امروزي، نتیجه این است که انسان، به خدا  آسیب
 پشت کرده و خود را از منبع و سرچشمه زلال دین راستین الهی، محروم نموده است.

 دهد: می) تجربه زندگی خود را چنین شرح Jungروانشناس معروف پروفسور جانگ (
هـاي   ی و پنج سال گذشته مردم بسیاري از کشورهاي پیشرفته، براي درمـان بیمـاري  در س«

نی که نیمـی از عمرشـان سـپري شـده     از میان کلیه مراجعا اند. عه کردهروانی خود به من مراج
شد که چیزي غیر از دوري از دین، عامل بیماریش باشـد..   نمی بود، حتی یک بیمار هم یافت

دینی، پشـت  هاي  هتنها عامل بیماریشان، این بود که آنان به تمام آموز توان گفت: می از اینرو
دینـی  هاي  یک از این بیماران، بهبود کامل نیافت مگر آنکه دوباره به آموزهکرده بودند. هیچ

 1».روي آورد
کنم با نقل سـخن   می اظهارات فوق گرچه براي خردمندان، کاملاً روشن هستند، ولی فکر

 گوید: می تر شود؛ وي این مطلب، واضحکریسی ماریسون، 
ادب، احترام، سخاوت، حسن کردار و گفتار، اخلاق، اندیشه پاکیزه و تمـام صـفاتی کـه    «

 آیند. نمی خدایی هستند، هرگز از طریق الحاد، به دست
 شود تا انسان، خود را خداي بندگان بپندارد. می الحاد، نوعی خودبینی است که باعث

 و به نابودي نهاده و به زودي از بین خواهد رفت.تمدن بدون ایمان ر
 انجامد. می بدون اعتقاد به خدا و اسلام، نظم و انضباط، به هرج و مرج

 یابد. می خورد و بدیها، در هر سو گسترش می توازن، به هم
 2».از اینرو شدیداً نیازمند این هستیم که ایمان و رابطه خود را با خدا تقویت کنیم

                                                           
1- Quoted by C.A Coalson, Science & Christian Belief, P. 110 

2- Man does not Stand Alaon, P.123. 



 طلبد اسلام به مبارزه می  228

 



 

 

 پی گفتار

شـود.   مـی پا افته، در سراسر دنیا غوغا باگر روزي اعلام شود که نیروي جاذبه زمین پایان ی
ست که کـره زمـین بـا سـرعت شـش هـزار مایـل در        ن یافتن نیروي جاذبه، بدین معنازیرا پایا

شود و زمین، ظرف مدت چنـد هفتـه در حـوزه حـرارت      می ساعت به سوي خورشید کشیده
مانـد   نمـی  سوزد که حتی خاکستري هـم از آن بـاقی   می گیرد و چنان می شدید خورشید قرار

 هاي بزرگ وجود داشته است یا نه! ا و تمدنچیزي به نام زمین با شهرهکه بعداً مشخص شود 
ند مرد، غوغا و نگرانی بیشتري در در تمام دنیا در هر دقیقه هزار نفر، خواه اگر گفته شود:

میان مردم دنیا ایجاد خواهد شد؛ زیرا این سخن، بدین معناست که در طـول یـک شـبانه روز    
حدود یک و نیم میلیون نفر خواهند مرد؛ لذا هر کسی نگران است که شاید من هـم یکـی از   

 این افراد باشم.
 شوند؟ می چهحال اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ دهد، این همه مرده، 

گردند تا به اعمالشان رسـیدگی   می ها، به سوي خدا باز پاسخ، کاملاً روشن است؛ همه این
هاي خوب و بـد، از یکـدیگر جـدا     شود. مرگ، براي این است که اعمال خوب و بد و انسان

 د،ان ـ ها، در جهانی دیگر آغاز گردد و بنا بر اعمالی که در این دنیا داشته شوند و زندگی انسان
 زندگانی و حیاتی خوب یا بد را شروع کنند.

تواند از مرگ بگریزد؛  نمی یک از مابراي همه ما فرا خواهد رسید؛ هیچقطعاً لحظه مرگ، 
 باشد. می تنها کاري که از ما ساخته است، آماده شدن براي آن روز

توانی  نمی اي انسان! تو در انتظار چه هستی؟ آیا براي به خود آمدن، همین کافی نیست که
تـر و مـؤثرتر از    محرك و عـاملی قـوي   ،از مرگ فرار کنی؟ آیا براي ایجاد تحول در زندگی

مرگ نیاز است؟ باید دانست که اگر کسی در خـود و زنـدگیش تحـولی ایجـاد نکنـد، پـس       
را به یاد آور که دوسـتان  اي  انسان! آن لحظهاي  براي همیشه در آتش دوزخ خواهد سوخت.
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 عـذاب  کننـد، امـا تـو در قبـر، بـه خـاطر اعمـال ناشایسـت،         مـی  نثار قبرت ،لو نزدیکانت، گ
 بري. می سرشوي و در وحشت و ترس ب می

رستاخیز، فوق العاده سخت و دشـوار اسـت. وقتـی کـه آن روز فـرا رسـد، تمـام زمـین و         
شـوند؛ در قیامـت، نـه کسـی      مـی  حق و باطل جـدا  ،آسمان زیر و رو خواهند شد. در آن روز

 تواند دیگري را فریب بدهد. در آن روز نـه سـفارش پذیرفتـه    می خورد و نه کسی، یم فریب
گیـرد و   مـی  شـود. در آن روز زبـان انسـان    می گردد و نه التماس و یا زور و فشار، کارساز می

گـردد؛ تصـورات واهـی و فریبنـده دنیـوي، هـیچ        مـی  هاي انسان برملا تراشی بودن بهانهدروغ 
هـاي   نماینـد. بـت   نمـی  کنند و حکومـت و قـدرت، هـیچ دردي را درمـان     نمی مشکلی را رفع

آري! افسوس و صد افسـوس کـه انسـان در آن روز یـار و      کنند! می خودساخته، انسان را رها
مددکاري ندارد؟! حال آنکه در آن روز بیش از هر زمانی نیازمند کمک، مدد و یاري است. 

 ست.هر زمانی محروم و بینوا بیش از انسان در آن روز در اوج نیازمندي،
قت را خواهی گوش بسپار که هرچند فردا حق و حقیاي انسان! امروز به شنیدن سخن حق 

دید، اما دیگر کارساز نخواهد بود؛ امروز بیندیش که اندیشیدن پس از مرگ سـودي نـدارد.   
بیاور؛ کتـاب   ایمان راه خدا، پیش رویت قرار دارد؛ پس در این راه گام بردار. به رسول االله

راه سـعادت و   خدا را آیین و برنامه زندگیت قـرار بـده. بـراي روز آخـرت آمـاده شـو؛ ایـن،       
 آید. می رستگاري است. حیات طیبه، تنها از این راه به دست

سپاس بی پایان خداي متعال را که به بنده بی بضاعت توفیق عنایت کرد تا بتوانم ایـن اثـر   
 به فارسی برگردانم. علمی و مفید را از زبان اردو
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